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 ي سايت جادوگران دات كامرهدربا
سايت جادوگران دات كام به عنوان يك سايت تخصـصي هـري            
پاتر در نظردارد براي پاسخ به نياز طرفداران هري پاتر از هر نظـر سـايت                

  .كامل و جامعي را براي اين قشر عظيم در جامعه ايران فراهم كند
 ـ               راي به اين منظور علاوه بر ايجاد يك سايت بـا امكانـات بـالا ب

اينكه به غناي كار افزوده شود تصميم گرفتيم براي پاسخ گفتن به نيازهـاي     
هري پاتريست ها در ايران شروع به تايپ كتابهـايي كـه رولينـگ آنهـا را         

اميدواريم بتوانيم هر چه بيشتر در راه شناساندن هري پـاتر           . نوشته بنماييم 
شما هم اگر   . يمو دنياي جادويي كه رولينگ به همه معرفي كرده موفق شو          

علاقمند بـه شـركت در ايـن گونـه فعاليتهـا هـستيد ميتوانيـد بـا سـايت                    
 سـريعتر و     انجام كار گروهي   ا با تجادوگران در ادامه اين راه همكاري كنيد        

در پايـان از همـه      . بهتر بتوانيم به هري پاتريست هاي ايراني خدمت كنيم        
  .د، تشكر مي كنيمدوستان و اعضاي سايت كه مشوق ما در اين راه بودن

 
  درباره تايپ كتاب هري پاتر و محفل ققنوس

هدف ما از انجام اين كار در درجه اول ايـن بـوده كـه هـر چـه                   
. سريعتركتاب را به صورت كتاب الكترونيكي در دسترس عموم قرار دهيم          

در نتيجه به دليل سرعت كار و همچنـين تايـپ كتـاب توسـط اعـضا كـه             
از .كالات تايپي زيـادي در آن ديـده مـي شـود           طبيعتا تايپيست نيستند اش   

طرف ديگر همانطور كه مي دانيد تمام ترجمه هاي موجود در بـازار داراي              
ايراد هستند و سعي ما بر اين است كه بـه مـرور فـصلهاي تايـپ شـده را            

  .ويرايش كنيم تا بتوان از آن به عنوان يك مرجع معتبر استفاده كرد
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  فصل دوازدهم
  دلورس آمبريج    

صبح روز بعد سيموس با عجله و قبل از اينكه هري حتي بتواند جورابش را بـه پـا                   
در حالي كه رداي سيموس به روي زمين كشيده ميشد و او به سرعت     .كند از اتاق خارج شد    

   :در حال خروج از اتاق بود هري با صداي بلند گفت
  شه؟ كنه اگه مدت زيادي پيش من بمونه خل مي  فكر مي نكنه اون-

  :دين در حالي كه كيف را روي شانه اش مي انداخت زير لب گفت
  .... اون فقط. بهش فكر نكن هري-

چون بعـد از يـك      . راحت است ولي ظاهرا دين هم نمي دانست كه چرا سيموس نا         
.  مـشكل تـو نيـست   .اين مشكل اونه :  به هري انداختند كه گويا مضمون آن اين بود         نويل و رون هر دو نگاهي     .. اب آور اتاق را ترك كرد     سكوت عذ 

 كه پنج دقيقه بعـد در نيمـه راه اتـاق عمـومي     هرمايني؟ گر مثل سيموس را بايد تحمل ميكرد  چند نفر دي   .ولي هري چندان راضي به نظرنمي رسيد      
  :وقتي كه براي خوردن صبحانه ميرفتند  به آنها رسيده بود پرسيد

  ؟چي شده -
  .اوه خداي من.. . تو ناراحت به نظر مي رسي-

  .كرد كه اعلاميه جديد و بزرگي روي آن چسبانده شده بود او داشت به تابلو اعلانات اتاق عمومي نگاه مي
  يك خروار گاليون

  ؟پول تو جيبي مخارج شما را تامين نمي كند
  ؟دوست داريد طلاي زيادي به دست آوريد

  . تماس بگيريد4 در اتاق عمومي گريفندور3 ويزلي2 و جرج1 و پر درآمد با فردبراي كاري ساده
  ). داوطلب مي باشد  متاسفانه كليه عواقب به عهده فرد ( 

  : درحالي كه قيافه وحشتناكي به خود گرفته بود گفتهرمايني
  . اون دوتا  بايد حد خودشونو بدونن-

  : چسبانده شده بود مي كند گفت5روي پوستراعلام اولين تاريخ تعطيلات آخر هفته در هاگزميدبعد درحالي كه اعلاميه جرج و فرد را كه بر 
  . رون بايد با اونها صحبت كنيم-
  ؟چرا -

  : در حالي كه از حفره تابلو خارج مي شدند هرمايني گفت
  .  براي اينكه ما ارشد هستيم و بايد جلو اين چيزها را بگيريم-

در حالي كه از پله هايي كـه      . توانست از قيافه گرفته رون بفهمد كه جلو فرد و جرج را گرفتن كار جذابي نيست                هري مي . رون چيزي نگفت  
  :ديوار هايش پر بود از تصاوير ساحره ها و جادوگران پائين ميرفتند و سرگرم گفتگوي خود بودند هرمايني پرسيد

  . هستي بالاخره نگفتي چي شده هري؟ تو از يك چيزي واقعا عصباني-
  :وقتي هري جواب نداد رون كوتاه و مختصر گفت

  .دروغ ميگه اوني كه مي دوني  سيموس فكر ميكنه هري راجع به-
  :هرمايني كه هري انتظار داشت با شنيدن اين جمله عصباني شود آه سوزناكي كشيد و گفت

  .كنه  هم همين طور فكر مي6 لاوندر، آره-
                                                 

1 Fred 
2 George 
3 Weasley 
4 Gryffindor 
5 Hogsmeade 
6 Lavender 
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  :هري با صداي بلند گفت

  ؟ درسته، جلسه كوچولو راجع به اينكه من دروغ مي گم و وراجي مي كنم با اون داشتي انگار يه-
  :هرمايني به آرامي گفت

در ضمن هري بهتره كه عصبانيت خودتو سر ما خالي نكني چون فكر كنم تا حالا فهميـده   .  نه، فقط بهش گفتم كه دهن گندشو راجع به تو ببنده           -
  .يمباشي كه من و رون طرفدار تو هست

  .آنها براي چند لحظه ايستادند
  :هري با صداي كوتاهي گفت

  . ببخشيد-
  :هرمايني موقّرانه گفت

  . اشكالي نداره-
  :بعد در حالي كه سرش را تكان ميداد گفت

  ؟ يادت رفته كه دامبلدور توي جشن پايان ترم پارسال چي گفت-
  . دوباره آه كشيدماينيهر در نتيجه . نگاه كردندهرماينيهري و رون با دهان باز به 

 و تنها راهي كه مي تونيم با اون مقابله كنـيم اينـه              . اون گفت كه استعداد اسمشو نبر توي پخش تفرقه و دشمني خيلي زياده             . راجع به اسمشو نبر    -
  .كه با هم متّحد باشيم

  :رون كه با تعجب و تحسين به او نگاه مي كرد گفت
   به خاطر بسپاري؟چه طور مي توني يه همچين چيزي را -

  : با لحن تلخي گفتهرمايني
  . من گوش مي كنم رون-
  .... من هم همينطور ولي من مثل تو نمي تونم بگم كه-

  : با صداي بلند گفتهرمايني
ا شـروع كـرديم      هنوز دو ماه نيست كه اسمشو نبر برگشته و م          . نكته اينجاست كه اين چيزها دقيقا همونيه كه دامبلدور راجع به اون حرف مي زنه               -

  .... وحدت داشته باشيد،دي متحد باش:هاي كلاه گروهبندي هم همين ها بود  صحبت.به جنگيدن بين خودمون
  :رون در جواب گفت

  . واقعا كه چه شانس بزرگي. دوست بشيم، هري شب پيش جوابشو گرفت7 اگه معني اون  اين باشه كه ما با اسيلترين ها -
  :و گفت پريد وسط حرف رون هرمايني

  .سف داره اگه ما براي وحدت بين خودمون تلاش نكنيمأ جاي ت-
 آنها به محض اينكـه  . از ورودي هال داشتند وارد مي شدند8 يك گروه از سال چهارمي هاي ريونكلاو.آنها به انتهاي پلكان مرمري رسيدند  

  .تاده ها به آنها حمله كندهري را ديدند با عجله به هم نزديك شدند گويي مي ترسيدن كه هري مثل عقب اف
  :هري با لحن سردي گفت

  . آره بايد تلاش كنيم با آدم هايي مثل اونها دوست بشيم-
 داشت با پرفسور    9 پرفسور گرابلي پلانك   .كلاو ها داخل تالار بزرگ شدند و بي اختيار به سمت ميز اساتيد نگاه كردند              آنها هم به دنبال ريون    

 سقف جادويي هم گويي داشت حالت هـري را بازتـاب            . به چشم مي خورد    11گپ مي زد و باز هم جاي خالي هاگريد         معلم ستاره شناسي     10سينيسترا
   . آسماني گرفته و پوشيده شده از ابرهاي خاكستري.مي داد

  :وقتي به سمت ميز گريفندور مي رفتند هري گفت
  .نه دامبلدور حتي نگفت كه اين زنيكه گرابلي پلانك چند وقت مي خواد بمو-

  : با لحني متفكرانه گفتهرمايني

                                                 
7 Slytherins 
8 Ravenclaws 
9 Grubbly Plank 
10 Sinistra 
11 Hagrid 
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  .... شايد-

  :هري و رون با هم گفتند
  ؟ شايد چي-
  . شايد دامبلدور نمي خواد توجه كسي به غيبت هاگريد جلب بشه-

  :رون در حالي كه نيشخند مي زد گفت
  ؟شه  مگه مي؟ توجه كسي نسبت به غيبت هاگريد جلب نشه-

  .هد دختر قد بلند و سياه پوستي كه موهاي گيس كرده اي داشت به سمت هري آمد بتواند جواب بدهرماينيقبل از اينكه 
  12 سلام آنجلينا -

  :او خيلي سريع گفت
  : و بدون اينكه منتظر جواب بماند ادامه داد. تابستون خوش گذشت. سلام-
  . گريفيندور شدم13 گوش كن من كاپيتان تيم كوييديچ -

  :هري در حالي كه نيشخند مي زد گفت
  !  عاليه -

  . ملال آور و خسته كننده نبود و اين خود باعث خشنودي هري بود14حرف هاي آنجلينا به اندازه صحبت هاي اليور وود
بان جديد را روز جمعه رأس ساعت پنج انتخاب مي كنيم و مي خوام كه همـه اعـضاي                     دروازه. بان جديد نياز داريم      حالا كه اليور رفته ما به دروازه       -

  . بعد آدمي كه به درد اين كار بخوره را انتخاب مي كنيم؟ فهميدي.تيم باشن
  :هري گفت

  .باشه -
  : كنار رون نشست و در حالي كه ظرف نان تست را به طرف خود مي كشيد گفتهرمايني. آنجلينا به هري لبخند زد و رفت

  درسته؟.  فكر كنم اين باعث تغييراتي توي تيم بشه.من فراموش كرده بودم كه وود رفته -
  : نشست و گفتهرماينيهري روي نيمكت روبروي 

  .... اون دروازه بان خوبي بود-
  :رون پريد وسط حرف هري و گفت

  . ولي بد نيست كه يه دروازه بان جديد داشته باشيم-
با بسته ها يي كه زيـر        و   . صدها جغد پرواز كنان از پنجر هاي بالاي عمارت به داخل آمدند            .صداي بال و پر زدن سكوت را در هم شكست         

 البتـه ايـن بـراي هـري        . در ميـان آنهـا نبـود       15 هدويگ .. و باعث شدند كه همه جا خيس شود        .باران خيس شده بودند به سوي صاحبان خود رفتند        
ري چيز تازه    و مسلم بود كه بعد از بيست و چهار ساعت جدايي از ه             . بود 16 تنها كسي كه براي هري نامه مي نوشت سيريوس         .موضوع جديدي نبود  
 مجبور شد كه ليوان آب پرتغالش را كنار بزند تا جا را براي فرود جغد خيسش كه يك نـسخه غـرق در   هرمايني ولي بر عكس  .اي براي گفتن ندارد   

  .  را در منقار داشت باز كند17)پيام امروز(آب ديلي پرافت
  :هري با ناراحتي پرسيد

   براي چي بازم مي خونيش؟-
  :گذاشت هري اضافه كرد  پول روزنامه را در كيسه چرمي پاي جغد ميرماينيهبعد در حالي كه 

  .دم  من ديگه براي اين چرت و پرت ها پول نمي-
  :  با اوقات تلخي گفتهرمايني

  .گه  آدم بايد بدونه كه دشمنش چي مي-

                                                 
12 Angelina 
13 Quidditch 
14 Oliver Wood 
15 Hedwig 
16 Sirius 
17 Daily Prophet 
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 روزنامه را لوله كرد و كنار بـشقابش  هرمايني .امدبعد روزنامه را باز كرد و تا وقتي كه رون و هري صبحانه مي خوردند از پشت آن بيرون ني             

 رون  . به سمت ميز آمد و برنامه درسي را به آنها داد           19 پرفسور مك گوناگال   . ننوشته 18 هيچي درباره تو و دامبلدور     ، هيچي :انداخت و به سادگي گفت    
  :با لحني شبيه ناله گفت

 ،21 اسـنيپ ،20بينـز ... . دفاع در مقابل جادوي سياه  دو زنـگ ،جون هاي جادويي دو زنگ مع، پيشگويي،تاريخ جادوگري  به برنامه امروز نگاه كن ؛-
  .....، خدا كنه جرج و فرد زودتر جعبه  شيريني هاي تهوع آور  را درسـ23 و اين زنيكه آمبريج22ترلاوني

  :، فرد خودش را با  زور كنار هري چپاند و گفت فرد و جرج با هم سر رسيدند
  ؟ كه نمي خوان از زير كلاسشون در برن24 ارشد هاي هاگوارتز؟ اشتباه نمي شنوم-

  :رون با ناراحتي گفت
  . برنامه امروزو ببين-

  :بعد برنامه را زير دماغ فرد گرفت
  . بدترين دوشنبه اي كه تا حال ديدم-

  :فرد در حالي كه برنامه نگاه مي كرد گفت
  .  دماغ بخري خيلي ارزونه، مي توني يه كم شيريني خون گه طفلك بيچاره  راست مي-

  : رون با شك و ترديد پرسيد
  ؟ چرا ارزونه-

  : جرج در حال كه يك تكه ماهي دودي مي خورد گفت
  . هنوز براش راه حلي پيدا نكرديم،شي مثل اناري كه آبشو گرفته باشن چون اونقدر از دماغت خون مياد كه مي -

  :رون كه حالش گرفته شده بود گفت
  . چقدر خوب-

  :د در حالي كه برنامه را در جيبش مي گذاشت گفتبع
  . همون بهتر كه درسمو بخونم-

  : در حالي كه با چشمان تنگ شده فرد و جرج را نگاه مي كرد با لحني جدي گفتهرمايني
  . شما نمي تونيد براش روي تابلو اعلانات تبليغ كنيد، از جعبه  شيريني هاي تهوع آور گفتي-

  : ه گفتجرج با حالتي بهت زد
  ؟ كي گفته-

  : گفتهرمايني
  .گيم  من و رون مي-

  :رون با عجله گفت
  . منو وارد اين بحث نكن-

  :فرد كه داشت روي يك تكه نان كره مي ماليد گفت.  چپ چپ به رون نگاه كرد و جرج و فرد با هم زدند زير خندههرمايني
ال پنجمو شروع كردي، يه كم كه بگذره خودت مياي براي يه ذره شـيريني تهـوع                  تو هنوز تازه س    . تو هميشه الكي با همه چيز مخالفت مي كني         -

  : گفتهرمايني. آور به ما التماس مي كني
  ؟ چرا من بايد از شما شيريني تهوع آور بخوام-

  :جرج گفت
  . سال امتحانات سطح سمجه، سال پنجم-
  ؟ خوب كه چي-

                                                 
18 Dumbledore 
19 Professor McGonagall 
20 Binns 
21 Snape 
22 Trelawney 
23 Umbridge 
24 Hogwarts 
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  : فرد با خوشحالي گفت

  . ه، همچين سرتو بكوبن به  طاق كه سقف سوراخ بشه صبر كن تا وقت امتحانها بش-
  :جرج با خنده گفت

  . همش غش مي كرد25پاتريشيا استيمپسون... . نصف بچه ها به گريه افتاده بودن، اشك و ناله-
  :فرد گفت

  ؟ يادت مياد. همه بدنش كهير زده بود26 كنت تاولر -
  :جرج گفت

  . ريخته بودي27وكس براي اينكه تو توي لباس خوابش پودر بولباد-
  :فرد زد زير خنده و گفت

   مگه نه؟. آدم بعضي وقتها يادش ميره.راست ميگي يادم رفته بود... .اِ -
  :بعد اضافه كرد

  .من و فرد به هر ترتيبي بود نمره قبولي گرفتيم.  دي يه سال وحشتناكه به هر حال سال پنجم اگه به نتيجه امتحانها اهميت مي -
  :رون گفت

  ؟درسته.  كدوم سه تا سمج هر-
  :فرد با بي خيالي گفت

  . آره، ولي ما مي خواهيم آينده مونو خارج از مدرسه دنبال كنيم-
  :جرج با حالتي رويايي گفت

  ..... ولي حالا كه اومديم. ما جداً نمي خواستيم سال هفتم را ادامه بديم-
  .28 سه جادوگر را پيش بكشد هري با نگاهي غضب آلود مانع شد كه جرج موضوع جايزه مسابقه

  :جرج با عجله گفت
 ولي ما شك داريـم كـه        ؟ نيازي هست كه امتحانات سطوح عالي رو هم بگذرونيم         ، منظورم اين بود كه حالا كه امتحانات سمجمون رو گذرونديم          -

  . كرد بتونه خروج ما از مدرسه را هم تحمل كنه29مامان بعد از اون كاري كه  پرسي
  : با نگاهي مهربان به اطاف تالار بزرگ نگاه مي كرد گفتفرد در حالي كه

بعـد  .  مي خواهيم بدونيم انتظارات شاگرد هاي هاگوارتز از يك فروشگاه شوخي چيه            . به هر حال امسال ما به اينجا نيومديم كه وقتمونو هدر بديم            -
  .مي تونيم متناسب با تقاضا محصولاتمونو توليد كنيم

  :يد با كنجكاوي پرسهرمايني
  . شما به مواد اوليه و ساختمان احتياج داريد؟ شما براي اينكار پول از كجا مياريد-

 هـري   .صورتش داغ شده بود براي همين عمداً چنگالش را به زير ميز انـداخت و بـه زيـر ميـز شـيرجه زد                       . هري به دوقلوها نگاه نمي كرد     
  :صداي فرد را از زير ميز شنيد

 اگه زود برسيم مي تونيم قبل از كلاس گياه شناسي چند تا گوش دراز شونده                . بجنب جرج  . تا ما هم بهت دروغ نگيم       چيزي از ما نپرس    هرمايني، -
  .بفروشيم

 در حـالي  هرمـايني . هري از زير ميز بيرون آمد و ديد كه فرد و جرج در حالي كه هر كدام يك دسته نان تست با خود ميبردند از آنجا رفتند             
  : كرد گفت اه ميكه از هري به رون نگ

  ؟يعني اون دوتا قبلاً طلاي مورد نيازشون را بدست آوردن... . چيزي از ما نپرس؟يعني چي -
  :رون با ابروي در هم كشيده گفت

  ؟پولش را از كجا آورده بودن.  اونها امسال تابستون براي من يك دست رداي نو خريدند.دوني من هم نگران اين موضوع بودم  مي-
  . شد كه وقت آن رسيده مسير گفتگو ها را از اين آبهاي مواج به ساحل امن هدايت كندهري متوجه

                                                 
25 Patricia Stimpson 
26 Kenneth Towler 
27 Bulbadox 
باز كنند هري بعد از اينكه سدريك در آن مسابقه مرد پول آن را به جرج و فرد داد تا فروشگاه شوخي  28  
29 Percy 
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  ؟ فكر مي كنيد امسال بخاطر امتحانها خيلي سخته-

  :رون گفت
ل بيل به مـن گفـت امـسال بـراي شـغ           . چون براي درخواست كار و كلاً زندگي آينده موثره        . امتحانهاي سمج خيلي مهمه   . بايد سخت باشه  ...  آره -

  . ميتوني هر رشته اي از سطوح عالي را كه بخواهي انتخاب كني.آيندمون مشاوره داريم
  :رفتند پرسيد  كه داشتند تالار بزرگ را ترك و به سمت كلاس تاريخ جادوگري ميهرماينيهري از رون و  

  شما ميخواهين بعد از هاگوارتز چكاره بشيد؟ -
  :رون كمي شرمنده به نظر ميرسيد آهسته گفت

  ....ولي اگه... . واقعاً نه-
  :هري با اصرار پرسيد

  . بگو ديگه-
  :رون با صدايي آهسته گفت

  . اگه كارآگاه بشم خيلي خوبه-
  :هري با خوشحالي گفت

  . آره خيلي خوبه-
  :رون گفت

  ؟هرمايني تو چي . بايد واقعاً زرنگ باشي.اونها همشون نابغه هستن.. . ولي اونها-
  . برم دنبال يه كار با ارزشخوام  مي. نمي دونم-

  :هري گفت
  . كارآگاهي خيلي شغل خوبيه-

  : متفكّرانه گفتهرمايني
  .… رو دنبال كنم 30» ع . و. ه.ت«  اگه من بتونم  . خيلي خوبه ولي تنها كار خوب دنيا نيست. آره-

  .هري و رون به هم نگاه نمي كردند
 پرفسور بينز صدايي يكنواخت و خواب آور داشت كه همه را در عرض ده               .گري بود تاريخ جادوگري يكي از ملال آور ترين درس هاي جادو         

 . او هيچوقت راضي نمي شد كه لحن كلام و درسهايش را عوض كنـد . البته در اين هواي دم كرده پنج دقيقه هم كفايت ميكرد     .دقيقه خواب ميكرد  
  . قبل از امتحان قبول شوندهرماينيسته بودند با خواندن يادداشت هاي  هري و رون به زحمت توان.و بدون حتي لحظه اي توقف وراجي ميكرد

 هري به زحمت توانسته بود ده دقيقه به اراجيفي كه بينز . تنها كسي بود كه ميتوانست در مقابل صداي خواب آور بينز مقاومت كند         هرمايني
 و البتـه اگـر  ايـن درس را معلـم ديگـري      . شنيده بود زيـادي بـود       به نظر هري همان ده دقيقه اي هم كه         .درباره جنگ غولها مي گفت گوش كند      

 البتـه  . بعد از آن يك ساعت و بيست دقيقه باقي مانده را با رون در گوشه كاغذ به بازي دار و جلاد مشغول شدند   .تدريس ميكرد كمتر خواب آور بود     
  . هم نگاه هاي غضب آلودش را از آنها دريغ نمي كردهرمايني

شـت   اگه من امسال ياددا    : به سردي پرسيد   هرمايني) بينز از ميان تخته سياه محو شد        ( رد و داشتند كلاس را ترك ميكردند        وقتي زنگ خو  
  ؟هامو به شما ندم چكار          مي كنيد

  :رون گفت
  . يعني تو اينقدر سنگدل هستي كه ميخواهي ما تو امتحانات سطح جغد رد بشيم -

  : با پرخاش گفتهرمايني
  ؟ مگه نه. حتي سعي نمي كنيد كه به حرف هاش گوش كنيد.ب حقتونه خو-

  :رون گفت
  ؟ بايد اينو مرتب اعتراف كنيم. تو از ما باهوشتري. فقط مشكل اينجاست كه ما مغز و حافظه تو را نداريم. ما سعي خودمونو كرديم-

  : گفتهرمايني
  . مزخرف نگو-

                                                 
30 SPEW   انجمن حمايت از حقوق جن هاي خانگي 
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 همه بچه ها در كنار حيـاط ايـستاده بودنـد و             . باران ريزي ميباريد   .اط خيس از باران پيچيدند     آنها به طرف حي    .ولي اين حرف او را آرام كرد      

 يقه هاي ردايشان را در مقابـل هـواي خنـك            . يك گوشه زير يك بالكن ايستادند        هرماينين و   هري، رو . هايشان فرو برده بودند   سرشان را در يقه     
 و هرسه توافق داشتند كه هرچـه باشـد مـسلماً    .ر كلاس اسنيپ با آن روبرو مي شدند حرف مي زدند آنها درباره چيزي كه د  .سپتامبر بالا كشيدند

  . در همين حين كسي به طرف آنها آمد. چون بايد دوماه تعطيلات را تلافي مي كرد.چيز خوشايندي نخواهد بود
  ! سلام هري -

 هري به يـاد آورد  . معمولاً ميان گروهي از دختران خندان احاطه شده بود     چو. بود البته اين بار هم تنها و اين خيلي عجيب بود           31او چوچانگ 
  .كه براي اينكه از او براي مهماني رقص دعوت كند چقدر زحمت كشيد تا او را تنها گير بياورد

  :هري گفت
  . سلام-

  .ن شيره سبز پوشيده نشدي ولي به خودش گفت اين دفعه لا اقل مثل دفعه قبل از او.احساس كرد كه صورتش دارد داغ مي شود
  .چو هم انگار داشت به همين موضوع فكر مي كرد

  ! پس بالاخره از دست اون شيره سبز راحت شدي -
  . آره:هري در حالي كه سعي مي كرد كه لبخند بزند و وانمود كند كه خاطره آخرين ملاقاتشان شيرين بوده گفت

  ؟تابستون چطور بود... . پس تو-
 دوسـت پـسر   32 سـدريك .ه اي كه اين حرف را به زبان آورد آرزو كرد كه كاش چنين جمله اي را به زبان نياورده بود               درست در همان لحظ   

  . مسلماً چو هم مثل او از تابستان لذت نبرده. خود هري تمام تابستان از آن خاطره وحشتناك رنج مي كشيد.چو بود
  :صورت چو قدري منقبض شد ولي گفت

  ....ني ميدو. خوب بود، آره-
بزرگ طلايي به چشم ميخورد و به پيراهن چو         » T« رون ناگهان در حالي كه به يك نشان با رنگ آبي آسماني  كه در وسط آن دو حرف                    

  ؟ مگه نه. تو كه از اونها حمايت نمي كني؟ را چسبوندي33 رو پيرهنت علامت تيم تورنادو:سنجاق شده بود اشاره مي كرد گفت
  :چو گفت

  .ونها هستم من طرفدار ا-
  . هميشه از اونها حمايت مي كردي يا از وقتي كه توي ليگ شروع كردن به برنده شدن:رون با لحني متهم كننده گفت

  :چو با متانت گفت
  . بعداً مي بينمت هري. از وقتي كه شش سالم بود از اونها حمايت مي كردم-

  . تو خيلي بي نزاكتي:رون گفت خطاب به هرماينيدر حالي كه چو تا نيمه هاي حياط رفته بود 
  .... من فقط ازش پرسيدم. چي-
  . اون فقط مي خواست تنهايي با هري صحبت كنه؟ نمي تونستي نپرسي-
  . مگه من جلوش را گرفته بودم. خوب كه چي-
  ؟ چرا بحث اون تيم مسخره را جلو كشيدي-
  .... من فقط داشتم-
  ؟داري ميكنه به تو چه ربطي داره كه اون از چه تيمي طرف-
  . فصل قبل اونو خريدن، نصف آدمهايي كه علامت اون تيم را زدن-
  ؟ خوب كه چي-
  .... فقط هر طرفي كه باد بياد. اونه واقعا به تيم علاقه ندارن-

  :هري با عصبانيت گفت
  . زنگ را زدن-

                                                 
31 Cho Chang  
32 Cedric 
33 Tornados 
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ي شانس مي آورد مي توانست دو دقيقه بـا چـو تنهـا           هري اگر خيل   . تمام مسير را تا دخمه اسنيپ با صداي بلند دعوا كردند           هرماينيرون و   

  . بدون اينكه بخواهد از دست اين دو نفر از كشور فرار كند.صحبت كند
 . او خودش خواسته بود كه با هري حـرف بزنـد  .هري در حالي كه در صف بچه ها براي ورود به كلاس ايستاده بود پيش خود فكر مي كرد 

 ولي او خيلي دوستانه با هـري حـرف زده           .د به خاطر اينكه هري زنده از هزار تو بيرون آمده بود از او متنفر باشد                در واقع باي   .چو دوست سدريك بود   
 او خودش خواسته بود كه با هري حرف بزند و اين    . اين واقعاً درست بود    . دروغكو يا بدتر از آن مسئول مرگ سدريك بداند         ، نه اينكه او را ديوانه     .بود

 حتي صداي وحشتناك باز شـدن در دخمـه اسـنيپ هـم بارقـه      .با اين فكر هري احساس خوشحالي بيشتري مي كرد.ل دو روز بوددومين بار در طو 
 وارد كلاس شدند و هر سه پشت ميز هميشگي شان در آخـر              هرمايني پشت سر هري رون و       .اميدي را كه در ذهنش روشن شده بود خاموش نكرد         

  . نشست و صداي غر و لندي كه بين آن دو رد و  بدل مي شد را ناديده گرفتنيهرماي هري بين رون و .كلاس نشستند
  :اسنيپ در حال كه در پشت سرش مي بست  به سردي گفت

  . بشينيد-
 به محض اينكه در را پشت سرش بـست صـداي بچـه هـا هـم                  .حضور اسنيپ اينقد وحشتناك بود كه نيازي به ساكت كردن بچه ها نبود            

  .فروكش كرد
 قبل از شروع درس امروز بايد بهتون يادآوري كـنم كـه در     :وي ميزش را پاك كرد و در حالي كه به بچه ها چشم دوخته بود گفت               اسنيپ ر 

 گر چه اين    .ماه ژوئن آينده امتحان مهمي داريد كه بايد توي اون امتحان ثابت كنيد كه چقدر در مورد معجون ها و تركيب هاي جادويي ياد گرفتيد                        
  .ممكنه من عصباني بشم... .مقانه است ولي انتظار دارم كه در سطح جغد نمره قابل قبولي بياريد وگرنهيك انتظار اح

  .نگاهش را روي نويل ثابت نگه داشت و او آب دهانش را قورت داد
  :اسنيپ در ادامه گفت

 توي سطح سوسمار راه ميدم و اين معنيش اينه           من فقط بهترين ها را     . امسال كه بگذره خيلي هاتون ديگه توي كلاس من جايي نخواهيد داشت            -
  .كه بعضي ها بايد با اين كلاس خداحافظي كنن

 خوشحال مي شد اگر امسال بعد       . هري هم در پاسخ با نگاهي بي شرمانه پاسخش را داد           .چشمانش روي هري ثابت ماند و لبانش جمع شد        
  .از پنج سال از شر دست معجون ها خلاص مي شد

  : ادامه داداسنيپ به آرامي
 بنابراين چه بخواهيد كه به سطح سوسمار بياييد و چه نخواهيد امسال را بايد توي كـلاس                  . اما فعلا تا اون لحظه شادي آور يك سال وقت هست           -

   . و از شما توقع دارم كه همه سعي تون را بكنيد كه توي  امتحان سطح جغد نمره خوب بياريد.من بگذرونيد
 معجونيه كه عصبانيت را آروم مـي كنـه و           . معجون آشتي  .را درست مي كنيم كه بيشتر توي سطح عادي جادوگري كاربرد داره            اما امروز معجوني     -

 پس  . اگه تركيبات اون را زياد اضافه كنيد ممكنه كه شخصي كه اونو ميخوره را به خواب سنگيني فرو ببره                   ، ولي دقت كنيد   .نا آرومي را از بين ميبره     
  . ر را انجام بديد با دقت زياد كا

 اسـنيپ   . ظاهرش نشان مي داد كه تمام توجه اش را به كار بسته است             . كه در سمت چپ هري نشسته بود كمي راست تر نشست           هرمايني
ن  بعـد بـا تكـان داد       .»روي تخته سياه دستورات را بخونيد هر چي بخواهيد پيدا مي كنيـد               « .با تكان دادن عصايش دستورات را روي تخته نوشت        

  .»يك ساعت و نيم وقت داريد  « .دوباره عصايش در كمد ظرف ها را باز كرد
 مواد لازم بايد به مقدار دقيق و طبـق          . اسنيپ سخت ترين معجون ممكن را به آنها داده بود          هرمايني، رون و    ،درست طبق پيش بيني هري    

 حـرارت شـعله پـس از        .ه هاي ساعت و بعد در خـلاف جهـت آن           اول در جهت عقرب    .دستور اضافه مي شد وسپس به مدت مناسبي هم زده مي شد           
  .جوشيدن و قبل از اضافه كردن اجراء نهايي با تا سطح معيني پائين مي آمد

   . حالا بايد بخار رقيق نقره اي از معجون شما بلند بشه:وقت ده دقيقه به پايان وقت مانده بود اسنيپ گفت
 از پاتيل خودش بخار خاكستري تيـره اي         .نگاهي از روي نا اميدي به اطاف دخمه نگاه كرد          با   ،هري در حالي كه به شدت عرق مي ريخت        

 جلو خاموش شدن شـعله زيـر   چوبدستيش سيموس  سعي مي كرد با . از پاتيل رون جرقه هاي سبز رنگ به اطراف پراكنده مي شد     .متصاعد مي شد  
 رد مي شـد  از بـالاي دمـاغ    هرمايني اسنيپ در حالي كه از كنار پاتيل .ي متصاعد مي شد  بخار نقره اي رنگهرمايني  اما از پاتيل .پاتيلش را بگيرد  

 بعد كنار پاتيل هري ايـستاد  . و اين به اين معني بود كه نتوانسته چيزي براي انتقاد كردن پيدا كند.استخوانيش به آن نگاهي انداخت و چيزي نگفت       
  .و با پوزخند وشتناكي به آن نگاه كرد

  ؟ اين قراره چي باشه پاتر-
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ت مـي  نه هايي كه اسنيپ بـه هـري مـي زد لـذ     آنها از شنيدن طع. با خوشحالي سرشان را بلند كردند،اسليترين ها يي كه جلو دخمه بودند   

  .بردند
  :هري با عصبانيت گفت

   . معجون صلح-
  :اسنيپ به آرامي گفت

  ؟ تو مي توني بخوني، پاتر-
   . خنديد34دراكو مالفوي 

  :هري گفت
  . مي تونم، بله-

  . حلقه كرده بودچوبدستيشانگشتانش را محكم به دور 
  . پاتر، خط سوم دستورات را برام بخون-

  . خواندن دستورات روي تخته از ميان آن همه بخار رنگارنگ كار آساني نبود.هري چپ چپ به تخته سياه نگاه كرد
 بعد دو قطه شربت خريـق سـفيد         . بگذاريد هفت دقيقه آرام بجوشد     .ه هاي ساعت هم بزنيد     سه بار در جهت عقرب     ،پودر سنگ ماه را اضافه كنيد     ... .-

  .اضافه كنيد 
 مستقم به سراغ خـط  ، او بعد از اينكه گذاشته بود معجون هفت دقيقه بجوشد   . شربت خريق سفيد را اضافه نكرده بود       .قلب هري فرو ريخت   

  .چهارم رفته بود
  ؟ پاتر،دادي همه دستورات خط سوم را انجام -

  :هري خيلي آهسته گفت
  . نه-
  ؟ چي گفتي، ببخشيد-

  :هري با صداي بلند گفت
  . خريق سفيد را يادم رفت، نه-
  .35 اوانسك .، و اين معنيش اينه كه اين كثافت كاملاً بي ارزشه  مي دونم كه فراموش كردي-

  .ي خالي ايستاده بود  او با حالتي احمقانه كنار پاتيل.همه محتويات پاتيل هري ناپديد شد
  :اسنيپ گفت

  بزاريدشـون رو ميـز تـا         .  اسمتون را خيلي واضح روش بنويسين       . اونهايي كه تونستن دستورات را بخونن يك ظرف از نمونه معجونشون را بيارن             -
 سـاخت معجـون هـا كـه بايـد             براي تكليف هم دوازده اينچ كاغذ پوستي درباره خواص سنگ ماه و كاربرد هـاي اون در                  .من روشون آزمايش كنم   

  .چهارشنبه اونو تحويل بدين
 معجون او از معجون رون كـه بـوي   . هري داشت لوازمش را با عصبانيت جمع مي كرد.وقتي بچه ها داشتند ظرف هايشان را پر مي كردن     

 اين بار هم او بـود كـه بـراي           .ظرفش مي چپاند   يا مال نويل كه شبيه ملات سيمان بود و او به زور آن را داخل                 .تخم مرغ گنديده مي داد بدتر نبود      
 را در كيفش گذاشت و روي صندلي نشست و ديگران را كه با ظرف هاي دربسته شيشه اي بـه سـمت ميـز                         چوبدستيش. معجونش صفر مي گرفت   

   .اسنيپ مي رفتند تماشا كرد
 در تالار بزرگ به او ملحـق شـدن او   هرمايني رون و     و هنگامي كه   . هري اولين نفري بود كه از در دخمه بيرون رفت          ،وقتي كه زنگ خورد   
  . حال آسمان تيره تر شده بود و باران به پنجره ها مي خورد.ناهارش را شروع كرده بود

  . واقعاً بي انصافي بود: كنار هري نشست و براي او پاي شپارد كشيد  با لحني تسلي دهنده گفتهرمايني
  .وقتي اونو توي شيشه مي ريخت شيشه خورد شد و لباسش آتيش گرفت  .معجون تو به بدي معجون كويل نبود -

  :هري گفت
  .  اسنيپ هيچوقت با من درست رفتار نكرده، آره-

  . هر سه نفر مي دانستند كه از وقتي هري به هاگوارتز آمده دشمني بين او و اسنيپ شروع شده.هيچكس جواب نداد

                                                 
34 Draco Malfoy 
35 Evanesce 
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  : با لحني مايوسانه گفتهرمايني

  ....مي دوني... . يعني.ودم كه امسال بهتر بشه اميدوار ب-
  . در اطرافشان چند نيمكت خالي بود و كسي هم از  بين ميز ها رد نمي شد.با احتياط به اطرافش نگاه كرد 

  .، بايد بهتر رفتار كنهمحفله حالا كه توي -
  :ران با حالتي متفكرانه گفت

دركي نداريم كه اون براي اسمـشو نبـر كـار           ما م .  كه به اسنيپ اعتماد كرده     بلدور ديونه شده   به هر حال به نظر من دام       .رچ سمي هميشه سميه   ا ق -
  .نمي كنه

  : با پرخاش گفتهرمايني
  . اما نبايد كه اون ها رو به تو نشون بده، دامبلدور مدارك زيادي داره، رون-

  : را بدهد هري با لحني سنگين گفتهرماينيوقتي رون ميخواست جواب 
  .هر دو تاتون خفه شين  . اهَ-

   . عصباني و تحقير شده به نظر مي رسيدند. و رون هر دو خشكشان زدهرمايني
  :هري گفت

  . داريد منو هم ديونه مي كنيد. هميشه به هم توهين مي كنين. شما دوتا ديونه نمي تونيد با هم دعوا نكنيد-
  .ت ترك كرد و آن دو را تنها گذاشتميز غذا را در حالي كه كيفش را به روي شانه اش مي انداخهري 

 . خشمي غير منتظره درونش را مي سوزاند. از كنار انبوه شاگرداني كه براي ناهار مي رفتند گذشت.دو پله يكي از پله هاي مرمري بالا رفت    
چرا همش دعـوا مـي      .... .اشتي خوب حقشونو كف دستشون گذ     : به خودش گفت   . به او رضايت فوق العاده اي ميداد       هرماينيتصوير بهت زده رون و      

  .مدام مي خوان كله هم ديگه را بكنن... .كنن
 عاليجناب  كادوگان شميرش را بيرون كشيد و آن را بـه طـرف هـري                 . كه در پاگرد آويزان بود گذشت      36از كنار تصوير عاليجناب كادوگان    

  .گرفت ولي هري به آن اعتنايي نكرد و از كنار آن گذشت
  :ره زدعاليجناب كادوگان نع

  ! برگرد و بجنگ !   برگرد اينجا سگ كثيف -
 امـا سـاكن     . عاليجناب كادوگان خواست با استفاده از عكس كنارش هـري را تعقيـب كنـد               .هري به آن اعتنايي نكرد و به راهش ادامه داد         

  .عكس كنار سگ وحشي بزرگي بود كه مانع او شد
 در نتيجه وقتي زنگ خورد اولين نفري بود كه كـه از نردبـان نقـره اي رنـگ          .شستهري بقيه ساعت ناهار را زير درگاهي در برج شمالي ن          

 يلانـي  البته بيشتر به خاطر اين بـود كـه پرفـسور تر            . بعد از درس معجون ها كمترين علاقه هري به درس پيشگويي بود            .كلاس ترلاوني بالا رفت   
ي كوچك اندام كه كوهي از شال هاي پر زرق و برق را با خـود حمـل مـي    زن. گ زودرس هري را پيش بيني مي كرد  مرتباً در سر كلاس هايش مر     

 همه اينها هري را ياد يك نوع حشره مي          .كرد و رشته هاي مرواريد از خود آويزان مي كرد و عينكي كه چمشانش را به شدت درشت نشان مي داد                    
   .انداخت

 نوري كه از لامپها مي تابيد با دسـتمال  . جلد چرمي روي ميز ها بودوقتي هري وارد اتاق شد او مشغول گذاشتن نسخه هايي از كتاب هاي    
 بقيـه  . هري به آرامي روي يك صندلي در سايه روشن آتش نشـست .ها سد شده بود و آتش آنقدر نورش كم بود كه او اصلاً متوجه ورود هري نشد       

البتـه   ( . هري را پيدا كرد و مستقيم به طرف او رفت          .ه اطراف را نگاه كرد     رون از دريچه بالا آمد و به دقت هم         .بچه ها پنج دقيقه بعد از راه رسيدند       
   ).تا جايي كه مي توانست مستقيم چون بايد از بين ميزها و صندلي ها كه اتاق را پر كرده بودند مي گذشت

  :كنار هري نشست و گفت
  . ديگه دعوا نمي كنيمهرمايني من و -

  :گي گفت هري با بي حوصله
   .خوب چه -

  :ون گفتر
  . ميگه كه خيلي خوب ميشه اگه تو ديگه عصبانيت خودتو سر ما خالي نكنيهرمايني ولي  -
  ... من كه-

                                                 
36 Sir Cadogan 
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  : رون گفت

  . تقصير ما كه نيست كه سيموس و اسنيپ با تو دشمن هستن. حق با اونهكنه  ولي فكر مي.م اونو رسوندما من فقط پيغ-
  .... من هيچوقت نگفتم-

  : صدايي رويا گونه گفتلاني بايپرفسور تر
  . روز به خير-

  .هري دوباره هم ناراحت بود و هم كمي از خودش خجالت مي كشيد
 البته من در تعطيلات طالع شما را مي خونـدم و حـالا خوشـحالم كـه همـه شـما بـه سـلامت بـه هـاگوارتز                              .به درس پيشگويي خوش آمديد    ... .-

 تعبيـر   . مي بينيـد   37 شما روي ميز هاتون يك نسخه راهنماي رويا نوشته اينيگوايماگو          . بر مي گرديد   مالبته من مطمئن بودم كه شما سال      ... .برگشتيد
 البته مـن معتقـدم كـه رد         . واحتمالاً توي امتحانات سطح جغد هم از شما پرسيده ميشه          .خواب يكي از مهمترين ابزار ها براي پيش بيني آينده است          

 وقتي كه پاي پيشگويي به ميون مياد اگه شما چشم بصيرت داشته باشين اين جور مدارك                 .هميتي نداره شدن و قبول شدن توي اون امتحان اصلاً ا        
  ...بنابراين... . هرچند كه جناب مدير دوست داره كه شما توي امتحان ها شركت كنيد.اهميت خيلي كمي دارن

   .ان به خود پيشگويي اهميت ميدهدصدايش را به طرز ظريفي محو كرد تا همه را مطمئن كند كه او بيشتر از امتح
  . شروع كنيد. دو نفر تقسيم بشين و آخرين خوابي را كه ديديد تعبير كنيد، بعد دو نفر. لطفاً كتابتون را باز كنيد و مقدمه را بخونيد-

مـت ده دقيقـه از وقـت         بـه زح   ، وقتي مقدمه كتاب را خواندند     .تنها چيز خوبي كه اين كلاس داشت اين بود كه دو زنگ پشت سر هم نبود               
 نويل فوراً شروع كرد بـه شـرحي عـريض و طويـل از كـابوس      . دين با نويل پشت يك ميز نشسته بودند، در كنار ميز هري و رون .كلاس مانده بود  

نگـاه مـي    هري و رون فقـط مايوسـانه بـه هـم     .هاي شبانه اش كه مربوط به يك قيچي بزرگ مي شد كه كلاه مادر بزرگش را بر سر گذاشته بود   
  .كردند

  : رون گفت
  . من هيچوقت خواب هام يادم نمي مونه تو يكي بگو-

  : هري با بي حوصلگي گفت
   . سعي كن يكي شو به ياد بياري-

 نيازي نبود كه رون و پرفسور ترلاوني از روي آن راهنماي مسخره بـه او بگوينـد                  .هري نمي خواست روياهايش را با كسي در ميان بگذارد         
  .هميشگي اش در باره آن قبرستان چه مفهومي داردكه كابوس 

  : رون گفت
  . من ديشب خواب ديدم كه دام كوئيديچ بازي مي كنم، خوب-

  : بعد در حالي كه سرش را كج گرفته بود و سعي مي كرد كه بقيه آن يادش بيايد گفت
  ؟ فكر مي كني معني اون چي باشه -

  : تهري با بي علاقه گي راهنما را ورق زد و گف
  ! احتمالاً توسط يك گياه گوشتخوار بزرگ خورده ميشي -

 از آن ها خواست كه به عنوان تكليف شب بـه مـدت يـك    يلانيتر  و وقتي پرفسور.پيدا كردن معني رويا  در كتاب راهنما خيلي سخت بود        
  . از پله ها پائين رفتند وقتي زنگ را زدند او و رون. حال هري حسابي گرفته شد،ماه تعبير خواب هايشان را بنويسند

  : رون با صداي بلند غر مي زد
ت درباره خـواص سـنگ مـاه ميخـواد و حـالا هـم               و اسنيپ يك ف   ، بينز يك فوت ونيم درباره جنگ غول ها خواسته         ؟ ميدوني چقدر تكليف داريم    -

  ..... اين زنيكه آمبريج بهتره تكليفي به ما.فرد و جرج درباره امتحان هاي سطح جغد دروغ نمي گفتن. ني گفتهيلانوشتن يك ماه رويا كه تر
 ژاكـت صـورتي پفـي       . ديدند كه پرفسور آمبريج از قبل روي صندلي معلم نشسته اسـت            ،وقتي به كلاس دفاع در مقابل جادوي سياه رفتند        

ا بي دقتي بر روي سر وزغ بزرگـي          هري دوباره به ياد خرمگسي افتاد كه ب        .ديشبش را پوشيده بود و گل سر سياه مخملي را روي سرش گذاشته بود             
  .نشسته باشد

وقتي .  پرفسور آمبريج براي بچه ها هنوز ناشناخته بود و كسي نمي دانست كه تا چه حدي سخت گيري خواهد كرد                    .كلاس از اول آرام بود    
  :بالاخره همه نشستند اوگفت

  . عصرتون بخير،خوب - 
                                                 

37 Inigo Imago 
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  : با بي حوصلگي گفتندها چند تا از بچه

  . عصر بخير-
  : پرفسور آمبريج گفت

 عـصر بخيـر   : حالا يك بار ديگه امتحان مي كنـيم . عصر بخير پرفسور آمبريج ، دوست دارم شما جواب بديد؟ مي شه. اين جوري نمي شه    ، اهَ ، اهَ  -
  !بچه ها  

  :همه جواب دادند
  . عصر بخير پرفسور آمبريج -

  :پرفسور با خوشرويي گفت
  . را كنار بزاريد و قلم ها را بيرن بيارينچوبدستي هايتان لطفاً . بود ديديد كه خيلي سخت. بفرمائيد-

 .استفاده مي شد  مـسلماً درس جـالبي نبـود   »  كنار چوبدستي ها «  درسي كه در آن دستور       .يوسانه با هم رد و بدل كردند      أبچه ها نگاهي م   
 خـودش   چوبدستي  پرفسور آمبريج در كيفش را باز كرد و         . ن آورد  قلم پر و مركبش را بيرو      ، را توي كيفش گذاشت و كاغذ پوستي       چوبدستيشهري  

  . ضربه اي تند به تخته سياه زد و فوراً كلماتي بر روي آن نقش بست.را كه به طور غير عادي كوتاه بود بيرون آورد
  دفاع در مقابل جادوي سياه 

  بازگشت به اصول ابتدايي 
  : پرفسور امبريج گفت

 تغيير مداوم معلم ها كه خيلي از اونها برنامه مـورد            ؟ درست نيست  . اين درس به شما خيلي آشفته و تكه تكه بوده           خوب تا حالا ياد دادن      -
 بايـد  .تائيد وزارت خانه را دنبال نمي كردن باعث شده كه متاسفانه شما خيلي پائين تر از سطحي باشـين كـه مـا بـراي سـطح جغـد انتظـار داريـم                    

 ما يك برنامه كاملاً دقيق كه مورد تائيد بخش تئـوري وزارت هـم هـست را دنبـاد مـي                      .شكلات قابل حل هستن   خوشحال باشيد چون حالا اين م     
  : حالا لطفاً اين ها را يادداشت  كنيد.كنيم

 درك اصول اوليه دفاع جادويي )1
 يادگيري و شناخت مواردي كه در دفاع جادويي به طرز قانوني مي توانند مورد استفاده قرار گيرند  )2
  فاده عملي از آنها است )3

 وقتي همه اين سـه نكتـه را نوشـتند پرفـسور آمبـريج      .براي چند ثانيه اتاق پر از صداي كشيده شدن قلم ها بر روي كاغذ هاي پوستي بود         
  :گفت

  ؟ را دارن38 همه يك نسخه از تئوري دفاع جادويي نوشته ويلبرت اسنيك هارد-
  .زمزمه خفيفي توي كلاس پيچيد

  :فتپرفسور آمبريج گ
نه پرفـسور   « يا  » بله پرفسور آمبريج    «  وقتي از شما سئوال ميپرسم دوست دارم جوابتون را اين جوري بشنوم              . فكر كنم بايد دوباره امتحان كنيم      -

  ؟ از تئوري دفاع جادويي نوشته ويلبرت استينك هارد را دارنه حالا همه يك نسخ.»آمبريج 
  .در كلاس پيچيد» بله پرفسور « صداي 

  :فسور آمبريج گفتپر
  . ديگه نيازي به حرف زدن نيست. صفحه پنج را بياريد و بخوانيد، حالا فصل اول. خوبه-

پرفسور آمبريج تخته سياه را ترك كرد و روي صندلي مخصوص معلم نشست و با چشمان ورقلمبيده اش با دقت مثل يـك وزغ آن هـا را                            
  .در نظر گرفت

 احـساس مـي   . از گوش كردن به صداي پرفسور بينز هم بدتر بود   . واقعاً افتضاح بود   . به خواندن كرد   هري صفحه پنج كتاب را آورد و شروع       
 چند دقيقـه در  . خيلي زود يك خط را چندين بار ميخواند بدون اينكه حتي يك كلمه از آن را متوجه شود         .كرد كه دارد تمركزش را از دست مي دهد        

 هـري بـه سـمت    .رتب در ميان انگشتانش مي چرخيد و به نقطه نا معلومي از صفحه خيره شـده بـود          در كنار او رون قلمش را م       .سكوت سپري شد  
حالي كـه    درهرمايني . حتي كتاب تئوري دفاع جادويي را باز نكرده بودهرمايني . و چيزي را ديد كه بيحوصلگي را از سرش پراند.راستش نگاه كرد

 در مقابل دستور خواندن كتاب      هرمايني هري هيچوقت به ياد نداشت كه        .ستش را بالا نگه داشته بود     به طور ثابت به پرفسور آمبريج نگاه مي كرد د         

                                                 
38 Wilbert Slinkhard 
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 انـداخت ولـي او فقـط        هرمـايني  هري نگاهي پرسشگرانه بـه       .سرپيچي كند و يا در مقابل اين وسوسه كه كتاب زير دستش را باز كند مقاومت كند                

   .ل زدسرش را تكان داد و مجدداً به پرفسور آمبريج ز
 كتابي كه بايد مي خواندند آنقدر كسالت آور بود كه بچه ها ترجيح مي               . نگاه مي كرد   هرماينيبعد از چند دقيقه هري تنها كسي نبود كه به           

  . براي جلب توجه پرفسور آمبريج نگاه كنند تا  با خواندن اصولي براي مبتديان حوصله شان سر برودهرماينيدادند به كوشش 
 نگاه مي كردند  پرفسور آمبـريج بـالاخره مجبـور شـد از اينكـه تظـاهر كنـد كـه                       هرمايني كلاس به جاي خواندن كتاب به        وقتي كه همه  

  ؟ عزيزم، چيزي مي خواهي درباره اين فصل بپرسي: شده پرسيدهرمايني و با حالتي كه انگار همين الان متوجه . را نمي بيند دست برداردهرمايني
  : گفتهرمايني

  .اره اين فصل نه درب، نه-
  :پرفسور آمبريج گفت

  . پس به خوندن ادامه بده، خوب-
  . اگه سئوال ديگه اي داري آخر زنگ بپرس:بعد در حالي كه دندانهاي تيز و كوچكش را نشان مي داد گفت

  : گفتهرمايني
  . سئوال من درباره هدف اين درسه-

  :پرفسور آمبريج در حالي كه ابرويش را بالا مي انداخت گفت
  ؟ اسم شما-

  : گفتهرمايني
  .39 گرانجرهرمايني -

  :پرفسور آمبريج كه خيلي تصنعي مهربان به نظر مي رسيد گفت
  . مي توني اونو دوباره بخوني، دوشيزه گرانجر فكر مي كنم كه هدف درس ما كاملاً مشخصه-

  : خيلي رك گفتهرمايني
  .وشته نشده بود اونجا چيزي درباره استفاده از افسون هاي دفاعي ن، خوب-

  .سكوت كوتاهي در اثر دقت بچه براي خواندن اهداف درس روي تخته سياه بوجود آمد
  :پرفسور آمبريج با خنده اي تمسخر آميز گفت

  مطئن باشـيد   . فكر نمي كنم توي كلاس من شرايطي به وجود بياد كه شما مجبور بشيد از افسون هاي دفاعي استفاده كنيد                    ، ولي دوشيزه گرانجر   -
  .كه توي كلاس كسي به شما حمله نمي كنه

  :رون با صداي بلند گفت
  ؟ نمي خواهيم از افسون هاي جادويي استفاده كنيم -
  .... آقاي. هر كسي كه ميخواهد حرف بزنه توي كلاس من بايد دستش را بلند كنه-

  :رون گفت
  . ويزلي-

  .و دستش را به هوا برد
  .ش را بر لب داشت چشمانش را از او گرداندپرفسور آمبريج كه هنوز لبخند وحشتناك

 متمركـز شـود لحظـه اي    هرمايني چشمان  ورقلمبيده پرفسور آمبريج قبل از اينكه روي           . هم دست هايشان را بالا گرفتند      هرماينيهري و   
  .روي هري ثابت ماند

  . سئوال ديگه اي داشتيد، بله دوشيزه گرانجر-
  : گفتهرمايني

  .رس دفاع در مقابل جادوي سياه بكار بردن افسون ها ست ولي فلسفه اين د، بله-
  :پرفسور آمبريج با همان لبخند تصنعي اش پرسيد

  ؟ دوشيزه گرانجر، شما كارشناس وزارت خونه هستيد-
  .... ولي، نه-

                                                 
39 Hermione Granger 
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 تـر و بـاهوش تـر از شـما ايـن              جادوگرها و ساحره هايي خيلي باتجربه      . خوب پس مسلماً صلاحيت اظهار نظر درباره فلسفه اين كلاس را نداريد            -

  .... شما افسون هاي دفاعي را در روشي كاملاً بي خطر و حفظت شده ياد مي گيريد.برنامه را تنظيم  كردن
  :هري با صداي بلند گفت

  .... اگه جايي مورد حمله قرار بگيريم، چه فايده اي داره-
  :پرفسور آمبريج گفت

  . آقاي پاتر، دست-
  . اما حالا چند نفر ديگر هم دستشان را بالا گرفته بودند،رد ولي دوباره آمبريج عمداً او را ناديده گرفتهري دستش را به هوا ب

  :پرفسور آمبريج خطاب به دين گفت
  ؟ اسم شما چيه-
  . دين توماس-
  ؟ خوب آقاي توماس-

  :دين گفت
  .ي خطر به ما حمله نمي كنه اگه چيزي به ما حمله كنه توي محيط ب، خوب در واقع دست همونيه كه هري گفت-

  :پرفسور آمبريج با لبخندي تهوع آور خطاب به دين گفت
  . شما كه انتظار نداريد توي كلاس من مورد حمله قرارا بگيريد، دوباره ميگم-
  ... ولي، نه-

  :پرفسور آمبريج حرفش را قطع كرد و گفت
  . منو وادار نكنيد كه از روش اداره اين مدرسه انتقاد كنم-

  :خند وحشتناكي لبانش را آويزان كردلب
  . نيازي به گفتن نيست. خيلي بي مسئوليت، معلم هاي شما توي اين كلاس واقعاً آدم هاي بي مسئوليتي بودن-

  :خنده كريهي كرد و ادامه داد
  . آدم هاي دو رگه و كاملاً خطرناك-

  :دين با عصبانيت گفت
  ....ن معلمي بود كه تا حالا اون بهتري، اگه منظورتون پرفسور لوپين هست-
 شـما را جـوري ترسـوندن       .شما را با افسون هايي آشنا كردن كه اصلاً براي گروه سني شما مناسب نيست و خيلي خطرناكه                 !  دست آقاي توماس     -

  .كه مرتب خيال مي كنين كه مورد حمله جادوي سياه قرار مي گيريد
  : گفتهرمايني

  ... ما فقط، نه اين طور نيست-
  . دوشيزه گرانجر،ست شما بالا نيست د-

  . دستش را بالا برد ولي آمبريج او را هم ناديده گرفتهرمايني
  . بلكه اون ها را روي شما هم اجرا كرده، اين طور كه شنيدم معلم قبل از من نه تنها افسون هاي ممنوعه را جلو شما اجرا كرده-

  :دين با هيجان گفت
  . ولي باز هم ما چيز هاي زيادي ياد گرفتيم؟ مگه نه،نه بودهو خوب بعد معلوم شد كه يك ديو-

  :پرفسور آمبريج با صدايي كه از ديگر مهربان نبود گفت
 مدرسـه   . بلكه زياد هم هـست     ، حاالا نظر وزارت خونه اينه كه براي امتحانات شما همون دانش تئوري كافيه             . آقاي توماس شما دستت بالا نيست      -

  .ي كنههم از اين نظر پيروي م
  :بعد با خير شده به پارواني  كه دستش را بلند كرده بود گفت

  ؟ اسم شما-
 ثابت كنيم كه اين افسون ها را ياد گرفتيم؟ مگـه اونجـا از   سمج چطور مي تونيم توي امتحان هاي سطح       ، ما اصلاً كار عملي نداريم     . پروتي پتيل  -

  ؟رفته نمي شهما امتحان عملي گ
  :پرفسور آمبريج گفت
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  . دليلي نداره كه نتونين توي شرايط كنترل شده امتحات اونها را اجرا كنين،تا وقتي كه شما تئوري ها را به دقت بخونين -

  :پروتي با ناراحتي گفت
  ؟ بدون تمرين، يعني اولين باري كه افسون را اجرا مي كنيم توي جلسه امتحانه-
  .....تا وقتي كه شما تئوري را به دقت  تكرار مي كنم،-

  :هري كه هنوز دستش توي هوا بود گفت
  ؟ تئوري توي دنياي واقعي چه فايده اي داره-

  :پرفسور آمبريج سرش را بلند كرد و به آرامي گفت
  . اين جا مدرسه است آقاي پاتر نه دنياي واقعي-
  ؟ پس قرار نيست براي تهديداتي كه بيرون از اينجا منتظر ماست آماده بشيم-
  .منتظر شما نيست آقاي پاتر چيزي اون بيرون -

  :هري گفت
  . جداً، اِ-

  .خشمي كه در تمام روز توي وجودش بود حالا داشت فوران مي كرد
  :پرفسور با لحني زيركانه گفت

  ؟ فكر مي كنيد چه كسي به بچه هايي مثل شما حمله مي كنه-
  :هري هم در حالي كه وانمود مي كرد در حال فكر كردن است گفت

  !لرد ولدومورت... شايد ...اريد فكر كنمبز ... هووم-
 بـا حـالتي     .ن نخـورد  ارون نفس تندي كشيد، لاوندر براون فرياد كوتاهي كشيد، نويل از روي صندلي اش افتاد، ولي پرفـسور آمبـريج تك ـ                    

  .رضايتمند به هري خيره شده بود
  . آقاي پاتر، ده امتياز از گريفندور كم ميشه-

  .اچيان تنيس از هري به آمبريج و بر عكس نگاه مي كردند همه مثل تماش.كلاس ساكت شد
  . حالا بزاريد چند تا نكته را براتون روشن كنم-

  . و دستهايش را روي ميز گذاشت.پرفسور آمبريج از پشت ميزش بلند شد و به طرف آنها خم شد
  ... به شما گفتن كه جادوگر سياه وحشتناك كه مرده بود حالا برگشته-

  :نيت گفتهري با عصبا
  . اون نمرده بود ولي حالا برگشته-

  : يك نفس گفت،پرفسور آمبريج بدون اينكه به هري نگاه كند
داشتم مي گفتم كه به شما گفتن يه جادوگر .  نكنين...  بدتر... از اين... را...  كارها...كم كرديد...  از گريفندور... ده امتياز... قبلاً... شما ... پاتر ... آقاي -

  ...وحشتناك برگشته، اين دروغهسياه 
  :هري گفت

  . من با هاش جنگيدم،مد دروغ نيست،  من اونو دي-
  :پرفسور آمبريج با لحني فاتحانه گفت

  . فردا بعد از ظهر ساعت پنج دفتر من،، آقاي پاترمجازات -
  :بعد ادامه داد

 اگه هنوز هم نگران اين موضوع هستيد مـي تونيـد        .تهديد نمي كنه   وزارت جادوگري تضمين مي كنه كه هيچ جادوگر سياهي شما را             ، اين دروغه  -
 . اگه كسي به شما درباره بازگشت جادوگر سياه هشدار داد دوسـت دارم دربـاره اش بـدونم   .توي ساعت بعد از كلاس درباره اون با من صحبت كنيد   

  .»اصولي براي مبتديان « اب را بخونين، صفحه پنج  حالا لطفاً بقيه كت. من دوست شما هستم.من براي كمك به شما به اينجا اومدم
 سيموس انگار هم خوشـحال و هـم ناراحـت           . همه به او زل زده بودند      .پرفسور آمبريج پشت ميزش نشست ولي هري همچنان ايستاده بود         

  .بود
  : با لحني هشدار دهنده دست هري را پائين كشيد و گفتهرمايني

  ! هري نه -
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  . او بيرون كشيدولي هري دستش را از دست

  :هري گفت
  ؟ درسته، سدريك ديگوري خود به خود افتاد و مرد، پس به نظر شما-

  .صداي هري به وضوح مي لرزيد
 . چون هيچ يك از آنها تا به حال چيزي راجع به شبي كه سدريك مرد از زبان هري نشينيده بود                    .صداي همهمه بچه ها توي كلاس پيچيد      

 اثري از لبخند مصنوعي چنـد دقيقـه پـيش بـر روي            .رفسور آمبريج نگاه ميكردن و او هم در چشمان هري خيره شده بود            آنها مشتاقانه از هري به پ     
  .لبانش ديده نمي شد

  :به سردي جواب داد
  . مرگ سدريك ديگوري يك حادثه متاثر كننده بود-

  :هري گفت
  . يك جنايت بود نه حادثه-

 حداقل به آن سي نفر كه مشتاقانه گوش         ،رت راجع به آن شب وحشتناك با كسي حرف زده بود           به ند  .احساس مي كرد كه سرتا پا مي لرزد       
  .مي كردند هيچ وقت چيزي نگفته بود

 ولـي او بـا صـدايي نـرم و           . براي يك لحظه هري فكر كرد كه مي خواهد سرش فريـاد بكـشد              .صورت پرفسور آمبريج خيلي بي حالت بود      
  .تر آقاي پا، بيا اينجا:دخترانه گفت

 مي توانست نفس هاي بقيه بچه هـاي كـلاس را            . گذشت و به طرف ميز استاد رفت       هرمايني از پشت رون و      .هري صندلي اش را كنار زد     
  . ولي آنقدر عصباني بود كه اهميت نمي داد كه چه اتفاقي مي افتد.كه در سينه هايشان حبس شده بود حس كند

 . قلمش را در مركب زد و شروع كـرد بـه نوشـتن   ، كيفش در آورد و آن را روي ميز گذاشتپرفسور آمبريج يك لوله كاغذ پوستي كوچك از     
 بعد از يك دقيقه كاغذ پوستي را لوله كـرد           . هيچ كس حرف نمي زد     .روي كاغذ دولا شده بود وهري نمي توانست كه آنچه را كه مي نويسد بخواند              

   .شد بنابراين هري نمي توانست محتوي نامه را بخواند سر كاغذ پوستي پنهان ، ضربه اي به آن زدچوبدستيشو با 
  :پرفسور آمبريج يادداشت را به طرف او دراز كرد و گفت

  . اين را بده به پرفسور مك گوناگال-
 در كلاس را    . نيانداخت هرمايني حتي نگاهي هم به رون و        . برگشت و كلاس را ترك كرد      ،هري بدون يك كلمه حرف كاغذ را از او گرفت         

  . يادداشت پرفسور مك گونگال را در دستش مي فشرد، در راهرو به سرعت به راه افتاد.شدت پشت سرش بستبه 
 او با آن دهان گشادش به پشت دراز كشيده بود و چند شيشه مركب را .بعد از پيچيدين در سر يك راهرو به روح مزاحم مدرسه پيوز برخورد         

  .روي زمين مي ريخت
  :ا خشم گفت با هيجان آميخته بپيوز

  . پاتر، خل ترين شاگرد مدرسه، آهان-
  .بعد دو تا از شيشه هاي مركب را به طرف او پرت كرد كه به ديوار خورد و همه جا را كثيف كرد

  :هري عقب پريد و گفت
  . پيوز، برو گمشو-

  :پيوز گفت
  . كوچولوي ما بد اخلاق شده-

  :بعد بالاي سر هري در راهرو پرواز كرد و گفت
  .... حرف مي زنن؟ چيزهايي مي بيني؟ صداهايي مي شنوي؟ بار چي شده اين-

  :پيوز يك تمشك بزرگ به طرف هري پرتاب كرد و گفت
  ؟ اين دفعه به چه زبوني حرف مي زنن-

  :هري فرياد زد
  ! دست از سر من بردار -

  . ولي پيوز دست بر دار نبود.به طرف نزديك ترين پله دويد
    ديونه استبعضي ها ميگن كه هري يك
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  بعضي ها ميگن كه فقط اون افسرده است 

  اما پيوز بهتر از همه شما ميدونه
  كه هري ما فقط يك ديونه است 

   خفه شو-
  : با عصبانيت گفت. عبوس و خسته به نظر مي رسيد،دري از سمت چپ باز شد و پرفسور مك گوناگال از دفترش بيرون آمد

  ؟را داد مي زني پاتر چ-
  .ه اي بلند از صحنه دور شدپيوز با خند

  ؟ چرا توي كلاس نيستي-
  :هري با بي حوصلگي گفت

  . منو فرستادن تا براي شما اينو بيارم-
  ؟ منظورت چيه كه فرستادن، فرستادن-

د و   با ضربه عصايش آن را بـاز كـر         . پرفسور مك گوناگال با اخم آن را از دستش گرفت          .هري يادداشت پرفسور امبريج را به طرفش گرفت       
 بـا هـر   . چشمانش از پشت عينك چهار گوشش از اين سو به سوي ديگر مي پريدند  و نوشته هـاي آمبـريج را مـي خواندنـد         .شروع كرد به خواندن   

  .سطري كه مي خواند چشمانش تنگ تر مي شد
  . بيا تو، پاتر-

  . در خود به خود پشت سرش بسته شد.هري به دنبالش وارد اتاق شد
  : به طرف او برگشت و گفتپرفسور مك گوناگال

  ؟ اون چيزي كه تو نامه نوشته درسته، خوب-
  :هري پرسيد

  ؟ چي درسته-
  ؟پرفسور: براي همين به سرعت اضافه كرد. دبانهؤحالت هري بيشتر حالت پرخاشگري داشت تا م

  ؟ راسته كه سر پرفسور آمبريج فرياد كشيدي-
  :هري گفت

  . بله-
  .تو به اون گفتي دروغگو -
  .ه بل-
  ؟برگشته» هموني كه ميدوني «  تو به اون گفتي -
  . بله-

  : بعد گفت.پرفسور مك گوناگال پشت ميزش نشست و به دقت هري را برانداز كرد
  ! يك بيسكويت بخور ، پاتر-
  ؟بخورم.. . چي-

  :با بي حوصلگي تكرار كرد
  . بيسكويت بخور-

  :ي اشاره كرد و گفتاز پشت ميزش كه پشت انبوه كاغذ ها محو شده بود به هر
  . بشين-

هـري در صـندلي او   . دفعه پيش وقتي هري انتظار داشت پروفسور مك گونگال او را تنبيه كند او را به عضويت تيم كويـديچ  درآورده بـود           
  .مقابل او فرو رفت و يك بيسكوييت زنجبيلي برداشت مثل همان دفعه قبل باز هم گيج و غافلگير شده بود

  .ال ياداست پروفسور آمبريج را زمين گذاشت و خيلي جدي به هري نگاه كردپروفسور مك گونگ
  .پاتر تو بايد مراقب باشي-

لحن صداي او اصلا به آنچه هري عادت داشت شبيه نبود نه تيز نه خـشك نـه                  . هري بيسكوييت زنجبيلي اش را فرو داد و به او خيره شد           
  .رسيد مييشتر از هميشه انساني به نظر محكم صدايش كوتاه و نگران بود و به نوعي خيلي ب
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  .!تونه خيلي گرون تر از نمره بد كلاسي و حبس برات تموم بشه  مي كلاس دالروس امبريج تويرفتار نادرست  - 
  ...منظورتون -

ز كجـا اومـده و بايـد    دونـي اون ا  ميخودت . پاتر عقلتو به كار بنداز :پروفسور مك گونگال ناگهان به حالت عادي خود برگشت و به او پريد       
  .ده ميبدوني به كي گزارش 

گـال دوبـاره بـه يادداشـت       اپروفـسور مـك گون    . از همه طرف سر و صداي رفت و آمد صدها دانش آموز بلند شد             . زنگ آخر كلاس زده شد    
  .شه تو بازداشتي مياين جا نوشته هر شب اين هفته كه از فردا شروع  : آمبريج نگاه كرد و گفت

  : تكرار كردهري وحشت زده
  !؟...تونين  مين اما پروفسور شما!  هر شب اين هفته-

  .تونم مينه ن: پروفسور مك گونگال با قاطعيت گفت
  ...ولي -
يادت باشه با احتيـاط دور  فقط . ري به اتاق اون ميتو فردا بعد از ظهر ساعت پنج براي اولين شب   . معلمته و كاملا حق داره تو رو جريمه كنه        ن  او -

  .رس آمبريج راه برولو دو بر
  : هري با عصبانيت گفت

  ... دونه اون ميدونين پروفسور دامبلدور  ميولدمورت برگشته شما هم ! ولي من راستشو گفتم -
وقتي هري اسم ولدمورت را به زبان آورد او به طرز وحشتناكي چهـره در هـم                 (پروفسور مك گونگال با عصبانيت عينكش را جا به جا كرد            

  :  گفتو) كشيد
  !كني همه اين چيزا به خاطر دروغ و راسته؟ نه واسه اينه كه تو بتوني عصبانيت خودتو كنترل كني مي پناه به مرلين پاتر تو فكر -

  :او قوطي بيسكوييت را به طرف هري هل داد و رنجيده خاطر گفت. ايستاد سوراخهاي دماغش گشاد و دهانش بسيار باريك شده بود
  . يكي ديگه بردار-

  :هري به سردي گفت
   . ممنونم نه-

  :پروفسور مك گونگال تشر زد
  .ه بازي در نيار مسخر-

  :لي گفتميبا بي . هري يكي برداشت
  .مرسي -
  رس آمبريج گوش كردي پاتر؟لوني دتو در جشن اول سال به سخنرا -

  :هري گفت
  .خواد در برنامه هاي هاگوارتز دخالت كنه مي كه وزارت خانه سحر و جادو ...خب منظورش اين بود كه.. .يا...  اون گفت پيشروي ممنوعه، آره،  آره-

  .پروفسور مك گونگال لحظه اي به دقت او را نگاه كرد، سپس هوا را به بيني كشيد، از پشت ميزش بيرون آمد و در را براي هري باز كرد
  :كرد گفت ميدر حالي كه او را به بيرون در هدايت 

  .دي ميبه هر قيمتي به حرفهاي هرمايني گرنجر گوش  خب خوشحالم كه تو -
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  فصل سيزدهم
 مجازات با دلورس      

ي خـوش    آن شب صرف شام در سرسراي بـزرگ بـراي هـري تجربـه             
خبر داد و بيداد و بگو مگوي او با پرفسور آمبريج با چنان سـرعتي               .  آيندي نبود 

 هرماينيي بين رون و     وقت.  در همه جا پيچيده بود كه در هاگوارتز سابقه نداشت         
از .  رسـيد  مـي نشسته بود و غذا مي خورد از همه سو صداي زمزمه ها به گوش               

كردند اهميتي نداشت كه     ميهمه مسخره تر اين بود كه براي افرادي كه زمزمه           
انگار اميـدوار بودنـد او عـصباني        ،  اتفاقاً بر عكس  .  هري حرف هايشان را بشنود    
  .  تا بتوانند ماجراي او را از زبان خودش بشنوند،  را آغاز كندشود و بار ديگر داد و فرياد

  ...   گه خودش ديده كه سدريك ديگوري رو كشتن مي -
  ...   كنه با اسمشو نبر دوئل كرده فكر مي -
  ... بس كن ديگه بابا -
  تونه مارو دست بندازه؟ فكر كرده مي -
  ... كنم هش مي. ..خوا -

و از لاي دنـدان هـاي     )دست هايش چنان مي لرزيد كه نمي توانست آن ها را در دست بگيرد             (بشقابش گذاشت هري كارد و چنگالش را در       
  :بر هم فشرده اش گفت

  ... چطور دو ماه پيش كه دامبلدور اين ماجرا رو براشون تعريف كرد همه چي رو باور كردن، فهمم من هيچ نمي -
  : با ناراحتي گفتهرمايني

  . من مطمئن نيستم همون موقع هم باور كرده باشن... موضوع اينه كه، هري -
  . بياين از اينجا بريم بيرون... اه -

.  رون با تاسف به شيريني سيب دار نيمه تمامش نگاهي انداخت و به دنبال آن ها رفت.   نيز كارد و چنگالش را در بشقابش انداخت     هرمايني
  : پرسيدهرماينيوقتي به پاگرد طبقه اول رسيدند هري از .   نگاهشان آن هارا تعقيب مي كردندشدند همه با ميتا زماني كه از سرسراي بزرگ خارج 

  و باور كرده باشن؟ منظورت چي بود كه گفتي مطمئن نيستي حرف دامبلدور -
  : به آرامي گفتهرمايني

ه ظاهر شدي در حالي كـه جـسد سـدريكو چـسبيده              يكهو تو وسط محوط    .توني بفهمي بعد از اون اتفاق چه وضعي پيش اومد          ببين هري تو نمي     -
، تنها چيزي كه ما شنيديم اين بـود كـه دامبلـدور گفـت اسمـشو نبـر برگـشته             ... هيچ كدوم از ما نديديم كه در اون هزار تو چه اتفاقي افتاد            ... بودي

  .  سدريكو كشته و با تو جنگيده
  :هري با صداي بلندي گفت

  .  و اين حقيقت داره -
  :ا درماندگي گفت بهرمايني

پس ممكنه لطف كني و ديگه بيخودي سر من داد نكشي؟مسئله اينه كه قبل از اينكه حقيقت براي همه جا                    .  هري،  دونم كه حقيقت داره    من مي  -
و   دامبلدور هـم پيـر     يي  هايي رو خوندن كه توشون نوشته بود تو ديوونه         بيفته همه براي گذروندن تعطيلات تابستون رفتن خونه و دو ماه تموم مقاله            

  !خرفت شده
هـري احـساس    .  زد ها ضربه مي   گذشتند تا به برج گريفيندور برگردند قطره هاي باران به پنجره           هنگامي كه با گام هاي بلند از راهروها مي        

در بـالاي  .  كـشيد  ميتظارش را اما با اين حال پيش از آنكه بخوابد كوهي از تكليف درسي ان        ،  كرد اولين روز برايش يك هفته طول كشيده است         مي
وقتي به سمت راهروي بانوي چاق پيچيدند از شيـشه بـاران خـورده ي               .  ضربان داشت ،  كردكه مانند نبض   ميچشم راستش درد مبهمي را احساس       

  .  كلبه ي هاگريد همچنان سوت و كور بود.  پنجره به محوطه ي تاريك مدرسه نگاهي انداخت
  : چاق اسم رمز را بخواهد گفت پيش از آنكه بانويهرمايني

  .  ميمبلوس ميمبله تونيا  -
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  .  هرسه با دستپاچگي از آن وارد شدند.  تابلو چرخيد و باز شد و حفره ي پشتش را نمايان كرد

ستي زد و   كج پا كه روي يكي از مبل هاي راحتي لميده بودج          . همه در طبقه پايين مشغول شام خوردن بودند       . سالن عمومي تقريباً خالي بود    
بر روي صندلي هاي محبوبشان در كنـار آتـش    هرماينيرون و ،  با صداي بلندي شروع به خرخر كرد و وقتي هري. دوان دوان  به استقبالشان آمد

 ـ       . درست مثل يك كوسن پشمالوي حنايي رنگ شده بود        .  لميد هرماينينشستندبه نرمي جستي زد و روي پاي         ه هري كه خسته و وامانده شده بود ب
  : بي مقدمه فرياد زدهرمايني. شعله هاي آتش خيره شد

  چرا دامبلدور گذشت چنين چيزي پيش بياد؟ -
 از شدت خشم با مشت      هرمايني.  پايين پريد  هرماينيكج پا نيز با دلخوري جستي زد و از پاي           . هري و رون از فرياد ناگهاني او از جا پريدند         

  :او ادامه داد. شد مي از منافذ آن گرد و خاك بلند كوبيد چنان كه ميبه دسته ي صندلي راحتي 
  . چرا گذاشت اون زن وحشتناك به ما تدريس كنه؟اونم در سالي كه سال امتحانات سمجمونه -

  :هري گفت
گريد گفـت  اه .دوني اوضاع از چه قراره ميدرسته؟خودت كه ، ما كه هيچ وقت استاد درست حسابي براي درس دفاع در برابر جادوي سياه نداشتيم   -

  . كنن طلسم شده ميكنه چون همه فكر  ميهيچ كس اين كارو قبول ن، ديگه
  . گذاره ما جادو كنيم واقعاً مسخرست ميآره ولي استخدام كسي كه عملا ن -

  :رون با حالتي بدبينانه گفت
  ون گفت اسمشو نبر برگشته بياين به من بگين؟خوام هركسي بهت مييادتونه گفت ازتون . خواد كاري كنه كه همه براش جاسوسي كنن ميتازه  -

  : با بدخلقي گفتهرمايني
  وگرنه براي چي فاج اونو فرستاده؟، اين ديگه مثل روز روشنه، خب معلومه كه اون اومده اينجا كه جاسوسي كنه -

  :هري با درماندگي گفت همين كه رون دهانش را باز كرد كه مقابله به مثل كند
  ... بياين تكاليفمونو انجام بديموا از شرشون خلاص بشيم... شه ما مين. روع نكنيندوباره دعوا رو ش -

اكنون ديگر بچه ها شامشان را خورده بودنـد  . ن را از گوشه ايي آوردندوا دوباره روي صندلي هاي راحتي كنار آتش نشستند            اكيف مدرسه ش  
. كـرد  مـي ز حفره ي تابلو برگردانده بودبز هم نگاه خيره ديگران را بر خود احـساس                هري با اينكه رويش را ا     . و به تدريج به سالن عمومي مي آمدند       

  :رون قلم پرش را در مركب فرو برد و گفت
  . در معجون سازي... و كاربرد آن... سنگ قمر ... شه اول تكليف اسنيپ رو انجام بديم؟خواص  مي-

بعـد در زيـر عنـوان آن خطـي كـشيد و             . كرد مينوشت زير لب نيز زمزمه       ميرون همان طور كه در بالاي كاغذ پوستي اش اين كلمات را             
  : نگاه كرد و گفتهرماينيآرزومندانه به 

  خواص سنگ قمر و كاربرد اون در معجون سازي چيه؟، خب  -
 جرج و لي جردن درست      كردكه در آن فرد و     ميچشم هايش را ريز كرده بود و گوشه ايي از سالن را نگاه              . شنيد مي حرف او را ن    هرماينياما  

همه ي آن ها با چهره هاي معصومشان سرگرم جويدن چيزي بودند كه از قرار معلوم از داخل پاكت   . در وسط عده ايي از سال اولي ها نشسته بودند         
  . كاغذ ي بزرگي بيرون مي آمد كه در دست فرد بود

  : از جايش برخاست و با چهره ايي بر افروخته از خشم گفتهرمايني
  . بيا بريم، رون. واقعاً متأسفم ولي اونا ديگه شورشو در آوردن -

  :خواهد وقت كشي كند گفت ميرون كه معلوم بود 
  . تونيم براي آبنبات پخش كردن اونارو مواخذه كنيم مين،  ولشون كنهرمايني... چي؟نه... من -
  ... ر يادوني كه اونا يا نوقاي خون دماغند يا آبنبات تهوع آو ميخودتم خوب  -

  :هري به آرامي گفت
  هوس هوشبر نيست؟ -

شـدند و زبانـشان از يـك سـوي           مـي شدند يا از دسته صـندلي هـا آويـزان            ميسال اوليها يكي پس از ديگري يا روي صندلي هايشان ولو            
 ماجرا بودند قهقهه ي خنـده را سـر   اكثر افرادي كه شاهد  . شد درست مثل اين بود كه با چكشي نامريي بر سرشان كوبيده باشند             ميدهانشان آويزن   

ايستاده بودند و با دقت به سال       ،  با تخته هاي گيره داري در دست      ،   سينه اش را جلو داد و يكراست به سمتي رفت كه فرد و جرج              هرماينياما  . دادند
  . كردند مياولي هاي بيهوش نگاه 

  :حال ماند و زير لب به هري گفترون از روي صندلي راحتي اش نيم خيز شد و يكي دو ثانيه به همان 
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  . از پسشون بر مياد -

  . داد خود را پايين كشيد ميسپس دوباره روي صندلي نشست و تا جايي كه قد ديلاقش اجازه 
  : با لحني آمرانه گفتهرمايني

  . ديگه كافيه -
  :اد و گفتجرج سرش را تكان د. فرد و جرج سرشان را بلند كردند و با بهت و حيرت به او خيره شدند

  درسته؟، اين مقدار به اندازه كافي قويه، گي ميتو راست ، آره -
  !امروز صبح بهتون گفتم كه حق ندارين آشغالاتونو روي بچه ها امتحان كنين -

  :فرد با عصبانيت گفت
  . ديم ميبراي اين كار بهشون پول  -
  !ممكنه خطرناك باشه، پولش مهم نيست -

  :فرد گفت
  !چرند نگو -

رفت و آبنبات بنفشي را در دهان بازشـان مـي گذاشـت بـا حالـت اطمينـان           ميردن در حالي كه يكي يكي بالاي سر كلاس اولي ها            لي ج 
  :بخشي گفت

  !حالشون خوبه، هرمايني، آروم باش -
  :جرج گفت

  . دارن به هوش ميان، ببين، آره -
آنها از اينكه مي ديدند روي زمين افتاده اند يا از دسته ي صـندلي آويـزان         بعضي از   . خوردند ميچند تا از كلاس اولي ها واقعاً داشتند تكان          

جرج با مهرباني به دختر ريـزنقش مـو         . هري اطمينان داشت كه فرد و جرج به آنها نگفته اند كه آبنبات ها چه تأثيري دارند                . شده اند جا مي خوردند    
  :سياهي كه كه جلوي پايش روي زمين افتاده بود گفت

  خوبه؟حالت  -
  :دخترك با ترس و لرز گفت

  . انگار خوبم، آره -
  :فرد با خوشحالي گفت

  .  عاليه-
  : تخته هاي گيره دار و پاكت كاغذي هوس هاي هوشبر را از دست آن ها گرفت و گفتهرماينياما لحظه ايي بعد 

  !هيچم عالي نيست -
  :فرد با عصبانيت گفت

  !چرا عالي نيست؟همشون زنده ان ديگه -
  اگه يكي شون واقعاً مريض مي شد چي؟. گه نبايد اين كارو بكنيندي -
  ... خوايم ببينيم روي همه همون اثرو داره ميفقط ، ما قبلاً همه اينارو روي خودمون امتحان كرديم. خوايم اونارو مريض كنيم ميما كه ن -
  ... اگه بخواين به اين كارتون ادامه بدين من -
  مجازاتمون مي كني؟ -

  :جرج پوزخندزنان گفت. اگه جرأت داري اين كارو بكن:اين حرف را طوري گفت كه گويي با زبان بي زباني مي گفتفرد 
  مجبورمون مي كني جريمه بنويسيم؟ -

چشم هـايش را تنـگ كـرده بـود و           . توانست صاف ايستاد   مي تا جايي كه     هرمايني. همه ي تماشاگران اين صحنه قهقهه خنده را سر دادند         
  :در حالي كه صدايش از خشم مي لرزيد گفت. ن بود كه موهاي قهوه ايي وزوزي اش دچار برق گرفتگي شده باشدمثل اي

  . نويسم ميولي همه چي رو براي مادرتون . كنم مياين كارو ن، نه -
  :جرج با حالتي وحشتزده يك قدم عقب رفت و گفت

  . كني مياين كارو ن -
  : با لحني جدي و خشك گفتهرمايني
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  . تونم جلوي خودتونو بگيرم كه اين آشغالارو نخورين اما به كلاس اولي ها ديگه نبايد بدين مين. كنم مياين كارو ، چرا -

. غير عادلانه ايـي داده اسـت      ،  و از نظر آن ها    ،   آن ها را شكست جانانه     هرماينيكاملاً روشن بود كه     . فرد و جرج مات و مبهوت مانده بودند       
 بار نگاه تهديد آميزي به آن ها كرد تخته گيره دار و پاكت كاغذي هوس هاي هوشبر را به دست فرد داد و با حالتي قهر آميز                             براي آخرين  هرمايني

  . و مغرورانه به سمت صندلي راحتي اش در كنار آتش رفت و بر روي آن نشست
  : با لحن نيشداري گفتهرمايني.  بودرون چنان بر صندلي پايين رفته بود كه بيني اش تقريباً با زانوهايش هم سطح شده

  . رون، از حمايتت خيلي ممنونم -
  :رون جويده جويده گفت

  . تو كه خودت تنهايي خوب از پسشون براومدي -
  : چند لحظه ايي به كاغذ پوستي خالي اش نگاه كرد و بعد با حالتي عصبي گفتهرمايني

  . وابمرم بخ ميمن . الان تمركز ندارم. فايده نداره... اه -
خواهد كتاب هايش را در آن بگذارد اما او دو چيز پشمي از شـكل افتـاده را از    مي هري گمان كرد كه او     .  كيفش را به زور باز كرد      هرمايني

سپس چندين كاغذ مچاله شده و يك قلم پر شكسته را روي آن ها گذاشـت و عقـب                   . كيفش در آورد و با دقّت بر روي ميزي در كنار آتش گذاشت            
  . يستاد تا با نگاهي تحسين آميز آن را ورانداز كندا

  :كرد گويي نگران سلامتي عقل اوست گفت ميرون كه اورا طوري نگاه 
  . كني ميدم كه بگي داري چي كار  ميتورو به مرلين قسم  -

  : كه در آن لحظه كتاب هايش را در كيفش جا مي داد به تندي گفتهرمايني
من بدون استفاده از جادو دستم خيلي كنده ولي حالا كه به مدرسه برگـشتم               . تابستون اونارو بافتم  . ي خونگي گذاشتم  اين كلاه هارو براي جن ها      -

  . تونم يه عالمه از اينا ببافم مي
  :رون آهسته گفت

  تو براي جن هاي خونگي كلاه گذاشتي و روشونو با آت آشغال پوشوندي؟ -
  . ش را روي شانه اش انداختآره و بند كيف: باحالت دفاعي گفتهرمايني

  :رون با عصبانيت گفت
كني در حالي كه شـايد اونـا دلـشون     ميتو خيال داري با دوز و كلك اونارو وادار كني كلاه هارو بردارن؟تو داري آزادشون    . اين كار درستي نيست    -

  . نخواد آزاد بشن
  : كه صورتش گل مي انداخت بلافاصله گفتهرمايني

  !رون، حق نداري به اون كلاه ها دست بزني ها!خواد آزاد بشن ميحتماً دلشون  -
رون صبر كرد تا او پشت در خوابگاه دخترها ناپديد شد و بعد آشغال هارا از روي كلاه هـاي بـافتني                      .  روي پاشنه پا چرخيد و رفت      هرمايني

  :برداشت و با قاطعيت گفت
  !اونا اقلاً بايد ببينن كه چي رو دارن برمي دارن -

  : كاغذي را كه عنوان تحقيق اسنيپ را بر روي آن نوشته بود لوله كرد و گفترون
تونم چيزي بنويسم چون اصلاً سر در نمي يارم كه با سنگ             مي ن هرماينيمن كه بدون    . تونيم اينو تموم كنيم    ميخب ديگه فعلاً هر كاري بكنيم ن       -

  تو چي؟، شه كرد ميقمر چي كار 
هري به ياد تحقيق بلند بالاي مربوط به جنـگ غـول            . داد و با اين كار درد شقيقه ي راستش بيشتر شد          هري با حركت سرش جواب منفي       
كتـاب  ، با اينكه به خوبي مي دانست اگر آن شب تكاليفش را انجام ندهد فردا صبح پشيمان خواهد شـد                  . ها افتاد و شقيقه اش شروع به زق زق كرد         

  : گفتسپس. هايش را دسته كرد و در كيفش جا داد
  . رم بخوابم ميمنم  -

يـك لحظـه احـساس      . وقتي به سوي دري مي رفت كه به خوابگاه پسر ها راه داشت سر راهش از كنار سيموس رد شد اما به او نگاه نكرد                        
 ديگر از تحمل  در آن جا  . كرد سيموس دهانش را باز كرده تا چيزي بگويد اما سرعتش را بيشتر كرد و وارد فضاي آرامش بخش پلكان مارپيچي شد                     

  . حركات تحريك آميز ديگران معاف بود
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رون . آن روز هم هنگام صرف صبحانه هاگريد سر ميز اساتيد نبـود           . دميدن آغاز كرد  ،  صبح روز بعد با هوايي تيره و باراني همچون روز قبل          

  :با شوق و ذوق گفت
  . خوبي امروز اينه كه با اسنيپ كلاس نداريم -

و وقتـي رون از او      ،  به نظر مي رسيد كه از چيزي راضـي و خرسـند اسـت             . ولاني كشيد و براي خودش قهوه ريخت       خميازه ايي ط   هرمايني
  :پرسيد كه از چه چيزي آن قدر خوشحال است او فقط جواب داد

  !خوان كه آزاد باشن ميپس معلومه كه جن هاي خونگي . كلاه هارو برده ان -
  :رون به طعنه گفت

بيشتر شبيه بـه مثانـه ي پـشمي    . به نظر من كه هيچ شباهتي به كلاه نداشتن. حتماً اونا رو لباس حساب نكرده ان     . خورهمن كه چشمم آب نمي       -
  . بودن

  .  تا ظهر با او حرف نزدهرمايني
ول پروفسور فليت ويك و پروفسور مـك گونگـال هـر دو يـك ربـع ا     . دو جلسه تغيير شكل داشتند، بعد از دو جلسه درس وردهاي جادويي      

  . كلاس را به به سخنراني درباره ي اهميت امتحانات سمج اختصاص دادند
پروفسور فليت ويك كوچك اندام كه مثل هميشه روي يك دسته كتاب نشسته بود تا بتواند از پشت ميزش دانش آموزان را ببيند با صداي                         

  :جير جير مانندش گفت
اگه تا حالا به طور جدي درباره ي شغل آينده تون فكر نكردين الان وقتشه كه اين كـارو  !هيادتون باشه كه اين امتحانات براي شما سرنوشت ساز    -

  !و در اين مدت متأسفانه بايد سخت تر از هميشه كار كنيم تا مطمئن بشيم كه شما تمام توانتونو به كار مي بندين. بكنين
ع آوري صرف كردند كه به گفته ي پروفسور فليت ويك حتماً            بيش از يك ساعت از وقت كلاس را براي مرور افسون هاي جم            ،  پس از آن  

او سر انجام كلاس را با تعيين تكليف شب با پايان رساند كه چنان زياد بـود كـه تـا آن زمـان چنـين تكليفـي در درس                              . در امتحانات سمج مي آمد    
  . وردهاي جادويي سابقه نداشت

  . نبود چيزي هم از آن كم نداشتدرس تغيير شكل نيز اگر بدتر از درس وردهاي جادويي 
  :پروفسور مك گونگال با لحني خشك و جدي گفت

هيچ دليلي وجود نداره كه كسي توي اين كـلاس نتونـه مـدرك              . تمرين و مطالعه جدي نمي تونين امتحان سمج رو بگذرونين         ،  شما بدون تلاش   -
نويل ناباورانه آه كوتاه و غـم انگيـزي كـشيد و پروفـسور مـك                . ر بشين سمجشو در درس تغيير شكل بگيره مشروط بر اينكه همه تون دست به كا             

  :گونگال گفت
امروز افسون هاي ناپديدي رو شـروع       ... پس. فقط اعتماد به نفس نداري    ،  هيچ اشكالي در كار تو نيست     . تو هم همين طور هستي    ،  لانگ باتم ،  بله -

هستن كه معمولاً قبل از سطوح عالي باهاشون سر و كار ندارين اما در هر حال يكي از                  اين افسون ها آسون تر از افسون هاي پديد آوري           . مي كنيم 
  . سخت ترين افسون هايي هستند كه در امتحان سمج مطرح مي شن

هري و رون هيچ كـدام نتوانـسته       ،  در پايان دومين جلسه   . اجراي افسون هاي ناپديدي براي هري بي نهايت دشوار بود         . او درست مي گفت   
اميدوارانه مي گفت كه تصور مي كند حلزونش ذره ايي كمرنگ تـر   د حلزون هايي را ناپديد كنند كه با آن ها تمرين مي كردند هرچند كه رونبودن

 در سومي اقدامش با موفقيت توانست حلزونش را ناپديد كند و باعث شد پروفسور مك گونگال بـراي تـشويق او                   هرماينيدر صورتي كه    . شده است 
پروفسور مك گونگال به سـاير دانـش آمـوزان          . او تنها دانش آموزي بود كه تكليف شب نداشت        . از به امتياز هاي گروه گريفيندور اضافه كند       ده امتي 

  . گفت كه تا آخر شب اجراي اين افسون را تمرين كنندتا فردا بعد از ظهر براي اجراي افسون بر روي حلزون هايشان آمادگي كامل داشته باشند
 رون كه از مقدار تكاليفي كه بايد انجام مي دادند به وحشت افتاده بودند تمام ساعات ناهار را در كتابخانـه بـه دنبـال كـاربرد هـاي             هري و 

بعـد از ظهـر آن      .  كه هنوز از حرف زشت رون درباره كلاه هايش عصباني بود به آن ها ملحق نـشد                 هرمايني. سنگ قمر در معجون سازي گذراندند     
  . ان كلاس مراقبت از موجودت جادويي فرا رسيد سر هري دوباره درد گرفته بودروز وقتي زم

و وقتي آن ها از سراشيبي پوشيده از چمن به سوي كلبه هاگريد در حاشيه جنگل ممنوع مي رفتند قطره هـاي                     ،  هوا سرد بود و باد مي وزيد      
درا جلويي كلبه هاگريد در انتظار دانش آموزن كلاس ايستاده بـود و ميـز               پروفسور گرابلي پلنك در فاصله ده متري        . باران بر صورتشان مي نشست    

وقتي هري و رون به او رسيدند صداي خنده ايي از پشت سرشان شنيدند و همين                . پايه خركي كه در جلويش قرار داشت پر از تراشه هاي چوب بود            
دارودسته طرفدرانش درگروه اسليترين در اطرافش      . و غرور به سويشان مي آمد     كه رويشان را برگرداندند چشمشان به دراكو مالفوي افتاد كه با تكبر             

گويل و پانسي پاركينسون و بقيه همانطور كه دور ميز پايه خرك جمـع              ،  معلوم بود كه همان لحظه حرف خنده داري زده بود زيرا كراب           . جمع بودند 
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به هري نگاه مي كردند هري به راحتي مـي توانـست حـدس بزنـد كـه موضـوع                    از آن جا كه همه ي آن ها دايم          . مي شدند از ته دل مي خنديدند      

  . شوخي آن ها خودش است
  :هنگامي كه همه دانش آموزن گريفيندور و اسليترين از راه رسيدند پروفسور گرابلي پلنك با بداخلاقي گفت

  تونه بگه اسم اينا چيه؟ ميكي ... همه اومدن؟پس بهتره درسمونو شروع كنيم -
مـالفوي شـكلكي در آورد تـا    هرمايني، پشت سر .  بالا رفتهرماينيبلافاصله دست . ه كپه تراشه هاي چوبي اشاره كرد كه جلويش بود     او ب 

 روي پنجه پـا بـالا و پـايين مـي            ،   را در آورد كه از شوق پاسخ گفتن به سؤال استاد           هرماينيدندان هاي جلويي اش خرگوشي به نظر برسد و اداي           
پاركينسون از خنده ريسه رفت و صداي خنده اش تقريباً بلافاصله تبديل به جيغ شد چرا كه در همان لحظه ترشه هاي چـوب جـستي                          پانسي  . رفت

و در انتهـاي هـر دستـشان دو    ، زدند و معلوم شد كه موجوداتي شبيه به جن هاي كوتوله ي ريز و چوبي اند با دست و پاي ناصاف قهوه ايـي رنـگ             
  . دارندانگشت تراشه مانند 

صورت پهن و مسخره آن ها مثل پوست درخت بود و دو چشم براق بر روي آن خودنمايي مي كرد كه رنگ قهوه ايـي آن هـا مثـل رنـگ           
  . سوسك ها بود

همه تصور مي كردند كه هاگريد هيچ گاه موجودات جـالبي بـراي آن              . پروتي و لاوندر بلند شد و به شدت هري را رنجاند          ! صداي واي واي  
موجودات دم . هري قبول داشت كه كرم هاي فلوبر كمي بي حال و خسته كننده بودند اما سمندرها و هيپوگريف ها كه جالب بودند             . ياورده است ها ن 

  . انفجاري هم كه بيش از اندازه جالب به نظر مي رسيدند
  :پروفسور گرابلي پلنك گفت

  !لطفاً سروصدا نكنين، دخترها -
آن ها بلافاصله بـه سـمت غذايـشان         .  آن شبيه به برنج قهوه ايي بود براي آن موجودت چوب مانند ريخت             سپس مشتي از چيزي كه ظاهر     

  :پرفسور گرابلي پلنك پرسيد. حركت كردند
  كسي هست كه بدونه اسم اين موجودات چيه؟دوشيزه گرنجر؟، خب -

  : گفتهرمايني
  . كنن ميخت هاي مناسب براي چوبدستي زندگي اونا محافظ درخت ها هستن و معمولاً روي در. اسمشون داربده -

  :پروفسور گرابلي پلنك گفت
كننـد   مياينا داربد هستن و همونطور كه دوشيزه گرنجر به درستي توضيح داد معمولاً بر روي درخت هايي زندگي            ،  بله. پنج امتياز براي گريفيندور    -

  اشون چيه؟دونه غذ ميكسي . كه چوبشون خواص لازم براي چوبدستي رو داره
  : بي درنگ گفتهرمايني

  . خرخاكي -
  : ادامه دادهرمايني.  معلوم شد كه چرا آنچه هري برنج هاي قهوه ايي پنداشته بود تكان مي خوردندهرماينيبا پاسخ 

  . خورن البته اگه گيرشون بياد ميتخم پري رو هم  -
ا يا چوب درختي نياز داشتين كه داربد رويش زندگي مي كرد بهتـره مقـداري   پس هروقت به برگ ه  . گيري ميپنج امتياز ديگه هم     ،  آفرين دخترم  -

ممكنه ظاهرشون خطرناك به نظـر نرسـه        . خرخاكي آماده داشته باشين تا به كمك اونا بتونين حواس داربد هارو پرت كنين يا آروم نگهشون دارين                 
انگشت هاشون خيلي تيزه و به هيچ       ،  همين طوري كه مي بينين    .  در بيارن  اما اگه عصباني بشن با انگشت هاشون مي تونن چشم آدم هارو از حدقه             

  ... تونين بياين جلوتر ميحالا ، خب. وجه نبايد نزديك چشم كسي قرار بگيره
تـا  . مي تونين با دقت بيشتري اونارو بررسي كنـين      . اگه هر سه نفر يكي بردارين به همتون مي رسه         ... يك داربد و چند تا خرخاكي بردارين      

  . آخر جلسه بايد همتون شكل داربد رو بكشين و همه اجزاي بدنشو نامگذاري كنين
. هري عمداً دانش آموزان را دور زد تا سـرانجام كنـار پروفـسور گرابلـي پلنـك قـرار گرفـت                     . دانش آموزان به ميز پايه خرك نزديك شدند       

  :بلي پلنك پرسيدهنگامي كه بقيه سرگرم انتخاب داربد ها بودند هري از پروفسور گرا
  هاگريد كجاست؟ -

  :پروفسور گرابلي پلنك درست مثل آخرين باري كه هاگريد سر كلاسش نيامده بود رفتار كرد و با حالتي سركوبگرانه گفت
  . چيز مهمي نيست -

 و با صـدايي آهـسته       دراكو مالفوي كه نيشخندي چهره ي نوك تيزش را فراگرفته بود به سمت هري خم شد و بزرگترين داربد را برداشت                    
  :كه فقط به گوش هري مي رسيد گفت
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  . شايد اون گنده بك ابله بدجوري زخمي شده باشه -

  :هري زير لب گفت
  . تو هم اگه دهنتو نبندي شايد همونطوري بشي -
  . اشهولي اون لقمه گنده تر از دهنش برداشته و ممكنه همه چي رو خراب كرده ب، دونم منظورمو مي فهمي يا نه مين -

آيا مالفوي چيزي ميدانست؟ هرچه باشـد، پـدر او   .  و ناگهان هري منقلب شدمالفوي از هري دور شد و سرش را برگرداند و به او پوزخند زد     
ا به رون  ميز را دور زد و خود ر هايي داشت كه هنوز به گوش اعضاي محفل نرسيده بود؟ او با عجله           نكند او از حال و روز هاگريد خبر       . خوار بود   مرگ

حركت نگه دارند تا بتوانند شكل آن         طرف تر روي سبزه هاي چمباتمه زده بودند و مي كوشيدند يك داربد را ارام و بي                  و هرمايني رساند كه كمي آن     
  .كرددو بازگو  هاي مالفوي را براي آن سپس آهسته حرف. ها چمباتمه زد هري كاغذ پوستي و قلم پرش را درآورد و كنار آن. را بكشند

  :درنگ گفت هرمايني بي
فهمـه كـه مـا درسـت      اگه ما ناراحت و نگران بشيم به نفع مالفوي كار كـرديم چـون اون مـي     . فهميد   اگه بلايي سر هاگريد اوده بود دامبلدور مي        -

  ...من بتونم صورتشو بكشمدار تا  بيا، يه دقيقه اين داربد رو نگه. اعتنايي كنيم  بي هري، ما بايد بهش. دونيم چه اتفّاقي افتاده نمي
  :گفت گوش رسيد كه مي دار مالفوي به تر بود صداي كش ها نزديك از گروهي كه از بقيه به آن

خواد جلوي تدريس غير استاندارد در ايـن          دونين انگار وزارت سحر و جادو واقعاً مي          آره، همين دو سه روز پيش بابام با وزير صحبت كرده، آخه مي             -
  .گن جل و پلاسشو جمع كنه و بره تنه لش پيدا بشه احتمالاً بهش مي ي اون ابله بنابراين اگر هم دوباره سر و كلهّ. رو بگيره مدرسه

  ! آخ-
در يك واكنش تلافي جويانه انگشتان تيزش را در دست هري فرو كرده و              .  از بس هري محكم داربد را گرفته بود داربد نيز اورا گزيده بود            

كراب و گويـل كـه پـيش از آن از تـصور اخـراج شـدن هاگريـد قهقهـه                     .  را به زمين انداخت    نهري آ .  آن به جا گذاشته بود     دو زخم عميق بر روي    
لاي   آسا به سمت جنگل رفت و همچون آدمك چوبي كوچكي لابه            تر شد زيرا داربد با سرعتي برق        شان بيش   با ديدن آن صحنه شدت خنده     . زدند  مي

هاي خون آلوده شده بود حلقه كـرد و در حـالي     صداي زنگ از دور به گوش رسيد هري تصوير داربدش را كه با حلقهوقتي. ي درختان گم شد  ريشه
ي تمسخرآميز مالفوي همچنان در گوشش طنـين          صداي خنده . شناسي حركن كرد    كه دستش را با دستمال هرمايني بسته بود به سمت كلاس گياه           

  :فشرد گفت  روي هم ميهايش را در حالي كه دندان. افكند  مي
  ...بار ديگه به هاگريد بگه ابله  اگه يه-
  ...تونه عذابت بده آموز ارشده و مي  هري با مالفوي سرشاخ نشو، يادت باشه كه اون دانش-

  :آميزي گفت هري با حالت كنايه
  .خواد عذابم بده طوري مي دارم بدونم چه  خيلي دوست-

  .آسمان هنوز مردد بود و معلوم نبود ميخواهد ببارد يا نه. ها گذشتند هاي گلخانه ر سه از ميان كرته. رون خنديد اما هرمايني اخم كرد
  :ها رسيدند هري با صدايي آهسته گفت وقتي به گلخانه

  .كنه و زودتر برگرده، همين و بس خواد هاگريد عجله  مي  فقط دلم-
  :سپس با حالت تهديد آميزي خطاب به هرمايني گفت

  .ده ارم نخواي بگي كه اين زنه، گرابلي پلنك بهتر درس مي اميدو-
  :هرمايني به آرامي گفت

  .خواستم چنين حرفي بزنم  من نمي-
ي خوبي از يك كلاس مراقبت از موجودات جادويي بوده و از اين موضوع ناراحـت بـود    ي آن روز نمونه   دانست جلسه   هري كه به خوبي مي    

  :گفت
  . هاگريد نيست به خوبي براي اينكه اون هيچ وقت -

هنگـامي كـه از   . آموزان سال چهارمي از آن بيرون آمدند كه جيني نيـز در ميانـشان بـود               درِ نزديك ترين گلخانه باز شد و عده اي از دانش          
لونـا  .  بيـرون آمدنـد  آمـوزان كـلاس   چند لحظه بعد لونا لاوگود و به دنبالش بقيه دانـش . ها سلام كرد و رفت      گذشت به تندي به آن      ها مي   جلوي آن 

اش از شـور و       هـاي برجـسته     وقتي نگاهش به هري افتاد به نظر رسـيد كـه چـشم            . اش خاكي شده بود     موهايش را بالاي سرش گوجه كرده و بيني       
 كـشيد و    لونا نفـس عميقـي    . هايش با كنجكاوي برگشتند و به او نگاه كردند          بسياري از همكلاسي  . تر شد و يكراست به سويش آمد        هيجان برجسته 

  :بدون يك سلام خشك و خالي بي مقّدمه گفت
  .برگشته و باور مي كنم كه تو با اون جنگيدي و از دستش فرار كردي» اوني كه نبايد اسمشو برد« من باور مي كنم كه -
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  :هري با دستپاچگي گفت

  .باشه...  اِ-
رسيد و ظاهراً پروتي و لاوندر نيـز متوجـه آن شـده               گ به نظر مي   ي نارنجي رن    هايي به گوشش آويخته بود كه مانند دو تربچه          لونا گوشواره 

  .خنديدند دادند و كركر مي ي گوش او را نشان مي بودند زيرا نرمه
  :هايش، صدايش را بلندتر كرد و گفت خندند نه به حرف هايش مي لونا كه ظاهراً نفهميده بود پروتي و لاوندر به گوشواره

  !كردن رو باور نمي» اسنوركك شاخ چروكيده«و » بليبرينگ معركه « هايي مثل  جود چيزاما مردم قبلاً و!  بخندين-
  :هرمايني طاقت نياورد و گفت

  .هايي اصلاً وجود نداره  خب حق داشتن باور نكنن، درسته؟ چنين چيز-
اكنون ديگر فقـط    . خورد  وار تكان مي     ديوانه هاي تربچه مانندش    گوشواره. جا رفت   لونا نگاه سرزنش آميزي به او انداخت و با عصبانيت از آن           

  .زدند لاوندر و پروتي نبودند كه قهقهه مي
  :رفتند هري به هرمايني گفت وقتي به سمت كلاسشان مي

  ن آزار ندي؟ شه لطفاً تنها كساني رو كه حرف منو باور كرده  مي-
  :هرمايني گفت

هـايي رو   ها به من گفته، از قرار معلوم اون فقط چيـز  ي اون خيلي چيز شتي؟ جيني درباره واي، هري، توروخدا بس كن، آدمي بهتر از اون سراغ ندا          -
  .شه انتظار داشت ي سفسطه باز بيش از اين هم نمي البتهّ از دختر سردبير مجله. قبول داره كه هيچ مدركي براي اثباتشون وجود نداره

. بينـد  هـا را مـي    به هاگوارتز ديده بود و به ياد آورد كه لونا گفته بود او نيـز آن هاي بالدار شومي افتاد كه در شب ورودشان هري به ياد اسب 
ميلان جلو آمـد و بـا صـداي بلنـد و              تر بتواند به اين موضوع فكر كند ارني مك          كه بيش   گفت؟ اما پيش از آن      آيا او دروغ مي   . حالش كمي گرفته شد   

  :رسايي گفت
ي من هميشه طرفـدار پروپـاقرص دامبلـدور           خانواده. خود من دربست قبولت دارم    . ها ازت حمايت نمي كنن       پاتر اينو بدون كه فقط خل و ديوونه          -

  .ن و منم مثل اونام بوده
  :حال شده بود گفت هري كه هم جا خورده بود هم خوش

  .ازت خيلي ممنونم، ارني...  اِ-
كـرد بـه ويـژه        ي طوري بود كه از رأي اعتماد هر كـسي اسـتقبال مـي             ي هر   ارني در چنين مواقعي كمي متكبر بود اما در آن لحظه روحيه           

هاي لاوندر براون كاملاً محو شود و وقتي هري رويش را برگرداند  حرف ارني باعث شد خنده از لب    . كردند  كساني كه از گوششان تربچه آويزان نمي      
  . سيموس افتادي معترض و سردرگم اي چشمش به قيافه تا با رون و هرمايني صحبت كند لحظه

هـا    كرد كه استاد    هري خداخدا مي  . ي اهميت امتحانات سمج آغاز كرد       تعجبي نداشت كه پروفسور اسپراوت نيز درسش را با سخنراني درباره          
 و وقتـي پروفـسور     ريخـت   داد از دلواپسي قلبش در سـينه فـرو مـي            افتاد كه بايد انجام مي      از اين كار دست بردارند زيرا هر بار كه به ياد تكاليفي مي            
آمـوزان گريفنـدور      يك ساعت و نيم بعد، دانش     . اش بيشتر از قبل شد      ها تعيين كرد دلواپسي     اسپراوت در آخر جلسه انجام تحقيق ديگري را براي آن         

 پروفسور اسـپراوت، را     ي  كه روز سخت ديگري را پشت سر گذاشته بودند، خسته و كوفته، درحالي كه سرتاپايشان بوي تاپاله اژدها، كود مورد علاقه                    
  .گشتند گرفته بود گروه گروه به قلعه بازمي

شد به جـاي رفـتن بـه بـرج گريفنـدور       ي مجازاتش با آمبريج ساعت پنج بعداز ظهر آغاز مي هري كه هم خيلي گرسنه بود هم اولين جلسه       
اما هنوز به در    . يج برايش در نظر گرفته بود چيزي بخورد       رو شدن با آنچه آمبر      براي گذاشتن كيفش يكراست به سرسراي بزرگ رفت تا پيش از روبه           

  :سرسراي بزرگ نرسيده بود كه صداي بلندي به گوشش رسيد كه با عصبانيت گفت
  ! آهاي پاتر-

و همين كه رويش را برگرداند چشمش به آنجلينا جانسون افتاد كـه بـسيار برافروختـه و            » !ديگه چي شده  «: هري با درماندگي زيرلب گفت    
  :او شروع به داد و بيداد كرد و گفت. رسيد خشمگين به نظر مي

  ! آخه من به تو چي بگم-
  :زد گفت ي هري ضربه مي سپس يكراست به سوي هري آمد و در حالي كه با انگشتش محكم به سينه

   براي چي كاري كردي كه جمعه ساعت پنج بعدازظهر مجازات داشته باشي؟-
  :هري گفت

  !بان هان آره، گزينش دروازهآ...  چي؟ براي چي-
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  :آنجلينا با خشم گفت

ي اعضا در انتخـابش توافـق         جا باشن تا كسي رو انتخاب كنيم كه همه          خوام همه اعضاي تيم اون      بهت نگفته بودم كه مي    !  چه عجب، يادت اومد    -
  .گيري كه نياي ت جناب عالي تصميم ميم؟ اون وق كار رزرو كرده داشته باشن؟ بهت نگفته بودم زمين كوييديچ رو مخصوصاً براي اين

  :انصافي او آزرده شده بود گفت هري كه از بي
  ...ي اسمشونبر حقيقت رو گفتم منو محكوم به مجازات كرد اون زنه، آمبريج، فقط براي اين كه درباره! جا  من تصميم نگرفتم كه نيام اون-

  :آنجلينا با قاطعيت گفت
فقـط يـه    خواي اين كـارو بكنـي         طوري مي   دونم چه   من نمي . ش اون و ازش خواهش كني اجازه بده جمعه نري         توني يكراست بري پي      خب تو مي   -

  .ي تخيلت بوده توني بهش بگي ماجراي اسمشونبر ساخته و پرداخته مي .كاري كن كه بتوني بياي
  .ي پا چرخيد و شتابان از او دور شد آنجلينا روي پاشنه

  :ها گفت ي بزرگ آمدند هري به آنوقتي رون و هرمايني به سرسرا
آخه فكر  .  وقت اليور وود توي جلسات تمرينشون مرده باشه         كنم بد نباشه اگه يه سري به تيم اتّحاد پادلمير بزنيم، نكنه يه              دونين چيه؟ فكر مي      مي -

  .كنم روح اليور وود توي جسم آنجلينا رفته باشه مي
  :ك و ترديد گفتنشستند رون با ش وقتي سر ميز گريفيندور مي

   به نظرت چند درصد احتمال داره آمبريج قبول كنه كه جمعه كاري به كارت نداشته باشه؟-
  :ريخت تا شروع به خوردن كند با لحني گرفته گفت هاي گوشت برهّ را در بشقابش مي هري همانطور كه تكهّ

  .تر مجازات بشم ايد بهش بگم حاضرم دوروز بيشدونم، ش اما بهتره شانسمو امتحان كنم، نه؟ نمي.  احتمالش زير صفره-
  :هايي را كه در دهانش بود فرو داد و اضافه كرد زميني هري سيب

گونگال رو بايد تمـرين كنـيم،         هاي ناپديدي مك    دوني سه تا گزارش بايد بنويسيم، افسون        جا نگه نداره، خودت كه مي        خدا كنه امروز زياد منو اون      -
  .رو هم براي تريلاني بنويسيم ك بايد كار كنيم، عكس داربد رو بايد كامل كنيم، اون گزارش خواب احمقانهوي روي ضد افسون فيلت

  :اي كرد و به دليل خاصي به سقف سحرآميز نگاهي انداخت و گفت رون ناله
  . امشب هم كه انگار بارونيه-

  :هرمايني ابروهايش را بالا برد و گفت
  شت؟ اين چه ربطي به تكايفمون دا-

  :هاي رون سرخ شد و گفت بلافاصله گوش
  . هيچ ربطي نداره-

  :وقتي در زد پروفسور آمبريج گفت. ي سوم رفت در ساعت پنج دقيقه به پنج هري از دونفر ديگر خداحافظي كرد و به دفتر آمبريج در طبقه
  . بيا تو-

ان استادي سه استاد پيـشين درس دفـاع در برابـر جـادوي سـياه                هري آن دفتر را در دور     . هري با احتياط داخل شد و به اطرافش نگاه كرد         
وقتي لوپين صاحب آن دفتر بود هـر بـار   . ي متبسم او آراسته شده بود      هايي از چهره    جا بود در و ديوار آن با پوستر           در زماني كه لاكهارت آن    . بود  ديده

 تقلّبـي، انـواع و اقـسام وسـايل و      در دوران مـودي . ديـد   فس يا مخزن مي   آمد يك نوع موجود جادويي خطرناك وجالب را در ق           كه كسي به آنجا مي    
  .خورد جا به چشم مي تجهيزات لازم براي تشخيص جرم و جنايت و وسايل استتار كننده در آن

دين گلـدان  چن ـ. هاي توري انداخته بودنـد  ي سطوح، پارچه و روميزي روي همه. هاي قبلي نداشت ولي اكنون آن دفتر هيچ شباهتي به دفتر 
كـرد كـه بـر روي     هاي تزئيني خودنمايي مي اي از بشقاب روي يكي از ديوارها مجموعه. هاي تزييني قرار داشت پر از گل خشك بر روي زير گلداني     

تـاق چنـان    ي ا   منظـره .  خورد كه پاپيون دور گردن آن در هر بشقاب با بقيه فرق داشت              گربه به چشم مي     آب و رنگي از يك بجه       ها تصوير خوش    آن
  :سرانجام پروفسور آمريج دوباره شروع به صحبت كرد و گفت. زشت و ناخوشايند بود كه مات و مبهوت مانده بود

  . شب به خير آقاي پاتر-
 ي رداي گلدار و پـر زرق و برقـي كـه بـه تـن                 بود زيرا پارچه    او در نظر اول آمبريح را نديده      . هري حيرت زده به گوشه و كنار اتاق نگاه كرد         

  :هري با لحن خشكي گفت. داشت بسيار شبيه به روميزي ميز تحريري بود كه پشت او قرار داشت
  . شب به خير-

  :آمبريج به ميزي كه بر روي آن روميزي توري افتاده بود و كنارش يك صندلي با پشتي صاف قرار داشت اشاره كرد و گفت
  . خب، بيا بشين-
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  :كه حركتي بكند گفت هري پيش از آن. انتظارش بوديك برگ كاغذ پوستي سفيد برروي ميز در 

  . خواستم از شما يه خواهشي بكنم مي... قبل از اينكه شروع كنيم... پروفسور آمبريج؟ اِ...  اِ-
  :هاي ورقلمبيده اش را تنگ كرد و گفت چشم

   بله؟-
. بان حاضـر باشـم      ي انتخاب دروازه    از ظهر روز جمعه در جلسه     قرار بود من ساعت پنج بعد       . من توي تيم كوييديچ گريفيندورم    ...  خب، راستش من   -

  يك شب ديگه مجازات بشم؟... شه من اون روز مجازات نشم و به جاي اون روز خواستم ببينم مي مي
حظه آمبريج چنان به پهناي صورتش لبخند زد كه انگار همان ل. اش فهميد كه اوضاع بر وفق مرادش نيست   هري پيش از تمام كردن جمله     

  :سپس گفت. از بلعيدن يك مگس چاق و چله فارغ شده است
شي و مجازات چيزي نيست كه بر اسـاس   مي هاي زشت و ركيك و خودنمايانه مجازات آقاي پاتر تو داري براي گفتن حرف . اوه، نه، نه، نه   .  اوه، نه  -

اي كـه     جا باشي، درست مطابق با همون برنامه        بعدازظهر اين    ت پنج  و پس فردا و جمعه، سر ساع       انه، تو بايد فرد   . راحتي و آسايش مجرم تنظيم بشه     
شه درسـي     اين باعث مي  . خواد انجامش بدي    شي كه خيلي دلت مي      اتفاقاً خيلي خوبه كه ازانجام كاري محروم مي       . از اول براي مجازاتت تعيين شده     

  .ياد بگيري خوام بهت بدم بهتر رو كه مي
هاي زشت و ركيك و خودنمايانه زده         ش آمده و صداي هوهوي مبهمي در گوشش پيچيد پس او حرف           كرد خونش به جو     هري احساس مي  

  ! بود
شده بود گويي دقيقـاً   زد و به هري خيره پروفسور آمبريج كه سرش را كمي به يك سو خم كرده بود و همچنان به پهناي صورتش لبخند ي             

كـيفش را كنـار   . هري عزمش را جـزم كـرد و از او چـشم برداشـت    . ه داد و فرياد را آغاز كند دانست او به چه فكر مي كند و منتظر بود كه دوبار             مي
  .صندلي انداخت و روي صندلي نشست
  :آمبريج با لحن دلنشيني گفت

  .توي بر خودت مسلّط باشي، درسته؟ خب آقاي پاتر، بايد براي من مقداري جريمه بنويسي  خوبه، انگار خيلي بهتر از قبل مي-
  :م شد كه قلم پرش را از كيفش درآورد اما بلافاصله آمبريج گفتهري خ

  .بفرمايين. هاي پر استثنايي من بنويسي بايد با يكي از قلم.  نه، نه با قلم پر خودت-
  :رسيد سپس با ملايمت به او گفت او قلم پر باريك و بلند و سياهيي را به دست هري داد كه تيزي نوك آن غير عادي به نظر مي

  ».من نبايد دروغ بگويم«:  بايد بنويسي -
  :ي ساختي تحسين برانگيزي گفت هري با لحن مؤدبانه

   چند بار بايد بنويسم؟-
  :آمبريح با لحن دلنشيني گفت

  .شروع كن. باشه  اوه، هر چندبار كه براي فرو رفتن اين پيام لازم-
. كـرد   هايي بود كه بايـد تـصحيح مـي          ذ پوستي شد كه ظاهراً ورقه     او به پشت ميز تحريرش رفت و نشست و سرگرم بررسي يك دسته كاغ             

  :او گفت. تيز سياه را بلند كرد و متوجه شد كه چيز ديگري كم دارد هري قلم پر نوك
  . ولي شما به من مركب ندادين-

  :ي ظريفي از تمسخر در صدايش وجود داشت گفت پروفسور آمبريج كه نشانه
  . اوه، مركب لازم نيست-

  .من نبايد دروغ بگويم: وك قلم پر را روي كاغذ پوستي گذاشت و نوشتهري ن
كلمات بر روي كاغذ پوستي با مركب سرخ درخشاني نوشته شده و در همان هنگام نيـز                 . از شدت درد ناگهان نفسش را در سينه حبس كرد         
اما هنوز . كردند ا چاقوي جراحي روي پوستش حك مي شدند چنان كه گويي آن حروف را ب         همان كلمات بر روي پشت دست راست هري نمايان مي         

كردند اندكي قرمزتر از ساير نقـاط     اي پيش كلمات را نمايان مي       هري به جراحت دستش خيره بود كه پوستش التيام يافت و فقط نقاطي كه تا لحظه               
  .خورد به نظر رسيدند به طوري كه پوست دستش كاملاً صاف بود و جراحتي بر روي آن به چشم نمي

  :او پرسيد. مانندش نشسته بود كرد و لبخندي به پهناي صورت وزغ او هري را تماشا مي. هري به آمبريج نگاهي انداخت
   بله؟-

  :هري به آرامي گفت
  . هيچي-
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ر پـشت دسـت     من نبايد دروغ بگويم و براي دومين بـا        : هري بار ديگر به كاغذ پوستي نگاه كرد؛ قلم پر را دوباره روي آن گذاشت و نوشت                

  .بار ديگر كلامات پوست دستش را خراشيد، و چند لحظه پس از آن دوباره التيام يافت. راستش شروع به سوزش كرد
و آن  . هري آن كلمات را با چيزي كه معلوم شد خون خودش بوده است نه مركب، بارهـا و بارهـا نوشـت                     . و اين روند همچنان ادامه داشت     

راحتي بر پشت دستش پديدار شدند التيام يافتند و همين كه قلم پر بار ديگر بر كاغذ پوستي دويـدن آغـاز كـرد بـار                          كلمات بارها و بارها همچون ج     
  .ديگر بر پشت دستش ظاهر شدند

حتـّي بـه سـاعتش نيـز نگـاه      . جـا بـرود   تواند از آن وقت مي   هري از اون نپرسيد چه    . گرفت  ي آمبريج را فرا مي      تاريكي، فضاي بيرون پنجره   
جا بنـشيند و بـا ايـن     شد تا صبح آن ي ضعف در اوست؛ و او حتّي اگر ناچار مي        ترين نشانه   دانست كه او را زير نظر دارد و منتظر كوچك           مي. كرد  نمي

  ...اي از سستي از خود نشان بدهد قلم پوست دستش را قلوه كن كند، حاضر نبود نشانه
  :جاميده باشد آمبريج گفتها به طول ان رسيد ساعت بعد از زماني كه به نظر مي

  .جا  بيا اين-
وقتي به آن نگاه كرد متوجه شد كه جراحـت آن التيـام يافتـه ولـي                 . سوخت  كرد و مي    زق مي   دستش بدجوري زق  . هري از جايش برخاست   
  :آمبريج گفت. جاي ان سرخ رنگ مانده است

  . دستتو بده من-
هاي گوشتالو و پر از انگشترهاي قديمي و زشت           كه دست هري در ميان انگشت     آمبريج دستش را گرفت و همين       . هري دستش را دراز كرد    

  :آمبريج لبخندزنان گفت. او قرار گرفت به زحمت توانست لرزش ناشي از احساس چندش خود را بگيرد
  .توني بري ه؟ ميخب، بايد فرداشب دوباره به كارمون ادامه بديم، باش. به نظرم هنوز اثرش درست و حسابي نمونده.  نچ، نچ، نچ-

آهـسته در   . شـب گذشـته اسـت       مطمئن بود كه از نيمـه     . مدرسه خلوت و سوت و كور بود      . كه چيزي بگويد از دفتر او خارج شد         هري بي آن  
  .رسد شروع به دويدن كرد راهرو پيش رفت و وقتي به راهروي ديگري پيچيد و مطمئن شد كه صداي پايش به گوش او نمي

  
كلمه هم ننوشته بود؛ شكل داربد را تكميل     هايش حتّي يك    ي گزارش خواب    هاي ناپديدي نداشت؛ در دفترچه       افسون او فرصتي براي تمرين   

صبح روز بعد، از خوردن صبحانه صرف نظر كرد تا بتواند چند خواب مختلـف بـراي درس                  . هايش را بنويسد    يك از تحقيق    نكرده و نتوانسته بود هيچ    
وقتـي  .  درس آن روزشان بود و وقتي رون را ديد كه با قيافه ي ژوليده و نامرتب با او همراه شده بسيار تعجب كـرد                        گويي سرهم كند كه اولين      پيش

  :كرد تا بلكه چيزي الهام بگيرد هري از او پرسيد مي وار به گوشه و كنار سالن عمومي نگاه كه رون ديوانه
   تو چرا تكاليفتو ديشب انجام ندادي؟-

كارهـاي  «ي    او در جواب هري، زير لب چيزي دربـاره        . ه هري به خوابگاهشان رفت رون در خوابي عميق و آرام بود           شب گذشته هنگامي ك   
  :فترگفت سپس شترق دفتر را بست و » ديگر

   درسته؟تونه از خودش دربياره، تفسير عجيب و غريبي كه نمي. خرم جفت كفش نو براي خودم مي م يك نوشتم كه در خواب ديده.  همين قدر بسه-
  :رون پرسيد. دو با عجله به سمت برج شمالي رفتند آن

  كار كني؟ جوري بود؟ مجبورت كرد چي  راستي مجازات با آمبريج چه-
  :آن مردد ماند و سپس گفت هري يك

  .نوشتم  بايد جريمه مي-
   پس زياد هم بد نبوده، نه؟-
  . اوهوم-
   اونجا؟ راستي يادم رفت اينو بپرسم، اجازه داد جمعه بياي-
  . نه-

  .رون براي همدردي با او غرولندي كرد
هاي ناپديدي را تمـرين نكـرده    در كلاس تغيير شكل يكي از ضعيف ترين شاگردان بود چرا كه افسون. آن روز نيز براي هري روز بدي بود    

گونگال، پروفسور گرابلـي پلنـك و پروفـسور     مجبور شد تمام ساعت ناهارش را صرف كامل كردن شكل داربد كند و در اين ميان پروفسور مك   . بود
حسن ختـام آن    . ها را همان پشب به پايان برساند        كرد بتواند آن    تري دادند كه به دليل مجازاتش با آمبريج گمان نمي           ها تكاليف بيش    سينيسترا به آن  

بان شركت كند بـه او   تواند در جلسه ي انتخاب دروازه روز نيز اين بود كه هنگام صرف شام آنجليناجانسون به سراغش آمد و وقتي فهميد كه او نمي              
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وجه از رفتار او راضي نيست زيرا او انتظار دارد بازيكنان تيمش حضور در تيم و تكميل تمريناتشان را بر هر فعاليت ديگـري تـرجيح       گفت كه به هيچ   

  :شد هري نعره زد سر انجام وقتي با قهر و خشم از او دور مي. بدهند
  دم؟ فكر كردي من حبس شدن توي اون اتاق با اون وزغ بدقيافه رو به كوييديچ ترجيح مي! شم  مجازات مي من دارم-

هنگامي كه هري بار ديگر بر روي نيمكت آرام گرفت و به پيراشكي استيك و قلوه اش چشم دوخت كه ديگر اشـتهايي بـراي خـوردن آن                      
  :نداشت هرمايني با حالتي آرامش بخش به او گفت

  ...نويسي و مجازات ناجوري نصيبت نشد لا خداروشكر كه فقط جريمه مي حا-
دانست   خودش هم درست نمي   . هري دهانش را باز كرد و دوباره بست، سپس بار ديگر دهانش را باز كرد و با حرك سرش جواب مثبت داد                     

ي  ي وحـشت زده  خواهـد چهـره   دانست كـه نمـي   قط اين را مي  ف. آيد  كه چرا به رون و هرمايني نمي گويد كه در اتاق آمبريج دقيقاً چه بر سرش مي                
كرد كه اين زورآزمايي خـصوصي ميـان او و            به طور مبهمي نيز حس مي     . كرد  اين همه چيز را بدتر و رويارو شدن با ان را دشوارتر مي            . ها را ببيند    آن

  .اش شود ضايت و خشنوديي ر آمببريج است و خيال نداشت شكوه و شكايتي بكند كه به گوش او برسد و مايه
  :رون با درماندگي گفت

  .شه كه اي همه تكليف داريم  باورم نمي-
  :هرمايني از او پرسي

   براي چي ديشب تكاليفتو انجام ندادي؟ اصلاً كجا بودي؟-
  :رون با حالتي موذيانه گفت

  .يه گشتي بزنم...  هوس كرده بودم-
  .كند ا كسي نيست كه موضوعي را پنهان مياي اين فكر از ذهن هري گذشت كه خودش تنه لحظه

* *  *   
چنان سرخ و  . شد  تر ملتهب مي    پوست پشت دست هري حالا ديگر خيلي سريع       . ي قبل بود    ي مجازات نيز به همان بدي جلسه        دومين جلسه 

شـد و احتمـالا آمبـريج را     ستش حك ميخيلي زود كلمات روي د   . داد التيام سريعش تا مدت مديدي ادامه يابد         متورم شده بود كه هري احتمال نمي      
اي كه وارد اتاق شد تا نمية هاي شـب كـه از آن بيـرون              اش درآيد و از لحظه      ي دردي كه داشت نگذاشت صداي اه و ناله          با همه . ساخت  خشنود مي 

  .ي ديگر بر زبان نياورد  كلمه حتّي يك» شب بخير«و » عصر بخير«مي رفت غير از 
 اسف بار بود و وقتي به برج گريفيندور بازگشت با وجود خستگي شديدش به رختخواب نرفت و در عوض كتابش را                      اما روند انجام تكاليفش   

دانـست كـه    مـي . شب بود وقتي آن را به پايان رساند ساعت دو و نيم بعد از نيمه  . ي سنگ قمر كرد     باز كرد و شروع به نوشتن تحقيق اسنيپ در باره         
بعـد از آن، بـه      . ي بعد مجازات او را تحمل كنـد         شد دقعه   داد ناچار مي    اگر چيزي به دست اسنيپ نمي     . يگري نداشت ي د   كارش ناقص است اما چاره    

هـايي بـراي    هـا چيـز   ي نگهـداري از داربـد   ي نحـوه  گونگال برايش تعيين كرده بود با سرعت پاسخ داد سپس دربـاره             هايي كه پروفسور مك     پرسش
هايش را عوض كند روي تختش افتاد و بلافاصله بـه خـواب    كه لباس و تلوتلو خوران به خوابگاه رفت و بدون آن   سر هم كرد      پروفسور گرابلي پلنك  

  .رفت
سـومين  . توانـست بفهمـد     آن روز رون نيز خيلي خواب آلود بود اما هري علّت آن را نمـي              . اي از خستگي به پايان رسيد       شنبه با هاله    روز پنج 

 ديگر از پـشت هـري محـو    من نبايد دروغ بگويم   ي    ي قبل گذشت با اين تفاوت كه بعد از دوساعت جمله            دو جلسه مجازات هري نيز همچون       جلسه
همين كه قلم پر خراش انداز بي حركت ماند پروفسور آمبريج نگاهي بـه او انـداخت و خـودش    . هاي خون از آن سرازير شد نشد و ثابت ماند و قطره    

  :آمبريج گفت. را بررسي كندبالاي سر او آمد تا وضعيت دست او 
  .براي امشب ديگه كافيه. شه طوري دايم بهت يادآوري مي  خوبه، اين-

  :اش برداشت گفت كرد با دست چپ كيف مددرسه سوخت و زق زق مي هري كه دست راستش مي
   فردا باز هم بايد بيام؟-

  :پروفسور آمبريج مثل قبل به پهناي صورتش لبخند زد و گفت
  .شه تر مي بله، به نظرم اگه يه شب ديگه هم كار كني اين پيام يه ذره عميق.  اوه، بله-

گاه به فكرش نيز نرسيده بود كه ممكن است در اين دنيا استادي منفورتر از اسنيپ وجود داشته باشد اما وقتي به بـرج گريفيـدور                      هري هيچ 
  ...ي زشت  اون يك شيطان غيرعادي ديوانه:انديشيد خود ميبا . كرد كه اسنيپ يك رقيب پيدا كرده است گشت اعتراف مي باز مي

   رون؟-
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 چـسبيده بـود و مـي     كـم او جـارويش را مح    . ها رسيده و همين كه به سمت راست پيچيده بود با رون رودررو شـده بـود                  هري به بالاي پله   

 كـرد پـاك جـاروي يـازدهش را پـشت سـرش       همين كه چشمش به هري افتاد جا خورد و سعي. ي لكلن ديلاق پنهان شود    خواست پشت مجسمه  
  :هري از او پرسيد. مخفني كند

   چي كار داري مي كني؟-
  جا چي كار مي كني؟ تو اين. هيچي...  اِ-

  :هري به او اخم كرد و گفت
  براي چي قايم شدي؟!  به من بگو، ديگه-
بنـدم    شـرط مـي   . جا رد شدن    لان به يه گروه از كلاس اولي ها از اين         اونا همين ا  . يم شدم كه فرد و جرج منو نبينن       اجا ق   اين... دوني چيه    خب، مي  -

تونن اونجـا چيـزي رو آزمـايش          دوني كه، چون هرمايني توي سالن عموميه ديگه نمي          مي. هايي رو روشون آزمايش كنن      مي خواستن دوباره يه چيز    
  .بكنن

  :هري پرسيد. زد رون با سرعتي جنون آميز حرف مي
  كردي، آره؟  چي آوردي؟ نكنه پرواز ميتو براي  حالا جارو-

  :شد با حالتي دفاعي گفت تر مي رون كه لحظه به لحظه سرخ
من فكر كردم حالا كه يه جاروي آبرومند دارم بد نيست شانـسمو            ... من! ها  رطي كه نخندي   ش ولي به . گم  راستش، باشه، به تو مي    ... راستش...  من -

  .توني بخندي خب، ديگه حالا مي. ..همين. باني امتحان بكنم براي دروازه
  :هري گفت

   براي چي بخندم؟-
  :رون پلك زد و هري ادامه داد

  بان بشي، بازيت خوبه؟ م دروازه تاحالا كه نديده! شه اگه تو هم توي تيم باشي معركه مي! نظيريه  فكر بي-
  :ي واكنش هري آسوده خاطر شده بود گفت رون كه با مشاهده

  .بان مي كردن خواستن توي تعطيلات تمرين كنن منو دروازه  فرد و جرج هربار مي ويچارل.  بدك نيست-
   پس امشب رفته بودي تمرين؟-
  ولـي نميـدونم  . اصلاً كار آسوني نيـست . كنم كه به طرفم بيان هارو جادو مي گون سرخ. ولي حيف كه تنهام . رم  شنبه تا حالا هرشب دارم مي        از سه  -

  . نهكه اصلاً فايلده داره يا
  :رسيد ادامه داد رون كه عصبي و نگران به نظر مي

  .هنوز كه هنوزه براي ارشد شدنم دارن منو مسخره مي كنن. شن بر مي بان برم، فرد و جرج از خنده روده  وقتي براي انتخاب دروازه-
  :رفتند هري به تلخي گفت وقتي با هم به سمت سالن عمومي مي

  .تونستم بيام  كاشكي منم مي-
  هري، اون چيه پشت دستت؟... آره -

اش را خارانده بود و سعي كرد دستش را پنهان كند اما او نيز مانند رون كه نتوانست                    هري در همان لحظه با دست راستش كه آزاد بود بيني          
  :هري گفت. باني مخفي كند، ناموفق بود اش را براي دروازه موضوع داوطلبي

  ...نيست چيزي نيست، يه خراشه، چيز مهمي -
اي كه پشت دست هري حـم         اي ساكت ماند و به جمله       لحظه. كرد روي دستش را ببيند      اما رون دست هري را گرفته بود و به زور سعي مي           

  :سپس حالش منقلب شد و دست او را رها كرد و گفت. شده بود خيره نگاه كرد
  ده؟  مگه نگفته بودي بهت جريمه مي-

آنچه در دفتر آمبـريج بـر او گذشـته بـود              ي هر   قدر با او روراست بوده است درباره        قتي به ياد آورد كه رون چه      اي مردد ماند اما و      هري لحظه 
  .حقيقت را به او گفت

جلـوي آن توقـف كردنـد و رون بـا حـالتي             . زد  وقت به تابلوي بانوي چاق رسيدند كه سرش را به قابش تكيه داده بـود و چـرت مـي                     همان
  :ته گفتآميز و صدايي آهس نفرت

  !گونگال بگو برو به مك! مرض داره! ي بدتركيب  عفريته-
  :هري بلافاصله گفت
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  .خوام بفهمه كه تونسته عذابم بده و لذت ببره  نه، نمي-
  .خواد بكنه  عذابت بده؟ نبايد بذاري هركار دلش مي-
  .تونه روش نفوذ داشته باشه حد مي گونگال تا چه دونم مك  آخه نمي-
  !؟ به دامبلدور بگو دامبلدور چي-

  :هري با صراحت گفت
  .ي كافي فكرش مشغول هست  نه، اون به اندازه-

علّتش اين بود كه دامبلدور از ماه ژوئن سال گذشته بـا او يـك بـار هـم     . داشت اما اين دليلي نبود كه او را از رفتن به سراغ دامبلدور باز مي             
  :رون گفت. صحبت نكرده بود

  ...ايد خب، پس به نظر من ب-
  : آمد و گفت كرد به خشم ها نگاه مي ي خواب آلوده به آن اما بانوي چاق نگذاشت او حرفش را تمام كند و در حالي كه با چهره

  هاتون تموم بشه؟ خواين اسم رمز رو به من بگين يا من بايد تا صبح بيدار بمونم تا حرف  بالاخره مي-
  

اختيار به ميز اساتيد نگاه       كه هري به محض ورود به سرسراي بزرگ بي          با اين .  گرفته و باراني بود    هفته  روز جمعه نيز مانند روزهاي ديگر آن      
ها انبوه تكاليفي بود كه با        تري معطوف كرد كه يكي از آن        جا نداشت و بلافاصله ذهنش را به مشكلات مهم          كرد اميد چنداني به ديدن هاگريد در آن       

  .رساند يج بايد به انجام ميي مجازات ديگري با آمبر وجود جلسه
ي مجـازاتش در دفتـر    شد يكي نزديك شدن تعطيلات آخر هفته و ديگري اين بود كه آخـرين جلـسه   ي دلگرمي او مي آن روز دو چيز مايه    

ي    بتوانـد نحـوه    ي آن زمين كوييديچ از دور معلوم بـود و امكـان داشـت هـري                 بر نفرت انگيز بودنش اين خوبي را داشت كه از پنجره            آمبريج علاوه 
رسيدند اما به هري چزي كه مي توانست تاريكي درونش را اندكي              نور به نظر مي     ي باريك و كم     البته اين دو همچون دو اشعه     . سنجش رون را ببيند   

  .اش در هاگوارتز به آن بدي نگذشته بود هيچ گاه پيش از آن اولين هفته. كرد روشن كند دل خوش مي
آمبريج به او گفت كـه وارد شـود و او وارد   . ي مجازاتش باشد در دفتر آمبريج را زد       كه آخرين جلسه    زظهر به اميد اين   آن روز ساعت پنج بعدا    

  .تشكاغذ پوستي سفيد بر روي روميزي توري درانتظارش بود قلم پر سياه و نوك تيز نيز در كنار آن قرار دا. اتاق شد
  :آمبريج با لبخندي دلنشين به او گفت

  .دوني چيكار بايد بكني مي اتر، خودت كه آقاي پ-
... توانست صندلي اش را دو سه سانتي متر به سمت راست بكشد             كاش مي     اي. هري قلم پر را برداشت و از پنجره به بيرون نگاهي انداخت           

از بازيكنان تيم كوييديچ گريفيندور به بالا       اكنون دورنمايي از پرو   . ي اين كه صندلي اش را به ميز نزديك تر كند موفق به انجام اين كار شد                  به بهانه 
پنج شش نفر با رداهاي سياه در پايين سه تير مرتفع دروازه ايستاده و ظاهراً منتظر بودند كـه نوبتـشان                     . و پايين زمين در برابر چشمانش قرار داشت       
  .ها رون است  بدهد كه كدام يك از آنآن فاصله دور امكان نداشت بتواند تشخيص از. براي آزمون گزينش دروازه باني فرا برسد

  .اي از آن بيرون زد تازه  خراشيدگي پشت دست راستش دهان بازكرد و خون.من نبايد دروغ بگويم: هري شروع به نوشتن كرد
  . خون به سمت مچ دستش سرازير شد.من نبايد دروغ بگويم

در . كند اما هركه بـود كـارش چنـدان تعريفـي نداشـت               مي  ازه محافظت كسي از درو    معلوم نبود چه  . نگاه ديگري به بيرون از پنجره انداخت      
هـري كـه اميـدوار بـود ايـن          . بل توانـست دوبـار گـل بزنـد          اي كه هري جرأت به خرج داده و از پنجره بيرون را نگاه كرده بود كتي                 همان چندثانيه 

  .درخشيد روي آن ميبار ديگر نگاهش را به كاغذ پوستي انداخت كه خون . بان رون نباشد دروازه
  .من نبايد دروغ بگويم
  .من نبايد دروغ بگويم

رسيد   انداخت مثل وقتي كه صداي غژغژ پر آمبريج بر روي كاغذ پوستي به گوش مي                توانست از پنجره به بيرون نگاهي مي          هري هرگاه مي  
خوب بود؛ چهارمين نفر افتضاح بـود؛ پنجمـين نفـر بـه             سومين كسي كه مورد سنجش قرار گرفت بسيار         . آمد  يا صداي باز و بسته شدن كشويي مي       

بود كه هري مطمئن   هوا چنان تاريك شده   . صورتي استثنايي در برابر يك توپ بازدارنده جاخالي داد اما از گلي كه به خوبي قابل مهار بود غافل ماند                   
  .نبود بتواند كار ششمين و هفتمين داوطلب را تماشا كند

  .من نبايد دروغ بگويم
  .من نبايد دروغ بگويم
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دفعه ي بعـد كـه سـرش را         . هاي خون آغشته شده بود      ريخت به لكه    اكنون ديگر كاغذ پوستي از قطرات خوني كه از پشت دست هري مي            

  .توانست ببيند بلند كرد همه جا تاريك شده بود و زمين كوييديچ را ديگر نمي
  :ساعت بعد صداي ملايم آمبريج به گوش رسيد كه گفت نيم

   بگذار ببينم پيامتو گرفتي يا نه، باشه؟-
هاي كوتاه و خپل و پر انگشترش را جلو آورد تا دست هري را بگيرد؛ و اين بار همين كه دسـتش را گرفـت تـا                             به سوي هري آمد؛ انگشت    

. اش بود نه جراحت پشت دستش       نيشده بر شت آن را بررسي كند درد شديدي آزارش داد اما اين درد مربوط به جاي زخم پيشا                    نوشته هاي خراشيده  
  .ي شكمش ايجاد شد در همان هنگام احساس ناخوشايندي در ناحيه

  .اش نمايان شد او نيز به هري نگاه كرد و لبخندي بر دهان گشاد و فروآميخته. دستش را از دست او كشيد و از جا جست و به او خيره شد
  :با ملايمت گفت

  كنه، آره؟  درد مي-
كـرد يـا از دردي كـه در همـان لحظـه در                ي جراحـت دسـتش صـحبت مـي          او دربـاره  . تپيد  قلبش با سرعت و شدت مي     . هري جواب نداد  

  اش احساس كرده بود؟ پيشاني
  .توني بري مي. خواستم رسيدم اي كه مي  خب، آقاي پاتر، به گمانم به اون نتيجه-

  .اش را برداشت و از دفتر او خارج شد هري به تندي كيف مدرسه
 آروم باش، آروم باش، دليلي نداره همون منظوري رو داشته باشـه كـه تـو فكـر     :گفت  ها بالا ميدويد در دل مي       گامي كه به سرعت از پله     هن

  ...كردي
  .و او بار ديگر جلو آمد و در باز شد» !تونيا ميمبلوس ميمبله«: زنان به بانوي چاق گفت نفس نفس

تمام اجزاي صورتش خندان بود و از جامي كه محكم در دسـت گرفتـه   . ان دوان به سوي او آمدرون دو . صداي هياهويي از او استقبال كرد     
  :او گفت. ريخت اي بر جلوي ردايش مي بود نوشيدني كره

  !منم وارد تيم شدم، من دروازه بانم!  هري، موفقّ شدم-
  :يد به صورتي طبيعي لبخند بزند و گفتكرد كوش تپيد و دستش خونريزي داشت و زق زق مي هري كه قلبش همچنان به شدت مي

  !عاليه...  چي؟ واي-
  :اي به او داد و گفت رون يك بطري نوشيدني كره

  هرمايني كجا رفته؟... شه باورم نمي. اي بخور  يه نوشيدني كره-
  :ايش را نوشيد و با دست صندلي راحتي كنار آتش را نشان داد و گفت اي از نوشيدني كره فرد نيز جرعه

  .ونجاست ا-
  .اش به صورت نامتعادلي در دستش كج شده بود بطري نوشيدني. زد هرمايني روي صندلي چرت مي

  :رسيد گفت رون كه اندكي آزردده خاطر به نظر مي
  . وقتي بهش گفتم، گفت كه خيلي خوشحال شده-

  :جرج با دستپاچگي گفت
  . بذارين بخوابه-

هـاي ترديـد ناپـذير     ها نـشانه  ي آن ها حلقه زدند و در همه       آموز كلاس اولي شد كه گرد آن      چند لحظه بعد از آن هري متوجه چندين دانش          
  .خورد خون دماغ شدن به چشم مي

  :كتي بل گفت
  .تونيم اسم اونو پاك كنيم و به جاش اسم تو رو بذاريم مي. ت هست يا نه  رون بيا اينجا، ببين رداي قديمي اليور اندازه-

  :مقدمه گفت هاي بلند به صوي هري آمد و بي  گامرون كه رفت آنجلينا با
كـم    كم. م سرپرستي تيم با اضطراب و نگراني زيادي سروكار داره         فدوني، اين كار مزخر     آخه مي .  پاتر، منو ببخش كه با خشونت باهات رفتار كردم         -

  .گرفتم خودي از وود ايراد مي قدر بي شم كه گاهي اوقات چه دارم متوجه مي
  :سپس با صراحت گفت. كرد مي ي جامش به رون نگاه ا اندك اخمي كه بر چهره داشت از بالاي لبهآنجلينا ب

اون تـوي   . شـه   اما بـه نظـرم بـا يـه ذره تمـرين درسـت مـي               . دونم كه اون بهترين دوست توست اما كارش خيلي هم عالي نيست              ببين، من مي   -
ويكـي  . تـراز اونـي باشـه كـه امـروز نـشون داد              كنم استعدادش بيش    با اين حساب فكر مي    . ن  ايه كه اكثرشون بازيكنان كوييديچ خوبي بوده        خانواده
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ويكـي هـم    . زنه  ي يه چيزي نق مي      نقوهاست، دايم داره درباره     اما هوپر از اون نق    . فروبيشر و جفري هوپر هردوشون امشب بهتر از رون پرواز كردن          

ي تمرينات كوييديچ با كلوپ افسونگري تداخل پيدا كنه اون به كلوپش     رار كرد كه اگر جلسه    خودش اق . توي هزار و يك جور كلوپ و باشگاه عضوه        
قـدر    در ضمن يه لطقي بكن و هر چـه        . پس اين دفعه يه كاري كن كه حتماً بتوني بياي         . ازظهر تمرين دارم    كه فردا ساعت دو بعد      خلاصه اين . ره  مي

  مي توني به رون كمك كن، باشه؟
هري به هرمايني كه كنارش بود نزديـك شـد و وقتـي    . سلانه به سوي آليشيا اسپينت رفت  موافقت كرد و آنجلينا سلانههري با حركت سر 

  :هاي پف كرده گفت كيفش را زمين گذاشت او با تكاني از خواب پريد و با چشم
  .ام خسته... خيلي... خوب شد كه رون انتخاب شد، نه؟ من كه خيلي چه...  اوه، هري، تويي-

  .اي كشيد و اضافه كرد سپس خميازه
  !شن دوني با چه سرعت جنون آميزي ناپديد مي نمي. تري ببافم هاي بيش  من تا ساعت يك بعد از نصف شب بيدار موندم كه كلاه-

اط به طـور    احتي  هاي خانگي بي    هاي پشمي بسياري را ديد كه ممكن بود جن          هري به اطرافش نگاهي انداخت و در گوشه و كنار سالن كلاه           
  :پرتي گفت هري با حواس. ها را بردارند اتفاقي آن

  . عاليه-
  :تركد بنابرين گفت هري احساس كرد اگر هرچه زودتر حرفش را با كسي در ميان نگذارد دلش مي

  ...و گرفت و م هرمايني، الآن كه توي دفتر آمبريج بودم دست-
  :يان رساند هرموين آهسته گفتوقتي هري حرفش را به پا. داد مي هرمايني با دقت گوش

   حالا تو نگراني كه مبادا اسمشو نبر مثل كوييرل اونم كنترل كنه؟-
  :هري صدايش را پايين آورد و گفت

  طور باشه، نه؟  خب، ممكنه اين-
  :هرمايني كه ظاهراً قانع نشده بود گفت

ل رفته بو توي جسم آمريج هم بره منظورم اينه كه الان ديگـه اون               ولي من فكر نمي كنم كه بتونه همونطوري كه توي جسم كويير           .  آره، ممكنه  -
ولي به نظرم ممكنه اونو با طلـسم فرمـان          . دوباره زنده شده، درسته؟ الآن ديگه بدن خودشو داره، ديگه نيازي نداره كه در بدن ديگران شريك بشه                 

  ...جادو كرده باشه
  :بعد هرمايني گفت. كردند اي تردستي مي كه با بطري هاي خالي نوشيدني كرهجردن افتاد  هري يك لحظه نگاهش به فرد و جرج و لي

ه كه دامبلدور گفت اين مربوط به احـساسات اسمـشونبر در     تياد. گرفت   ولي پارسال موقعي كه كسي هم به تو دست نزده بود جاي زخمت درد مي               -
  . طوري شده فقط يك اتفاق بوده كه در حضور اون اين شايد اين. ج نداشته باشهميشه؟ منظورم اينه كه شايد اين اصلاً هيچ ربطي به آمبري اون لحظه

  :هري رك و راست گفت
  .بدذاته.  اون شيطانه-
  .به نظر من بهتره به دامبلدور بگي كه جاي زخمت درد گرفته...  آره، اون وحشتناكه ولي-

 سراغ دامبلدور برود و جوابي كه به هرمايني داد همان جوابي بود كـه بـه      كردند به   مين بار بود كه به  او توصيه مي        ودر دو روز گذشته اين د     
  :او گفت. بود  رون داده

گرفـت و دردش   تمام تابـستون درد مـي  . همون طور كه خودت الآن گفتي زياد هم چيز مهمي نيست. خوام براي اين موضواع مزاحمش بشم    نمي -
  ... همينذره بدتر از قبل بود، امشب فقط يه... شد قطع مي

  ... كه تو براي موضوع مزاحمش بشيخواد مي هري، من مطمئنم كه دامبلدور خودش هم -
  :هري نتوانست جلوي خود را بگيرد و گفت

   آره، اين تنها چيز منه كه دامبلدور بهش علاقه داره، جاي زخمم، نه؟-
  .طوري حرف نزن، اين واقعيت نداره  اين-
  ...ريوس بفرستم و اين موضوع رو بهش بگم، ببينم اون چه نظري داره فكر كنم بايد يه نامه براي سي-

  :هرمايني كه احساس خطر كرده بود گفت
نويسيم باشيم؟ هيچ تضميني وجود       هايي كه توي نامه مي        مگه يادت رفته مودي گفت مراقب چيز      !  هري، نبايد چنين موضوعي رو تو نامه بنويسي        -

  !ها رو كنترل نكنن نداره كه جغد
  :هري با آزردگي گفت
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  !گم  باشه، باشه، پس بهش چيزي نمي-

  :سپس از جايش برخاست و گفت
  شه به رون بگي كه من رفتم بخوابم؟ مي. رم بخوابم  مي من

  :هرمايني كه انگار خيالش راحت شده بود گفت
هـاي    خوام كـلاه    ام و در ضمن فردا مي       ن خسته و كوفته   م. ري بخوابي پس يعني منم اگه برم  بخوابم كار زشتي نكردم             وقتي تو داري مي   .  اوه، نه  -

تـونم روشـون    مـي . م من خيلي بهتر ياد گرفته. كار جالبيه. توني در اين كار به من كمك كني ببين، هري، تو هم اگه دلت بخواد مي. تري ببافم  بيش
  . م خيلي كارهاي ديگه هم ياد گرفته. نقش و نگار بندازم و منگوله درست كنم

سـپس  . كار وسوسـه شـده اسـت        اي به خود بگيرد كه انگار كمي براي اين          ي هرمايني نگاه كرد و سعي كرد قيافه         زده  ي ذوق   به چهره هري  
  :گفت

  ...يه عالمه تكليف دارم كه بايد انجام بدم. تونم فردا نمي... نه، فكر نكنم بتونم، مرسي، اِ...  اِ-
  .اي نااميد پشت سرش تنها گذاشت  و هرمايني را با چهرهها رفت سلانه به سمت خوابگاه پسر سپس سلانه
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  فصل چهاردهم
  پرسي و پانمَدي      

او يك لحظه . صبح روز بعد در خوابگاه هري اولين كسي بود كه از خواب بيدار شد
هاي تخت خوابش   دراز كشيد و چرخش گرد و خاك را در اشعه آفتاب كه از ميان شكاف پرده

به نظرش . د، تماشا كرد، و از فكر اين كه امروز شنبه است خيلي خوشحال شدآم ميبه درون 
 .هاي بلند تاريخ جادوگري، كش آمده بود اولين هفته ترم، مثل يكي از درس

 از روي سكوت خواب آلود واشعه تر و تازه ي آفتاب حدس زد كه درست بعد از 
 از جا برخاست و شروع به پوشيدن هاي اطراف تخت خوابش را كنار زد، پرده. سپيده دم است

با دقت كيف . تنها صدا، به جز جيك جيك دوردست پرنده ها، صداي تنفس عميق و آهسته نفس هاي دوستان گريفيندوريش بود. هايش كرد لباس
 . مدرسه اش را گشود، كاغذ پوستي و قلم پرش را برداشت و به قصد سالن عمومي از خوابگاه خارج شد

 طرف مبل نرم مورد علاقه اش در كنار آتشي كه خاموش شده بود، رفت، جايش را روي مبل راحت كرد و همين طور كه هري مستقيم به
ي خالي ها هي مچاله شده ي كاغذ هاي پوستي، جام هاي شراب كهنه، كوزها هآشغال، تك. انداخت، كاغذ پوستي را باز كرد ميبه اطراف اتاق نگاه 

ي جنهاي ها ه معمولا در آخر هر روز در كف اتاق دانش آموزان ولو بود، همه پاك شده بودند، همين طور تمام كلامواد و كاغذ هاي آبنبات كه
كرد چند تا جن خانگي تا حالا آزاد شده اند، اصلا دوست داشتند آزاد باشند يا نه؟، در دواتش را باز كرد،  ميخانگي هرميون، همينطور كه داشت فكر 

زرد شده ي كاغذ پوستي اش معلق نگاه داشت، سخت به فكر فرو رفت، اما بعد از  زد، بعد آن را يك كم بالاتر از سطح نرم وقلم پرش را توي آن 
 .داند چه بنويسد مييكي دو دقيقه متوجه شد كه به داخل شومينه ي خالي خيره شده است و اصلا ن

توانست تمام  ميچه گونه . فرستادند ميم طول تابستان برايش نامه فهميد كه براي رون و هرميون چقدر سخت بوده كه در تما ميحالا 
خواست از او بپرسد مطرح نمايد، بدون اينكه  ميماجراهايي كه در هفته ي گذشته برايش اتفاق افتاده بود براي سيريوس بنويسد و سوالاتي را كه 

 اطلاعات زيادي در اختيار نامه دزد هاي احتمالي بگذارد؟
بالاخره تصميم گرفت، قلمش را يك بار ديگر در دوات فرو برد و آن را با  بعد، ركت نشست، به شومينه خيره شد،املا بي حبراي مدتي ك

 .عزمي راسخ روي كاغذ پوستي نهاد
  عزيز]فيني فين[اسنافل 

 .ه رسيدهاميدوارم حالت خوب باشه، اين هفته ي اول مدرسه، وحشتناك بوده، واقعا خوشحالم كه تعطيلات آخر هفت
دارم برات نامه . ما يك معلم تازه براي درس دفاع در برابر جادوي سياه داريم، پروفسور آمبريج، او به اندازه مامانت مهربونه

 .نوسم، چون همون چيزايي كه تابستون قبل برات نوشتم، ديشب وقتي تو بازداشت آمبريج بودم دوباره برام اتفاق افتاد مي
 .گترين دوستمون تنگ شده، اميدواريم زود برگردههممون دلمون واسه بزر

 .كنم خيلي زود جوابمو بده ميخواهش 
 . قربانت هري

ديد كه آن ها فقط از طريق خواندن اين نامه بفهمند  ميدليلي ن. هري نامه را چند بار ديگر خواند، سعي كرد آن را از ديد يك غريبه ببيند
گريد بفهمد و به آن ها بگويد او چه وقت باز ها هاميدوار بود كه سيريوس نكته ي او را دربار. گويد ميسخن  – يا با چه كسي –كه او درباره چه چيز 

 .هري نميخواست مستقيم سوال كند، مبادا توجه كسي جلب شود كه هاگريد در زمان غيبتش از هاگوارتز به چه كاري مشغول بوده است. گردد مي
مان زيادي صرف نوشتن ان كرد؛ در طول نوشتن نامه، آفتاب به نيمه ي اتاق خزيده بود و او حالا با اين كه نامه خيلي كوتاه بود، ز

از تابلو رد شد و به طرف جغد . كاغذ پوستي را به دقت مهر و موم كرد. توانست صداهاي مبهم جنب و جوش را از خوابگاه بالاي سرش بشنود مي
 .داني رفت

  : رفت سر نيكلاس، با حالتي ناراحت كننده از وسط ديوار بيرون آمد و جلويش سبز شد، گفت مي همين طور كه هري از راه رو پايين
  .كشه ميشه نقشه  ميپيوز داره واسه اولين كسي كه درست از وسط راه رو از بغل پاراسلوس رد . رفتم مي اگر جات بودم از اون طرف ن-

  :هري پرسيد
 سي بيفته؟ نقشه اش اين نيست كه پاراسلوس رو سر ك-

  :نيك سر بريده با صداي بلند گفت
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بعدا ... ممكنه اون بتونه جلوشو بگيره... رم بارون خوني رو پيدا كنم ميمن دارم .  قسمت بامزه اش اينه كه آره، پيوز هيچ وقت زبل نبوده-

  ...بينمت، هري  مي
  :هري گفت

 .  باشه خداحافظ-
همين طور كه از كنار . چيد و راه طولاني تر و امن تر را به طرف جغد داني پيش گرفتو به جاي اين كه به راست بپيچد به طرف چپ پي

او بالاخره داشت به طرف زمين بازي كوييديچ . گذشت روحيه اش بهتر شد ميداد،  مييي كه آسمان آبي صاف را نشان ها هتك تك پنجر
  .گشت تا تمرين كند ميبر

. كرد ميرد خانم نوريس گربه ي خاكستري استخواني سرايدار را ديد كه يواشكي از كنارش فرار به پايين نگاه ك. چيزي به مچ پايش ساييد
  .براي يك لحظه چشمان زرد رنگ درخشانش را به طرف او برگرداند و بعد پشت مجسمه ي ويلفرد غمگين ناپديد شد

  :هري صدا زد
  . من نميخوام كار بدي بكنم-

فهميد؛ او  با اين وجود هري دليلش را نمي. رود   اي را داشت كه براي دادن گزارش نزد رييسش ميخانم نوريس  حالت حق به جانب گربه 
  .كاملا آزاد بود كه روز شنبه صبح به طرف جغدداني برود

يم اي ضخ هاي نقره هاي بدون شيشه چشمانش را زد؛ اشعه حالا خورشيد در آسمان بالا آمده بود و وقتي هري وارد جغدداني شد پنجره
كاملا . خورد رسيدند، پيچ و تاب مي قرار به نظر مي ها نشسته بودند در نور صبح زود كمي بي خورشيد در اتاق دايره شكلي كه صدها جغد روي چوب

ك را پيدا كشيد تا هدوي گذشت و سرش را بالا مي هاي ريز حيوانات مي وقتي هري از كنار استخوان. ها از شكار برگشتند معلوم بود كه بعضي از آن
  .كرد كند، زمين پوشيده از كاه زير پايش قرچ قرچ صدا مي

  :او را در بالاترين قسمت سقف گنبدي پيدا كرد و گفت
  . اهان اونجايي؟ بيا پايين، يك نامه برات دارم-

ه را در منقارش هري نام. هاي هري نشست و روي شانه هاي سفيد بزرگش را باز كرد و به پايين شيرجه رفت هدويك هوهوكشان بال
  :گذاشت و گفت

  شده، دونم پشت پاكت اسم اسنافل نوشت   آفرين، مي-
  : و بدون اين كه دقيقا دليلش را بداند؛ زير لب زمزمه كرد

  باشه؟.  ولي اين نامه مال سيريوسه-
  . استاش را يك  بار بر هم زد و هري فكر كرد معنايش اين است كه حرف او را فهميده هدويك چشمان كهربايي

  :ها برد و گفت هري او را به طرف يكي از پنجره
  . پرواز خوبي داشته باشي-

اي  هري آن قدر او را تماشا كرد تا تبديل به نقطه. و هدويك با فشار كمي بر روي بازوي او به سوي آسمان درخشان به پرواز درآمد
دودي از . اي كه معلوم بود خالي است شد برگرداند، كلبه نجره كاملا ديده ميگريد كه از اين پها هبعد نگاهش را به سوي كلب. كوچك، و ناپديد شد

  .ها كشيده بود آمد و پرده ها بيرون نمي دودكش
خورد لذت  اي كه به صورتش مي كرد و از هواي تازه يها را تماشا م هري آن. خورد سر درختان جنگل ممنوع در نسيم ملايم تكان مي

هاي  كشيدند، بال هاي هاگوارتز را مي هايي كه كالسكه يك اسب خزنده بالدار، درست مثل آن. سپس آن را ديد. كرد ميبرد و به كوييديچ فكر  مي
آسا از ميان  اي غول اسب همانند پرنده. باز كرده بود ) pterodactyl –نوعي خزنده بالدار ماقبل تاريخ ( سياه و چرم مانندش را مثل پتروداكتيل 

  .زد وار مي توانست آن چه را ديده بود باور كند، قلبش به طرزي ديوانه  هري نمي.بالا رفتدرختان 
  . اي در دستانش گرفته است از ترس از جا پريد و به سرعت برگشت، چو چانگ را ديد كه يك نامه و بسته. در جغدداني پشت سرش باز شد

  :اراده گفت هري بي
   سلام-

  :او نفس زنان جواب داد
  .راستي تازه همين پنج دقيقه پيش يادم اومد، امروزتولد مامانمه... كردم صبح به اين زودي كسي اينجا باشه  ، فكر نميسلام...  اوه -

  :هري گفت
  . درسته-
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دار و جالب بگويد، اما خاطره آن اسب بالدار و وحشتناك هنوز جلوي  خواست چيزي خنده كرد مغزش فشرده شده است، مي احساس مي

  .چشمش بود
  :نجره اشاره كرد و گفتبه پ

  . روز خوبيه-
  ...زد  هوا؟ او داشت درباره هوا حرف مي. اش از خجالت به هم پيچيده است كرد دل و روده احساس مي

  :كرد گفت چو در حالي كه به دنبال يك جغد مناسب به اطراف نگاه مي
  من تمام هفته بيرون نرفتم، تو چي؟.  آره، براي كوييديچ خيلي خوبه-

  :گفتهري 
  . نه-

اشاره كرد كه پايين بيايد و روي بازويش بنشيند، جغد پايش را جلو كشيد تا او بتواند . چو يكي از جغدهاي سفيد مدرسه را انتخاب كرده بود
  .بسته را به آن ببندد
  :چو پرسيد

  بان جديد پيدا نكرده؟  هي، گريفيندور هنوز دروازه-
  :هري گفت

  شناسي؟ ونو مي چرا دوست منه، رون ويزلي، ا-
  :چو با خونسردي گفت

   همون كه از گردباد تاتشيل متنفره؟ حالش خوبه؟ -
  :هري جواب داد

  .كنم، موقع گزينش نديدمش، من تو بازداشت بودم  آره، فكر مي-
  .اش را هنوز درست به پاي جغد نبسته بود بسته. چو سرش را بالا آورد
  :با صدايي آهسته گفت

تو . همه اين ماجرا رو شنيدن! چه طوري مرد. ..كه حقيقتو گفتي كه اون چه طوري  و رو تو حبس انداخت، فقط به خاطر اين اون عجوزه آمبريج ت-
  .تمام مدرسه پر شده، تو واقعا شجاعي كه اونجوري جلوش دراومدي

 چه كسي به يك اسب بالدار احمق فكر كند او شجاع است، ديگر آيد، وقتي چو فكر مي هري چنان باد كرد كه گويي الان است به پرواز در
به طور تصادفي زخم روي دستش را هم به او نشان . دفعه  كرد تا بسته را به پاي جغد ببندد، فكر كرد يك همانطور كه به چو كمك مي. كند؟ مي
  .كه اين فكر هيجان انگيز به ذهنش خطور كرد، در جغدداني دوباره باز شد اما به محض اين... دهد

لرزيد و موهاي  هايش مي آرواره. هاي قرمزوجود داشت اش لكه هاي فرو رفته روي گونه. سرايدار خس خس كنان وارد اتاق شدفيلچ 
خانم نوريس پشت سرش دوان دوان آمد، بالاي سرش به جغدها . خاكستري كم پشتش به هم ريخته بود، كاملا معلوم بود كه تا اينجا دويده است

 رنگ منقارش را با حالتي تهديد اي صداي حركت ناآرام بالها، جغدداني را پر كرده و يك جغد بزرگ قهوه. كرد ه ميو ميو ميخيره شده بود و حريصان
  .زد آميز به هم مي

  :لرزيد گفت هايش از عصبانيت مي فيلچ يك قدم به طرف هري برداشت و در حالي كه گونه
  ! دانگ بامب داريكه تو يه سفارش بزرگ براي به من خبر رسيده!  آهان-

  .هايش را به سينه زد و به سرايدار خيره شد هري دست
   كي به تو گفت من براي دانگ بامب سفارش دارم؟-

جيغي . جغد سفيد كه از ايستادن يك پا بر روي بازوي او خسته شده بود. كرد هاي درهم كشيده از هري به فيلچ نگاه مي چو با اخم
  .ي نكردهشداردهنده كشيد، اما چو توجه

  :فيلچ با حالتي از خودراضي غرغركنان گفت
  .فرستي رد كن بياد  كلاغه برام خبر آورده،حالا هرچي داري مي-

  :اش تنبلي نكرده است، گفت هري كه خيلي خوشحال بود كه در فرستادن نامه
  . نميتونم، اون رفته-

  :فيلچ با صورتي كه از خشم در هم پيچيده بود گفت
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   رفته؟-

  :رامش گفتهري با آ
  . بله-

  .فيلچ با عصبانيت دهانش را باز كرد، چند لحظه غرغر كرد، بعد از بالا تا پايين رداي هري را نگاه كرد
   از كجا بدونم اونو تو جيبت نذاشتي؟-
  ... چون-

  : چو با عصبانيت گفت
  . خودم ديدم اونو فرستاد-

  .فيلچ به طرف اون برگشت
  ؟... تو ديدي اون-

  :فتچو با تندي گ
  . همينطوره، خودم ديدم-

سپس سرايدار روي پاهايش چرخيد و نق نق كنان به طرف . اي سكوت برقرار شد و فيلچ و چو هر دو با عصبانيت به هم خيره شدند لحظه
  .در رفت، دستش را روي دستگيره در گذاشت و به طرف هري برگشت

  ... فقط كافيه از سفارش دانگ بامب بويي ببرم-
هري و چو به . خانم نوريس براي آخرين بار نگاهي طولاني به جغدها انداخت و به دنبالش راه افتاد. پايين رفتها  ني از پلهاو به سنگي
  .يكديگر نگاه كردند
  :هري گفت

  . ممنونم-
  :چو جواب داد

  .كنم  خواهش مي-
   .كه صورتش كمي سرخ شده بود، بالاخره بسته را به پاي ديگر جغد سفيد بست در حالي

   تو كه به دانگ بامب سفارش ندادي، مگه نه؟-
  :هري گفت

  . نه-
  :برد، گفت همينطور كه چو جغد را به طرف پنجره مي

  چين فكري كرد؟  موندم كه چرا اون هم-
 باعث رسيد، ولي در آن لحظه اگر چه به نظر خودش هم عجيب مي. خودش هم به اندازه چو گيج شده بود. هايش را بالا انداخت هري شانه

 .اش نشد نگراني
  :رفت، چو گفت رويي كه به طرف ضلع غربي برج مي در جلوي ورودي راه. ها با هم از جغدداني بيرون آمدند آن

  .، هريبينمت بعدا مي...خب بعدا. رم  من از اين طرف مي-
  .بينمت مي...  باشه -

پاچه شود،  او موفق شده بود بي آن كه دست. بود به راهش ادامه دادكه كاملا سرحال  هري در حالي. چو به او لبخند زد و از هم جدا شدند
چو او را شجاع خوانده بود، از هري به خاطر زنده ... جوري جلوش در اومدي تو واقعا شجاعي كه اون.... گوي كامل با چو داشته باشد و يك گفت

  ...بودنش متنفر نبود
كرد ممكن بود همه  اگر فقط زودتر از سدريك او را به مجلس رقص دعوت مي... ت كهدانس البته چو سدريك را ترجيح داده بود، هري مي

  ...داد اش حسرتي واقعي را نشان مي كرد قيافه به ياد آورد وقتي كه چو دعوتش را رد مي... چيز تغيير كند
  : گفتها وقتي هري در سرسراي بزرگ، سر ميز گريفيندور به رون و هرميون پيوست، با شادماني به آن

  . صبح بخير-
  :زده، به هري نگاه كرد و گفت رون حيرت

  قدر خوشحالي؟  چي شده كه اين-
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  :مرغ به طرف خودش كشيد و جواب داد هري با خوشحالي يك بشقاب ژامبون و تخم

  .براي كوييديچ...  امم-
  :رون گفت

  ...آره...  اوه-
  : سپس ادامه داد.كدو سر كشيد اي بزرگ آب رعهاو تكه نان تستي را كه مشغول خوردنش بود پايين گذاشت و ج

يه چيزايي دستم ... قبل از بازي كمي به من تمرين بدي تا... امم... دلت نميخواد يه كمي زودتر با هم بريم بيرون؟ فقط براي اينكه...  گوش كن-
  .بياد

  :هري گفت
  . آهان، باشه-

  :هرميون با لحن جدي گفت
  ... هر دوي شما همينطوري هم تو تكاليفتون عقب هستين. هكنم درست باش  ببين، فكر نمي-

آمد، جغد  جيغو داشت به طرفش مي ي پيام امروز در منقار جغد جيغ اما حرفش را قطع كرد؛ پست صبح رسيده بود و مطابق معمول روزنامه
روزنامه را گرفت و . اش گذاشت ت داخل كيسه چرميهرميون يك نا. ي شكر فرود آمد و يكي از پاهايش را جلو آورد به طرز خطرناكي نزديك كاسه

  .ي اول را با دقت نگاهي انداخت گشت صفحه طور كه جغد بازمي همين
  :رون پرسيد

   چيز جالبي توش داره؟-
  .خواهد حواس او را از تكليف مدرسه پرت كند دانست رون مي هري خنديد، چون مي

  :هرميون آهي كشيد و گفت
  .خواد توي كافه خواهران جادويي ازدواج كنه ي نوازنده گيتار باس كه مي ات درباره نه، فقط يه سري چرندي-

هاي بلند خيره شده  رون به پنجره. مرغ داد هري حواسش را به يك بسقاب ژامبون و تخم. هرميون روزنامه را باز كرد و پشت آن ناپديد شد
  .رسيد بود و كمي گيج به نظر مي

  :ناگهان هرميون گفت
  !سيريوس... قيقه صبر كن، اوه نه يه د-

  :هري پرسيد
   چه اتفاقي افتاده؟-

  .ها باقي نماند و چنان وحشيانه به روزنامه چنگ انداخت كه از وسط پاره شد و هر نيمه در دست يكي از آن
  :اي كه در دستش باقي مانده بود، با حالتي مضطرب چنين خواند هرميون از روي تكه روزنامه

اخيرا در ... فلان، فلان، فلان... اي معروف ي سحر و جادو خبر رسيده است كه سيريوس بلك، قاتل زنجيره خانه وسق به وزارت از يك منبع م-
  !لندن پنهان شده است

  :هري با صدايي كوتاه و عصباني گفت
  ...بندم كه اون سيريوس رو تو ايستگاه شناخته  لوسيوس مالفوي، سر هر چي بخواي شرط مي-

  :زده گفت حالتي وحشترون با 
  ... چي؟ تو گفتي-

  !هيس: ها با هم گفتند هر دوي آن
  ... از زندان آزكابان فرار كرده... سيزده نفر را به قتل رسانده... دهد كه بلك بسيار خطرناك است خانه به انجمن جادوگري هشدار مي وزارت ... -

  :ه هري و رون نگاه كرد و گفتزده ب ي روزنامه خودش را زمين گذاشت و وحشت هرميون نصفه
  .تونه خونه رو ترك كنه، فقط همين  همون مزخرفات هميشگي، خب، اون بازم نمي-

  :زير لب ادامه داد
  . دامبلدور بهش هشدار داده كه نره بيرون-

 رداهاي مادام مالكيز براي تر آن صفحه به يك آگهي حراج براي بيش. هايي كه پاره كرده بود نگاه كرد هري رنجيده خاطر به تكه روزنامه
  .هري روزنامه را روي زمين پهن كرد تا هرميون و رون بتوانند آن را ببينند. ها، اختصاص يافته بود تمام موقعيت
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  !اينجا رو نگاه كنين!  هي-

  :رون گفت
  .خوام قبلا خريدم  من تمام رداهايي رو كه مي-

  :هري گفت
  ... نه، به اين ستون كوچيك نگاه كنين-

  :عنوان سرمقاله چنين بود. تر شدند تا آن را بخوانند؛ مقاله خيلي كوتاه بود و درست در ته ستون نوشته شده بود ون و هرميون نزديكر
  خانه ورود غير مجاز به وزارت

خانه سحر و جادو و  تمجاز به وزار استارگيس پادمور، سي و هشت ساله به نشاني لاپورنوم گاردن، كلاپ هام، شماره دو، به اتهام ورود غير
جادوگر نگهبان وزارت سحر و جادو اريك مانچ، در ساعت يك بعد از . قصد دزدي در سي و يكم ماه اوت در مقابل هيئت داوري جادو ظاهر شد

 نشد، در هر دو مورد پادمور كه حاضر به دفاع از خود. خانه عبور كند، دستگير كرد نيمه شب پادمور را كه قصد داشت به زور از در فوق سري وزارت
  .كار شناخته شده و به شش ماه حبس در زندان آزكابان محكوم شد اتهامات، گناه

  :رون با صدايي آهسته گفت
  ...مونه، مگه نه؟ اون يكي از اعضاي  استارگيس پادمور؟ اين همون ياروييه كه موهاش مثل پوشال مي-

  :هرميون گفت
  ! رون، هيس-

  .فش انداختزده به اطرا و نگاهي وحشت
  :هري با تعجب زمزمه كرد

  !خواست از يه در وارد بشه؟ كه مي فقط براي اين!  شش ماه در آزكابان-
  :هرميون گفت

  كرده؟ خونه چه مي خواسته از يه در وارد بشه، اون ساعت يك بعد از نصفه شب جلوي وزارت  احمق نشو، فقط به خاطر اين نبوده كه مي-
  :رون گفت

  كرده؟  كاري مي محفلي داشته برايكن  تو فكر مي-
  :هري به آرامي پاسخ داد

  ي ما اينجا بياد، يادتون هست؟ قرار بود استارگيس براي بدرقه...  يه دقيقه صبر كنين-
  .دو نفر ديگر به او نگاه كردند

راحت شد، چون نيومد؛ بنابراين حتما براي اونا كار كراس اون يكي از نگهبانان ما باشه، مگه نه؟ و مودي خيلي نا آره قرار بود موقع رفتن به كينگز -
  كنه، مگه نه؟ نمي

  :هرميون جواب داد
  . خب، اونا انتظار نداشتن كه دستگير بشه-

  :زده فرياد كشيد رون هيجان
  !گوش كنين... نه! تونه يه پاپوش باشه  اين مي-

  :و ادامه دادآميزي كه در صورت هرميون ديد، صدايش را پايين آورد  با حالت تهديد
كه  خونه كشوندن، در حالي بازي اونو به وزارت اونا با كلك و حقه... دونم نمي... ي دامبلدور باشه خونه مظنون شده كه مبادا اون از دار و دسته  وزارت-

  !شايد اونا فقط يك داستان ساختن تا دستگيرش كنن! خواسته به زور وارد بشه اصلا نمي
از طرف ديگر، به . كرد كه خيلي دور از ذهن است هري فكر مي.  هرميون اين مسئله را مورد توجه قرار دادندسكوتي برقرار شد، هري و

  .رسيد هرميون كاملا تحت تاثير قرار گرفته است نظر مي
  .كنم دونين، اگر اين واقعيت داشته باشه من اصلا تعجب نمي  مي-

هنگامي كه هري چاقو و چنگالش را روي ميز قرار داد، انگار او از . دقت تا كرد ش را بهي روزنامه خود كه به شدت در فكر بود نيمه در حالي
  .خواب و خيال بيرون آمده است

تونيم قبل از ناهار،  هاي خود بارور، و اگه شانس بياريم مي ي اسپراوت درباره بوته كنم بهتره اول بريم سروقت اون مقاله  خيلي خب، فكر مي-
  .گوناگال رو شروع كنيم ح مكافسون احضار اروا
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اي   آور، و يك هفته طكشيدند احساس گناه كرد، اما آسمان صاف بود، آبي نشا هري از فكر آن همه تكليفي كه در بالا انتظارش را مي

  .شد كه سراغ آذرخش نرفته بود مي
رفتند، هشدار ترسناك   طرف زمين كوييديچ ميدار به طور كه رون و هري جاروهايشان را روي شانه گذاشته بودند و از حياط شيب همين

  :زد، رون گفت هرميون، در مورد رد شدن در امتحان متوسطه جادوگري هنوز در گوششان زنگ مي
  ...مشكل هرميون اينه كه خيلي تشويش داره. تازه فردا صبح رو هم داريم. تونيم امشب تكاليفمون رو انجام بديم  منظورم اينه كه ما مي-

  :تر ادامه داد د و بعد با لحني نگرانمكثي كر
  تونيم از رو دستش كپي كنيم؟ كني عمدا گفت ما نمي  فكر مي-

  :هري گفت
  ...ولي اين هم مهمه، اگر بخوايم تو تيم كوييديچ بمونيم بايد تمرين كنيم. كنم  آره، فكر مي-

  :رون با خوشحالي گفت
  ... كارامون برسيمو ما يه عالمه وقت داريم كه به همه.  آره، درسته-

شدند، هري به طرف راستش، جايي كه درختان جنگل ممنوع به طرز ترسناك تكان تكان  طور كه به زمين كوييديچ نزديك مي همين
رساند؛  زدند، اسب بالدار آسيبي به او نمي به جز چند جغدي كه در بالاي جغدداني چرخ مي. جا پرواز نكرد هيچ چيز از ان. خوردند، نگاه انداخت مي

  .هري اين فكر را از ذهنش بيرون راند
هري مهاجم بود و سعي . بان سه تيرك بلند دروازه شد رون دروازه. ي رختكن برداشتند و كارشان را شروع كردند ها را از گنجه ها توپ آن

او جلوي سه تيرك دروازه را سد كرده بود و كرد بازي رون خيلي خوب است؛  هري فكر مي. كرد كه كوافل را از كنار رون به دروازه وارد كند مي
. ها براي خوردن نهار به برج برگشتند پس از يكي دو ساعت آن. كرد طول تمرين از هري بهتر بازي مي توانست از او عبور كند و در تمام هري نمي

ستند و بعد براي تمرين واقعي به زمين كوييديچ ها اصلا مسئوليت پذير ني كند آن در تمام طول نهار رفتار هرميون طوري بود كه انگار فكر مي
  .جا بودند هايشان آن ي هم تيمي وقتي وارد رخت كن شدند، به جز آنجليا، همه. بازگشتند

  :جرج چشمكي به او زد و گفت
   خوبي، رون؟-

  :شد جواب داد تر مي شد ساكت و ساكت رون كه هر چه به زمين بازي نزديكتر مي
  . آره-

  :اش گفت آورد با نيش خندي شيطنت آميز بر چهره ي ردا كوييديچ خود بيرون مي اش را از يقه  موهاي ژوليدهكه فرد در حالي
   آماده هستي آبروي همه ما رو ببري آقاي ممتاز؟-

  :رون با حالتي عصباني گفت
  ! خفه شو-

  .اش بود تري داشت، كاملا اندازه هاي پهن انهكه ردا متعلق به وود بود كه ش با وجود اين. و رداي تيمش را براي اولين بار پوشيد
  :هايش را عوض كرده بود، از اتاق كاپيتان وارد شد و گفت آنجليا كه لباس

اوه، در ضمن يكي دو نفر براي تماشا اومدن، ازتون . ي توپو برامون بيارين شه جعبه  خيلي خب، همگي، بهتره شروع كنيم، آليسيا و فرد، اگه مي-
  محل نذارين، باشه؟ميخوام بهشون 

كرد صدايش را عادي جلوه بدهد، اما هري متوجه شد شايد بداند تماشاچيان ناخوانده چه كساني هستند، و  با وجود اين كه سعي مي
 و سوت تيم ها از رختكن بيرون آمدند و در زير آفتاب درخشان به طرف زمين به راه افتادند، توفاني از جيغ رفت، وقتي آن طور مه انتظار مي همان

كوييديچ اسلايترين و يك عده آدم مفت خور كه در وسط جايگاه خالي جمع شده بودند، به هوا رفت و صداي بلندشان در فضاي استاديوم طنين 
  . انداخت

  :آميز خود گفت مالفوي با لحن تمسخر
  يده افسون پرواز به كار ببره؟ي كهنه و پوس هي يه كند هتونه واس طور كسي مي  اون ديگه چيه ويزلي سوارش شده؟ چه-

كرد و از  رون سوار جارويش شد و به طرف زمين رفت، هري به دنبال او حركت مي. كراب، گويل و پانسي پاريكسون از خنده ريسه رفتند
  :هري شتاب گرفت تا به رون برسد، او گفت. ديد كه قرمز شده بودند هايش را مي پشت، گوش

  ...خنده بينيم كي مي ي محلشون نذار بعد از بازي م-
  :آميز گفت واز خود سرعتش را كم كرد و با لحني تحسينردر مقابل در حال پ. ها چرخيد كه كوافل زير بغلش بود دور آن آنجليا در حالي
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  ...كنيم، لطفا كه گرم بشيم با چند تا پاس شروع مي ها، براي اين خيلي خب، بچه. خوام، هري  دقيقا همون چيزيه كه من مي-

  :پانسي پاركينسون از پايين جيغ كشيد
  اش رو طوري درست كنه كه انگار داره از سرش كرم بيرون مياد؟ تونه قيافه يطور كسي م  هي، جانسون اون مدل مو چيه ديگه؟ چه-

  :اش را از جلوي صورتش كنار زد و با آرامش ادامه داد آنجليا موهاي بافته
  .ونيم بكنيمت  پس جا بگيرين تا ببينم چي كار مي-

آنجليا كوافل را با دستش بلند كرد و آن را به شدت به . ي مقابل رفت رون به طرف دروازه. هري راهش را كج كرد تا به انتهاي زمين برود
 به زمين طرف فرد پرتاب كرد، او نيز آن را به جرج داد كه او هم توپ را به هري رد كرد، هري نيز آن را به طرف رون پرتاب كرد و او ان را

  .انداخت
رون كه به طرف زمين شيرجه رفته بود تا كوافل را قبل از به زمين خوردن بگيرد، با . ها به رهبري مالفوي قاه قاه خنديدند اسلايترين

ا ديد كه به  هري، فرد و جرج ر.هاي سرخ شده به ارتفاع بازي برگشت آشفتگي تعادلش را از دست داد به طوري كه روي جارويش كج شد و با گونه
  .هم نگاه كردند، اما برخلاف انتظار چيزي نگفتند كه باعث خوشحالي او شد

  :آنجليا فرياد كشيد 
  . پاس بده، رون-

  .انگار كه اتفاقي نيفتاده است
  :د كشيدمالفوي فريا... رون كوافل را به طرف آليسا پرتاب كرد او نيز آن را به هري رد كرد و هري نيز آن را به طرف جرج انداخت

  ي خوبي برات شده، مگه نه؟ طوره؟ مطمئني كه لازم نيست استراحت كني؟ يك هفته نشده كه از بيمارستان اومدي، سابقه  هي، پاتر، زخمت چه-
به جرج به آنجليا پاس داد؛ او آن را به هري برگرداند كه انتظارش را نداشت، اما درست با نوك انگشتانش آن را گرفت و با سرعت توپ را 

  .ي كمي به آن نرسيد او به طرف كوافل شيرجه رفت و با فاصله. طرف رون انداخت
  :رفت، آنجليا با اوقات تلخي گفت طور كه رون به دنبال كوافل به طرف زمين شيرجه مي همين

  . هي، رون، حواست رو جمع كن-
 از خنده ريسه ها ي گروه اسلايترين مالفوي و بقيه! فلوقتي رون به ارتفاع بازي برگشت معلوم نبود كه صورت رون قرمزتر است يا كوا

  .رفتند
خاطر آسودگي خيالش، چنان با حرارت آن را پاس داد كه كوافل مستقيما به طرف دست  رون در تلاش سوم خود كوافل را گرفت؛ شايد به

  .ي كتي اوج گرفت و محكم به صورتش خورد كشيده
  : رون ناليد

  ! متاسفم-
  .اي به او رسيده است يا نه  تا ببيند آيا صدمهبه سرعت جلو رفت

  :آنجليا غريد
براي اين كار بلوجرها رو . هاتون سعي كنين اونا رو از روي جاروشون نندازين تيمي ولي موقع پاس دادن به هم!  برگردين سر جاتون، حالش خوبه-

  !داريم
فرد . فرد و جرج با هم به كتي رسيدند. كردند كوبيدند و مسخره مي مين ميها پايشان را به ز آن پايين اسلايترين. آمد از دماغ كتي خون مي

  :به كتي گفت
  . بيا اينو بگير-

  .رنگ از جيبش درآورد و به او داد چيزي كوچك و سرخ
  .ياد  خيلي زود خونش بند مي-

  :آنجليا فرياد كشيد
ما اون رو به . هري، وقتي بهت گفتم اسنيچ رو پرت كن. ات  برو تو دروازهرون،.  خيلي خب، فرد، جرج، برين و يك بلوجر و چوبهاتون رو بردارين-

  .فرستيم  رون ميطرف دروازه
آمدند و آن را  ها فرود مي ي توپ ها كنار جعبه طور كه سه نفر آن همين. هري به دنبال دوقلوها به سرعت بالا رفت تا اسنيچ طلايي را بگيرد

  :را بردارند، جرج غريدباز كردند كه بلوجر و اسنيچ طلايي 
  كنه، مگه نه؟  رون همه چيز رو خراب مي-
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  :هري گفت

  .كرديم خيلي خوب بود مي اون فقط عصبيه، امروز صبح كه با هم تمرين -
  :فرد با حالتي عبوسانه گفت

  . آره، خوبه، اميدوارم زيادي پيشرفت نكنه-
از آن لحظه به بعد، . آورد و فرد و جرج بلوجر را رها كردند يي را به پرواز دروقتي آنجليا سوت زد، هري اسنيچ طلا. ها به هوا برگشتند آن

كننده صد و پنجاه امتياز داشت، بگيرد و اين كار به  ي او بود كه اسنيچ را كه براي تيم تعقيب كنند، وظيفه كار مي هري به سختي فهميد ديگران چه
زد، و فرياد  ت و به طرف مهاجمان منحرف شد، باد گرم پاييزي، به صورتش شلاق مياو شتاب گرف. سرعت و مهارت بسيار زيادي نياز داشت

  .اما خيلي زود صداي سوت باعث شد دوباره متوقف شود... غريد معني در گوشش مي با حالتي بيها  لايترينيسدوردست ا
  :آنجليا جيغ كشيد

  !تو تيرك وسطي رو پوشش ندادي! رون! وايسا!... وايسا!...  وايسا-
  .رها كرده بودحفاظ  طرف چپ معلق مانده و دو تيرك ديگر را كاملا بيي  هري به طرف رون نگاه كرد كه در جلوي حلقه

  ...متاسفم...  اوه-
  :آنجليا گفت

 يا دور ها حركت كني، كه مجبور بشي براي دفاع از يكي از حلقه يا در وسط بمون تا اين. شي كني همش جابجا مي  وقتي مهاجم رو نگاه مي-
  !طوري شد كه سه گل آخري رو خوردي ها بچرخ ولي، حواست به يه طرف پرت نشه، همين حلقه

  :رون تكرار كرد
  ... بازم متاسفم-

  . درخشيد صورت سرخش مثل چراغ خطر در مقابل آسمان آبي روشن مي
  دماغت بكني؟ توني يه كاري براي اون خون  كتي، نمي-

  : آستينش خون را بند بياورد گفتكرد با كتي در حالي كه سعي مي
  !شه طور داره بدتر مي  همين-

رنگ از جيبش  او را ديد كه چيزي سرخ. هايش بود رسيد و مشغول گشتن جيب نظر مي طرف فرد انداخت كه خيلي نگران به هري نگاهي به
  .زده رفت بيرون آورد، كمي آن را امتحان كرد و به طرف كتي وحشت

  :آنجليا گفت
  .نو بازم امتحان كن خب اي-

  :دادند ها را ناديده گرفت كه حالا شعار مي او اسلايتريني
  .بازن بازن، گريفيندورا مي  گريفيندورا مي-

  .با اين حال با حالتي خشك روي جارو نشسته بود
ي روبرو  بود كه در مقابل دروازههري همان موقع اسنيچ را ديده . اين بار هنوز سه دقيقه پرواز نكرده بودند كه صداي سوت آنجليا بلند شد

  .چرخيد با حالتي بسيار آزرده ايستاد مي
  : از آليسيا كه از همه نزديكتر بود پرسيدصبري او با بي

   ديگه چي شده؟-
  :او خيلي كوتاه پاسخ داد

  . كتي-
هري و آليسيا نيز به آن طرف . ردندك هري برگشت و آنجليا، فرد و جرج را ديد كه همگي با سرعت هر چه تمام تر به طرف كتي پرواز مي

  . كاملا آشكار بود كه انجليا به موقع بازي را متوقف كرده است؛ صورت كتي مثل گچ سفيد شده و غرق در خون بود. رفتند
  :آنجليا گفت

  . بايد اونو به بيمارستان برسونيم-
  :فرد گفت

  ... ورت دادهيه باقالي خوني ق... م ام... ممكنه اشتباهي يه. بريمش  ما مي-
  :بردند، آنجليا با افسردگي گفت طور كه فرد و جرج كتي را به طرف برج مي همين
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  .بهتره بريم و لباسامونو عوض كنيم. فايده نداره بدون ضربه زننده و مهاجم ادامه بديم!  خب-

  .كن رفتند ها به رخت دادند پشت سر آن چنان شعار مي ها در حالي كه هم اسلايتريني
  :ي تابلو به سالن گريفيندور بروند،  هرميون به سردي پرسيد خواستند از حفره عت بعد، هنگامي كه هري و رون مينيم سا

   تمرين چطور بود؟-
  :هري شروع كرد

  ... خيلي-
  :حالي گفت رون با بي

  . افتضاح-
  .شوند هايش آب مي د يخنظر رسي طرف رون بالا آورد و به هرميون سرش را به. و در يك صندلي كار هرميون فرو رفت

  :هرميون دلداريش داد
  ...بره تا ي اولت بود، يه كمي وقت مي  خب، آخه دفعه-

  :رون به او پريد
   كي گفت من افتضاح بودم؟-

  :هرميون جا خورد و گفت
  ... هيچ كس، من فكر كردم-
  زنم؟  تو فكر كردي من هميشه گند مي-
  ...ي همين ن تو گفتي افتضاح بود، واسهببي! كنم  نه، البته كه اين جوري فكر نمي-

  :رون با عصبانيت گفت
  .هامو شروع كنم خوام برم تكليف  مي-

  .هرميون به طرف هري برگشت. كوبيد به خوابگاه پسران رفت و ناپديد شد ها مي و در حالي كه پايش را به پله
   اون افتضاح بود؟-

  :هري با وفاداري گفت
  . نه-

  . بردهرميون ابروانش را بالا
  :كنان گفت من هري من

  ...ي تمرين بود طور كه تو گفتي اين اولين جلسه تونست بهتر بازي كنه، ولي همين كنم اون مي  خب من فكر مي-
دانست حواس رون به اين است كه در تمرين كوييديچ  هري مي. رسيد هري و رون آن شب هيچ پيشرفتي در تكاليفشان ندارند نظر مي به

  . را از سرش بيرون كند"بازن  گريفيندورا مي"توانست شعار  ازي كرده است و خودش به سختي ميچقدر ضعيف ب
هايشان غرق  شد خود را در ميان كتاب ها تمام روز يكشنبه را در سالن عمومي گذراندند و هنگامي كه اتاق اطرافشان پر و خالي مي آن

توانست آخرين آفتاب آن سال باشد  چه مي گذراندند و از آن ها وقتشان را در زمين مي دوريتر گريفين آن روز هم هوا خيلي خوب بود و بيش. كردند
  .كرد كه مغزش در حال تركيدن است آخر شب هري احساس مي. لذت برند

مان اندازه طولاني ي سخت و به ه ي احضار ارواح كنار گذاشتند و با فلاكت مقاله گوناگال را درباره ي بلند پروفسور مك ها بالاخره مقاله آن
  :غركنان گفت هري غر. ي مشتري به دست گرفتند ي قمرهاي سياره پروفسور سينسترا را درباره

  .تر روي تكليفامون كار كنيم دوني، بهتره ما سعي كنيم در طول هفته بيش  مي-
  :داخت و گفتاش را كه خراب شده بود در آتش كنارشان ان رون چشمان سرخش را ماليد و پنجمين كاغذ پوستي

  تونيم يه نگاهي به كارش بندازيم؟ خواي از هرميون بپرسيم مي مي...  آره، ببين-
حاليكه كروكشانك را در بغل داشت كنار جيسي نشسته بود و يك جفت ميل بافتني در  هري نگاهي به طرف هرميون انداخت؛ او در

  . ها بود راي جنقواره ب حالا او مشغول بافتن يك جوراب بي. زد مقابلش برق مي
  :او با حالتي متفكرانه گفت

  .دوني كه اون نميزاره  نه، خودت مي-
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. شد جمعيت داخل سالن عمومي به تدريج كم مي. كردند شد، كار مي تر مي ها تا زماني كه آسمان بيرون مرتباً تاريك و بدين ترتيب آن

  .ها آمد آنكشيد به طرف  كه خميازه مي ساعت يازده و نيم هرميون، در حالي
  شه؟  داره تموم مي-

  :رون با سردي گفت
  . نه-

  :شناسي او اشاره كرد و گفت او از روي شانه رون به سطري در انشاي ستاره
  .ي آيو است كه آتشفشان داره ترين قمر مشتريه، نه كاليستو وسياره ميد بزرگ  گان-

  :رون غريد
  . متشكرم-

  .هاي غلط خود را خط زد و جمله
  ...خواستم  فقط مي متاسفم،-
  ...جا فقط ايراد بگيري  آهان، خب اگه اومدي اين-
  ... رون-
  ...تا گردن تو دردسر اينا فرو رفتم.  من وقت ندارم به موعظه گوش بدم، خيلي خب، هرميون-
  ! نه ببين-

ي پنجره  جيغوي خوشكل روي لبه يك جغد جيغ. هري و رون هر دو به آن طرف نگاه كردند. ترين پنجره اشاره كرد هرميون به نزديك
  .نشسته و به رون خيره شده بود

  :رون قلم پرش را انداخت و بلند شد با صدايي آرام گفت
  واسه چي پرسي برام نامه فرستاده؟!  واويلا، خودشه-

. آن وصل بود جلو آورداي به   رون نشست و پايش را كه نامه مقاله يروي.  كرد؛ هرمس به داخل پريداو به طرف پنجره رفت آن را باز
  .جا را ترك كرد و جاپاي جوهري روي طرح رون باقي گذاشت رون نامه را از پايش باز كرد و جغد بلافاصله آن

  .اش نشست و به كلمات پشت تومار خيره شد رون روي صندلي
  .رونالد ويزلي، برج گريفيندور، هاگوارتز.  صد در صد خط پرسيه-

  :به دو نفر ديگر نگاه كرد
  كنين؟  شما چي فكر مي-

  :هرميون مشتاقانه گفت
  !بازش كن -

  . و هري هم سرش را تكان داد
. تر در هم كشيد  هايش را بيش رفت، اخم تر مي هر چه چشمانش روي كاغذ پوستي پايين. رون تومار را باز كرد و شروع به خواندن كرد

ها را  ها به طرف هم خم شدند تا با هم آن نامه را به هري و هرميون داد، و آن. شد ياش انزجار ديده م وقتي خواندن نامه را تمام كرد، در قيافه
  .بخوانند
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  .هري به رون نگاه كرد

  رون عزيز،
كه تو ) از آدمي به بزرگي خود وزير سحر و جادو، كه او هم از معلم جديدت، پروفسور آمبريج شنيده بود( يدمچند روز پيش شن

  .شاگرد ممتاز هاگوارتز شدي
 ترسيدم تو به جاي كنم هميشه مي اول از همه بايد بهت تبريك بگم، اعتراف مي. وقتي اين خبر را شنيدم واقعاً خيلي خوشحال شدم

كني و  ربيان مدرسه رو ديگه مسخره نميمم توني تصور كني، وقتي شنيد من، راه فرد و جرج رو انتخاب كني، براي همين ميروي از  دنباله
  .پذير باشي، چقدر خوشحال شدم تصميم گرفتي مسئوليت

ها، امشب  پست معمولي صبحخواستم نصيحتي بهت بكنم، براي همين هم نامه را به جاي  مي. اي هم باهات دارم ولي غير از تبريك كار ديگه
  .ط جواب بدي رهاي فضول نخوني تا مجبور نشي به سوالات بي اميدوارم آن را جلوي چشم. فرستم برات مي

رون، بايد بهت بگم . ري هايش فهميدم كه هنوز با هري پاتر زياد راه مي وقتي وزير به من گفت كه تو شاگرد ممتاز شدي، از ميان حرف
آره، مطمئنم از اين موضوع خيلي تعجب كردي شك ندارم كه تو . تر از رفاقت با اون پسره موقعيت تو رو به خطر بندازه تونه بيش هيچي نمي

شه  هايي كه مي ، اما وظيفه دارم بهت بگم كه ممكنه بزودي دامبلدور ديگه مدير هاگوارتز نباشه و آدمگي پاتر هميشه سوگلي دامبلدور بوده مي
گم، اما اگر روزنامه پيام امروز  ديگه چيز بيشتري نمي. تره ي رفتار پاتر كاملاً متفاوت و احتمالاً درست دشون دربارهروشون حساب كرد، عقي

  !توني راه خودتو پيدا كني يا نه وزه و ببين واقعاً مي فهمي كه باد از كدوم طرف مي فردا صبح رو بخوني خودت خوب مي
ات خيلي لطمه بزنه، و منظور من، هم  تونه به آينده و با پاتر از يك قماش بدونن، اين مساله ميخواهي تو ر گم، رون، حتماً نمي جدي مي

دوني، چون پدر خودمون پاترو تا دادگاه برد، امسال تابستون در مقابل هيئت داوري جادو  طور كه حتماً مي همون. مدرسه هست و هم زندگي
هاي  خاطر مسائل حقوقي از مجازات معاف شد، و اگر از من و آدم او فقط به. ي خوبي پيدا نكرد جههي تاديبي شد، و بعد از اون هم اصلاً و محاكمه

  .زيادي كه باهاشونم صحبت كردم بپرسي، هنوز هم متقاعد نشده و سر حرفش هست
اما اگر نگران . دونم، خشن بشه تونه غيرمتعادل و تا جايي كه من مي دونم كه اون مي ترسي ارتباط خودت رو با پاتر قطع كني، مي شايد مي

اخلاقيه و  كنم كه با دلورس آمبريج صحبت كني، او زن خوش كنه، جداً توصيه مي اين مورد هستييا چيز ديگري در رفتار پاتر ديدي كه اذيتت مي
  .دونم با كمال ميل حاضره تو رو نصيحت كنه مي

ي مديريت دامبلدور در هاگوارتز تموم بشه، ، تو بايد  نه به زودي دورهطور كه برات گفتم، ممك همون. حال يك نصيحت ديگه بهت بكنم
خانه  متاسفانه شنيدم كه گروهي آموزشي، در مورد تغييرات لازمه در هاگوارتز كه وزارت. خونه وفادار باشي، نه به او به مدرسه و وزارت

ي  باز هم روزنامه. تر بشه ي ديگه براش آسون ن مساله بايد از هفتهاگرچه اي. ( كنه به شدت طرفدارشه، كمك چنداني به پروفسور آمبريج نمي
ي كمك به پروفسور آمبريج نشون بده، ممكنه تا يكي دو سال آينده  آموزي كه حالا خودشو آماده فقط همين رو بگم، دانش!) فردا صبح رو بخون
  .سرگروه پسرها بشه

هاي خطرناك  اونا با اين آدم وست ندارم از پدر و مادرمون انتقاد كنم، اما تا زماني كهاصلا د. متاسفم كه تو تابستون نتونستم زياد ببينمت
توني بهش بگي  هر وقت براي مادر نامه نوشتي، مي. ( تونم زير يك سقف باهاشون زندگي كنم دور و بر دامبلدور قاطي هستند، متاسفانه ديگه نمي
خونه به زندان آزكابان  ك دامبلدوره، چند وقت پيش به خاطر ورود غير مجاز به وزارتكه آدمي به اسم استارگيس پادمور، كه دوست نزدي

شانسي هستم  من آدم خيلي خوش) ارزشي دمخور هستن كاراي بي هاشون باز شه كه اين روزها با چه جنايت طوري چشم شايد اين. فرستاده شده
وزير واقعاً خيلي با من مهربونه و رون، اميدوارم تو هم نگذاري قيد و بندهاي . شرت با چنين مردمي را بر پيشوني ندارماي ننگ مع  كه لكه

از صميم قلب اميدوارم كه اونا، به موقع، بفهمند كه چقدر در اشتباه . خانوادگي كورت كنه و اعمال و اعتقادات نادرست والدينمان را نبيني
  .ها را بپذيرم ام كه در آن روز عذرخواهي آن اند، و البته من آماده بوده

  .گم هايي كه زدم فكر كن، به خصوص در مورد هري پاتر، و باز هم ممتاز شدنت رو تبريك مي ي حرف لطفاً با دقت درباره
    برادرت

  پرسي                                                                                                                                                                       
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  :او گفت

  . خب-
  .تر نيست سعي كرد حالتي بگيرد كه انگار همه چيز يك شوخي بيش

  گن؟ چي مي... م م ا... خواهي  اگر مي-
  ...ي پرسي انداخت نامهنگاهي به 

  .خورم كه خشونت به خرج ندم  آهان، دوستيت رو با من به هم بزني، قسم مي-
  :رون دستش را دراز كرد و گفت

  . نامه رو بده من-
  :ناگهان فرياد كشيد

  ... اون-
  نامه پرسي را به دو نيم كرد

  ... گندترين-
  آن را به چهار قسمت پاره كرد

  ...  آدم-
  .كه كردنامه را هشت ت

  . دنياست-
  .هاي كاغذ را در آتش انداخت و تكه
  :ي پروفسور سينسترا را دوباره به طرف خود كشيد و به تندي گفت مقاله

  . بجنب، بايد اين رو قبل از روشن شدن هوا تموم كنيم-
  .كرد هرميون با حالت عجيبي به رون نگاه مي

  :ناگهان گفت
  . اون، اونارو بده به من-

  : رون پرسيد
   چي؟-
  .كنم ندازم و درستشون مي يه نگاهي به اونا مي.  بدشون به من-

  :رون گفت
  ؟...چه كار ميتونم. گي؟ واي، هرميون تو جونمونو نجات دادي  جدي مي-

  :ها را بگيرد، گفت هاي آن هرميون در حالي كه هر دو دستش را دراز كرده بود تا مقاله
  .ديم ديگه نذاريم تكاليفمون تا ديروقت بمونه ل ميتوني بگي اينه كه، ما قو  چيزي كه مي-

  .رسيد با اين حال راضي به نظر مي
  : گفتفيهري با صدايي ضعي

  . يك ميليون بار متشكرم، هرميون-
  .ماليد در مبل فرو رفت ه چشمانش را ميكاش را به هرميون داد و در حالي  مقاله

شد صداي قلم پر  تنها صدايي كه شنيده مي.  كس ديگري در سالن عمومي نبودج پاها و ك شب گذشته بود و به جز سه نفر آن  از نيمه
هاي مرجعي كه براي كنترل حقايق گوناگون  خراشيد و صداي ورق زدن كتاب هايش مي هايي را از روي مقاله جا جمله جا و آن هرميون بود كه اين

آور در شكمش داشت كه هيچ ارتباطي با خستگي  س خالي، عجيب و تهوعچنين احسا هم. شدت خسته بود هري به. روي ميزش پخش كرده بود
 .شد كه اكنون درون آتش سياه و مچاله شده بود اي مربوط مي نداشت و فقط به نامه

كه هاست  ي پيام امروز ماه دانست كه روزنامه مي. دانند دانست كه نيمي از مردم هاگوارتز او را عجيب و غريب و حتي ديوانه مي او مي
اش را با او  ي پرسي و پي بردن به اين كه پرسي توصيه كرده بود رون رابطه اما ديدن آن به اين شكل در نامه. زند داري به او مي هاي نيش كنايه

شناخت، در   ميچهار سال بود كه پرسي را. كرد تر از هر چيز شرايط را برايش واقعي مي اش به آمبريج بگويد، بيش هايي درباره قطع كند و حتي دروغ
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خوابيد، حتي در طي مسابقات تري ويزاردز سال  اش مانده بود، زمان جام جهاني كوييديچ با او در يك چادر مي طي تعطيلات تابستان در خانه

  .دانست ها مي ترين آدم ترين و احتمالاً خشن متعادل گذشته بالاترين امتياز را از او گرفته بود و حالا، پرسي او را نا
فهمد  در آن لحظه سيريوس تنها شخصي است كه احساس او را مياش فكر كرد احتمالاً  دردي نسبت به پدرخوانده با احساس همهري 

كردند كه سيريوس يك قاتل خطرناك و جاني بزرگ است، و او مجبور شده  تقريباً تمام دنياي جادوگري فكر مي. زيرا او نيز همان شرايط را داشت
  ...  سال با اين فكر زندگي كندبود به مدت چهارده

اي در مقابل چشمش  جا باشد، آن چيز لحظه او همين الان چيزي در آتش ديده بود كه ممكن نبود آن. هري چشمانش را بر هم زد
  ...كرد او آن را تصور كرده بود چون به سيريوس فكر مي... توانست درست باشد نمي... نه. درخشيده و ناپديد شده بود

  :به رون گفتهرميون 
  . خيلي خب، اينو بنويس-

  .ي خودش را به رون بازگرداند نوشته ي او و يك ورقه پوشيده از دست و مقاله
  .گيري منو بهش اضافه كن  بعد اين نتيجه-

  :رون با صدايي ضعيف گفت
  ...ي كردمترين شخصي هستي كه تا حالا ديدم و اگر باز هم باهات بدرفتار العاده  هرميون، واقعاً تو فوق-

  :هرميون گفت
كنم تو حرف پروفسور سينسترا رو  فكر مي. ي آخرش هري، مال تو خوبه به جز همين يه ذره.فهمم كه به حالت طبيعي برگشتي  اونوقت مي-

  .عوضي شنيدي، اروپا پوشيده از يخه نه نخه هري
  .ها چشم دوخته بود وخته دولا شده و به شعلهنما و س ي نخ اش به پايين سريده بود و حالا روي قاليچه هري از روي صندلي
  :رون با ترديد پرسيد

  هري؟ چرا رفتي اون پايين؟!...  هي-
  :هري گفت

  . چون كه همين حالا سر سيريوس رو تو آتش ديدم-
بود، با وجود اين كرد؛ آخر، او سال گذشته هم سر سيريوس را درست در همين آتش ديده بود و با او صحبت كرده  او كاملاً آرام صحبت مي

  ...خيلي سريع ناپديد شده بود... بار واقعاً آن را ديده باشد مطمئن نبود كه اين
  :هرميون تكرار كرد

... كنه، آخه خيلي خواست تو مسابقات تري ويزاردز باهات صحبت كنه؟ اما الان اين كار رو نمي  سر سيريوس؟ منظورت اينه مثل وقتي كه مي-
  !سيريوس

هاي رقصان سر سيريوس قرار  جا در وسط شعله آن. الي كه به آتش خيره شده بود، نفسش بند آمد؛ قلم رون از دستش افتادهرميون در ح
  .داشت موهاي بلند تيره در اطراف صورت خندانش ريخته بود

  :او گفت
  .پاييدم رو ميرين، مرتب شما  كه همه ناپديد بشن، شما به رختخواب مي كردم نكنه پيش از اين  داشتم فكر مي-

  :هري خنديد
  زدي؟  تو ساعت به ساعت تو آتيش سر مي-
  . فقط براي چند لحظه تا ببينم ساحل خالي شده يا نه-

  :هرميون با نگراني پرسيد
  .اما نگران نباشين. ر منو ديده باشهظگم يه ن اش مي ولي، از روي قيافهكنم يه دختر سال ا  خب، فكر مي-

  :ه دهانش كوبيد فوراً ادامه دادو وقتي هرميون دستش را ب
ي عجيب غريب يا همچين  كنه من فقط يه كنده بندم كه اون فكر مي اي كه دوباره به طرفم برگشت من رفته بودم و شرط مي  درست لحظه-

  .چيزي بودم
  :هرميون شروع به حرف زدن كرد

  ... اما سيريوس، ريسك وحشتناكي كردي كه-
  : سيريوس گفت
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ي  ي هري رو بدم بدون اين كه مجبور بشم از رمز استفاده كنم و همه تونستم جواب نامه اين تنها راهي بود كه مي. زني  مي مثل مالي حرف-

  .شه شكست رمزها رو هم مي
  .ي هري، هرميون و رون هردو برگشتند و به او خيره شدند با اشاره به نامه

  :آميز گفت هرميون با حالتي اتهام
  !ي سيريوس نامه نوشتي نگفته بودي كه برا-

  :هري گفت
  . فراموش كردم-

  .كه كاملاً حقيقت داشت؛ ملاقات با چو در جغدداني همه چيز را از ذهنش پاك كرده بود
   اون طوري به من نگاه نكن هرميون، هيچ راهي نبود كه كسي بتونه اطلاعات سري ازش بگيره، مگه نه، سيريوس؟-

  :سيريوس لبخند زد
  .زخمت. ود، به هر حال بهتره عجله كنيم، مبادا كسي مزاحم بشه نه خيلي خوب ب-

  :رون شروع كرد
  ؟... زخمش-

  .اما هرميون حرف او را قطع كرد
  .گيم، ادامه بده، سيريوس  بعداً برات مي-
  .كنم واقعاً جاي نگراني باشه دونم درد كشيدن هيچ لذتي نداره، ولي فكر نمي  خب، من مي-

  :هاي رون و هرميون را ناديده گرفت و گفت هري مطابق معمول شكلك
دونم، شايد شبي كه من تو حبس بودم واقعاً عصباني  ولي نمي. افته  آره، و دامبلدور گفت هر وقت احساسات ولدمورت قوي بشه اين اتفاق مي-

  .بوده
  :سيريوس گفت

  .گيره تر از قبل درد مي  خب، حالا كه اون برگشته حتماً بيش-
  :هري پرسيد

  كني به خاطر اين بوده كه آمبريج به من دست زده؟ پس تو فكر نمي -
  :سيريوس گفت

  .شناسم و مطمئنم كه مرگخوار نيست من از رو شهرتش اونو مي.  شك دارم-
  :هري با بدبيني گفت

  . اون اونقدر پليد هست كه يه مرگخوار باشه-
  

  .ندي تاييد سرشان را تكان داد رون و هرميون به شدت و به نشانه
  :سيريوس لبخندي زد و گفت

  .گه دونم كه آمبريج آدم ناجوريه، تازه شما بايد ببينين ريموس دربارش چي مي  بله، اما دنيا به آدماي خوب و مرگخوار تقسيم نشده، من مي-
  :ي درس به ياد آورد و به سرعت پرسيد هاي خطرناك در طول اين جلسه ي دورگه هاي آمبريج را درباره هري گفته

  شناسه؟  لوپين اونو مي-
  :سيريوس گفت

  .نويس قانون ضد گرگينه رو نوشت، با اين قانون پيدا كردن كار براي لوپين تقريباً غيرممكن شده  نه، اما اون دو سال قبل پيش-
  .رسيد و نفرتش از آمبريج باز هم بيشتر شد تر به نظر مي هري بخاطر آورد اين روزها لوپين چقدر ژوليده

  : با عصبانيت پرسيدهرميون
   چرا آمبريج مخالف گريگنست؟-

  :سيريوس از خشم هرميون به خنده افتاد و گفت
ها رو جمع كنن و بهشون برچسب  ها متنفره؛ پارسال هم فعاليت كرده بود كه ماگل ي انسان ترسه، ظاهراً اون از همه كنم ازشون مي  فكر مي-

  .ها تلف كني گردن، انرژي و وقتتو به خاطر آزار و اذيت ماگل مثل كراچر ول ميبزنن، فكرشو بكن وقتي آدماي درب و داغوني 
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  .رون خنديد ولي هرميون ناراحت شد

  :آميز گفت هرميون با لحني سرزنش
 دامبلدور ي خانوادشي و پروفسور مانده آخه، تو تنها عضو باقي. داد كردي مطمئنم كراچر جواب مي گم اگه يه كم تلاش مي واقعاً مي!  سيريوس-

  ...گه مي
  :سيريوس حرف او را قطع كرد

  ها رو بكشين؟ طور دورگه ده چه  خب درس آمبريج چطور بود؟ داره به همتون تمرين مي-
  :ي هرميون را، به خاطر اين كه حرفش را در دفاع از كراچر قطع كرده بود، ناديده گرفت و گفت هري نگاه رنجيده

  !ده از جادو استفاده كنيم  نه، اون اصلاً به ما اجازه نمي-
  :رون گفت

  .كنيم خوندن اين كتاب درسي احمقانست  تنها كاري كه مي-
  : سيريوس گفت

  .خواد شما براي مبارزه آموزش ببينين خونه اينه كه فاج نمي اطلاعات از داخل وزارت.  خب، پس معلوم شد-
  :هري ناباورانه تكرار كرد

  ديم؟ كنيم، يه جور لشكر جادوگري تشكيل مي جا داريم چيكار مي نه ما اينك  آموزش براي مبارزه؟ اون فكر مي-
  :سيريوس گفت

طوري  ارتش خصوصي خودشو تشكيل بده و اين اي داشته باشه و بخواد كنه، در واقع وحشت داره كه دامبلدور چنين برنامه  دقيقاً همين فكرو مي-
  .بتونه وزارت سحر و جادو رو بگيره

  :د، سپس رون گفتسكوتي برقرار ش
  .كنه هايي كه لونا لاوگود تعريف مي تر از داستان ترين چيزيه كه تا حالا شنيدم، حتي احمقانه  اين احمقانه-

  :هرميون با عصبانيت گفت
  .اده كنيمهامون استف خونه از افسون ترسه ما براي وزارت  بنابراين نميذارن ما دفاع در برابر جادوي سياه رو ياد بگيريم چون فاج مي-

  :سيريوس گفت
تري نسبت به دامبلدور پيدا  كنه، اون روز به روز سوظن بيش كنه دامبلدور براي به چنگ آوردن قدرت از هيچ كاري دريغ نمي  آره، فاج فكر مي-

  .كنن گير مي كشه كه دامبلدور رو با يه اتهام دروغي دست زياد طول نمي. كنه مي
  .رسي انداختاين مسئله هري را به ياد نامه پ

  ...كنه كه ي فردا چاپ بشه؟ برادر رون، پرسي، فكر مي ي دامبلدور تو روزنامه  راستي قراره چيزي درباره-
  :سيريوس گفت

  ...فقط من و كراچر اين جا. همه خيلي گرفتار بودن. دونم من تو اين آخر هفته هيچ كس رو نديدم  نمي-
  .تلخي خاصي در صداي سيريوس وجود داشت

   تو هيچ خبري هم از هاگريد نداري؟ پس-
  :سيريوس گفت

  .خب قرار بود كه تا حالا برگشته باشه، هيچ كس مطمئن نيست چه اتفاقي براش افتاده...  آه-
  :ها را ديد به سرعت اضافه كرد ي آن زده هاي وحشت سپس وقتي صورت

  .نين؛ من مطمئنم حال هاگريد خوبه اما دامبلدور نگران نيست، بنابراين شما سه تا هم خودتونو نگران نك-
  :هرميون با حالتي مضطرب پرسيد

  ... اما اگر قرار بود برگرده تا حالا برگشته بود-
اما هيچ چيزي وجود نداره كه نشون بده اون . گه اونا تو راه خونه از هم جدا شدن  مادام ماكسيم با اون بود، ما باهاش تماس گرفتيم و اون مي-

  .هكاملاً حالش خوب
  .هايي نگران به هم رد و بدل كردند هري، رون و هرميون كه متقاعد نشده بودند نگاه

  :سيريوس خيلي سريع گفت
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دونم دامبلدور  كنين و من مي تري به برنگشتن اون جلب مي با اين كارتون توجه بيش. ي هاگريد پرس و جو نكنين قدر درباره  گوش كنين، اين-

  .گرده اون سالم برمي. هاگريد قويه. خواد اينو نمي
  :، اضافه كردهايشان ظاهر نشد و وقتي ديد با اين حرف هيچ خوشحالي در چهره

كردم تو ايستگاه با اون بدن سگ خوب در رفتيم مگه نه؟ فكر كردم  ي هاگزميد بعدي كي خواهد بود؟ داشتم فكر مي  راستي تعطيلات آخر هفته-
  ...تونم مي

  :هرميون با نگراني پرسيد
  ي پيام امروز رو نديدي؟ سيريوس، تو روزنامه -

  :نيش سيريوس باز شد
  ...زنن من كجام ولي در واقه هيچ سرنخي  اوه، اونا هميشه حدس مي-

  :هري گفت
. كو بودزد كه ما فكر كرديم تو رو شناخته، و پدرش هم روي س مالفوي تو قطار طوري حرف مي. دونن ميكنيم اونا   آره، ولي ما اين دفعه فكر مي-

  ...اگه مالفوي بازم تو رو ببينه. جا نيا كني اين شناسي، بنابراين هر كاري مي سيريوس، تو لوسيوس مالفوي رو مي
  :سيريوس گفت

  ! خيلي خب، فهميدم-
  .رسيد كاملاً دلخور به نظر مي

  .كردم ممكنه دوست داشته باشين همه دور هم جمع بشيم  فقط فكر مي-
  :هري گفت

  .خوام تو به آزكابان برگردي رم فقط نمي من دوست دا-
  .اش افتاده بود سكوتي برقرار شد و سيريوس از ميان آتش به هري نگاه كرد، چيني ميان چشمان فرورفته

  :سرانجام با آرامشي خاص در صدايش گفت
  .كرد به همين خطرش جيمز كلي تفريح مي. كردم به پدرت شباهت داري تر از اون چيزي كه فكر مي  كم-
  ... ببين-

  :سيريوس گفت
  .آد بشنوم ها پايين مي  رو كه از پلهكريچرتونم صداي پاي  مي.  خب، بهتره من برم-

  .گويد ولي هري مطمئن بود كه او دروغ مي
  شه؟ البته اگه بتونين خطرش رو بپذيرين؟ مي. گردم نويسم كه كي دوباره تو آتيش برمي  براتون مي-

  . بار ديگر سوسو زدندها هيريوس قرار داشت شعلجرقه زد و در جايي كه سر س
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  فصل پانزدهم
  تزاري هاگو رتبه بازرس عالي      

آن ها گمان مي كردند براي يافتن مقاله اي كه پرسي به آن اشاره كـرده بـود، صـبح                    
اما جغدي كه روزنامـه را آورده بـود   . روز بعد ناچار  مي شوند پيام امروز هرمايني را زيرورو كنند   

ز ازبالاي پارچ شير پرواز نكرده بود كه هرمايني با صداي بلندي نفـس را در سـينه حـبس                    هنو
او روزنامه اي را روي ميز پهن كرد و عكس بزرگي از دلورس آمبريج نمايان شـد كـه بـه               . كرد

عنـوان  .پهناي صورتش لبخند مي زد و از زير عنوان مقاله به آنها نگاه مي كرد و پلـك مـي زد           
  :ودمقاله چنين ب

  وزارت سحر و جادو در صدد اصلاحات آموزشي
  ي هاگوارتز دلورس آمبريج در مقام نخستين بازرس عالي رتبه               
  :ي گرفته اي گفت ي گاز زده هري از دستش افتاد و با چهره نان برشته

  بازرس عالي رتبه؟ يعني چي؟ -
  : هرمايني با صداي بلند شروع به خواندن كرد

ي علـوم و فنـون        ارت سحر و جادو طي يك اقدام شگفت آور قانون جديدي را بـه تـصويب رسـاند و حـق نظـارت بـر مدرسـه                          ديشب وز  -
مـدتي اسـت كـه      « :ي وزير اظهار مـي دارد       پرسي ويزلي ، دستيار دون پايه     . جادوگري هاگوارتز را در سطح بي سابقه اي به خود اختصاص داد           

ني جناب وزير شده است و او اين اقدام را در پاسخ به خانواده هاي نگراني انجام داده است كه بـا ابـراز                        رويداد هاي جاري هاگوارتز موجب نگرا     
  ».ناراحتي خود اظهار مي دارند امور هاگوارتز در مسيري پيش مي رود كه مورد تاييد آنها نيست

او در سـي ام اوت سـال   . ز قوانين جديد بهره مي جويـد در چند هفته اخير ، اين اولين باري نيست كه فاج براي بهبود وضعيت هاگوارتز ا           
جاري حكم آموزشي بيست و دو را صادر كرد تا بنابر ناتواني مدير فعلي اين مدرسه در يافتن داوطلبـي بـراي تـدريس يكـي از دروس ، اطمينـان              

  .حاصل كند كه وزارت سحر و جادو شخص مناسبي را براي اين منظور انتصاب مي كند
دامبلـدور نتوانـست   . بدين ترتيب بود كه دلورس آمبريج براي تصدي اين مسووليت آموزشي منـصوب شـد              « : ي اظهار داشت     ديشب ويزل 

  ...»كسي را براي اين امر بيابد در نتيجه جناب وزير آمبريج را براي اين كار برگزيد و بي ترديد او به موفقيت چشمگيري دست يافت
  : هري با صداي بلند گفت

  ست يافت؟ به چي د-
  :هرمايني با اخم هاي در هم كشيده گفت

  :و به خواندن بقيه گزارش ادامه داد.  صبر كن بازم هست-
به توفيق چشمگيري دست يافت بدين ترتيب انقلاب عظيمي در تديس دفاع در برابر جادوي سياه ايجاد كـرد و جنـاب وزيـر را از                       ...-

سحر و جادو به منظور رسميت دادن به مسوليت فوق الذكر به صدور حكم آموزشي بيست و وزارت .جريان واقعي امور هاگوارتز مطلع ساخت
ايـن مرحلـه جديـد و هيجـان انگيـزي از مبـارزه       « :ويزلي اظهار داشت .سه پرداخت كه به موجب ان مقام جديد بازرسي عالي هاگوارتز ايجاد شد            

مقام بازرسـي از قـدرت و اختيـار لازم بـراي بـازجويي از اسـاتيد       .رتز ناميده اندوزيربا مسايلي است كه عدي اي آن را سقوط معيار ها در هاگوا   
مسوليت اين كار علاوه بـر مـسوليت تـدريس    . ، اطمينان حاصل مي نمايد كه نحوه تدريس آن ها رضايت بخش است            همكار خويش برخوردار بوده   

  ».ايشان مسوليت جديد خود را پذيرفته اندپروفسور آمبريج به او پيشنهاد شد و در كمال مسرت اعلام مي كنم كه 



  - 2 -             ي هاگوارتز                           بازرس عالي رتبه-فصل پانزدهم/ جلد دوم/هري پاتر و محفل ققنوس

 

 41آقاي لوسيوس مالفوي ،     . ي والدين دانش آموزان هاگوارتز رو به رو شده است           اقدامات جديد وزارت سحر و جادو با حمايت مشتاقانه        
 بينانـه قـرار گرفتـه احـساس     اكنون كه دامبلدور تحت ارزيـابي عادلانـه و واقـع   « : ساله، ديشب در كاخ شخصي خود در ويلتشاير اظهار داشت 

بسيار از ما كه صميمانه آرزومند خير و صلاح فرزندانمان هستيم با مشاهده تصميم گيري هاي عجيـب دامبلـدور                    .آرامش خاطر بيشتري دارم   
يـز برخـي از   اسـتخدام بحـث انگ  » .در چند سال اخير دچار نگراني شده بوديم و اكنون از نظارت وزارت سحر و جادو بر روند امور خشنوديم                   

اساتيد سابق هاگوارتز كه شرح آن در اين روزنامه از نظرتان گذشت بي ترديد يكي از همين تـصميم گيـري هـاي عجيـب بـوده اسـت كـه شـامل                                 
  .استخدام لوپين گرگينه هاگريد  نيمه غول و مودي چشم باباقوري كاراگاه سابق و توهم زده نيز مي شود

بـود  ) ويزنگـاموت (اي رياست عالي كنفدراسيون بين المللي جادوگران و رياست ديوان عالي قـضايي              دامبلدور كه روزي عهده دار مقام ه      
  .بنابر شايعات فراوان موجود ، ديگر قادر به مديريت مدرسه صاحب نام هاگوارتز نيست

 اطمينان از اين واقعيت اسـت       به نظر من انتصاب يك بازرس ، اولين گام براي حصول          « :  ديشب يكي از مقامات سحر و جادو اظهار داشت        
  ».ي ماست ي كسي قرار مي گيرد كه مورد اطمينان و اعتماد همه كه مديريت هاگوارتز بر عهده

ي ديوان عالي قضايي در اعتراض به ايجاد مقام بازرسي براي هاگوارتز از مقام  گريلدا مارچ بنكز و تيبريوس اوگدن ، قضات سالخورده  
اين اقـدام نفـرت انگيـز بـراي         . هاگوارتز يك مدرسه است ، نه پايگاهي براي كورنليوس فاج         « :ارچ بنكز اظهار داشت     خانم م . خود استعفا دادند  

براي آگاهي از شرح كامل ارتبا اظهار شده ي خانم مارچ بنكز با گروه هاي اجنه شورشي به صفحه                   ( » .بي اعتبار ساختن آلبوس دامبلدور است     
  .) مراجعه كنيد16

سپس در حالي كه تند تند نفس مي كشيد و چـشم  . واندن گزارش را به پايان رساند و به دو نفر ديگر در آن سوي ميز نگاه كرد  هرمايني خ 
  :هايش برق مي زد گفت

حالا هـم  ! فاج اين حكم آموزشي رو صادر كرده و به زور اونو به ما تحميل كرده         !  خب ، حالا فهميديم كه چي شد كه گير آمبريج افتاديم           -
  ...اين يه توهينه. باورم نمي شه ! بهش اين اختيارو داده كه در كار بقيه اساتيد بازرسي كنه

  : هري گفت
  ! اونم چه توهيني-

هري سرش را پايين انداخت و به پشت دستش نگاه كرد كه در مجاور روميزي مشت شده بود و خطوط سفيد و مبهم كلمـاتي را ديـد كـه                              
  . دن بر پوست خود كرده بودآمبريج او را وادار به حك كر

  :هري و هرمايني با ديدن قيافه او هردو با هم گفتند. اما در همان لحظه خنده اي بر لب رون مي نشست
   چيه؟-

  :رون با شادماني گفت
  !آمبريج نمي دونه چه دردسري براي خودش مي خره.  واي چقدر دلم مي خواد زدتر بازرسي مك گونگال رو ببينم-

  :آنجا جست و گفتهرمايني از 
  .بهتره زودتر بريم،اگه بخواد كلاس بينز رو بازرسي كنه نبايد دير برسيم اونجا.  بياين بريم-

اما پروفسور آمبريج براي بازرسي نه به كلاس تاريخ جادوگري آمد كه به مـلال آوري هفتـه پـيش بـود، نـه هنگـامي كـه هـري ، رون و                   
اما هري تحقيق خود را درباره سنگ قمر پس گرفت كه در گوشه بالايي              . مه اسنيپ رسيدند آن جا بود     هرمايني براي دو جلسه معجون سازي به دخ       

اسنيپ در حالي كه در كلاس مي گذشت و يكي يكي تحقيق هارا به دانش آموزان بر مـي                   .  مشكي و زاويه دار به چشم مي خورد        Dآن يك حرف    
  :گرداند پوزخندي زد و گفت

اينطوري به صورت واقع بينانه مي تونين بفهمـين كـه در   . وري ارزيابي كردم كه در امتحانات سمج ارزيابي ميشه      من تكاليفتونو همون ط    -
  .امتحان سمج در انتظار چه چيزي خواهيد بود

  :اسنيپ به جلوي كلاس رسيد و روي پاشنه پا چرخيد تا رو در روي آنها قرار گيرد و گفت
اميدوارم شـاهد تـلاش بيـشتر شـما بـراي           . اگر اين امتحان اصلي بود اكثرتون مردود مي شدين        .  سطح عمومي تكاليف شما افتضاح بود      -

  . مي گيرن مجازات كنمDتحقيق اين هفته تون باشم كه درباره ي انواع متفاوت نوشداروي زهر هاسست وگرنه ناچار ميشم كودن هايي رو كه 



  - 3 -             ي هاگوارتز                           بازرس عالي رتبه-فصل پانزدهم/ جلد دوم/هري پاتر و محفل ققنوس

 
  :و با صدايي آهسته اما رسا گفتمالفوي به طور تمسخر آميزي خنديد .  اسنيپ پوزخندي زد 

  !گرفته ان ؟ هاهاها D بعضي ها -
هري تحقيق خود درباره سنگ قمر را به سـرعت در  . هري متوجه شد هرمايني زير چشمي نگاه مي كند تا ببيند او چه نمره اي گرفته است        

  .كيفش گذاشت چرا كه ترجيح ميداد اين موضوع از بقيه مخفي بماند
بهانه اي به دست اسنيپ ندهد هريك از سطرهاي دستور عملي كه برروي تخته سياه بود دست كم سه بار مي خوانـد      هري كه مصمم بود     
محلول نيروبخش هري سايه شفاف فيروزه اي رنگ محلول هرمايني را نداشت اما دست كم آبـي بـود نـه همرنـگ                       . و بعد به آن ها عمل مي كرد       

  . جلسه ، هري يك بطري از محلولش را با آسودگي خيالي آميخته به اعتراض به سر ميز اسنيپ برددر پايان. محلول نويل كه صورتي شده بود
  :وقتي براي از پله هاي بيرون دخمه بالا مي رفتند كه از سرسراي ورودي گذشته، براي صرف ناهار بروند هرمايني گفت

  .ي پيش نبود، نه؟ تكاليفش هم خيلي بهتر بود  اين جلسه به بدي هفته-
  :وقتي هري و رون هيچ يك جوابي ندادند او پافشاري كرد و گفت

ولـي خـب، در ايـن مرحلـه     .  راستش منظورم اين بود كه من انتظار بالاترين نمره رو نداشتم چون معيار ارزيابي در حد امتحان سمج بـود       -
  همينقدر كه آدم نمره قولي بگيره تشويق    مي شه ديگه، درسته؟

  :ي هري خارج شد و هرمايني ادامه دادصداي مبهمي از گلو
اما نمره هايي كـه حـالا مـي گيـريم           .  البته از حالا تا امتحانات خيلي اتفاقات ممكنه بيفته، ما كلي وقت داريم و مي تونيم پيشرفت كنيم                  -

  ...درسته؟ چيزيه كه ما براساس اون مي تونيم خودمونو تقويت كنيم مثل يك خط پايه مي مونه، 
  :هرمايني گفت.  سر ميز گريفندور نشستند همه باهم

  . مي گرفتمO البته من خيلي خوشحال مي شدم اگه -
  : رون با لحن گزنده اي گفت

  . هرمايني اگه مي خواي بفهمي ما چه نمره اي گرفتيم رك و راست بپرس-
  ...ولي خب اگه مي خواين به من بگين.... من منظوري نداشتم....  نه -

  :ا ملاقه براي خود سوپ مي ريخت گفترون در حالي كه ب
   گرفتم راحت شدي؟P من يه -
   خوشگل و ماماني چه ايرادي داره؟Pيه .  اين چيزي نيست كه باعث شرمندگي بشه-

  .اين صداي فرد بود كه به همراه جر و لي جردن تازه از راه رسيده بود و همگي در سمت راست هري مي نشستند
  : هرمايني گفت

  ...Pعناي  ولي مگه م-
  :لي جردن گفت

  ؟)Dreadful(  كه نيست؟ كه يعني افتضاحDولي بازم بهتر از ) Poor( آره، يعني ضعيف، -
وقتي بر خود مسلط شد از اين كه هرمـايني  . صورت هري داغ شد و با يك سرفه كوتاه ساختگي وانمود كرد غذايش به گلويش پريده است                

  :هرمايني گفت. اراحت شدهمچنان درباره نمرات سمج بحث مي كرد ن
  )...A(بعد از اون ) Outstanding.( و به معناي عاليهO پس بهترين نمره -

  : جرج حرف اورا تصحيح كرد و گفت
ي درس      من هميشه فكر مي كردم كه من و فرد در همـه           ) . Exceeds Expectation( و به معناي فراتر از حد انتظاره       E نه، بعدش    -

  .م چون حضور ما در جلسه امتحان فراتر از حد انتظار بودمي گرفتي) E(ها بايد 
  : همه خنديدند جز هرمايني كه مصرانه گفت

  ي قبوليه درسته؟ و آخرين نمره) Acceptable( و به معناي قابل قبولهE ،A خب، پس بعد از -
  : و گفت فرد يك برش نان ساندويچي را به طور كامل در سوپش فرو كرد و در دهانش گذاشت و بلعيد

  ... به معناي ضعيفهP بعدش -
  :فرد ادامه داد. ي تمسخر آميزي دو دستش را بالا برد و در هوا تكان داد رون با حالت پيروز مندانه

  ... به معناي افتضاحهD  بعدش -
  : جرج براي ياد آوري به او گفت
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  .T   بعدشم-
  :هرميون با سردرگمي پرسيد 
- T ؟ يعني حتي ازD ن ديگه چه معنايي داره؟هم بدتره؟او  

  : جرج بلافاصله گفت
  ) .Troll( يعني غول غارنشين -

 Tخود را در حالتي مجسم كرد كه در همه امتحانـات            . هري دوباره خنديد هرچند كه نمي دانست جرج شوخي مي كند يا جدي گفته است              
  :فرد از آنها پرسيد. كه از اين به بعد بيشتر درس بخواندگفته و مي كوشد اين موضوع را از هرمايني مخفي كند و بلافاصله تصمصم گرفت 

   تا حالا شده يكي از كلاسهاتون بازرسي بشه؟-
  : هرمايني بلافاصله گفت

   نه، شما چي؟-
  : جرج گفت

  .درس وردهاي جادويي.  همين الآن، قبل از ناهار بود-
  : هري و هرمايني باهم پرسيدند

   چه جوري بود؟-
  :بال انداخت و گفت فرد شانه هايش را 

ازش مثـل يـه       خودتون كه فليت ويك رو ميشناسين،       . آمبريج رفت يه گوشه و روي يك تخته شاسي يادداشت هاي نوشت           .  زياد بد نبود   -
موالا كلاس ها   ي اين كه مع     از آليشيا چند تا سوال كرد درباره      . آمبريج زياد حرف نزد   . به ظاهر اصلا از حضور اون ناراحت نبود       . مهمون استقبال كرد  

  .چطوريه، آليشيا هم بهش گفت واقعا خيلي خوبه، همين
  : جرج گفت

  .معمولا همه دانش آموزان از درس اون نمره خوبي مي گيرند.  فكر نمي كنم بخوان فليت ويك پيرو بي اعتبار كنن-
  : فرد از هري پرسيد

   بعد از ظهر با كي درس دارين؟-
  ... تريلاني-
  ...مرم ديده باشم خود تريلانيه تو عT اگه من يه -

  : هري گفت
  .و خود آمبريج ... -

  : جرج گفت
اگه يه بار ديگه سر تمرين كوييديچ غيبت كني آنجلينا خـودش رو مـي               . پسر خوبي باش و سر كلاس آمبريج خونسرديتو حفظ كن         .  خب -

او بـرروي يكـي از صـندلي هـاي آخـر كـلاس            . دوي سياه صبر كند   اما هري براي ملاقات آمبريج ناچار نبود تا ساعت درس دفاع در برابر جا             . كشه
تاريك پيشگويي داشت دفتر خواب هايش را از كيفش در مي آورد كه رون با آرنجش به او سقلمه زر و وقتي هـري بـه اطـرافش نگـاهي انـداخت                                

ان . ط با هم صـحبت مـي كردنـد ناگهـان سـاكت شـدند              دانش آموزان كه با شور و نشا      . پروفسور آمبريج را ديد كه از دريچه كف اتاق بالا مي آمد           
پروفـسور  . سكوت ناگهاني باعث شد پروفسور تريلاني كه سرگرم پخش كتاب هاي تعبير خواب در ميان دانش آموزان بود به اطرافش نگاهي بكنـد            

  :آمبريج با لبخندي به پهناي صورتش گفت
  سيده، نه؟ هموني كه تاريخ و ساعت بازرسي كلاس شما رو اعلام مي كرد؟حتما يادداشت من به دستتون ر.  سلام، پروفسور تريلاني-

پروفسور . پروفسور تريلاني به تندي با حركت سرش جواب مثبت داد و با دلخوري پشتش را به او كرد و به پخش كردن كتاب ها ادامه داد                         
ه جلوي كلاس بـرد و چنـدين سـانتي متـر عقـب تـر از صـندلي           آمبريج كه همچنان لبخند   مي زد پشتي نزديك ترين صندلي را گرفت و آن را ب                 

  .سپس روي آن نشست و از كيف گلداري تخته شاسي اش را بيرون آورد و منتظر ماند تا درس شروع شود. پروفسور تريلاني گذاشت
انـش آمـوزان را از نظـر        پروفسور تريلاني كه دستهايش كمي مي لرزيد شالش را محكم به دورش پيچيد و از پشت عينك ته استكانيش د                   

  :با تلاشي شجاعانه و با همان صداي مرموز هميشگي اش كه اين بار كمي مي لرزيد گفت. گذراند
لطفا به گروه هاي دونفره تقسيم بشين و با كمـك كتـاب تعبيـر خـواب،                 .  امروز مطالعه  در مورد خواب هاي خبردهنده رو ادامه مي ديم            -

  .رو تفسير كنيني همديگه  آخرين بينش هاي شبانه
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او كه مي خواست برروي صندليش بنشيند با مشاهده پروفسور آمبريج به سمت پروتي و لاوندر در سمت چپ رفت كه بـه بحـث و گفتگـو              

  .ي جديد خواب پروتي پرداخته بودند درباره
پس از چنـد  .  بر روي تخته شاسي اش بوداو سرگرم يادداشت كردن. هري كتاب تعبير خواب را باز كرد و نگاه دزدانه اي به آمبريج انداخت        

به گفت و گوي او با دانش آموزان گوش مي داد و هر از گاهي چيـزي مـي         . دقيقه از جايش بلند شد و سايه به سايه تريلاني در كلاس حركت كرد             
  :هري سراسيمه نگاهش را به كتاب انداخت و گفت. پرسيد

  .ر بياد اينجاممكنه وزغ پي.  زود باش ، يه خوابتو تعريف كن-
  :رون اعتراض كرد و گفت

  .تو خوابتو به من بگو. حالا نوبت توست.  دفعه پيش من خوابمو گفتم -
  :هري كه در چند شب گذشته خوابي نديده بود عاجزانه گفت

  ...آره، همين خوبه...م چه طوره بگيم خواب ديدم اسنيپ رو توي پاتيلم غرق كرده... من نمي دونم
  :دل خنديد و كتابش را باز كرد و گفت    رون از ته 

خب حالا غـرق كـردن موضـوع        ...  خب ما بايد سن تو رو به تاريخ شبي كه خواب رو ديدي و به تعداد حروف موضوع خواب اضافه كنيم                     -
  خوابه يا پاتيل يا اسنيپ؟

  :هري از فرصت استفاده كرد و نگاهي به پشت سر رون انداخت و گفت
  . مي خواي حساب كن فرقي نداره، هركدومو-

در آن زمان پروفسور آمبريج كنار پروفسور تريلاني ايستاده بود و وقتي استاد پيشگويي از نويل درباره دفتر خوابش پرسيد، آمبريج نكـاتي را                  
  :رون كه غرق در محاسباتش بود پرسيد. بر روي تخته شاسي اش يادداشت كرد

   يه بار ديگه بگو چه شبي اين خوابو ديدي؟-
  :ري كه مي كوشيد حرفي را بشنود كه آمبريج به پروفسور تريلاني مي زد به رون گفته
  . نمي دونم، ديشب، هرچي مي خواي بنويس-

اكنون ديگر آن دو يك ميز  با        . پروفسور آمبريج مشغول نوشتن نكته ديگري شده بود و پروفسور تريلاني آشفته و ناراحت به نظر مي رسيد                 
  :آمبريج سرش را بلند كرد و با نگاهي به تريلاني گفت. تندهري و رون فاصله داش

   خب، شما دقيقا چند وقته به اين كار مشغوليد؟-
پروفسور  تريلاني به او اخم كرده بود، با شانه هاي آويخته دست به سينه استاده بود گويي كه مي خواست تا آن جا كه مي توانست خود را                             

ظاهرا پروفسور تريلاني پس از مكث كوتاهي به اين نتيجه رسيد كه اين سوال چندان توهين آميز نيست                  .  دارد حرمتي اين بازرسي مصون نگه      از بي 
  :بنابر اين با دلخوري  فراوان گفت. كه بخواهد آن را نشنيده بگيرد

  . نزديك شانزده سال-
  :اش چيزي نوشت و گفت پروفسور تريلاني بر روي تخته شاسي

  ندرا تريلاني غيبگو هستيد؟ي كاسا ي نوه  شما نوه-
  :پروفسور تريلاني سرش را بالاتر گرفت و گفت

  . بله-
  :آمبريج چيز ديگري نوشت و گفت

   اما اگر اشتباه نكنم شما بعد از كاساندرا  اولين كسي هستيد كه در اين خاندان از استعداد غيب بيني بهره منديد، درسته؟-
  :پروفسور تريلاني گفت

  .غلب به سه نسل بعد مي رسه اين جور چيزا ا-
  :ي ديگري را يادداشت مي كرد با لحن دلنشيني گفت لبخند وزغ مانند پروفسور آمبريج پهن تر شد و در حالي كه نكته

   البته، مي شه  لطفا يه چيزي رو براي من پيشگويي كنين؟-
پروفسور تريلاني كه گـويي آنچـه را شـنيد    . ه او خيره شدو در حالي كه همچنان لبخند مي زد سرش را بلند كرد و با حالتي پرسش گرانه ب    

  :او بي اختيار به شال دور گردن استخوانيش چنگ زد و گفت. بود باور نمي كرد سرجايش خشكش زده بود
   منظورتون چيه؟-

  :پروفسور آمبريج بسيار واضح و شمرده گفت
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  . از شما مي خوام كه براي من يك پيشگويي كنيد-

اكثر دانـش آمـوزان     .  كساني نبودند كه از پشت كتاب هايشان دزدانه آنها را مي ديدند و به حرف هايشان گوش مي دادند                   هري و رون تنها   
سر جايشان ميخكوب شده، به پروفسور تريلاني خيره شده بودند كه در آن لحظه خود را بالا مـي كـشيد و خـر مهـره هـا و النگوهـايش جيرينـگ              

  :تريلاني چنان كه گويي به او توهين شده بود جواب دادپروفسور . جيرينگ صدا مي كرد
  . چشم درون با دستور اين و آن فعاليت نمي كنه-

  :پروفسور آمبريج نكته اي را روي تخته شاسي اش يادداشت كرد و به نرمي گفت
  . كه اين طور-
  !صبركن... ولي... ولي...  من -

لت رمز آلود صدايش از بين رفته بود و با تلاش زيادي مي كوشيد لحن صدايش را بـه                   ناگهان پروفسور تريلاني كه از خشم مي لرزيد و حا         
  :صورت اثيري عاديش در آورد گفت

يك خطـر   ... يه چيز مبهم و تاريك    ... آره، دارم احساسش مي كنم    ... چيزي كه به تو مربوط ميشه     ... فكر مي كنم دارم يه چيزايي مي بينم       -
  ....جدي

  .نگشت لرزانش به پروفسور آمبريج اشاره كرد ابروهايش را بالا برده بود و همچنان با خونسردي به او لبخند مي زدپروفسور تريلاني با ا
  :پروفسور تريلاني با حالت هيجان انگيزي جمله اش را تمام كرد و گفت

  .متاسفانه تودر معرض خطر ناگواري هستي...  متاسفانه-
ي ديگـري   سپس در حالي كه برروي تخته شاسي اش نكته. ريج پروفسور تريلاني را ورانداز كردلحظه اي سكوت برقرار شد و پروفسور آمب  

  :را مي نوشت با ملايمت گفت
  ...پس اگه اين بهترين پيشگويي شماست.  باشه-

بـود بـه حـال خـود        او رويش را از پروفسور تريلاني برگرداند  و رفت و او را در حالي كه با نفس هاي سنگين در نقطه اي ميخكوب شـده                           
  .گذاشت

هـر دوي آنهـا مـي    : هري به چشم هاي رون نگاه كرد و دانست كه او نيز دقيقا به همان چيزي فكر مي كند كه خـودش در آن فكـر بـود       
 امـا ايـن     دانستند كه پروفسور تريلاني يك متقلب حقه باز است اما از سوي ديگر چنان از آمبريج متنفر بودند كه با تريلاني همـدردي مـي كردنـد                          

  .احساس تنها تا چند لحظه بعد دوام داشت كه تريلاني سر ميز آنها آمد
او درحالي كه برخلاف هميشه با حركتي تند انگشت هاي لاغر و درازش را جلوي صورت هري از ناحيه مفصل فشار ميداد تـا صـدا بدهـد                            

  :گفت
  . خب؟ لطفا دفتر خوابت رو از اول به من نشون بده-

 وهمه خواب هايش را حتي آن هـا كـه بـه خـوردن حلـيم      0 با بلند ترين حد صدايش تمام خواب هاي هري را تفسير كرد          و پس از آن كه    
در تمام اين مدت پروفسور . هري ديگر به هيچ وجه با او احساس همدردي نمي كرد     ) مربوط مي شد، به مرگ      نابهنگام و هولناك تعبير مي كرد               

و وقتي زنگ خـورد او اول از همـه از نردبـان نقـره اي     . و ايستاده بود و بر روي تخته شاسي اش چيز هايي مي نوشت      آمبريج در فاصله چند قدمي ا     
  .پايين رفت تا هنگامي كه آنها ده دقيقه بعد به كلاس دفاع در برابر جادوي سياه مي رفتند در آنجا منتظرشان باشد

هري و رون براي هرمايني كه ساعت قبـل را در كـلاس رياضـيات               . و لبخند ميزد  وقتي وارد كلاس شدند او با خود چيزي زمزمه مي كرد            
ي دفـاعي جادوييـشان را    جادويي گذرانده بود، تمامي آنچه را كه در كلاس پيشگويي رخ داده بود مو به مو تعريف كردند و هنگامي كه كتاب نظريه       

.  آمبريج از دانش آموزان خواست كه نظم كلاس را حفظ كنند و همه ساكت شـدند در مي آوردند پيش از آنكه هرمايني بتواند چيزي بپرسد پروفسور      
  :او در حالي كه لبخندي بر لب داشت گفت

  . چوبدستي هاتون را بگذاريد كنار-
  :تآمبريج گف. آن ها كه اميد وار بودند و چوبدستي هايشان را بيرون آمورده بودند با ناراحتي چوبدستي ها را در كيفشان گذاشتند

« :حالا لطفا همه تون صفحه نوزده رو بيارين و شروع كنين به خوندن فصل دوم كه عنوانش اينـه                  .  جلسه قبل فصل اول رو تموم كرديم       -
  .با همديگه هم حرف نزنين.    »نظريه هاي دفاعي رايج و اصول آنها

دانش آموزان همانطور كه كتاب هايشان را       . نشستاو پشت ميز تحريرش     . لبخند خود پسندانه اش همچنان بر پهناي صورتش نشسته بود         
هري با ناراحتي در اين فكر بود كه آيا فصل هاي كتاب به اندازه اي هـست كـه تـا آخـر                  . ورق مي زدند تا به صفحه نوزده برسند آه بلندي كشيدند          
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ندازد متوجه شد كه هرمايني دوبـاره دسـتش را بـالا            سال بتوانند در هر جلسه آنها را بخوانند، و هنگامي كه مي خواست نگاهي به فهرست كتاب بي                 

  .برده است
به جاي آن كـه  . پروفسور آمبريج نيز اورا ديده بود و چون قبلا روش خاصي را در وضعيت مشابهي به كار برده بود چاره ديگري هم نداشت           

آن گاه خم شـد و طـوري كـه    . م مقابل هرمايني قرار گرفتوانمود كند اورا نديده است از جايش برخاست و در مقابل رديف اول جلو رفت تا سرانجا         
  :ساير دانش آموزان صدايش را نشنوند آهسته زمزمه كرد

   اين دفعه ديگه چيه، دوشيزه گرنجر؟-
  :هرمايني گفت

  . من قبلا فصل دو رو خوندم- 
  . باشه، پس فصل سه رو بخون-
  .م من همه كتاب رو خونده.  اونم خوندم-

  :لحظه اي مات و مبهوت ماند اما فورا به خود آمد و گفتپروفسور آمبريج 
  . خب، پس بايد بتوني به من بگي كه اسلينكرد در فصل پانزدهم درباره ضد طلسم هاي شوم چي گفته-

  :هرمايني بلافاصله گفت
 قبـول باشـه اسمـشو       گفته مردم براي اينكـه طلـسم شومـشون قابـل          .  گغته طلسمي كه روي ضد طلسم هاي شوم گذاشته ان نامناسبه           -

  .گذاشتن ضد طلسم شوم
  :هرمايني ادامه داد. پروفسور آمبريج  ابروهاش را بالا برد و هري متوجه شد كه او برخلاف ميلش تحت تاثير قرار گرفته است

  . ولي من باهاش مخالفم-
  :آمبريج تكرار كرد

   مخالفي؟-
  :گفت. بت مي كرد و توجه دانش آموزان را به خودش جلب كرده بودهرمايني كه بر خلاف آمبريج با صدايي رسا و بسيار واضح صح

آقاي اسلينكرد طلسم هاي شوم رو دوست نداره، دسته؟ ولي به نظر من اونا در كاربرد هاي دفاعي خيلـي هـم  مـي تـونن                           .  بله، مخالفم  -
  .مفيد باشن

  :د گفتپروفسور آمبريج كه فراموش كردهبود زمزمه كند صاف ايستاد و با صداي بلن
  . اين طوري فكر مي كني؟ خب متاسفانه بايد بگم مه اين نظر اسلينكرده كه توي كلاس اهميت داره،نه نظر تو، دوشيزه گرنجر-

  :   هرمايني شروع به صحبت كرد و گفت
  ... ولي-
  . ديگه كافيه-

طي كه در شروع كلاس از خـود نـشان داده بـود          از سرزندگي و نشا   . پروفسور آمبريجبه جلوي كلاس رفت و در مقابل دانش آموزان ايستاد          
  :او ادامه داد. اثري در چهره اش نبود

  . دوشيزه گرنجر، من پنج امتياز از گروه گريفيندور كم مي كنم-
  :با اين حرف زمزمه اعتراض آميز دانش آموزان در كلاس پيچيد و هري گفت

   براي چي؟-
  :    پروفسور آمبريج به آرامي گفت

من در اين جا روش تدريسي رو به كار مي بـرم كـه مـورد تاييـد وزارت سـحر و               . ه با سوالات بيجا، نظم كلاس رو به هم زده          براي اينك  -
احتمالا استاد هاي قبلـي شـما  در         . جادوست و در اين روش كسي از دانش آموزان نمي خواد درباره مطلبي نظر بده كه دركش از اون بسيار نا چيزه                     

تريرو مجاز مي دونستن ولي هيچ كدوم از اونا از بازرسي وزارت خونه سرفراز بيرون نمي اومدن جـز پروفـسور كـوييرل كـه                         اين درس چيزهاي بيش   
  .دست كم چارچوب تدريسشو به مطالب متناسب با سن دانش آموزان محدود كرده بوده

  :هري با صداي بلندي گفت
  .داشت اون اين بود كه از پشت سرش لرد ولدمورت بيرون اومده بود اره، كوييرل استاد بزرگي بود، فقطيه نقطه ضعف كوچولو -

  :آمبريج با چرب زباني گفت. بعد از اين حرف چنان سكوت سنگيني در فضاي كلاس حاكم شد كه هري نظير آنرا تجربه نكرده بود
  . به نظر من يك هفته مجازات ديگه براي تو لازمه، اقاي پاتر-
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. او در جلسات مجازات شبانه هيچ شـكايتي نكـرد         . ه بود و صبح روز بعد دوباره شروع به خونريزي افتاد          جراحت دست هري هنوز خوب نشد     

بارها و بارها نوشت من نبايد دروغ بگويم و حتي يك بار هم صداي آه و ناله از دهانش خارج        . مصمم بود كه با گله و شكايت آمبريج را خشنود نكند          
  . خراشيدگي دستش عميق تر مي شد نشد، هرچند كه با نوشتن هر كلمه

همين كه هري در صبح روز سـه شـنبه          . بدترين پيامد دومين هفته مجازاتش، همان گونه كه جرج پيش بيني كرده بود، واكنش آنجلينا بود               
گونگال از ميز اسـاتيد نـزد       براي خودن صبحانه به ميز گريفندور رسيد آنجلينا به سراغش آمد و چنان داد و فريادي به راه انداخت كه پروفسور مك                       

  :ان دو امد و گفت
  .پنج امتياز از گريفندور كم مي شه! دوشيزه جانسون، به چه جراتي در سرسراي بزرگ جارو جنجال به پا كردي

  ...آخه اون دوباره كاري كرده كه مجازات بشه... ولي پروفسور-
  :    پروفسور مك گونگال رو به هري كرد و با لحن تندي گفت

  ي شده، پاتر؟ مجازات شدي؟ كي تورو مجازات كرده؟ چ-
هري به آن كه به چشم هاي ريز پروفسور مك گونگال صدايش را پايين آورد تا به گوش دانش آموزان كنج كاو ريونكلاو در پشت سـرش          

  :نرسد و آهسته گفت
  مبريج از كوره در رفتي؟ي پيش بهت دادم باز هم سر كلاس آ ي هفته  مي خواي بگي بعد از هشداري كه دوشنبه-

  :هري همانطور كه سرش پايين بود زير لب گفت
  . بله-
  !پنج امتياز ديگه از گريفندور كم ميشه! بدجوري داري خودتو به دردسر ميندازي!  پاتر، تو بايد خودتو كنترل كني-

  :هري كه از اين بي عدالتي خشمگين شده بود زير لب گفت
  شما چرا امتياز كم مي كنين؟!  مجازات مي كنه ديگهاون منو! نه...  چي؟ پروفسور-

  :    پروفسور مك گونگال با لحن زننده اي گفت
و اما تو، دوشيزه جانسون، سعي    ! نه، نمي خوام حتي يك كلمه ديگه بشنوم       .  براي اين كه انگار هر چقدر هم مجازات بشي فايده اي نداره            -

  !ري وگرنه بايد با كاپيتاني تيم گريفندور خدا حافظي كنيكن داد و فريادتو براي زمين كوييديچ نگه دا
هري نيز . آنجلينا نگاهي سرشار از نفرتي عميق به هري انداخت و با حالتي قهر آميز از او دور شد. او با گام هاي بلند به ميز اساتيد بازگشت        

  :كنار رون روي نيمكت نشست و با حرص و ناراحتي گفت
  س، آره؟ آخه اين منصفانه. دور امتياز كم كرد كه من هرشب دارم دستمو تيكه پاره مي كنم اون براي اين از گريفن-

  :رون ژامبوني در بشقاب هري گذاشت و از روي همدردي گفت
  .عقلش پاره سنگ ور مي داره!   مي دونم چي مي گي، رفيق-

هري با عصبانيت به تـصوير كورنليـوس فـاج    . يزي نگفتاما هرمايني فقط با تكان روزنامه پيام امروزش صداي خش خشي ايجاد كرد و چ        
  :ي هرمايني را پشت خود پنهان كرده بود گفت چهره

   تو فكر مي كني حق با مك گونگال بود، درسته؟-
در حالي كه تصوير فاج برروي صفحه روزنامه با قاطعيت سرودست تكان ميداد و معلوم بود در حال سخنراني در جايي بوده اسـت، صـداي                          

  :رمايني به گوش رسيد كه گفته
  . منم دلم نمي خواست از گريفندور امتياز كم كنه ولي به نظر من حق داشت بهت هشدار بده در كلاس آمبريج از كوره در نري-

پروفـسور  . اما همين كه وارد كلاس تغيير شكل شـدند خـشمش را از يـاد بـرد    . هري تا آخر كلاس ورد هاي جادويي با هرمايني حرف نزد         
  . خاطره ميز صبحانه را از سر هري بيرون كرد ي كلاس نشسته بود و ديدن او، آمبريج با تخته شاسي اش در گوشه

  :وقتي سر جاي هميشگي شان نشستند رون آهسته گفت
  .حالا آمبريج بلايي به سرش مياد كه سزاوارشه.  عالي شد-

  :او گفت. به حضور آمبريج از خود نشان بدهدپروفسور مك گونگال وارد كلاس شد بدون آن كه كم ترين توجهي 
  . خب ديگه ساكت باشين-

  :پروفسور مك گونگال ادامه داد. بلافاصله سكوت در كلاس برقرار شد
خنگ بـازي  ... ي پر از موش رو بگير دوشيزه براون، لطفا اين جعبه    .  آقاي فينيگان لطفا بيا اينجا و تكليف هاي بچه هارو بهشون پس بده             -

  .به هريك از بچه ها يه موش بده... ر، دختر جون، اينا هيچ صدمه اي بهت نمي زنندر نيا
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  ...اهم... اهم-

پروفسور مك گونگـال     . آمبريج مثل شب اول سال تحصيلي رفتار كرد كه با سرفه هاي كوتاه ساختگي سخنراني دامبلدور را قطع كرده بود                   
 گرفته است خيـالش راحـت       Aاد و او بي آنكه به سيموس نگاه كند آن را گرفت و وقتي ديد                سيموس تحقيق هري را به دستش د      . به او اعتنا نكرد   

  .شد
خب، بيشتر شـما    . دين توماس، اگه يه بار ديگه موشه رو اونطوري كني محكوم به مجازاتت مي  كنم               ...  خب، بچه ها، خوب گوش كنين      -

امـروز  . ن  ني كه بعد از اين كار مقداري از صدفو جا گذاشتند اصل موضوع رو ياد گرفته               با موفقيت تونستين حلزونا تونو ناپديد  كنين و حتي اون كسا           
  ...مي خوايم

  :پروفسور آمبريج گفت
  ...اهم... اهم-

و سرش را به طرف او برگردانـد      . پروفسور مك گونگال چنان ابروهايش را در هم كشيد كه ابروهايش به شكل يك خط پيوسته تيره درآمد                 
  :و گفت

  ؟ بله-
  ... پروفسور، مي خواستم ببينم آيا يادداشت من درباره تاريخ و ساعت بازرسي به دستتون رسي-
  . معلومه كه به دستم رسيده وگرنه از شما مي پرسيدم توي كلاس من چيكار دارين-

 شادي و شـعف بـه هـم نگـاه           بسياري از دانش آموزان با    . پروفسور مك گونگال اين را گفت و با حرص پشتش را به پروفسور آمبريج كرد                
  :پروفسور مك گونگال گفت. كردند

  ...حالا، افسون ناپديدي.  داشتم مي گفتم كه امروز مي خوايم غيب كردن موش رو تمرين كنيم كه به طور كلي كار سختيه-
  ...اهم... اهم -

  :فتپروفسور مك گونگال با خشمي بي رحمانه رويش را به سمت پروفسور آمبريج برگرداند و گ
ي تدريس من آشنا بشين؟ من معمولا به كسي  من نمي فهمم، اگه قرار باشه شما يكسره حرف منو قطع كنين چطوري مي تونين با نحوه              -

  .اجازه نمي دهم وسط صحبتم حرف بزنه
 اش را صاف كرد و      چيزي نگفت اما كاغذ پوستي روي تخته شاسي       . قيافه پروفسور آمبريج طوري شد كه انگار به صورتش سيلي زده بودند           

  :پروفسور مك گونگال كه ظاهرا به او ذره اي اهميت نميداد بار ديگر خطاب به دانش آموزان گفت. با خشم برروي آن چيزهايي نوشت
كاركردن بـا  .  داشتم مي گفتم كه هرچي جانوري كه بايد ناپديد كنيم پيچيده تر بشه افسون ناپدييدي ما هم سخت تر و پيچيده تر ميشه                  -

پس اين از اون جـادو هـايي   . اما موش كه يك پستانداره نياز به تلاش بيشتري داره    . حلزون كه يك حيوان بي مهره است كار چندان سختي نيست          
  .خب، وردشو كه بلدين، ببينم چي كار مي كنين. نيست كه وقتي دارين به شام فكر مي كنين بتونين انجامش بدين

  :هري زير لب به رون گفت
  !مي تونه براي من سخنراني كنه و بگه كه در برابر آمبريج  از كوره در نرم چطوري -

  .اما به پهناي صورتش مي خنديد و از قرار معلوم خشمش نسبت به پروفسور مك گونگال كاملا فروكش كرده بود
 مك گونگال از ايـن سـو بـه آن سـوي             پروفسور آمبريج مثل وقتي كه در كلاس پروفسور تريلاني دنبالش راه افتاده بود به دنبال پروفسور               

امـا همـانطور كـه در گوشـه كـلاس نشـسته بـود        . شايد فكر كرده بود كه پروفسور مك گونگال به او اجازه چنين كاري را نمي دهد           . كلاس نرفت 
  .تي گرفته از جايش برخاس يادداشت هاي بيشتري كرد و وقتي سرانجام پروفسور مك گونگال كلاس را تعطيل كرد با چهره

  :سپس گفت. رون دم دراز موشي را كه  وول مي خورد گرفت و در جعه اي انداخت كه لاوندر در كلاس مي گرداند
  . اين تازه اولشه-

به رون سقلمه اي زد و او نيـز بـه           . وقتي دانش آموزان از كلاس بيرون مي رفتند هري پروفسور آمبريج را ديد كه به سمت ميز استاد رفت                  
  :پروفسور آمبريج پرسيد. د و هر سه  عمدا در كلاس ماندند تا استراق سمع كنندهرمايني سقلمه ز

   چند وقته كه شما در هاگوارتز تدريس مي كنين؟-
  :پروفسور با صداي بلندي كيفش را بست و با بي حوصلگي گفت

  . دسامبر امسال، سي و نه سال مي شه-
  :پروفسور آمبريج چيزي نوشت و گفت

  . بازرسي تا ده روز ديگه به دستتون ميرسه بسيار خوب نتيجه-
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  :پروفسور مك گونگال با حالتي سرد و بي اعتانا گفت

  . بي صبرانه منتظرم-
  :سپس با گام هاي بلندي به سمت در كلاس رفت و گفت

  . آهاي، با شما  سه تا هستم ،يه ذره عجله كنين-
 را از كلاس بيرون راند و هري نتوانست خودداري كند و لبخند محـوي               او پيش از آنكه خودش از كلاس خارج شود هري، رون و هرمايني            

هري گمان مي كرد دفعه بعـد آمبـريج را در   . به او زد؛ و  حاضر بود قسم بخورد كه پروفسور مك گونگال نيز در مقابل به او لبخند محوي زده است 
اشيبي چمن به سمت جنگل ممنوع، و كلاس مراقبـت از موجـودات جـادويي               وقتي از سر  . ي مجازاتش در عصر آن روز ببيند اما در اشتباه بود            جلسه

  .مي رفتند او را با تخته شاسي اش در كنار پروفسور گرابلي پلنك در انتظار دانش آموزان كلاس ديدند
خر خاكي مـي گـشتند   وقتي به ميز پايه خركي رسيدند كه بر روي آن قفس داربد هايي قرار داشت كه همچون تراشه هاي جاندار به دنبال  

  : هري صداي پروفسور آمبريج را شنيد كه پرسيد
   درسته؟ كنيد،  شما معمولا در اين كلاس تدريس نمي-

  :پروفسور گرابلي پلنك كه دست هايش را از پشت گرفته بود و بر روي پنجه و پاشنه پاهايش تاب مي خورد گفت
  .س پروفسور هاگريد تدريس مي كنممن به عنوان يك استاد جانشين در كلا.  كاملا درسته-

بي ترديد او از خدا مي      . مالفوي چيزي در گوش كراب و گويل مي گفت        . هري، رون و هرمايني با نگراني با هم نگاه هايي رد و بدل كردند             
  .خواست از اين فرصت    استفاده كند و در حضور يكي از اعضاي وزارت سحر و جادو پشت سر هاگريد بدگويي كند

  :سور آمبريج صدايش را پايين آورد اما هري به طور كامل حرف او را شنيد كه گفتپروف
ي اين مطلب اطلاعاتي به من بده ولي ميشه شما به من بگين چـه چيـزي باعـث     نمي دونم چرا مدير مدرسه تمايلي نداره درباره ... اوهوم-

  شده پروفسور هاگريد چنين غيبت طولاني مدتي داشته باشه؟
  :گرابلي پلنك با خوشرويي گفتپروفسور 

ايـن  ... اي تدريس كنم، منم قبول كردم دامبلدور يه جغد برام فرستاد و ازم پرسيد مي تونم چند هفته      .  نمي دونم منم مثل شمال بي خبرم       -
  خب،  بالاخره مي تونيم درسمونو شروع كنيم؟.  تنها چيزيه كه من مي دونم

  :شاسي اش يادداشت مي كرد گفتپروفسور آمبريج كه تند تند روي تخته 
  .خواهش مي كنم شروع كنين.  بله، حتما-

دور و اطراف دانش آموزان مي پلكيد و از آنها درباره موجودات جادويي سـوال مـي   . آمبريج در اين كلاس روش ديگري در پيش گرفته بود    
دست كم دانش آمـوزان كـلاس باعـث         . دي باعث دلگرمي هري شد    اكثر آنها توانستند به پرسش هاي او به درستي پاسخ بدهند و اين تا حدو              . كرد

  .سرشكستگي هاگريد نشده بودند
  :پروفسور آمبريج پس از يكسري سوال و جواب طولاني با دين توماس دوباره به پروفسور گرابلي پلنك رو كرد و گفت

ز نظر بده، مي شه بگين به طور كلي هاگوارتز از نظر شما  شما به يك عنوان استاد موقتي، به عنوان كسي كه مي تونه از خارج از هاگوارت            -
  چه جوريه؟ آيا مديريت  مدرسه          به قدر كافي از شما حمايت مي كنه؟

  :پروفسور گرابلي پلنك صميمانه گفت
  .ام بله، من از جريان امور در اين مدرسه راضي ام، واقعا خيلي راضي. اوه، بله، دامبلدور عاليه-

  : با قيافه مودب، ناباورانه به او نگاه مي كرد يادداشت مختصري كرد و ادامه دادآمبريج كه
  . شما براي تدريس امسال چه برنامه اي در نظر دارين؟ البته اگر پروفسور هاگريد برنگرده-

  :پروفسور گرابلي پلنك گفت
. البته تعداد زيادي از اونـا بـاقي نمونـده   . ج مطرح مي شن اوه، من خيال دارم روي موجوداتي كار كنم كه بيش تر اوقات در امتحانات سم        -

فكر كردم بهتره درباره كاكلي و نيزل مطالعه كـنن، نحـوه تـشخيص تيغـالو و كـراپ رو يـاد                    . بچه ها درس اسب تك شاخ و برقك رو قبلا خوندن          
  ...بگيرن

  :اش گذاشت و گفت پروفسور آمبريج علامت صحيح كاملا مشخصي روي تخته شاسي
  .ب، مثل اينكه شما كاملا ميدونين مي خواين چي كار بكنين خ-

  :او پرسيد. هري از تاكيد او بر كلمه شما زياد خوشش نيومد و وقتي سوال بعدي را از گويل پرسيد بيشتر ناراحت شد
  ن درسته؟  شنيده ام كه سر اين كلاس بچه ها مجروح هم شده-
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  :له جواب سوال او را داد و گفتي ابلهانه اي  كرد و مالفوي با عج گويل خنده

  .يه هيپوگريف منو زخمي كرد.  من مجروح شده بودم-
  :پروفسور آمبريج كه اكنون ديوانه وار مي نوشت گفت

   هيپوگريف؟-
  :هري با خشم گفت

  .رد كنهفقط براي اين مجروح شد كه اون قدر احمق بود كه درست به حرف هاگريد گوش نكرد تا بفهمه با اون چطور بايد برخو
  :پروفسور آمبريج رويش را به سمت هري برگرداند و با ملايمت گفت. رون و هرمايني هردو آهسته اوهوم گفتند

نتيجه . خب ، ازتون متشكرم پروفسور گرابلي پلنك، فكر مي كنم هرچي خواستم فهميدم            ...  با گمانم يك مجازات شبانه ديگه خوب باشه        -
  .ن       مي رسهبازرسي تا ده روز ديگه به دستتو

  :پروفسور گرابلي پلنك گفت
  . خيلي عاليه-

  .و پروفسور آمبريج از سراشيبي به سمت قلعه رهسپار شد
دستش خونريزي شديدي داشت و دستمالي كه دور آن بسـسته بـود   . آن شب وقتي هري از دفتر آمبريج بيرون آمد از نيمه شب گذشته بود          

 به سالن عمومي گريفندور رسيد گمان مي كرد هيچ كس در آن جا نيست اما رون و هرمـايني در انتظـار او         وقتي. آغشته به لكه هاي خون شده بود      
  .از ديدن آن ها خوش حال شد، به ويژه براي اين كه هرمايني براي همدردي تمايل بيشتري نشان ميداد تا انتقاد. بيدار مانده بودند

  :ان كه در آن مايع زردي به چشم مي خورد و گفتهرمايني با نگراني پارچ كوچكي را به سمت او ر
  .اين محلول از آب نمك و چنگال مرتلپ درست شده، دردشو ساكت مي كنه.  بيا، دستتو فرو كن توي اين-

كج پا دور پاهايش مي پيچيـد و        . طور اعجاب انگيزي از شر درد آن خلاص شد          هري دست دردناك و خون آلودش را در پارچ فرو كرد و به            
  .سپس جستي زد و روي پاهايش پريد و همان جا ولو شد.  صداي بلندي خرخر مي كردبا

  :هري كه بي اختيار با دست چپش زير گوش هاي كج پا را مي خاراند با خوشحالي گفت
  . مرسي-

  :رون با صداي آهسته گفت
  . من بازهم مي گم كه بايد به يكي بگي-

  :هري با صراحت گفت
  . نه-
  ...بفهمه آتيش مي گيره اگه مك گونگال -

  :هري با بي حالي گفت
اما فكر مي كني چقدر طور مي كشه تا آمبريج يه حكم ديگه صادر كنه كه مي گه هركي از بازرس عالي رتبه شـكايت كنـه                         .  آره، درسته  -

  بلافاصله اخراج ميشه؟
اي با حالتي شكست خـورده دوبـاره    نشد و پس از لحظهرون دهانش را باز كرد تا جواب دندان شكني به او بدهد اما حرفي بر زبانش جاري            

  .دهانش را بست
  :هرمايني با صداي ضعيفي گفت

  .مي دوني هري، وقتي تو امدي داشتم به رون مي گفتم بايد يه فكري به حالش بكنيم.  اون زن وحشتناكيه، واقعا وحشتناكه-
  :رون با قيافه جدي گفت

  . من زهر رو پيشنهاد كردم-
  :فتهرمايني گ

خلاصه در ايـن مـورد بايـد يـه فكـري            .  نه، منظورم اين بود كه خيلي استاد افتضاحيه و اين طوري ما هيچ دفاعي از اون ياد نمي گيريم                   -
  .بكنيم

  :اي كشيد و گفت رون خميازه
  . هر نظر ازش حمايت مي كنه چي كار مي تونيم بكنيم؟ الآن ديگه خيلي ديره درسته؟ اون شغلو گرفته و اومده اينجا كه بمونه و فاج از-

  :هرمايني محتاطانه گفت
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منظورم اينه كه مـا خودمـون       ... شايد وقتش رسيده باشه كه ما خودمون      ... راستش من امروز داشتم فكر مي كردم      ...  خب، مي دونين چيه    -

  .اين كارو بكنيم
  :تهري كه هنوز دستش را در عصاره چنگال مرتلپ شناور نگه داشته بود با سوءظن گف

   خودمون چي كار كنيم؟-
  :هرمايني گفت

  .رو ياد بگيريم خودمون دفاع در برابر جادوي سياه...  خب-
  :رون غرولند كنان گفت

تو مي خواي ما كار اضافي بكنيم؟ هيچ مي دوني من و هري دوباره تكاليفمون عقب افتاده در حالي كه تازه ايـن  !  بي خيال شو، هرمايني   -
  س؟ دومين هفته

  :رمايني گفت    ه
  ! ولي اين خيلي خيلي مهم تر از تكاليفه-

  :رون گفت.هري و رون با دهان باز به او نگاه مي كردند
  . فكر نمي كردم توي اين دنيا چيزي مهم تر از انجام تكاليف وجود داشته باشه-

  :هرمايني گفت
  . خنگ بازي درنيار، معلومه كه وجود داره-

ع .و.ه.متوجه شد كه چهره هرمايني ناگهان شاد و ذوق زده شده، درست همان شور و اشتياقي بود كـه ت هري با احساس هشدار دهنده اي  
  :هرمايني ادامه داد. در او ايجاد مي كرد

آماده شدن بـراي مواجهـه بـا خطـر     .  اين مربوط به آماده كردن خودمونه، همون چيزي كه هري در اولين جلسه كلاس آمبريج مي گفت   -
  ...اگر يك سال تموم چيزي ياد نگيريم. اين يعني   مطمئن بشيم كه مي تونيم از خودمون دفاع كنيم.   اين جاستهاي بيرون از

  :رون با حالتي شكست خورده گفت
منظورم اينه كه ما مي تونيم بريم توي كتابخونه و طلسم هاي شـوم رو از تـوي كتـاب هـا در                       .  ما كه خودمون تنهايي نمي تونيم بكنيم       -

  ...م و سعي كنيم خودمون تمرين كنيم،  ولي به نظر منبياري
  :هرمايني گفت

ما نياز به يك معلم داريم، يه معلم درست و حـسابي، معلمـي كـه بتونـه طـرز                    .  ما ديگه از حد يادگيري از كتابها گذشتيم         قبول دارم،    آره، -
  .استفاده از ورد هارو نشونمون بده و اگر اشتباه كرديم ايرادمونو بگيره

  :هري گفت
  ... اگه منظورته لوپينه-

  :هرمايني گفت
اون الآن درگير محفله و از اون گذشته، ما خيلي بتونيم اونو ببينيم در طول تعطيلاتمـون در هاگزميـده و ايـن                       . نه،نه، منظورم لوپين نيست   

  .كافي نيست
  :هري اخمي كرد و پرسيد

   پس كي رو مي گي؟-
  :هرمايني آه عميقي كشيد و گفت

  .ورم روشن نيست؟ منظور من تويي، هريمنظ
  :هري گفت. ي پشت سر رون را به صدا درآورد و آتش بخاري پت پت كرد ي پنجره نسيم ملايم شبانه شيشه. لحظه اي سكوت برقرار شد

   من؟-
  .منظورم اين بود كه تو به ما دفاع در برابر جادوي سياه رو درس بدي  -

ع را بـا طـول و       .و.ه. به سمت رون برگرداند تا مثل وقت هايي كه هرمايني طرح هاي بعيدي مثل ت               سپس رويش را  . هري به او خيره ماند    
او اندكي  . اما هري در كمال  ناباوري متوجه شد كه رون عصبانيبه نظر نمي رسد             . تفصيل توضيح مي داد، نگاه غضبناكي را ميان هم رد و بدل كنند            

  :پس گفتس. اخم كرده و ظاهرا به فكر فرو رفته بود
  . اينم يه فكريه-
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  :هري گفت

   چي يه فكريه؟-
  :رون گفت

  . اين كه تو اين كار رو به ما ياد بدي-
  ... ولي-

  :او گفت. هري اكنون به پهناي صورتش مي خنديد و اطمينان داشت كه آن دو سر به سرش گذاشته اند
  ... ولي من كه معلم نيستم، من نمي تونم-

  :    هرمايني گفت
  ...و امسال در درس دفاع در درس جادوي سياه از همه بهتر بودي هري ت-

  :هري كه خنده اش گسترده تر از هميشه شده بود گفت
  ... من؟نه بابا ، تو در همه امتحانات از من يهتر بودي-

  :هرمايني با خونسردي گفت
ا هم امتحانـات داديـم و اسـتادمون از نظـر عملـي هـم                تو سال سوم از من بهتر بودي و اون همان سالي بود كه ب             . م   در عمل بهتر نبوده    -

  !فكر كن ببين تو چه كار هايي كردي. ولي من درباره نتيجه امتحانات حرف نمي زنم، هري. مهارت داشت
  :    رون آهسته پوزخندي زد و به هرمايني گفت

يش را به سمت هري برگرداند و در حـالي كـه            سپس رو .  مي دوني چيه، من هيچ وقت دلم نمي خواد آدمي به اين خنگي بهم درس بده                -
  :اداي گويل را هنگام فكر كردن در مي آورد گفت

  .سنگه رو از چنگ اسمشو نبر نجات دادي... آهان، سال اول...  بذار فكر كنم-
  :هري گفت

  ...اون كه مهارت نبود.  ولي اون شانسي بود-
  :رون حرف اورا قطع كرد و گفت

  .شتي و ريدل رو نابود كردي سال دوم باسيليسك رو ك-
  ... آره، ولي اگه فاوكس پيدايش نشده بود من-

  :رون با صدايي بلند تر از قبل ادامه داد
  ... سال سوم صد تا ديوانه ساز رو يكجا فراري دادي-
  ... خودت كه مي دوني اون شانس مطلق بود اگه اون زمان برگردان-

  :رون كه حالا ديگر تقريبا فرياد مي زد گفت
  ... پارسال دوباره با اسمشو نبر جنگيدي-

  :او گفت.     هري ديگر به خشم آمده بود زيرا رون و هرمايني پوزخند مي زدند
اما همه اين چيزايي ... فقط گوش كنين، باشه؟ وقتي اين حوري تعريف مي كنين خيلي جالب به نظر مي رسه               !  گوش كن ببين چي ميگم     -

در اون مواقع درست و حسابي نمي دونستم دارم چي كار مي كنم، من هيچ برنامه ريزي خاصي نكرده بودم، فقط هـر                       من  ...  كه گفتين شانسي بود   
  ...ن كاري به نظرم مي رسيد انجام دادم و تقريبا ميشه گفت هر بار     كمكم كرده

  :رت گفتاو با حرا. رون و هرمايني همچنان پوزخند ميزدند و هري كم كم داشت از كوره در مي رفت
ي اون حوادث قصر در رفتم براي ايـن            يه جوري نخندين كه انگار شما بهتر از من مي دونين، من اونجا بودم ديگه درسته؟ و اگه از همه                    -

ن در م ـ.... براي اين بود كه كمك به موقع مي رسيد يا براي اينكه درست حدس مـي زدم ... نبود كه كه در دفاع در برابر جادوي سياه مهارت داشتم        
  !بس كنين، ديگه نخندين... تمام مدت خرابكاري مي كردم، خودم هم نمي دونستم دارم چي كار       مي كنم

هري به خود آمد و ديد ايستاده است هر چند نفهميده بود چه وقت از جايش برخواسـته                  . پارچ حاوي عصاره مرتلپ به زمين افتاد و شكست        
  .خنده از لب هرمايني و رون رفت.  دويدپا مثل برق به زير كاناپه اي كج. است

شما هيچ وقت مجبور نشدين با اون طلسم روبرو بشين، درسته؟ فكر كردين بـا  ... هيچ كدومتون نمي دونين...  شما نمي دونين چه جوريه  -
وم مدت مطمـئن هـستين   از حفظ كردن يه مشت ورد و طلسم و نشانه گيري به طرف اون همه چي درست ميشه؟ فكر كردين مثل سر كلاسه؟ تم                   

فكر كردين موقعي كه آدم مي دونه كه        ... مغزتون  و شهامتتون و هر چي كه دارين        ...  كه با مرگ يه قدم بيشتر فاصله ندارين، خودتونين و خودتون          
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سها اين جور چيزا رو     هر لحظه ممكنه به قتل برسه يا شكنجه بشه يا شاهد مرگ دوستش باشه، مغزش درست كار مي كنه؟  اونا هيچ وقت سر كلا                        

اون وقت شما دوتا اون جا نشستين و طوري رفتار مي كنين كه اينگار من  كه جلـوي پـاتون              ... ن كه در اين مواقع بايد چي كار كنيم          به ما ياد نداده   
خيلي راحـت ممكـن     ... مي فهمين شما ن ... م كه زنده موندم در حالي كه ديگوري دست و پا چلفتي بوده يا ناشيگري كرده                 وايستادم بچه زرنگي بوده   

  ...بود من جاي اون باشم، اگر ولدمورت به من احتياج نداشت ممكن بود من جاي اون باشم
  :اي مات و مبهوت گفت رون با چهره

  ...تو اشتباه فهميدي... ما كه نخواستيم از ديگوري ايراد بگيريم، نه، به هيچ وجه.  ما كه چنين حرف هايي نزديم، رفيق-
  :هرمايني با ترس و لرز گفت. ا درماندگي به هرمايني نگاه كرد كه چهره اش حيرت زده بودرون ب

... با ولـد  ... روبرو شدن با اون   ...جوريه  ما بايد بدونيم كه واقعا چه     ... اين دقيقا همون دليل نياز ما به توست       ...  هري، چرا متوجه نيستي؟ اين     -
  ...ولدمورت

در حالي  . ي نام لرد ولدمورت را به زبان آورده بود و همين بود كه بيش از هر چيزي ديگري هري را آرام كرد                     اين اولين باري بود كه هرماين     
اي كـاش پـارچ   .كشيد رو صندلي اش ولو شد و تازه متوجه شد كه دسـتش بـه طـور آزار دهنـده اي زق زق مـي كنـد             كه هنوز به سختي نفس مي     

  .ي مرتلپ نشكسته بود عصاره
  :مي گفتهرمايني به آرا

  .خواهش مي كنم. ش فكر كن  پس درباره-
هري كه ديگر هيچ حرفي براي گفتن نداشت از ابراز خشم خود شرمنده شده بود در حالي كه نمي دانست با چه چيزي موافقـت مـي كنـد                             

  :او  گفت. دهرمايني از جايش برخاست و تا جايي كه مي كوشيد با لحني صحبت كند كه عادي به نظر برس. سرش را تكان داد
  .خير به شب.... خب، من ديگه ميرم بخوابم-

  :او با دستپاچگي گفت. رون نيز از جايش بلند شده بود
   نمي ياي بريم؟-

  :    هري گفت
  .بايد اين جارو تميز كنم... الآن ميام...  چرا-

و چوبدستي اش را بـه سـمت تكـه هـاي            » !ريپارو«: هري زير لب گفت   . رون سري تكان داد و رفت     . هري به پارچ شكسته اشاره مي كرد      
ناگهان چنان احـساس  . اما ديگر عصاره مرتلپ به داخل آن برنگشت . خرده هاي شكسته پارچ به هم چسبيدند و پارچه مثل قبل شد           . شكسته گرفت 

هـا بـالا    ت و به دنبـال رون از پلـه  اما اين كار را نكرد و از جايش برخاس. خستگي كرد كه دلش مي خواست همانجا روي مبل راحتي بيفتد و بخوابد  
آن شب نا خوشايند با وجود كابوس راهرو هاي دراز و در هاي بسته از آنچه بود بدتر شد و صبح روز بعد درحـالي كـه دوبـاره جـاي زخمـش                                 . رفت
  .سوخت از جايش بلند شد مي
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  فصل شانزدهم
  در هاگزهد      

ي سياه به هـري،دو هفتـه ي كامـل در بـاره ي ايـن                جادو پس از پيشنهاد تدريس دفاع در برابر         هرمايني
و او ترديد داشـت كلمـاتي كـه    (مجازات هاي هري با آمبريج سرانجام به پايان رسيد        .موضوع به او اشاره اي نكرد     

رون چهار بار ديگر در تمرين كوييديچ شركت كـرد و در  ).پشت دستش حك شده بودند روزي محو و ناپديد شوند   
از سوي ديگر هر سه ي آنها موفق شدند در كـلاس تغييـر شـكل مـوش                  .او فرياد نكشيد  دوبار آخر هيچكس سر     

سـرانجام در يـك شـب    ). پيشرفت كرده و توانسته بود بچه گربه ها را نيز ناپديد كنـد      هرمايني(خود را ناپديد كنند   
ي معجـون اسـنيپ      ليـه توفاني در اواخر سپتامبر، هنگامي كه هرسه ي آنها در كتابخانه نشسته و به دنبال مواد او                

  : ناگهان گفتهرمايني.مي گشتند بار ديگر موضوع تدريس هري به ميان آمد
   راستي هري، تو درباره ي دفاع در برابر جادوي سياه فكر كردي يا نه؟-

  :هري با بداخلاقي گفت
  ...مگه ميشه فراموشش كردده  با وجود اون عفريته اي كه بهمون درس مي.نمي تونستم فراموشش كنم. معلومه كه فكر كردم-
  ...  منظورم نظري بود كه من و رون داشتيم-

  : به رون اخمي كرد و گفتهرمايني.رون نگاه هشداردهنده و تهديدآميزي به او كرد
  ؟...باشه،منظورم نظري بود كه من داشتم و مربوط به اين بود كه تو درسمون بدي -

اسـت زيـرا نمـي خواسـت آنچـه در           پادزهرهاي آسيايي ت و جوي صفحه ي خاصي از كتاب         وانمود كرد كه در جس    .هري بلافاصله جواب نداد   
  .فكرش بود بر زبان آورد

درسـت    اين فكر در نظرش جنون آميز بود،       تگاهي اوقا .واقعيت اين بود كه او در دو هفته ي اخير در باره ي اين موضوع خيلي فكر كرده بود                  
اما در ساير مواقع به طلسمهايي مي   انديشيد كه در برخوردهاي گوناگونش با موجـودات                 . رح كره بود   پيشنهادش را مط   هرماينيمثل همان شبي كه     

  ...در حقيقت زماني به خود مي آمد كه به طور ناآگاهانه سگرم برنامه ريزي براي درس ها بود...شيطاني و مرگخوار ها به كارش آمده بود
  :اب پادزهرهاي آسيايي برايش جالب است آهسته گفتهنگامي كه ديگر نميتوانست وانمود كند كه كت

  .يه ذره در باره ش فكر كردم... خب،آره -
  : مشتاقانه گفتهرمايني

  ش؟ نتيجه خب، -
  :هري كه ميخواست وقت كشي كند گفت

  ...نمي دونم -
 براي شركت در اين گفتگو از خود نـشان    كند تمايل بيشتري   رون اكنون كه مطمئن بود هري دوباره داد و بيداد نمي          .و سپس به رون نگاه كرد     

  :داد وگفت
  .م كه اين فكر خوبيهتمن از همون اول گف -

  :هري كه معذب شده بود بر روي صندلي كمي جا به جا شد و گفت
  شما شنيدين كه من گفتم خيلي وقت ها فقط شانس آوردم ديگه،نه؟ -

  : با مهرباني گفتهرمايني
پارسال تو تنها كـسي بـودي كـه تونـستي           .داره وانمود كني در دفاع در برابر جادوي سياه مهارت نداري چون داري            دليل ن .ولي بازم ميگم  .آره،هري -

طلسم فرمان روي به طور كامل بشكني،تو ميتوني سپر مدافع بسازي،ميتوني جادوهايي رو اجرا كني كه جادوگرهـاي عاقـل و بـالغ نميتونن،ويكتـور                         
 ...هميشه ميگفت

  :در حالي كه گردنش را ماساژ ميداد گفت.ت سرش را برگرداند تا او را نگاه كند كه عضله ي گردنش گرفترون چنان به سرع
  ويكي بهت چي گفت؟!به به -

  : با بي حوصلگي گفتهرمايني
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 ـ         تونه، تونه جادوهايي رو اجرا كنه كه حتي خود ويكتور هم نمي           اون گفت هري مي   ...اوهوه - ش آمـوز سـال آخـر       و توجه داشته باشـين كـه اون دان

  .مدرسه دورمشترانگ بود
  : نگاه ميكرد گفتهرماينيرون كه با سوءظن به 

  تو كه هنوز با اون در تماس نيستي، هان؟  -
  : با اينكه صورتش كمي گل انداخت با خونسردي گفتهرمايني

  ...من ميتونم يه دوست مكاتبه اي داشته باشم در صوتي كه شه؟ حالا اگه باشم چي مي
  :ا حالتي اتهام آميز گفترون ب

  .اي تو باشه خواست فقط دوست مكاتبه اون نمي -
  : با عصبانيت و تاسف سرش را تكان دادو بي اعتنا به رون كه همچنان خيره به او نگاه ميكرد،به هري گفتهرمايني

  ؟ دي بهمون درس مي خب،نظرت چيه؟ -
  فقط به تو و رون ديگه؟ -

  :به نظر مي رسيد گفت كه دوباره كمي نگران هرمايني
مـا  ...منظورم اينـه كـه      .ولي به نظر من تو بايد به هر كسي كه ميخواد ياد بگيره درس بدي              ...ببين هري خواهش ميكنم دوباره از كوره در نرو،باشه         -

خلاصه اينكه اگر اين فرصـت رو       ...اشاه،رون، توروخدا اين قدر رقت انگيز نب      ... ولدمورت حرف ميزنيم  ...داريم درباره ي دفاع از خودمون در مقابل ولد        
  .به ديگران نديم اصلا منصفانه عمل نكرديم
  : گفت سپسهري لحظه اي در اين باره فكر كرد و

  آخه من خل و چلم،مگه يادتون رفته؟.آره،اما فكر نميكنم غير از شما دو تا كسي بخواد كه من بهش درس بدم -
  : با لحني جدي گفتهرمايني

  ...ببين.قتي ببيني چند نفر علاقه دارن به حرفات گوش بدن خودتم تعجب ميكينيخب،به نظر من و -
  : گفتهرمايني. به جلو خم شد و رون نيز كه همچنان با اخم به او نگاه ميكرد كمي به جلو خم شد تا بتواند بشنودهرمايني

ه با اونايي كه علاقه مندند توي هاگزميد قرار بذاريم و اونجـا     ميدونستي كه تعطيلات آخر هفته ي اول اكتبر برنامه ي گردش در هاگزميده؟چطور             -
  حرفهامونو بزنيم؟
  :رون گفت

  چرا بايد بيرون از مدرسه اين كارو بكنيم؟ -
  : به سراغ شكل كلم چيني ملچ مولوچ كن رفت كه قبلا سرگرم كشيدن از روي آن بود و گفتهرمايني

  . ميخوايم بكنيم گمون نكنم زياد خوشش بيادبراي اينكه اگه آمبريج بفهمه كه ما چي كار -
سيريوس بعد از ظاهر شدن در آتش در اوايل .هري در انتظار فرا رسيدن روز گردش در هاگزميد بوداما فقط يك چيز مايه ي نگراني اش ميشد          

د نمي خواهند او به هاگزميد بيايد به خشم آمـده           هري ميدانست كه سيريوس از اينكه آنها گفتن       .ماه سپتامبر،لجوجانه آنها را از خو بي خبر گذاشته بود         
اگر يك سـگ سـياه و بـزرگ در          . است اما باز هم هرچند وقت يكبار نگران ميشد كه مبادا سيريوس جانب احتياط را نگه ندارد و در آنجا آفتابي شود                     

  د؟هاگزميد و احتمالا جلوي چشم دراكو مالفوي،دوان دوان به سويشان مي آمد چه بايد ميكردن
  : در ميان گذاشت رون گفتهرماينيوقتي هري نگراني اش را با رون و 

منظورم اينه كه اون دو ساله كه فراريه، درسته؟ميدونم كه ايـن اصـلا جالـب و    .نميشه سرزنشش كرد.اونم دلش مسخواد يه هوايي بخوره،گناه داره    -
  .ن اون تمام مدت با اون جن خونگي رواني توي خونه زندانيهلذت بخش نبوده ولي هر چي باشه آزاد كه بوده،درسته؟در حالي كه الا

  : به رون اخم كرد اما ديگر به روي خود نياورد و بدون هيچ اشاره اي به كريچر،به هري گفتهرمايني
 سـيريوس مجبـوره مخفـي    آره،خلاصه تا وقتي بازگشت اون علني نشده،      ...اه،رون،تو رو خدا بس كن    ...ولدمورت...مشكل ما اينه كه تا وقتي كه ولد        -

منظورم اينه كه وزارت سحر و جادوي ابله تا زماني كه قبول نكرده كه در تمام اين مدت دامبلدور درباره ي سيريوس راسـت ميگفتـه، نميتونـه        .بمونه
 ميشه كه سيريوس جزو اونـا       تازه معلوم  درباره ي بي گناهي اون قانع بشه؛ و وقتي اون بي شعورها شروع كنن به دستگير كردن مرگخوارهاي واقعي                  

   .ي دستش علامت شوم رو ندارهرومثلا يكي از دلايلش ميتونه اين باشه كه اون ...نبوده
  :رون با شورو شوق گفت

اما سيريوس به حرف دامبلدور گـوش ميـده هرچنـد كـه ممكنـه از                .اگه بياد دامبلدور ديوونه ميشه    .فكر نميكنم اون قدر احمق باشه كه بخواد بياد         -
  .رفاش خوشش نيادح
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  : گفتهرماينيوقتي نگراني هري در اين باره از بين نرفت 

ببين، من و رون به كساني كه حدس مي زديم دلشون ميخواد دفاع در برابر جادوي سياه درست و حسابي رو ياد بگيرند گفتيم و چند نفري از اونـا                               -
  .باهاشون توي هاگزميد قرار گذاشتيم.علاقه مند شدند
  :همچنان در فكر سيريوس بود با بي توجهي گفتهري كه 

  .باشه -
  : به آرامي گفتهرمايني

  .تو بدون نگراني براي سيريوس هم به قدر كافي فكر و خيال داري.نگران نباش، هري -
صرف ميكرد، هنـوز    با اينكه ديگر هرشب براي مجازات به دفتر آمبريج نمي رفت و وقت بيشتري را براي انجام تكاليفش                   . بود هرماينيحق با   

رون از هري هم عقب تر بود چون علاوه بر تمرين كوييديچ كه دوروز در هفته بود و همراه با هري در آنها شركت ميكرد، به وظايف دانش                            .عقب بود 
 كرده بود بلكه براي بـافتن        كه تعداد واحد هاي درسي اش از آن دو بيشتر بود نه تنها تكاليفش را تمام                هرماينياما  .آموزان ارشد هم بايد عمل ميكرد     

اكنون ديگر تشخيص كلاه هـا از جـوراب هـا    .هري ناچار بود اقرار كند كه كار او بهتر شده است.لباس براي جن هاي خانگي وقت اضافي هم داشت       
  .كاملا امكان پذير بود

لچ صف بستند تا نامشان را با فهرست بلند بالايش پس از صبحانه،آنها در مقابل في. صبح روز گردش در هاگزميد هوا آفتابي بود و باد مي وزيد        
هري كه وجدانش كمي    .مطابقت بدهد كه در آن اسامي دانش آموزاني بود كه براي گردش در دهكده از والدين يا سرپرست خود رضايت نامه داشتند                     

  .  ت به دهكده برودبه درد آمده بود به ياد اين موضوع افتاد كه اگر به خاطر سيريوس نبود خودش اصلا نميتوانس
سپس با خشونت سرش را تكـان داد        .وقتي هري به فيلچ رسيد، سرايدار به شدت اورا بو كشيد گويي مي كوشيد بوي چيزي را تشخيص بدهد                  

  .چنان كه غبغبش دوباره لرزيد و هري به سمت پله هاي سنگي رفتو هواي سرد آن روز آفتابي را حس كرد
  :مهاي سريع در جاده ي پهني پيش ميرفتند كه به دروازه ها ميرسيد رون پرسيد با گاهرماينيوقتي هري،رون و 

  براي چي فيلچ تو رو بو ميكرد؟ -
  :هري خنده ي كوتاهي كرد و گفت

  ...آخه يادم رفته بود بهتون بگم كه.فكر كنم ميخواست ببينه بوي بمب كودحيواني ميدم يا نه -
خواسـته بـود نامـه اش را         اي آنها تعريف كرد كه پس از چند لحظه فيلچ بـه سـراغش رفتـه و                هري ماجراي فرستادن نامه ي سيريوس را بر       

 هرمـايني .بيشتر از آنكه توجه خود هري را جلب كرده بـود       هرمايني را خيلي به خود جلب كرد،خيلي        هري كمي تعجب كرد زيرا اين ماجرا توجه         .ببيند
  :گفت

  ني سفارش دادي؟ولي كي بهش خبر داده بود؟اون گفت بهش خبر داده ن كه تو بمب كودحيوا -
  :هري شانه هايش را بالا انداخت و گفت

  .نميدونم،شايد مالفوي،احتمالا به نظرش خنده دار بوده -
آنها قدم زنان از ميان ستون هاي بلند سنگي دروازه گذشتند كه سرستون هايي به شكل گراز بالدار داشتند و سپس به سمت چـپ پيچيدنـد و          

  .باد موهاي آنها را پريشان مي كرد و به سر و چشمشان ميكوبيد.ه اي كه به دهكده ميرسيد پيش رفتنددر جاد
  :هميون با شك و ترديد زيادي گفت

 ...ممكنه...مالفوي؟خب آره -
  :هري پرسيد.او تا زماني كه به هاگزميد رسيدند در افكار خود غوطه ور بود

  رو؟راستي كجا مي ريم؟رستوران سه دسته جا -
  : كه رشته افكارش پاره شده بود گفتهرمايني

من با بقيه د ركافه ي هاگزهـد قـرار گذاشـتم،مي دونـي كـه كـدومو مـيگم،اون در جـاده ي اصـلي                        .اونجا هميشه شلوغ و پر سرو صداست      .اوه،نه -
نجا نمي رن براي همين حرفـامون بـه گـوش كـسي     اما خوبيش اينه كه دانش آموزها معمولا او      ...ناجوره...به اصطلاح ...درسته كه اونجا يه ذره    .نيست
  .نميرسه

از جلـوي   .آن ها از خيابان اصلي پايين رفتند،از جلوي فروشگاه شوخي زونكو گذشتند  با ديدن فرد،جرج و لي جردن در آنجـا تعجبـي نكردنـد                         
ي شدند كه در ابتـداي آن مـسافرخانه ي كـوچكي    اداره ي پست گذشتند كه در فواصل زماني معين از آن جغد بيرون مي آمد و وارد يك خيابان فرع        

از قلاب زنگ زده ي بالاي در آن،تابلوي چوبي كهنه و رنگ و رو رفته اي آويخته بود كه بر روي آن تصويري از سر قطع شـده ي يـك                               .قرار داشت 
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 به آنجا نزديك مي شدند تـابلوي آويختـه          وقتي.گراز وحشي به چشم ميخوردكه قطره هاي خون آن پارچه ي سفيد پيرامونش را خون آلود كرده بود                 

  .هر سه ي آنها جلوي در مردد بودند.در معرض وزش باد غژغژصدا مي داد
  : كه كمي عصبي به نظر ميرسيد گفتهرمايني

  .خب،بريم تو ديگه -
كافـه ي   .يزد و خوشايند بـود    آنجا هيچ شباهتي به رستوران سه دسته جارو نداشت كه پيشخوان آن از تميزي برق م               .هري اول از همه وارد شد     

پنجره هـاي   .هاگزهد شامل يك اتاق كوچك دلگير و بسيار كثيف بود و بوي تندي كه در فضاي آن به مشام ميرسيد بوي آغل بزها را تداعي ميكرد                         
 روي ميزهـاي چـوبي و       بيرون نشسته ي آن چنان دود گرفته و كثيف بود كه نور خورشيد به داخل اتاق نمي رسيد و به جاي آن، شـمعهايي كـه بـر                           

كف آنجا خاكي به نظر مي رسيد اما وقتي هري بر روي آن قدم گذاشت متوجـه شـد در زيـر انبـوه                   .ناهموار آن به چشم ميخورد فضا را روشن ميكرد        
  .گرد و خاكي كه ظاهرا از قرن ها پيش روي هم جمع شده بود كفپوشي سنگي قرار دارد

 و  ».آدم توي هاگزهد آدماي  مـسخره ي زيـادي ميبينـه           «:او گفته بود  .فه در سال اول تحصيليش افتاد     هري به ياد اشاره ي هاگريد به اين كا        
در آن زمان هري تعجب كرده بودكه چطور براي  .توضيح داده بود كه چطور از غريبه اي كه شنل كلاهداري به تن داشته يك تخم اژدها گرفته است                  

اكنون متوجه شده بود كه پوشاندن صورت در هاگزهد يك كـار   .ا او صورتش را پوشانده بوده است      هاگريد عجيب نبوده كه آن شخص هنگام گفتگو ب        
جلوي پبشخوان مردي بود كه تمام صورتش را با بندهاي چرك و كثيف باندپيچي كرده بود و با اين حال ظاهرا ميتوانست از شكافي كه                         .عادي است 

دو نفر كه كـلاه هـاي ردايـشان صورتـشان را            .سرخ رنگي را بنوشد كه از آن دود برمي خواست         جلوي دهانش بود ليوان هاي بيشماري از نوشابه ي          
اگر هري صداي آنها را نمي شنيد كه با لهجه ي غليظ يوركشايري با هـم صـحبت                  .كاملا پوشانده بود سر ميزي كنار يكي از پنجره ها نشسته بودند           

نوك . كنار بخاري ديواري،ساحره اي نشسته بود كه نقاب سياه و ضخيمش تا زانويش ميرسيد              در گوشه ي تاريكي   .ميكردند گمان ميكرد ديوانه سازند    
  :وقتي به سمت پيشخوان رفتند هري زير لب گفت.بيني اش معلوم بود چرا كه باعث ميشد نقابش در آن نقطه برجسته به نظر برسد

  ن نقاب باشه؟؟به فكرت نرسيد كه ممكنه آمبريج زير اوهرماينياينو چي كار كنيم، -
  : ساحره ي نقاب دار را ورانداز كرد و به آرامي گفتهرمايني.هري به ساحره اي نگاه ميكرد كه نقاب ضخيمي بر چهره داشت

براي اينكه مـن دو سـه بـار     هري، و تازه،حتي اگر آمبريج هم بياد اينجا به هيچ وجه نميتونه جلوي مار بگيره،          . قد آمبريج از اين زن كوتاه تره      
من حتي از پروفسور فليت ويك پرسيدم كـه دانـش آمـوزان اجـازه     .ما هيچ كدوم از قوانين مدرسه رو نقض نمي كنيم        .انين مدرسه رو بررسي كردم    قو

ن م ـ.دارن به هاگزهد برن يا نه و اون گفت بله اجازه دارن و فقط با اصرار زياد از من خواست اگه به هاگزهد رفتيم ليوان هامونو بـا خودمـون ببـريم                               
فقط به نظرم رسـيد كـه       .توي هرچيزي كه به دستم رسيد در باره ي گروه هاي مطالعه و انجام تكاليف تحقيق كردم و متوجه شدم كه كاملا مجازند                      

  .درست نيست كارمونو جلوي چشم بقيه انجام بديم
  :هري با لحن خشكي گفت

  يست،درسته؟آره،به خصوص اين گروهي كه داري تشكيل ميدي گروه انجام تكاليف ن -
قد بلند و لاغـر  .پيرمرد عبوسي بود كه مو و ريش بلند و جوگندمي پرپشتي داشت.مسئول كافه از اتاق پشتي پاورچين پاورچين به سويشان آمد        

  :او با صداي خرخر مانندي گفت.بود و قيافه اش براي هري كمي آشنا به نظر ميرسيد
  بله؟ -

  : گفتهرمايني
  .طفاسه تا نوشيدني كره اي، ل -

  :مرد دستش را دراز كرد و از پايين پيشخوان سه بطري كثيف و خاك گرفته ي نوشيدني كره اي برداشت و روي پيشخوان كوبيد و گفت
  .ميشه شش سيكل -

  :هري گفت
  .من حساب ميكنم -

  .ثابت ماندمرد هري را ورانداز كرد و لحظه اي نگاهش روي جاي زخم او .و بلا فاصله سكه هاي نقره را به مرد داد
 .سپس از آنها دور شد و سكه هاي نقره را درون صندوق كهنه اي انداختكه كشوي آن خود به خود باز شده بود

مـردي كـه    .نگـاهي بـه  اطرافـشان انداختنـد        . برگشتند و سر ميزي نشستند كه از همه بيشتر با پيشخوان فاصله داشت             هرماينيرون و    هري،
رون بـا شـور شـعف بـه         . پيشخوان ضربه ميزد و از مسئول آنجا ليوان ديگري پر از نوشابه ي دوددار مي گرفـت                 صورتش را باندپيچي كرده بود روي     
  :پيشخوان نگاه كرد و زيرلب گفت
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مـن هميـشه    .شرط مي بندم اون يارو هر چي بخوايم بهمون ميـده          .فارش بديم سمي دونين چيه؟ما اينجا هر نوشابه اي ككه دلمون بخواد ميتونيم             -

  ...ي خواست يه نوشابه ي آتشيندلم م
  : با عصبانيت گفتهرمايني

  !ارشدي...يه دانش آموز...تو...ناسلامتي -
  :خنده از لب رون رفت و گفت

  ...اوه،آره -
  :هري در كثيف و خاك آلود نوشيدني كره اي را باز كرد و جرعه اي نوشيد و پرسيد

  راستي گفتي چه كساني قراره بيان اينجا؟ -
  : ساعتش نگاهي انداخت و با نگراني به در نگاه كرد و گفت بههرمايني

  . اوه، نگاه كنين، ممكنه خودشون باشن...بهشون گفته بودم همين موقع ها بيان اينجا و مطمئنم كه اينجا رو بلدن .دو سه نفر از بچه ها -
رد و سپس ناپديد شد زيرا عدهاي كه با عجلـه وارد مـي   لحظه اي نور خورشيد فضاي تيره كافه را به دو قسمت تقسيم ك       .در كافه باز شده بود    

  .شدند جلوي نور را گرفته بودند
چو چانـگ و يكـي از       )قلب هري ناگهان در سينه فرو ريخت      ( بلافاصله پروتي و پادما پتيل با     .اول از همه نويل همراه با دين و لاوندر وارد شد          

لاوگود تك و تنها وارد شد و چنان خواب آلوده به نظر مي رسيد كه گويي اتفاقي به آنجا                   سپس لونا   .دوستانش كه هميشه كركر مي خنديد وارد شدند       
هانا آبوت و دختري از دانش آموزان هافلپاف كه موهاي بافته اش تـا              ،  كالين و دنيس كريوي    آليشيا اسپينت و آنجلينا جانسون،     بعد كتي بل،  .آمده بود 

به دنبال آنها سه پسر از دانش آموزان ريونكلا آمدند كه هري به خوبي مـي دانـست نـام هايـشان                      .كمرش ميرسيد و هري نامش را نميدانست آمدند       
سپس جيني وارد شد و بلافاصله پشت سر او پسري قدبلند واستخواني با مـوي بـور آمـد كـه بينـي                       .مايكل كرنر و تري بوت است      آنتوني گلدستاين، 

آخر از همه فرد و جرج ويزلي همراه با دوستشان لـي جـردن   .ضاي تيم كوييديچ هافلپاف استسربالايي داشت و هري فقط مي دانست كه يكي از اع     
  :هري با صداي گرفته اي گفت.وارد شدند كه در دستشان پاكتهاي كاغذي بزرگي پر از اجناس فروشگاه زونكو بود

  ؟ فقط دو سه نفرگفتي دو سه نفر،نه؟ -
  : با خوشحال گفتهرمايني

  ميري چند تا صندلي بياري اينجا؟ رون، . از اين فكر استقبال كردندخيلي ها خب، آره، -
احتمـالا هيچگـاه كافـه     .مسئول كافه در حال كه با كهنه ي كثيفي كه انگار سال ها شسته نشده بود ليواني را پاك ميكرد ميخكوب شده بود                    

  .اش اينقدر شلوغ نبوده است
  :اند و تندتند همراهانش را شمرد و گفت فرد زودتر از بقيه خود را به جلوي پيشخوان رس

  بيست و پنج تا نوشيدني كره اي بدين؟. .. مي شه لطفا -
سـپس   .مرد لحظه اي به او چشم غره رفت بعد با آزردگي كهنه پارچه را انداخت گويي در هنگام انجام كار بسيار مهمي مزاحم او شده بودنـد                          

  :فرد كه تندتند بطري ها را يكي يكي به دست بقيه مي دادگفت . بر روي پيشخوان كرداشتن بطري هاي كثيف نوشيدني كره ايذشروع به گ
  ... من اونقدر طلا ندارم كه پول همه ي اينا رو بدم .بچه ها زود باشين بسلفين ... دستت درد نكنه -

دست فرد ميگرفتند و در جيب ردايـشان بـه   آنها همانطور كه با هم صحبت ميكردند بطري ها را از    .هري به جمعيت دانش آموزان نگاه ميكرد      
هري نمي دانست آن همه دانش آموز براي چه آنجا جمع شده اند تا اينكه سرانجام اين فكر وحشتناك به ذهـنش رسـيد كـه                           .دنبال پول مي گشتند   

  : آهسته پرسيد كرد و با صداييهرماينيشايد از او انتظار دارند برايشان سخنراني كند و با اين فكر بلافاصله رو به 
  توقع چه چيزي رو دارند؟ به اين ها چي گفتي؟ -

  : با حالت تسلي بخشي گفتهرمايني
  .اونا فقط ميخوان به حرف هات گوش بدن بهت كه گفتم، -

  : بلافاصله اضافه كردهرماينياما هري چنان با خشم به او نگاه ميكرد كه 
  . ميكنماول من براشون صحبت.كني بفعلا قرار نيست تو كاري -

  :نويل كه لبخندي بر لب داشت رو به روي هري نشست و گفت
  .هري سلام، -
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چو نيز در همان هنگام به او لبخند زده و سمت راسـت رون               .دهانش بدجوري خشك شده بود     .هري كوشيد به او لبخند بزند اما چيزي نگفت        

 با نگاهي حاكي از بي اعتمادي هري را ورانداز كـرد و بلافاصـله هـري                 دوستش كه موهاي فرفري حنايي رنگي داشت لبخند نزد و فقط           .نشسته بود 
  .فهميد كه اگر چاره ي ديگري داشت هرگز به آنجا نمي آمد

بعضي از آنها هيجان زده وعده اي نيز كنجكـاو بـه             . نشستند هرماينيرون و    بقيه نيز دوتا دوتا و سه تا سه تا از راه رسيدند و در اطراف هري،               
وقتي همه صندلي هايشان را جلو كشيدند و نشستند همهمه ي گفتگوهـا              .لونا لاوگود با حالتي رويا گونه به نقطه اي خيره شده بود            .دندنظر مي رسي  
  .همه به هري نگاه ميكردند .فرو كش كرد

  :صدايش بلند تر از حد معمول بود گفت  كه كمي عصبي شده  وهرمايني
  ... راستش هري به نظرش رسيد .اينجا اومدينخودتون ميدونين كه براي چي  ... خب -

  : ادامه دادهرماينيبلافاصله هري نگاه تندي به او انداخت و 
منظورم اينه كه يه چيز درست و حسابي يـاد   ... يعني من به فكرم رسيد كه بد نيست كساني كه مي خوان دفاع در برابر جادوي سياه رو ياد بگيرن                 -

  ...  كه آمبريج داره يادمون ميدهنه اون مزخرفاتي رو بگيرند،
  : محكم تر شد  با اعتماد به نفس بيشتري گفتهرماينيناگهان صداي 

  ... براي اينكه هيچكس نمي تونه اسم اون مزخرفات رو دفاع در برابر جادوي سياه بذاره... -
  :آنتوني گلدستاين گفت

  !كاملا موافقم آره، آره، -
  : قوت قلب گرفت و گفتهرمايني

  .راستش من به فكرم رسيد كه بهتره خودمون دست به كار بشيم ب،خ -
  : درنگ كرد و زيرچشمي به هري نگاهي انداخت و ادامه دادهرمايني

يعني جادوي واقعي و عملي رو ياد  نه اين كه فقط يه مشت طلسم  ورد ياد بگيريم،     منظور من اينه كه ياد بگيريم چطوري از خودمون دفاع كنيم،           -
  ... بگيريم

  :مايكل كرنر كه با دقت او را ورانداز مي كرد گفت
  درسته؟ با اين حال بايد در امتحان سمج دفاع در برابر جادوي سياه هم شركت كني ديگه، -

  : بلافاصله گفتهرمايني
  ... چون ... اد بگيرم چونميخوام كه دفاع كردن رو درست و حسابي ي .ولي من ميخوام چيزهاي بيشتري ياد بگيرم .معلومه كه شركت مي كنم -

  : نفس عميقي كشيد و جمله اش را تمام كرد و گفتهرمايني
  . چون لرد ولدمورت برگشته -

تري بوت بي اختيار قيافه اش       دوست چو جيغي كشيد و نوشيدني كره اي اش روي ردايش ريخت،            .واكنش جمعيت آني و قابل پيش بيني بود       
با اين حال همگي مشتاقانه به هري چـشم دوختـه        . هايش خفه كند   هيبي زد و موفق شد صداي آن را در سرف         نويل جيغ كوتاه و عج     .را در هم كشيد   

  : گفتهرمايني .بودند
  ... اگه دوست دارين همراه ما باشين بايد با هم تصميم بگيريم كه چطوري .اين برنامه ي ماست خب، -

  :بور تيم هافلپاف با حالتي پرخاشگرانه گفت بازيكن مو
  از كجا معلوم كه اسمشو نبر برگشته باشه؟ -

  : شروع به صحبت كرد و گفتهرمايني
  ...دامبدور ميگه برگشته و  خب، -

  :بور با سر به هري اشاره كرد و پرسيد پسر مو
  منظورت اينه كه دامبلدور حرف اونو باور كرده؟ -

  :رون با حالتي نسبتا گستاخانه گفت
  اسم شما؟ -

  :پسر گفت
  .و فكر مي كنم ما حق داريم كه بدونيم دقيقا چه چيزي باعث شده كه او ن بگه اسمشو نبر برگشته ياس اسميتم،من زاخار -

  : به سرعت مداخله كرد  گفتهرمايني
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  ... ما اين جلسه رو براي اين حرف ها تشكيل نداديم ببين، -

  :هري گفت
  .هرمايني اشكالي نداره، -

بعضي از اين افراد و شايد حتي بيشتر آنها به اين اميـد آمـده بودنـد كـه                    . دانش آموز آنجا جمع شده اند      هري تازه فهميده بود كه چرا آن همه       
  :هري در حالي كه مستقيم به چهره ي زاخارياس نگاه ميكرد گفت .ماجراي هري را از زبان خودش بشنوند

و  مه ي اتفاقهايي رو كه افتاده بود براي كل مدرسه تعريـف كـرد،       دامبلدور كه پارسال ه    .من ديدمش  چي باعث شده من بگم اسمشو نبر برگشته؟        -
  .و من نمي خوام تمام بعد از ظهر وقتمو براي متقاعد كردن كسي حروم كنم اگه شما حرف اونو باور نكردين، حرف منو هم باور نمي كنين،

هري احساس ميكرد كه حتي مسئول كافه  .ه اندبه نظر مي رسيد هنگامي كه هري صحبت مي كرد همه نفس هايشان را در سينه حبس كرد         
زاخارياس به سردي    .او هنوز سرگرم پاك كردن همان ليوان با كهنه ي كثيفش بود و ليوان لحظه به لحظه كثيف تر ميشد                    .نيز صدايش را مي شنود    

  :گفت
اون  .ته شده و تو جسدشو بـه هـاگوارتز برگردونـدي    تنها چيزي كه دامبلدور پارسال به ما گفت اين بود كه سدريك ديگوري توسط اسمشو نبر كش -

  ... فكر مي كنم همه دلشون بخواد بدونن .جزئيات ماجرا رو برامون تعريف نكرد و درست و حسابي نگفت كه ديگوري چطور كشته شده
  :هري كه اين روزها به سرعت از كوره در مي رفت و در آن لحظه نيز به خشم آمده بود گفت

  .ين جا كه بفهمين ولدمورت چه جوري آدم ها رو مي كشه من هيچ كمكي نميتونم بهتون بكنماگه اومدين ا -
  .هري از چهره ي پرخاشگر زاخارياس اسميت لحظه اي چشم بر نمي داشت و مصمم بود كه نگاهش به چو نيفتد

  :او ادامه داد
  . اين اومده بودين اين جا، مي تونين همين الان پاشين و برينپس اگه براي روشن شد؟ من نمي خوام درباره ي سدريك ديگوري حرف بزنم ، -

 مي خواست او را همچـون يـك موجـود           هرمايني . انداخت زيرا فكر مي كرد او در اين قضيه مقصر است           هرماينيهري نگاه غضب آلودي به      
  ... راي او تا چه حد خشن و وحشيانه بوده استعجيب الخلقه به معرض نمايش بگذارد و همه ي آن جمعيت به آنجا آمده بودند كه بفهمند ماج

 هرمـايني  .از جايشان تكان نخوردند    با اين حال هيچ يك از آنها،حتي زاخارياس اسميت كه لحظه اي نگاه مشتاقش را از هري بر نمي داشت،                   
  :كه بار ديگر صدايش به شدت نازك و زير شده بود گفت

مايل هستيد روش هاي دفاعي رو ياد بگيرين بايد با هم به نتيجه برسيم و ببينيم چـه طـوري ميتـونيم                      اگر   ... همون طور كه گفتم    ... پس. .. پس -
  ... جلسه داشته باشيم و كجا بايد ديچند وقت يكبار با اين كارو انجام بديم، 

  :دختري كه موي بافته ي بلندش تا كمرش مي رسيد و به هري خيره نگاه مي كرد گفت
   تو ميتوني يه سپر مدافع درست كني؟اين حقيقت داره كه -

  :با اين حرف صداي همهمه ي مشتاقانه اي بلند شد  هري با حالتي نسبتا تدافعي گفت
  .آره -
  يك سپر مادي؟ -

  :اين عبارت چيزي را در ذهن هري تداعي كرد و گفت
  درسته؟ ببينم،تو خانم بونز رو مي شناسي، -

  :دختر لبخندي زد و گفت
تو يـه سـپر مـدافع بـه          واقعا حقيقت داره؟   ... پس اين  .اون با من درباره ي جلسه ي دادرسي تو صحبت كرد           .من سوزان بونزم   .اون عمه ي منه    -

  شكل گوزن درست مي كني؟
  :هري گفت

  .بله -
  :لي كه به شدت تحت تاثير قرار گرفته بود گفت

  .من نمي دونستم !،هري دمت گرم -
  :ه هري نگاه كرد و گفتفرد كه به پهناي صورتش مي خنديد ب

  .مي گفت همين جوري هم زيادي جلب توجه مي كني .مامان به رون گفت كه به كسي چيزي نگه -
  :هري زير لب گفت

  .الحق كه راست مي گفته -
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  :تري بوت پرسيد .چند نفر خنديدند و ساحره ي نقاب دار بر روي صندلي اش كمي جا به جا شد

  ...پارسال يه بار رفته بودم اونجا و يكي از تابلوهاي روي ديوار اينو به من گفت مبلدوره باسيليسك رو كشتي؟تو با شمشيري كه توي دفتر دا -
  :هري گفت

  ...درسته آره، -
هـري   »!واي« :لاوندر بـراون بـا ملايمـت گفـت        .جاستين فينچ فلچلي سوتي زد و برادران كريوي با چهره هاي حيرت زده به هم نگاه كردند                

  :نويل خطاب به همه ي جمعيت گفت .او به طور عمدي به هر جايي نگاه مي كرد غير از صورت چو .رد گردنش داغ شده استاحساس مي ك
  ...سال اول تحصيلمون هم، اون سنگ جادويي رو -

  : آهسته گفتهرمايني
  .سنگ جادو -

  :و نويل ادامه داد
  .همون رو از اسمشو نبر گرفت آره، -

او نيز بـه هـري نگـاه         .چو شروع به صحبت كرد و بلافاصله هري به او نگاه كرد            .شتي سكه هاي گاليون شده بود     چشم هاي هانا آبوت به در     
  :چو گفت .قلب هري يكبار ديگر در سينه فر ريخت .ميكرد و لبخند مي زد

   ...ومانتيولا و اين جور چيزها هم بر اومداز پس اژدها و مردم دريايي و آكر. .. اون پارسال همه ي مراحل مسابقات سه جادوگر رو گذرون تازه، -
درون هري آشوبي بر پا شده بود و سعي مي كرد قيافه اي به خود بگيرد كه ديگران فكـر نكننـد    .در تاييد حرف چو همهمه اي در فضا پيچيد      

 ـ داده بـود بگويـد  سخنان تحسين آميز چو باعث شده بود گفتن آنچه به خـود قـول   .بيش از اندازه از خود راضي و خرسند است    يش بـسيار بـسيار   ار ب
  :اوگفت .هري شروع به صحبت كرد و همه بلافاصله ساكت شدند .دشوارتر شود

  ... اما در واقع در تمام اون مواقع كمك زيادي به من شد ... نمي خوام وانمود كنم كه متواضعم و از اين جور چيزها ببينين، -
  :مايكل كرنر بلافاصله گفت

  ... اون فقط يه پرواز خيلي باحال بود ...  اون اژدها رو به رو شدي كه كسي بهت كمك نكردموقعي كه با -
  :هري كه حس مي كرد مخالفت با او بي ادبي است گفت

  ... آره خب، -
  :سوزان بونز گفت

  .امسال تابستون هم وقتي شر اون ديوانه سازها رو كم كردي هيچ كس كمكت نكرد -
  :هري گفت

  ... قبول دارم كه بعضي از اون كارها رو بدون كمك كسي انجام دادم اما چيزي كه مي خوام بهتون بگم اينه كه .رستهد آره، آره، -
  :زاخارياس اسميت گفت

  نكنه مي خواي يه جوري از زيرش در بري و اين جور چيزها رو برامون انجام ندي؟ -
  !اينم يه فكريه -

  :ين را گفت و ادامه دادپيش از آنكه هري بخواهد حرفي بزند رون ا
  ببينم تو نمي توني دهنتو ببندي؟ -

به شدت به خشم آمده بود اما در هر حال در آن لحظه طوري به زاخارياس نگاه مي كرد كه انگـار    » 40از زيرش در بري    «شايد رون از عبارت     
  :گفتزاخارياس برافروخته شد و  .بيش از همه چيز دلش مي خواست مشتي به صورتش حواله كند

  اون وقت اون داره مي گه كه واقعا نمي تونه اين چيزها رو انجام بده؟ همه ي ما اومديم اين جا كه از اون يه چيزهايي ياد بگيريم، -
  :فرد ويزلي با عصبانيت گفت

  كي اينو گفت؟ -
  :و گفتجرج ابزار فلزي درازي را كه مرگبار به نظر مي رسيد از داخل يكي از پاكت هاي زونكو در آورد 

   دوست داري با اين گوشتو باز كنم؟ -
  : با دستپاچگي گفتهرمايني

  پس بالخره همه موافقين كه هري بهمون درس بده؟ ... بهتره به كارمون ادامه بديم ...خب ديگه -
                                                 

   weasel”.1“.     م- ن استنام خانوادگي رو»ويزلي« و تلفظ آن شبيه به»از زير چيزي در رفتن« به معناي 
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ت او به اين دليل زاخارياس دست به سينه نشست و چيزي نگفت هرچند كه احتمالا سكو      . برخاست هرماينيصداي همهمه اي در تاييد حرف       

  .بود كه تمام هوش و حواسش به ابزاري بود كه جرج در دست داشت
  : وقتي ديد سرانجام به نتيجه اي رسيده اند آسوده خاطر شد و گفتهرمايني

 هـيچ فايـده اي   به نظر من كه اگه از هفته اي يك بار كمتـر باشـه     .پس سوال بعدي اينه كه چند وقت يكبار بايد دور هم جمع بشيم             بسيار خب،  -
  .نداره

  :آنجلينا گفت
  .مرين كوييديچ تداخل نداشته باشهبايد حواسمون باشه كه اين جلسات با ت صبر كن، -

  :چو گفت
  .با تمرين هاي ما هم نبايد تداخل داشته باشه -

  :زاخارياس اسميت گفت
  .با تمرين ما هم نبايد تداخل داشته باشه -

  :گفت كه كمي بي قرار شده بود هرمايني
ما داريـم در بـاره ي دفـاع از خودمـون در     .اما خودتونم مي دونين كه واقعا مهمه.مطمئنم كه مي تونيم شبي رو انتخاب كنيم كه همه موافق باشند      -

  ... ولدمورت صحبت مي كنيم...مقابل مرگ خواران ولد
  .راست مي گه -

  :او ادامه داد .هار نظر كنداين صداي ارني مك ميلان بود كه هري انتظار داشت مدتها پيش اظ
  !حتي از امتحانات سمجمون شايد از هر كار ديگه اي كه امسال مي كنيم مهم تر باشه، من يكي كه فكر مي كنم اين موضوع واقعا مهمه، -

  :زد او ادامه دادو وقتي هيچ كسي حرفي ن» !كاملا درسته «:او با حالتي تاثيرگذار به بقيه نگاه كرد گويي اتظار داشت همه فريادبزنند
من كه واقعا نمي دونم چي بگم وقتي مي بينم كه وزارت سحر و جادو در موقعيتي به اين حساسي چنين استاد به درد نخـوري رو بـه مـا تحميـل                      -

دن طلسم هاي دفـاعي  درسته كه اونا بازگشت اسمشو نبر رو انكار مي كنن اما اين كه استادي برامون تعيين كرده ن كه مخصوصا از به كار بر              .كرده
  ... جلوگيري مي كنه
  : گفتهرمايني

به نظر ما اين كه آمبريج نمي خواد ما دفاع در برابر جادوي سياه رو ياد بگيريم علتش اينه كه اون فكر جنون آميزي توي سرش داره و فكـر مـي                                 -
آمبريج فكر مي كنه دامبلدور مي خواد ما رو بر عليـه وزارتخونـه               .كنه دامبلدور ميتونه از دانش آموزان مدرسه به عنوان يك ارتش سري استفاده كنه             

  .بسيج كنه
  :همه غير از لونا لاوگود كه با صداي نازكش گفت همه با شنيدن اين اخبار مات  مبهوت مانده بودند،

  .هر چي باشه فاج هم ارتش سري خودشو داره .اين منطقي به نظر مي رسه
  :ظره جا خورده بود گفتهري كه از شنيدن اين خبر غير منت

  چي گفتي؟ -
  :لونا با لحني جدي گفت

  . ها داره41اون ارتشي از خورخط آره، -
  : با بدخلقي گفتهرمايني

  .نداره نه، -
  :لونا گفت

  .چرا داره -
  :نويل كه گيج شده بود گفت

  خورخط ديگه چيه؟ -
  :ه به نظر مي رسيد گفتلونا كه چشم هاي برآمده اش چنان گشاد شده بود كه ديوانه تر از هميش

  ... موجود بزرگ قد بلند و مشتعليه كه چهار نعل مي تازه و هرچي سر راهش باشه مي سوزونه .روح آتشه -
  : گستاخانه گفتهرمايني

                                                 
1.Heliopaths 
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  .چنين موجودي وجود نداره نويل، -

  :لونا با عصبانيت گفت
  !وجود داره چرا، -

  : با بد اخلاقي گفتهرمايني
   ولي روي چه حسابي ميگي وجود داره؟خيلي معذرت مي خوام -
  ... خيلي ها با چشم خودشون اونا رو ديده ن ولي تو اونقدر كوته فكري كه فقط چيزهايي رو كه جلوي چشمت باشند -
  ... اهم ... اهم -

ن نگاهي انداختنـد و زدنـد       او چنان خوب صداي آمبريج را تقليد كرده بود كه چند نفر احساس خطر كردند و به اطرافشا                  .اين صداي جيني بود   
  :جيني ادامه داد .زير خنده

  درسته؟ مثل اينكه قرار بود تصميم بگيريم كه چند وقت يه بار جمع بشيم و درس هاي دفاعي رو ياد بگيريم، -
  : بلافاصله گفتهرمايني

  .حق با توست درسته، آره، -
  :لي جردن گفت

  . اگه هفته اي يك بار باشه خيلي باحاله -
  :ا شروع به صحبت كرد و گفتآنجلين

  ...تا وقتي كه  -
  : با حالتي عصبي به ميان حرف او پريد و گفتهرمايني

  .خب موضوع ديگه اي كه بايد روشن بشه اينه كه كجا بايد جمع بشيم .كوييديچ رو فراموش نكرديم.مي دونيم آره، آره، -
  :كتي بل گفتپس از چند لحظه  .همه ساكت شدند .پاسخ اين سوال سخت تر بود

  توي كتابخونه خوبه؟ -
  :هري گفت

  .فكر نمي كنم خانم پينس خوشش بايد كه ما توي كتابخونه طلسم هاي شوم رو اجرا كنيم -
  :دين گفت

  يكي از كلاس هاي خالي چه طوره؟ -
  :رون گفت

ي سه جادوگر تمرين مي كرد به ما اجـازه داد بـريم            اون زماني كه هري براي مسابقه        .شايد مك گونگال اجازه بده از كلاسش استفاده كنيم         آره، -
  ...اون جا

 گفته بود تشكيل گروه هاي مطالعـه و انجـام           هرماينيبا اين كه     .اما هري اطمينان داشت كه مك گونگال اين بار كمك چنداني نخواهد كرد            
  : گفتهرمايني .رسدمي كرد تشكيل چنين گروهي كمي آشوب طلبانه به نظر مي      احساس  تكاليف مجاز است،

  .وقتي زمان و مكان اولين جلسه مون معلوم شد براي همه پيغام مي فرستيم . پيدا مي كنيموخب، حالا مي گرديم يه جايي ر -
سپس لحظه اي مردد ماند گويي مي خواست خـود را بـراي گفـتن                .او در كيفش جستجو كرد و كاغذ پوستي و قلم پرش را از آن بيرون آورد               

  :سر انجام گفت .ده كندچيزي آما
  .من فكر مي كنم بهتر باشه همه اسمشونو اين جا بنويسن تا بدونيم چه كساني اين جا بوده ن من، -

  :سپس نفس عميقي كشيد و ادامه داد
نه يعني موافقـه    پس هركسي كه اين ورقه ر امضا مي ك         . باشه كه همه توافق كنيم كه به هيچ كس نگيم چي كار داريم ميكنيم              مفكر مي كنم لاز    -

  .كه به آمبريج يا هركس ديگه اي نگيم كه چه قصدي داريم
اما بلافاصله هري متوجه شد كه چند نفر از اينكه بايد اسمشان را در ايـن فهرسـت                   .فرد با خوشحالي كاغذ پوستي را گرفت و آن را امضا كرد           

  :ستي از دست جرج خودداري كرد و آهسته گفتزاخارياس از گرفتن كاغذ پو .بنويسند چندان خوشحال به نظر نمي رسند
  .من مطمئنم كه ارني زمان و مكان جلسه رو به من ميگه ... راستش -

  :ارني به حرف آمد گفت . ابروهايش را بالا برد و به او نگاه كردهرمايني .اما ظاهرا خود ارني نيز در امضا كردن كاغذ پوستي مردد بود
  ... خودت گفتي كه اگه آمبريج بفهمه ... مي خوام بگم كه ... اگه اين فهرست رو پيدا كنن و ... آخه ما ارشديم ... من -



  - 11 -    در هاگزهد                                   -فصل شانزدهم/ جلد دوم/هري پاتر و محفل ققنوس

 
  :هري حرف ارني را به او ياد آوري كرد و گفت

  .خودت الان داشتي مي گفتي كه شركت در اين گروه مهم ترين كاريه كه امسال انجام مي ديم -
  :ارني گفت

  ...  فقطمن اينو كاملا قبول دارم ... آره خب، -
  : با بد خلقي گفتهرمايني

  نكنه فكر كردي من اين فهرست رو جلوي دست و پا ميندازم؟ ارني، -
  :ارني كه از نگرانيش كاسته شده بود گفت

  .كنم مي منم امضا خب،باشه، .معلومه كه نميندازي نه، نه، -
وقتـي   . از نوشتن نامش نگاه سرزنش آميزي به چـو كـرد  بعد از ارني هيچ كس ديگري اعتراض نكرد اما هري متوجه شد كه دوست چو پيش          

اكنـون همـه ي اعـضاي گـروه          . آن را پس گرفت و با دقت در كـيفش گذاشـت            هرماينيآخرين نفر كه زاخارياس بود نيز كاغذ پوستي را امضا كرد،          
  .درست مثل اين بو كه قراردادي را امضا كرده باشند .احساس عجيبي داشتند

  :يش برخاست و گفتفرد با چابكي از جا
  .من و جرج و لي بايد چيزهاي حساس و ظريفي بخريم بنابر اين فعلا خداحافظ همه تون .وقت تنگه خب ديگه، -

موهـاي   .چو پيش از رفتن با ور رفتن به سگك كيفش خود را مشغول كـرد  .بقيه ي اعضاي گروه نيز دو تا دو تا و سه تا سه تا از آن جا رفتند        
اما دوستش دست به سينه كنارش ايستاده بود و يكسره نچ نچ مي كرد بنابر اين چـو چـاره                     .ن پرده اي صورتش را پوشانده بود      مشكي بلندش همچو  

 .هنگامي كه دوست چو او را به سمت در مي كشاند او به پشت سرش نگاهي انداخت و براي هـري دسـت تكـان داد     .اي نداشت جز اينكه با او برود      
 به هري و رون كـه هنـوز بطـري           هرمايني و هري و رون از هاگزهد بيرون آمدند و به فضاي آفتابي بيرون قدم گذاشتند                 ينيهرماچند لحظه بعد كه     

  :نوشيدني كره ايشان را در دست داشتند گفت
  .به نظر من كه همه چيز خيلي خوب پيش رفت -

  :ود و گفترون با خشم به اسميت نگاهي انداخت كه از فاصله ي دور هنوز قابل تشخيص ب
  .خيلي عوضي بود زاخارياس، اون يارو، -

  : با او موافقت كرد و گفتهرمايني
چـي   وقتي رفته بودم سر ميز هافپاف كه به ارني و هانا قضيه رو بگم اونم اتفاقي شنيد و ظاهرا خيلي مشتاق بود كـه بيـاد،               .منم ازش خوشم نمياد    -

  ... مثلا اگه مايكل كرنر با جيني آشنا نشده بود اون و دوستانش هم نمي اومدن .باشه بهترهاما هر چي تعدادشون بيشتر  مي تونستم بهش بگم؟
در حـالي كـه      .رون كه آخرين جرعه ي نوشيدني كره ايش را سر كشيده بود راه نفسش بند آمد و تمام آن را برگرداند و روي لباسـش پاشـيد                          

  :رفت و پرسيدگوشهايش به رنگ گوشت گوساله در آمده بود از كوره در 
  مايكل كرنر؟ سمنظورت چيه؟ ... آشنا شده ... اون با خواهر من -
ولي خب اگه جيني به مايكل نگفته بـود   .معلومه كه خيلي علاقه دارن فنون دفاعي رو ياد بگيرند  .ي همين بود كه اون و دوستانش هم اومدن        راب -

   ...قضيه چيه
  ... جيني كي ... اونا كي -

  :سردي گفت با خونهرمايني
  .راستش اونا در جشن كريسمس با هم آشنا شدند و از اواخر پارسال با هم صميمي شدند -

در پشت شيشه ي فروشگاه مجموعه ي زيبايي از قلـم           .  جلوي قلم فروشي اسكريون شيفت ايستاد      هرماينيآن ها به خيابان اصلي پيچيدند و        
  :گفت هرمايني .هي پر قرقاول را به نمايش گذاشته بودند

  .من بايد يه قلم نو بگيرم -
  :رون با عصبانيت پرسيد . به داخل فروشگاه رفت،هري و رون نيز به دنبالش رفتندهرمايني

  مايكل كرنر كدومشون بود؟ -
  : گفتهرمايني

  .همون سبزه هه بود -
  :رون بلافاصله گفت

  .هيچ ازش خوشم نيومد -
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  : زير لب گفتهرمايني

  .خيلي عجيبه -
  : از جلوي رديف قلم هاي پر درون ظروف مسي مي گذشت گفتهرمايني سر رون كه پشت

  !من فكر مي كردم جيني از هري خوشش مياد ولي، -
  : با حالتي ترحم آميز به او نگاه كرد و با تاسف سرش را تكان داد و گفتهرمايني

  .دهاون قبلا از هري خوشش مي اومد ولي حالا ماه هاست كه فكرشو از سرش بيرون كر -
  : در حالي كه يك قلم پر بلند مشكي و طلايي را با دقت نگاه مي كرد رو به هري كرد و با مهرباني گفتهرمايني

  .البته فكر نكن حالا ديگه تو رو دوست نداره -
بـرايش   يـد، هري هنوز در فكر دست تكان دادن چو هنگام خداحافظي بود و اين موضوع به اندازه ي رون كه در آن لحظـه از خـشم مـي لرز                  

  : پرسيدهرماينيهري از  .جذابيت نداشت اما متوجه چيزي شد كه تا آن لحظه نفهميده بود
  .آخه قبلا جلوي من اصلا حرف نمي زد پس براي همينه كه حالا ديگه حرف مي زنه؟ -

  : گفتهرمايني
  ... فكر ميكنم بهتره اين يكي رو بگيرم آره، .دقيقا همين طوره -

شخوان رفت و پانزده سيكل و دو نات براي قلم پر پرداخت و در تمام اين مدت رون درست پشت سرش بود و نفسش به                          به سمت پي   هرمايني
  : برگشت و بي اختيار پاي رون را لگد كرد با حالتي جدي به او گفتهرماينيوقتي  . مي خوردهرماينيگردن 

تو رو خدا ديگه درباره ي       .براي اينكه مي دونه بدجوري برداشت مي كني        .هجيني دقيقا براي همين قضيه ي خودش و مايكل رو بهت نگفت            رون، -
  .اين موضوع نق نزن

  ... نق نمي زنمكي گفته كه من بد برداشت كرده م؟در ضمن من درباره ي هيچ چيز ... منظورت چيه -
 پشت چشمي نازك كـرد      هرماينيناسزا مي گفت    يك بار كه رون زير لب به مايكل كرنر فحش و             .رون تا آخر جاده زير لب غر و لند مي كرد          

  :و رويش را به سمت هري برگرداند آهسته به او گفت
  روابط تو و چو چطوره؟ ... راستي حالا كه حرف جيني و مايكل كرنر پيش اومد -

  :هري به تندي گفت
  منظورت چيه؟ -

آيا رفتار هري چنان آشكار  .ر آن هواي سرد مي سوخت     صورتش چنان داغ شده بود كه د       .هري احساس كرد آب جوش روي سرش ريخته اند        
  بوده است؟

  : لبخندي زد و گفتهرمايني
  درسته؟ اون يه لحظه از تو چشم بر نمي داشت، مي دوني، خب، -

  .ي هاگزميد را چنان زيبا و تحسين برانگيز نديده بود هري پيش از آن هرگز دهكده
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  فصل هفدهم
  چهاري بيست و  حكم آموزشي شماره    

يلات ديگـر آن تـرم      ط ـات تعطيلات آن هفته ، از تمام تع       از نظر هري بقيه ي ساع     
او و رون بيشتر ساعات روز يكشنبه را به انجام تكاليف عقب افتاده شان پرداختند                .بهتر بود 

نشاطشان باشد، از آنجا كه آخرين انوار آفتـاب         نتوانست مايه ي شادي و       مين و گر چه اين   
قوز كننـد     مي ماندگار بود به جاي آن كه روي ميزهاي سالن عمو          مچنانبي رمق پاييزي ه   

. نشـستند وسايلشان را با خود بيرون بردند و در زير درخـت راش بلنـدي در كنـار درياچـه                    
 طبق معمول تمام تكاليفش را به موقع انجام داده بود مقدار زيادي كاموا بـا خـود                  هرمايني

  .بافتند مي جادو كرده بود كه در كنارش در فضا شناور بودند و با سرعت كلاه و شال گردن هاي متعددي آورده بود و ميل بافتني اش را چنان
ه از اين كه خـودش در ايـن         ژد و به وي    هري از تصور اينكه آن ها سر گرم انجام كاري بودند كه بر خلاف ميل آمبريج و وزارتخانه بو                  

همه ي آن   : كرد   مياو پيوسته جلسه ي روز شنبه را در ذهنش مرور            .شد ميدي عميقي   شورش نقشي اساسي داشت، لبريز از رضايت و خشنو        
حالت چهره ي آن ها هنگام شنيدن درباره ي بعضي از كار هـايش،               ... افراد به آن جا آمده بودند تا از او دفاع در برابر جادوي سياه را بياموزند               

فهميدن اين واقعيـت     ... افتاد مي تمجيد هاي چو از كارهايش در مسابقه ي سه جادو گر             به ياد تحسين و    ... گرفت ميدر برابر ديدگانش جان     
دانستند چنان او را دلگرم كرده بود كه صبح روز دوشنبه بـا وجـود    ميغگو ندانسته بلكه او را شايان تقدير       و اين افراد او را يك ديوانه ي در        كه

  .سر حال بوددر پيش داشتن بدترين كلاس هايشان همچنان شاد و 
كردند كه گفته بـود در تمـرين كوييـديچ     ميرفتند و درباره ي اين حرف آنجلينا بحث  ميهري و رون با هم از پله هاي خوابگاه پايين       

روشن از نور خورشيد نرسيده      ميآن شب حركت جديدي به نام حركت چرخشي تنبل وار را تمرين كنند و تا زماني كه به نيمه هاي سالن عمو                     
اعلاميه ي بزرگي كه به تابلوي اعلانات گريفندور نـصب شـده       .د متوجه چيز جديدي نشدند كه توجه چندين نفر را به خود جلب كرده بود              بودن

توان به فهرست كتاب هاي جادويي دسـت دوم، يـاد آوري             ميبود چنان بزرگ بود كه روي همه ي چيزهاي ديگر را پوشانده بود كه از جمله                 
يلچ درباره ي مقررات مدرسه، جدول زمان بندي تمرينات تيم كوييديچ، پيشنهاد تعويض كارت قورباغه هاي شكلاتي بـا                   آرگوس ف  ميهاي داي 

كارت هاي ديگران، آگهي جديد ويزلي ها براي داوطلبين آزمايش، تاريخ روز هاي گردش در هاگزميد و اعلاميه هاي مربوط به وسـايل گـم                         
يه ي جديد با حروف درشت و مشكي چاپ شده بود و در كنار امضاي پر پـيچ و خـم پـايين آن مهـري بـه                            اعلام .شده يا پيدا شده اشاره كرد     

  .رسيد ميبه نظر  ميخورد كه بسيار رس ميچشم 
   

  به فرمان
 بازرس عالي رتبه ي هاگوارتز                                                   

 
بعد كليه ي سازمان ها، انجمن ها، تيم ها، گروه ها و كلوپ هاي دانش               شود كه از اين به        بدين وسيله اعلام مي   

  .باشند آموزي منحل مي
در اينجا مفهموم سازمان، انجمن، تيم، گروه يا كلوپ عبارت است از تشكيل جلسات منظم توسط سه دانـش                   

  .آموز يا بيشتر
 .مراجعه كنيد) پروفسور آمبريج(رتبه توانيد به بازرس عالي       براي تشكيل مجدد اين نهاد هاي دانش آموزي مي        

  .انجمن،تيم يا كلوپ دانش آموزي مجاز نيست بدون اطلاع  و موافقت بازرس عالي رتبه تشكيل هيچ سازمان،
انجمن،تيم،گروه يا كلوپي نقش داشـته باشـد كـه بـه             هر دانش آموزي كه در تشكيل يا عضويت در سازمان،         

  .سيده است از مدرسه اخراج خواهد شدتاييد بازرس عالي رتبه ي هاگوارتز نر
  .فرمان فوق بر اساس حكم آموزشي شماره ي بيست و چهار است

  امضا
  دلورس جين آمبريج
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 بازرس عالي رتبه

 
  :يكي از آن ها از دوستانش پرسيد .نگران، اعلاميه رو خواندند ميهري و رون از بالاي سر چندين دانش آموز سال دو

  شه؟ ميه سنگي هم درش تخته معنيش اينه كه كلوپ تخت -
  :او گفت .رون با قيافه اي عبوس شروع به صحبت كرد و باعث شد آن ها از جا بپرند

  نظر تو چيه هري؟، كنم ما شانس زيادي داشته باشيم ميولي گمون ن .به نظر من كلوپ تخته سنگي شما پا بر جا بمونه -
  .از آن ها دور شده بودند  مياين رو پرسيد كه دانش آموزان سال دو ميرون هنگا

شـعله هـاي خـشم در وجـودش زبانـه      .سعادتي كه از روز شنبه وجودش را فرا گرفته بود از ميـان رفـت   .هري دوباره اعلاميه را خواند    
  :دست هايش را مشت كرد و گفت .كشيد مي
  .دونه مياون قضيه رو  .اين اتفاقي نيست -

  :رون بلافاصله گفت
  .امكان نداره -
دونيم به چند نفـر از كـساني كـه اومـده بودنـد               مياز طرف ديگه بايد قبول كنيم كه ن        .اني كه توي كافه بودند همه چي رو شنيدند        اون كس  -

  ... هر كدوم از اونا ممكنه رفته باشه و به آمبريج خبر داده باشند ... شه اعتماد كرد مي
  :رون ناگهان مشتش را در هوا تكان داد و گفت

  ... به نظرم قيافه ي مايكل كرنر هم يه ذره موذي بود ... يا شايد هم !تزاخارياس اسمي -
  :هري سرش را برگرداند وبه  در خوابگاه دختر ها نگاهي انداخت و گفت

   اينو ديده؟هرماينيدونم يعني  مين -
  :رون گفت

  .بيا بريم بهش بگيم -
  .چي بالا رفتاو جست و خيز كنان جلو رفت، در را باز كرد و از پله هاي مارپي

صداي ناله ي بلندي شبيه به صداي شيپور به گوش رسيد و پله هـا                .همين كه پايش را روي ششمين پله گذاشت آن اتفاق پيش آمد           
داد  مـي در يك لحظه رون در حالي كه دستش را همچون پره هاي آسياب تكان                .ي بلندي سنگي تبديل شدند     در هم آميختند و يك سر سره      

دن ادامه بدهد اما در نهايت افتاد و بر روي سرسره ي سنگي نو ساخته لغزيد و پايين رفت تا سـر انجـام پـشتش بـه پاهـاي                 سعي كرد به دوي   
  .هري برخورد كرد

  :كرد از زمين بلند شود گفت ميهري كه جلوي خنده اش را گرفته بود و به رون كمك 
  .مكنم ما اجازه داشته باشيم به خوابگاه دختر ها بري ميفكر ن -

كـر خنديدنـد و در      كه با شادماني به پايين جـستند كر         ميهنگا.با شور و شعف از سرسره ي سنگي پايين لغزيدند          ميدو دختر سال چهار   
  :انداختند از هري و رون پرسيدند ميحالي كه ابرو هايشان را تند تند بالا 

  خواست بالا بره؟ ميواي واي، كي بود كه  -
  :بود گفترون كه هنوز آشفته و زوليده 

  .اين اصلا عادلانه نيست .افته ميدونستم چنين اتفاقي  مين .من بودم -
  :خنديدند به سمت حفره ي تابلو رفتند رون به هري گفت ميوقتي دختر ها كه به طور جنون آميزي نخودي 

  ؟...  اجازه داره به خوابگاه ما بياد ولي ما اجازه نداريمهرماينيچه طور  -
در حالي كـه از زمـين بلنـد     . با ظرافت روي سرسره سر خورد و بر روي قاليچه اي جلوي پاي آن ها فرود آمد            ينيهرمادر همان وقت    

  :شد گفت مي
 .كردند دختر ها بيش تر از پسر ها قابل اعتمادنـد           مياما توي تاريخچه ي هاگوارتز نوشته كه بنيانگذاران مدرسه فكر            .اين يه قانون قديميه    -

  خواستين بياين اون جا؟ مي حالا شما براي چي
  :كشيد گفت ميرون كه او را به سمت تابلوي اعلانات 

  !بيا اينو نگاه كن ... خواستيم تو رو ببينيم  مي-
  :رون با عصبانيت گفت .از بالاي اعلاميه به پايين آن رسيد و قيافه اش خشك و جدي شد مي به آراهرماينينگاه 
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  .داده يكي رفته پيش اون مارو لو حتماً -

  : با صداي آهسته اي گفتهرمايني
  .امكان نداره چنين كاري كرده باشن -

  :رون گفت
  ... فكر كردي چون خودت شرافتمندي و قابل اعتمادي .عجب ساده لوحي هستي -

  : با قيافه ي عبوسي گفتهرمايني
باور كنين راسـت     . با يه طلسم شوم جادو كرده بودم       امكان نداره اونا چنين كاري كرده باشن چون من اون كاغذ پوستي رو كه امضا كرديم                -

  .شه ميفهميم اون كي بوده و خودش از كار خودش پشيمون  ميگم، هر كسي بره و به آمبريج بگه ما دقيقا  مي
  :رون مشتاقانه پرسيد

  چه بلايي سرشون مياد؟ -
  : گفتهرمايني

بيـاين   .ون كسي كه ما رو لو بده مثل چند تا كك مك بامزه به نظـر ميـاد                 فقط اينو بدونين كه جوش هاي صورت ايلويز ميجن در مقابل ا            -
  ن؟ يعني اين اعلاميه رو توي تمام گروه ها گذاشته ... بريم پايين كه هم صبحانه بخوريم هم ببينيم بقيه نظرشون چيه

صـداي همهمـه ي    .صب نشده اسـت همين كه وارد سرسراي بزرگ شدند بلافاصله معلوم شد كه آن اعلاميه فقط در برج گريفندور ن              
دويدنـد تـا دربـاره ي آنچـه          مـي دانش آموزان تنش خاصي داشت و در ميان دانش آموزاني كه با عجله به اين سو و آن سوي ميز گروهشان                      

جينـي   نشـستند نويـل،دين،فرد،جرج و   هرمـايني همين كه هري، رون و   .خوانده بودند تبادل نظر كنند جنب و جوشي غير عادي جريان داشت           
  :دورشان حلقه زدند و گفتند

  ديدين؟ -
  به نظر شما اون فهميده؟ -

هري نگاهي به اطرافشان انداخت تا مطمئن شود استادي در نزديكي آن هـا نيـست و آهـسته                    .كردند ميهمه ي آن ها به هري نگاه        
  :گفت

  .كنيم ميبه هر حال ما اين كارو  -
  : زد و گفتجرج لبخند زد و آهسته به بازوي هري ضربه اي

  .گي ميدونستم همين رو   مي-
  : و رون نگاهي انداخت و پرسيدهرماينيفرد با حالتي پرسشگر به 

  ارشد ها هم هستن؟ -
  : به سردي گفتهرمايني

  .معلومه كه هستيم -
  :رون به پشت سرش نگاهي انداخت و گفت

  .هيچ كدومشون هم جوش جوشي نشده ن...اناسميت و اون ريونكلايي ها هم دارن مي .ارني و هانا آبوت دارن ميان -
  !بشينين بچه ها...رسيم مياون وقت خيلي مشكوك به نظر .جوش اهميتي نداره ولي اون احمق ها الان نبايد بيان اينجا -

 .بنشينند با حالتي جنون آميز بي آن كه صدايش در بيايد با حركت لب هايش به ارني و هانا گفت برگردند و سر ميز هافلپاف                          هرمايني
  :با حركات لب گفت

  !زنيم  مي - حرف – دربارش  - بعد ... باشه براي بعد -
  :خاست گفت ميجيني در حالي كه با بي قراري از جايش بر 

  ... واقعا كه خيلي احمقه ... رم به مايكل بگم ميمنم  -
طرف تر نشسته بود و با همان دختـر مـو فرفـري             آن   ميچو ك .هري با نگاهش او را تعقيب كرد      .او با عجله به سمت ميز ريونكلا رفت       

آيا ممكن بود اعلاميه ي آمبريج چنان او را بترسـاند كـه از شـركت در جلـسات آن هـا                      .كرد كه او را با خود به هاگزهد آورده بود          ميصحبت  
  خودداري كند؟

 بـه پيامـد هـاي اعلاميـه ي آمبـريج پـي       رفتند تازه مياما زماني كه از سرسراي بزرگ خارج شده و به سمت كلاس تاريخ جادوگري      
  .بردنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
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  !رون!هري -

وقتي به قدري نزديك شد كه صداي هري  .آمد مياين صداي آنجلينا جانسون بود كه با چهره اي نگران و نااميد با عجله به طرفشان             
  :شنيد، هري آهسته به او گفت ميرا 
  ...قرارمون برقراره .چيزي نيست -

  :كرد و گفتآنجلينا حرف او را قطع 
  !براي تشكيل مجدد تيم گريفندور بايد بيرم و از اون اجازه بگيريم متوجه شدين كه اون كوييديچ رو هم حساب كرده؟ -

  :هري گفت
  چي؟ -

  :رون با قيافه اي وحشت زده گفت
  .امكان نداره -
بـراي آخـرين بـار دارم بهـت     ...گـم ،هـري   مـي پس خوب گوش كن،ببين چـي  ! خودتون كه اعلاميه رو خوندين، به تيم ها هم اشاره كرده    -

  !ذاره بازي كنيم ميكنم در مقابل آمبريج از كوره در نرو و گر نه ديگه ن ميكنم، خواهش  كنم،خواهش مي ميخواهش ...گم مي
  :ديد چيزي نمانده آنجلينا به گريه بيفتد گفت ميهري كه 

  ... كنم ميباشه باشه نگران نباش، دست از پا خطا ن -
  :گفت ميرفتند رون با قيافه ي در ه ميكه به سمت كلاس بينز  ميهنگا

سر هـر چـي بگـي حاضـرم شـرط ببنـدم كـه اون                ...هنوز كلاس بينز رو بازرسي نكرده       .بندم آمبريج توي كلاس تاريخ جادوگريه      ميشرط   -
  ...جاست

سور بينز بود كه مثل هميشه دو سه سانتي متر بالاتر وقتي وارد كلاس شدند تنها استادي كه در كلاس بود پروف     .اما او اشتباه كرده بود    
هـري آن روز     .كرد تا با صداي يكنواخت و خواب آورش مبحث جنگ غول ها را ادامه دهد               مياز صندلي اش در هوا معلق بود و خود را آماده            

كرد و به پشم غره ها و سـقلمه هـاي            ميروي كاغذ پوستي اش با بي توجهي خط خطي           .براي دنبال كردن سخنان او كم ترين تلاشي نكرد        
  :با خشم گفت.تا سر انجام سقلمه ي دردناكي كه به پهلويش خورد باعث شد با عصبانيت سرش را بلند كند .كرد مي اعتنا نهرمايني

  چيه؟ -
 ي ضـخيم آن  هدويگ بر روي لبه ي باريك پنجره نشسته بود و از پشت شيشه        .هري سرش را برگرداند   . به پنجره اشاره كرد    هرمايني

چـرا هـدويگ مثـل    .آن ها تازه صبحانه شان را خورده بودنـد .آورد ميهري سر در ن.نامه اي به پايش بسته شده بود   .كرد ميبه هري خيره نگاه     
هري صداي لاوندر   .دادند ميهميشه نامه اش را هنگام صرف صبحانه نياورده بود؟بسياري از دانش آموزان كلاس نيز هدويگ را به هم نشان                    

  :را شنيد كه آهي كشيد و به پروتي گفت
  .خيلي ناز و خوشكله من عاشق اين جغده ام، اوه، -

هري نگاهي به پروفسور بينز انداخت كه همچنان سرگرم خواندن يادداشت هايش بود و از واقعيت غافل بود كه توجه دانـش آمـوزان                        
ندلي برخاست و دولا دولا با عجله از ميـان رديـف نيمكـت هـاي بـه            هري آهسته از ص    .كلاس به درس او حتي از قبل نيز كم تر شده است           

  .دستش را دراز كرد و دستگيره را گرفت و آرام و بي سروصدا پنجره را باز كرد .سمت پنجره رفت
همـين كـه    هري انتظار داشت هدويگ پايش را جاو بياورد تا بتواند نامه را از پايش باز كند و سپس به سمت جغد داني پرواز كند امـا                           

  .پنجره به اندازه ي كافي باز شد جستي زد و از پنجره وارد شد و با صداي حزن انگيزي هو هو كرد
سپس دوباره دولا شد و همان طور كه هدويگ روي شانه اش نشسته بود به               .هري با نگراني به پروفسور بينز انداخت و پنجره را بست          

  .نشست و هدويگ را روي پاهايش گذاشت و سعي كرد نامه را از پاي او باز كنددوباره بر روي نيمكت  .سرعت به سر جايش برگشت
برخي از پرهايش بر خلاف جهت بقيه بود و يكـي           .تازه آن موقع فهميد كه پر وبال هدويگ به طرز عجيبي آشفته و زوليده شده است               

  :ته گفتهري سرش را خم كرد و آهس .از بال هايش را به صورتي غير عادي نگه داشته بود
  ... بالش يه جوريه نگاه كنين، !مجروح شده -

  . حتي قلم پرش را زمين گذاشتهرماينيجلو آمدند و  مي و رون كهرمايني
كـرد، و بـا      ميخواست به بالش دست بزند از جا پريد و همه ي پرهايش را پف داد گويي خود را باد                     ميوقتي هري    .لرزيد ميهدويگ  

هري با صداي بلندي شروع به صحبت كرد چنان كه همه ي دانش آموزان سر هايشان را به طرف                  .كرد ميگاه  حالتي سرزنش آميز به هري ن     
  :گفت مياو با صداي بلندي  .او برگرداندند
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  .من حالم خوب نيست پروفسور بينز؟ -

  :او با صداي نامشخصي گفت
  حالت خوب نيست؟ -

  :ز جايش برخاست و با قاطعيت گفتهري در حالي كه هدويگ را پشت سرش قايم كرده بود  ا
  .كنم بايد برم به درمانگاه ميفكر  .حالم خيلي بده نه، -

  :پروفسور بينز كه از قرار معلوم فريب خورده بود گفت
  ... پس زودتر برو به درمانگاه، پركينز ... درمانگاه ... درسته ... بله ... بله -

ره روي شانه اش نشاند و با عجله در راهرو دويد و تنها زماني ايستاد كه مطمـئن                  هري همين كه از كلاس بيرون آمد هدويگ را دوبا         
اولين كسي كه براي درمان هدويگ به ذهنش رسيد هاگريد بود اما از آنجـا كـه        .بود از در كلاس بينز كاملا دور شده و در معرض ديد نيست            

  .كرد كه به او كمك كند ميپروفسور گرابلي پلنك بود و خدا خدا ماند  ميدانست هاگريد در آن لحظه كجاست تنها كسي كه باقي  مين
هيچ اثري از پروفسور گرابلي پلنك در اطـراف كلبـه ي            .از پنجره با دقت به منظره ي محوطه ي توفاني و گرفته ي مدرسه نگاه كرد               

ايين رفت و هدويگ كه بر شانه اش در نوسان بود بـا             از پله ها پ    .اگر او سر گرم تدريس نبود پس ممكن بود در اتاق اساتيد باشد             .هاگريد نبود 
  .صداي ضعيفي هو هو كرد

  :وقتي هري نزديك شد يكي از آن ها با صداي گرفته اي گفت.خورد ميدر دو طرف در اتاق اساتيد دو ناودان كله ازدري به چشم 
  .ي سر به هوا تو الان بايد كلاس باشي پسره -

  :هري با گستاخي گفت
  .ري دارميه كار ضرو -

  :ناودان كله ازدري ديگر با صداي زيري گفت
  .ايستادن ما در اينجا هم ضروريه ديگه! كارش ضروريه! واي -

بلافاصله شيـشه ي عينـك مربعـي     .صداي قدم هايي را شنيد و وقتي در باز شد پروفسور مك گونگال را در برابر خود ديد                 .هري در زد  
  :شكلش به طور تهديد آميزي برق زد و گفت

  نكنه دوباره مجازات شدي؟ -
  :هري با دستپاچگي گفت

  .نه پروفسور -
  پس براي چي از كلاست بيرون اومدي؟ -

  :ناودان كله ازدري دوم با حالت كنايه آميزي گفت
  .از قرار معلوم كارش ضروريه -

  :هري توضيح داد
  .ه جغدم مجروح شدهخآ .گردم ميمن دنبال پروفسور گرابلي پلنك  -
  دت مجروح شده؟گفتي جغ -

 در دسـت    پيـام امـروز   كشيد و يك نسخه      مياين صداي پروفسور گرابلي پلنك بود كه كنار پروفشور مك گونگال ايستاده بود و پيپ                
  :هري با دقت و احتياط هدويگ را از شانه اش بلند كرد و گفت .داشت

  ... نببيني. .. بالش خيلي ناجور شده .بله اون ديرتر از جغد هاي ديگه اومد -
پروقـسور مـك گونگـال ميـز همـان جـا       .پروفسور گرابلي پلنك پيپش را با دهانش محكم نگه داشت و هئويگ را از دست او گرفـت         

  :او گفت .رفت ميوقتي پروفسور گرابلي پلنك شروع به حرف زدن كرد پيپش به طور نا متعادلي بالا و پايين  .كرد ميايستاده بود و نگاه 
كننـد ولـي هاگريـد     مـي تسترال ها گاهي دنبال پرنده ها       ... دونم چي ممكنه اين كارو كرده باشه       ميولي ن . حمله كرده  انگار يه چيزي بهش    -

  ... تسترال هاي هاگوارتز رو طوري تربيت كرده كه به جغد ها حمله نكنن
كه حال هدويگ دوبـاره خـوب   خواست مطمئن شود  مياو فقط  .دانست تسترال چيست نه علاقه اي به دانستن آن داشت   ميهري نه   

  :مك گونگال به تندي به هري نگاه كرد و گفت         اما پروفسور  .شود مي
  دوني كه اين جغد از كجا اومده؟ ميتو  پاتر، -

  :هري گفت
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  .كنم از لندن اومده باشه ميفكر  -

خانه ي شماره ي     « ،»لندن «ه است كه منظور از      نگاه هري با نگاه و تلاقي كرد و از در هم رفتن ابروهاي او،فهميد كه او متوجه شد                 
  .است» دوازده در ميدان گريمولد

پروفسور گرابلي پلنك از جيب داخل ردايش يك عينك تك عدسي بيرون آورد و آن را جلوي چشمش جا داد تا از نزديك به بررسـي                 
  :بال هدويگ بپردازد و گفت

  .اما در هر حال تا چند روز نبايد در مسير هاي طولاني پرواز كنه .پاتر  بالش خوب بشه،تونم كاري كنم كه مياگه اين جغد پيش من بمونه  -
  :در همان وقت زنگ تفريح خورد و هري گفت

  .ممنون ... خيلي باشه، -
  :گشت با صداي خشني گفت ميپروفسور گرابلي پلنك كه به اتاق اساتيد بر 

  .كنم ميخواهش  -
  :پروفسور مك گونگال گفت

  !يقه صبر كن ويلهلمينا، نامه ي پاتر جا مونديه دق -
  :هري كه يك لحظه طومار حلقه شده اي را كه به پاي هدويگ بسته شده بود از ياد برده بود گفت

  !آره اوه، -
هـدويگ   .پروفسور گرابلي پلنك نامه را به دست هري داد و همانطور كه هدويگ را در دستش نگه داشته بود به اتاق اساتيد برگـشت        

عذاب وجدان داشت رويش را بركرداند كـه         ميهري كه ك   .كرد هري او را به اين راحتي رها كند         ميطوري به هري خيره شده بود گويي باور ن        
  :برود اما پروفسور مك گونگال او را صدا زد و گفت

  !پاتر -
  !بله، پروفسور -

پروفسور مك گونگال كه به طومـار       .آمدند ميدانش آموزان   از هر دو طرف      .پروفسور مك گونگال به اين سو و آن سو نگاهي انداخت          
  :كرد آهسته و با سرعت گفت ميدست هري خيره نگاه 

  فهميدي؟ يادت باشه كه كانال هاي ارتباطي به خارج و داخل هاگوارتز ممكنه تحت كنترل باشه، -
پروفسور مك گونگال با حالت خشكي به او سـر           .خواست چيزي بگويد اما دانش آموزان دسته دسته به او نزذيك شده بودند             ميهري  

هـري در حيـاط رون و        .تكان داد و به اتاق اساتيد برگشت و هري را به حال خودش گذاشت تا لا به لاي جمعيت به سمت حياط رانده شـود                        
 طومـار كاغـذي را بـاز كـرد و           رفـت  مـي هري همانطور كه به سمت آن هـا          . را ديد كه در زير سايه باني در گوشه اي ايستاده بودند            هرمايني

  :چشمش به پنج كلمه افتاد كه با دستخط سيريوس نوشته شده بود
  

  امروز، همون ساعت، همون جا
  

  : با نگراني پرسيدهرماينيرسيد  ميهمين كه هري به فاصله اي از آن ها رسيد كه صدايشان به هم 
  حال هدويگ خوبه؟ -

  :رون پرسيد
  كجا برديش؟ -

  :هري گفت
  ... دونين چيه مي .اون جا مك گونگال رو هم ديدم .ش پيش گرابلي پلنكبردم -

هري حرف پروفسور مك گونگال را براي آن دو بازگو كرد و در كمال شگفتي متوجه شد كه هيچ يك از آن دو تعجب نكردنـد، و در                            
  : و از او به رون انداخت و پرسيدنيهرمايهري نگاهش را از رون به  .عوض تنها نگاه هاي معني داري ميان آن دو رد وبدل شد

  چيه؟ -
اگه كسي سعي كرده باشه نامه ي هدويگ را بخونه چي؟ منظورم اين بود كه اون هيچ وقت                  . .. گفتم ميراستش همين الان داشتم به رون        -

  درسته؟ نشده بود، ميموقع پرواز زخ
  :رون يادداشت را از هري گرفت و گفت
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  حالا نامه از طرف كي هست؟ -

  :گفت ميهري به آرا
  .فين فيني -
  همون جا؟ منظورش آتش سالن عموميه؟ همون وقت، -

  : نيز يادداشت را خواند و با حالتي معذب گفتهرمايني
  .خدا كنه فقط كس ديگه اي نامه رو نخونده باشه! آره ديگه -

  : را نيز همچون خودش متقاعد كند گفتهرماينيكوشيد  ميهري كه 
  درسته؟ تونه منظورشو بفهمه مگر اين كه بدونه ما قبلا كجا با اون صحبت كرديم، ميدر ضمن هيچ كسي ن .مهر و موم بودولي نامه كاملا  -

  : كيفش را روي شانه اش انداخت و با نگراني گفتهرماينيزنگ به صدا در آمد و 
امـا در هـر      ... اگر كسي شبكه ي پرواز رو كنترل كنه       و   ... مهر و موم كردن مجدد يك نامه به وسيله ي جادو كار سختي نيست              دونم، مين -

  !دونم آيا وسيله اي كه كنترل نشه وجود داره كه ما از طريق اون بهش هشدار بديم كه نياد ميحال ن
هر سه در  افكار خود غوطه ور بودند اما وقتي بـه پـايين       .آن ها به دشواري از پله هاي سنگي به سوي دخمه ي معجون سازي رفتند              

به  مياو درست پشت در كلاس اسنيپ ايستاده بود و يك تكه كاغذ پوستي را كه رس    .له ها رسيدند صداي دراكو مالفوي آن ها را به خود آورد           پ
  :گفت مياو  .كرد تا آن ها بتوانند تك تك كلماتش را بشنوند ميداد و بلند تر از حد معمول صحبت  ميرسيد در هوا تكان  مينظر 

دونـين اون    مييعني   .امروز صيح اول وقت رفته بودم كه اجازه بگيرم         .ه تيم كوييديچ اسليترين اجازه داد كه به بازي ادامه بدن          آره، آمبريج ب   -
  شه اجازه بگيره يا نه، خيلي جالبه، نه؟ ميحالا بايد ديد تيم گريفندور موفق  ... ره ميپدرم دائم به وزارتخونه  .شناسه ميخيلي خوب پدرمو 
  : با حالتي ملتمسانه به آن دو گفتهرمايني .ن به او چشم دوخته و دست هايشان را مشت كرده بودندهري و رو

  ... خواد مياين همون چيزيه كه اون  ... از كوره در نرين -
رد و  ك ـ ميبلندتر كرد و با چشمان خاكستري رنگش كه برق شرارت در آن ها نمايان بود به هري و رون نگاه                      ميمالفوي صدايش را ك   

  :گفت
گـه، اونـا سـال       مـي اون طوري كـه پـدرم        ... خوام بگم اگه فقط داشتن نفوذ در وزارتخونه در اين كار موثر باشه اونا هيچ شانسي ندارن                  مي -

 توي سنت مـانگو   گه دير يا زود وزارتخونه اونو ميندازه         ميپدرم   ... و اما در مورد پاتر     ... هاست دنبال بهانه اي براي اخراج آرتور ويزلي هستند        
  ... از قرار معلوم اونا يه بخش ويزه اي براي كساني دارند كه از طريق جادو مغزشون عيب پيدا كرده ...

كراب و گويل مثل هميـشه خنـده         .مالفوي شكلك عجيب و غريبي در آورد، دهانش را شل كرد تا باز بماند و چشمهايش را چپ كرد                  
  .نسي پاركينسون از شادي و شعف جيغي كشيد و از خنده ريسه رفتي خرناس مانندشان را شروع كردند و پا

لحظه اي بعد هري متوجه شد كه نويل از كنارش گذشـت و يكراسـت بـه                 .چيزي محكم به شانه ي هري برخورد كرد و او را كنار زد            
  .سمت مالفوي رفت

  !نويل نه -
در كمال   .داد ميكرد و مشت هايش را در هوا تكان          مي وار تقلا    نويل ديوانه  .هري از جا پريد و جلو رفت و پشت رداي نويل را گرفت            

  .ه گيج و شگفت زده شده بودظ برساند كه در يك لحيكوشيد خود را به نالفو مينا اميدي 
  :هري دستش را براي رون تكان داد و فرياد زد

  !بيا كمك كن -
كراب و كويل اكنـون بازوهايـشان را       . از اسليتريني ها دور شود     هري موفق شد دستش را دور گردن نويل بيندازد و او را عقب بكشد تا              

او و هري به كمك هم      .رون با عجله جلو رفت و دست هاي نويل را گرفت          .به نمايش گذاشته، جلوي مالفوي ايستاده، و آماده براي دعوا بودند          
كـرد   مـي فشاري كه هـري بـه گلـوي او وارد         .ده بود صورت نويل سرخ ش    .نويل را عقب كشيدند و به صف دانش آموزان گريفندور برگرداندند          

  .شد صداي او نا مفهوم شود اما سيلي از كلمات نا مفهوم بر دهانش جاري بود ميباعث 
  ... دم مي ... نشونش ... مانگو ... نكن ... مسخره ... نه -

را از نظر گذراند تا به جايي رسيد كه هري          چشم هاي سياهش صف دانش آموزان گريفندور         .اسنيپ در آستانه در بود     .در خيمه باز شد   
  :اسنيپ با حال سرد و ريشخند آميزي گفت .و رون با نويل در كشمكش بودند

برين توي   !كنم ميپاتر، لانگ باتم رو ول كن وگرنه مجازاتت         .كنين؟ ده امتياز از گريفندور كم ميشه       ميپاتر، ويزلي، لانگ باتم، با هم دعوا         -
  !با همه تونم كلاس،
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هري كيفش را از روي زمين برداشت و با نفس هاي بريـده              .رفت ميزد و به او چشم غره        مينويل نفس نفس     .هري نويل را رها كرد    

  :گفت
  .ممكن بود كراب و گويل تيكه پاره ت كنن .گرفتم ميبايد جلوتو  -

كه بقيه نيز به دنبـال نويـل    ميهنگا.لاس رفت ك  برداشت و با حالتي قهر آميز به       فقط كيفش را با خشونت از زمين       .نويل چيزي نگفت  
  :وارد كلاس شدند رون آهسته گفت

  دم بگو قضيه چي بود؟ ميبه نام مرلين قسم  -
رونـد چنـان نويـل را آشـفته و           ميگو  ندانست چرا موضوع افرادي كه به دليل صدمات مغزي به سنت ما            مياو دقيقا    .هري جواب نداد  

  .داند ميدانست كه هري  ميحتي خود نويل هم ن .ه دامبلدور قول داده بود راز نويل را به هيچ كس نگويدبرافروخته كرده است اما او ب
قلم پـر و كتـاب هـزار گيـاه و قـارچ سـحر                كاغذ هاي پوستي،   . در جاي هميشگي خود در آخر كلاس نشستند        هرماينيهري، رون و    

اما همين كه اسنيپ چنان محكـم       . كردند ميره ي كاري كه نويل كرده بود پچ پچ          دانش آموزان كلاس دربا    .آميزشان را از كيفشان در آوردند     
  .در دخمه را بست كه انعكاس آن در كلاس پيچيد همه بلافاصله ساكت شدند

  :اسنيپ با صداي آهسته و ريشخند آميزش گفت
  .شايد متوجه شده باشيد كه امروز يك مهمان داريم -

دخمه اشاره كرد و هري پروفسور آمبريج را ديد كه تخت شاسي اش را روي زانو هايش گذاشته و               او با دستش به گوشه ي تاريكي در         
دو استادي كه هري بـيش از   اسنيپ و آمبريج،  . انداخت هرماينيبه رون و     ميهري ابروهايش را بالا برد و نگاهي زير چش         .در آنجا نشسته بود   

  . اين كه دوست دارد كدام يك بر ديگري پيروز شود براي او دشوار بودره ياتصميم گيري درب ... همه از آن ها تنفر داشت
  :اسنيپ گفت

مخلوطي كه جلسه ي پيش در كلاس گذاشتيد همين جاست و اگر به طور صـحيح                 .ديم ميامروز مبحث محلول هاي نيرو بخش رو ادامه          -
  ...ستور عملد ... اونو درست كرده باشيد در طول يك هفته بايد حسابي قوام آمده باشه

  :اسنيپ بار ديگر چوبدستي اش را حركتي داد و گفت
  .به كارتون ادامه بدين .روي تخت سياهه... -

توجه هري چنان به پرسش هاي او از اسـنيپ جلـب    .پروفسور آمبريج نيم ساعت اول جلسه را همان گوشه نشست و چيزهايي نوشت            
  .كرد ميديگر با بي دقتي معجونش را درست شده بود و جنان هوش و حواسش به آن ها بود كه بار 

  : مچ دست او را محكم گرفت تا براي سومين بار از ريختن مواد نادرست در معجون جلوكيري كند و گفتهرمايني
  .نه آب انار بايد خون سمندري بريزي، هري، -
  .باشه -

  .ي كلاس شد هري بطري را زمين گذاشت و دوباره نگاهش متوجه گوشه
  :زه از جايش برخاسته بود كه هري آهسته گفتآمبريج تا

  !آهان حالا خوب شد -
 .كرد ميگذشت تا خود را به اسنيپ برساند كه درون پاتيل دين توماس را نگاه                ميآمبريج با گام هاي بلند از ميان دو رديف ميز تحرير            

  :آمبريج پشت سر اسنيپ ايستاد و گفت
پرسم كه آيا آموزش محلول نيرو بخش به بچه ها  مياما من از شما  .ن به خوبي پيشرفت كرده ظاهرا دانش آموزان در سطح خودشون        خب، -

  .ده كه اين محلول از برنامه ي درسي حذف بشه ميكنم وزراتخونه ترجيح  ميمن فكر  عاقلانه ست؟
وستي اش آماده نگه داشته بود از       آمبريج در حالي كه قلم پرش را روي كاغذ پ          .اسنيپ آهسته سرش را بلند كرد و به طرف او برگشت          

  :او پرسيد
  كنيد؟ ميچه مدتيه كه شما در هاگوارتز تدريس  ... راستي -

  :اسنيپ كه قيافه اش حالتي غير قابل درك داشت پاسخ داد
  .چهارده سال -

نش بلنـد شـد و رنـگ    صداي فيس فيس تهديد آميزي از معجو .كرد چند قطره به معجونش اضافه كرد ميهري كه با دقت او را نگاه      
  :پروفسور آمبريج از اسنيپ پرسيد.آبي آن به رنگ نارنجي در آمد

  درسته؟ شما براي تدريس دفاع در برابر جادوي سياه داوطلب شده بوديد، -



  - 9 -ي بيست و چهار                                      حكم آموزشي شماره-فصل هفدهم/ جلد دوم/هري پاتر و محفل ققنوس

 
  :گفت مياسنيپ به آرا

  .بله -
  نه؟ ولي موفق نشدين، -

  :لب هاي اسنيپ بر هم فشرده شد و گفت
  .معلومه كه نشدم ديگه -
  درسته؟ ماني كه در اين مدرسه استخدام شديد به طور مرتب براي تدريس دفاع در برابر جادوي سياه داوطلب شديد،از ز -

  :و با كمترين حركت لبهايش گفت ميرسيد به آرا مياسنيپ كه بسار خشمگين به نظر 
  .بله -
  دونين چرا دامبلدور هر بار تقاضاي شما رو رد كرده؟ ميآيا شما  -

  : بريده گفتاسنيپ بريده
  پرسيد؟ ميچرا از خودش ن -

  :پروفسور آمبريج با لبخندي دلنشين گفت
  .پرسم مي حتماً اوه، -

  :         اسنيپ چشم هايش را تنگ كرد و گفت
  شه؟ ميبخشيد ولي اينم به كار شما مربوط   مي-

  :پروفسور آمبريج گفت
  ... اساتيد به طور كامل مطلع باشهخواد كه از سوابق همه ي  ميوزارت سحر و جادو .بله اوه، -

اسـنيپ نگـاهش را بـه        .آمبريج رويش را از او برگرداند و به سمت پانسي پاركينسون رفت و درباره ي درس ها از او چيزهايي پرسـيد                     
ظه به لحظـه    هري فورا سرش را پايين انداخت و به معجونش نگاه كرد كه لح             .سمت هري برگرداند و يك لحظه نگاهشان با هم تلاقي كرد          

اسنيپ بار ديگر با حركت چوبدستي اش پاتيل هري را خالي كرد             .خاست ميشد و بوي تند و ناخوشايند لاستيك سوخته از آن بر             ميسفت تر   
  :و با حالتي مغرضانه گفت

 كه چه گونـه و چـرا     بايد يك گزارش درباره ي تركيب صحيح اين معجون براي من بنويسي و توضيح بدي               .گيري مياين جلسه هم نمره ن     -
  متوجه شدي؟ معجونت خراب شد و جلسه ي بعد به من تحويل بدي،

  :هري برافروخته شد و گفت
  .بله -

اين به معناي بي خوابي در دو سه         .اسنيپ قبلا تكاليف ديگري نيز براي كلاس تعيين كرده بود و هري امشب تمرين كوييديچ داشت               
اكنـون تنهـا چيـزي كـه از صـميم قلـب              .صبح با شادماني و سرزندگي از خواب بيدار شـده اسـت           شد كه آن روز      ميباورش ن  .شب ديگر بود  

آن روز بعد از ناهار وقتي دوباره در حياط مدرسه ايستاده بودند و لبه ي ردا و كلاهشان در    .خواست اين بود كه آن روز زودتر به پايان برسد          مي
  :معرضوزش باد قرار داشت هري با ناراحتي گفت

شـم تـا    مياون وقت ديگه مجبور ن  .دم ميزنم و به جاش تكليف اسنيپ رو انجام          ميخودمو به مريضي     .شايد از كلاس پيشگويي جيم بشم      -
  ... صبح بيدار بمونم
  : با حالتي جدي گفتهرمايني

  .نبايد از كلاس پيشگويي جيم بشي -
  :نيت گفتارون با عصب

  ! كه خودت درس پيشگويي رو گذاشتي كنار، تو كه از تريلاني متنفر بوديزنه، تو ميببين كي داره اين حرف ها رو  -
  : با غرور و تكبر گفتهرمايني

ولي چون هري امروز درس تاريخ جادوگري رو هـم از   ... فقط به نظر من اون يه استاد افتضاحه و يك متقلب واقعي .من ازش متنفر نيستم  -
  !نهدست داده نبايد از يه درس ديگه هم جا بمو

توانست آن را ناديده بگيرد بنابراين نيم ساعت بعد هري بر روي صـندلي اش در فـضاي                   مي كاملا درست بود و هري ن      هرماينيحرف  
پروفسور تريلاني دوباره مشغول پخـش كـردن         .گرم و بيش از اندازه معطر كلاس پيشگويي نشست در حالي كه نسبت به همه خشمگين بود                

داد به جاي تلاش براي يافتن يك مشت خواب ساختگي به انجام             ميهري با تمام وجود ترجيح       . دانش آموزان بود   در ميان تعبير خواب   كتاب  
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  .گزارش تنبيهي اسنيپ بپردازد

پروفسور تريلاني نسخه اي از كتـاب   .رسيد مياما از قرار معلوم در كلاس پيشگويي، او تنها كسي نبود كه خشمگين و ناراحت به نظر               
 را بـر  تعبير خـواب كه نسخه ي ديگري از كتاب  ميلب هايش را ورچيده بود و هنگا .را جلوي هري و رون روي ميز كوبيد و رفت       تعبير خواب 

سرانجام آخرين نسخه را چنان محكم به سينه ي نويـل   .روي ميز جلوي دين و سيموس كوبيد چيزي نمانده بود كتاب به سر سيموس بخورد   
  :رسيد گفت ميپروفسور تريلاني با صداي نازك و بلندي كه جنون آميز به گوش  .سن سر بخوردكوبيد كه باعث شد از روي كو

نكنه من اون قدر معلم بدي بودم كه شما هيچ وقـت يـاد نگـرفتين لاي                  !دونين چي كار بايد بكنين     ميخودتون كه    !به كارتون ادامه بدين    -
  !كتاباتونو باز كنين

وقتي تريلاني   .كرد بداند چه اتفاقي افتاده است      مياما هري گمان     . او و بعد به يكديگر نگاه كردند       دانش آموزان با حيرت و شگفتي به      
با خشم به سمت صندلي پشتي بلند اساتيد رفت و بروي آن نشست چشم هاي درشت شده اش در پشت عينك ته استكانيش مملـو از اشـك            

  :هري سرش را جلو برد و آهسته به رون گفت.بود
  .م نتيجه ي بازرسي به دستش رسيدهفكر كن -

  :پرداختند با صدايي آهسته گفت ميپروتي پتيل كه هميشه همراه با لاوندر به تحسين و تمجيد از پروفسور تريلاني 
  پيش اومده؟ ... مشكلي پروفسور؟ -

  :پروفسور تريلاني با صداي لبريز از احساسات گفت
امـا هـيچ     ... همـين  ... ن به من اتهام هاي بي اساس وارد كرده        ... و براي خوش خدمتي    ... ن فقط به من توهين كرده    ! البته كه نه  ! مشكل -

  ... ًاصلا ... مشكلي پيش نيومده
در  .كه قطره هاي اشك خشم آلودش از پشت عينكش سـرازير شـد رويـش را از پروتـي برگردانـد              ميآه عميق و لرزاني كشيد و هنگا      

  : گفتكشيد ميحالي كه بريده بريده نفس 
اما هـيچ كـس      ... زنم، هر چي بود گذشت و ظاهرا كه چندان قابل ملاحظه نبوده            مياز شانزده سالي كه با جون و دل خدمت كردم حرفي ن            -

  !هيچ كس ... حق نداره به من توهين كنه
  :پروتي با كمرويي پرسيد

  ولي پروفسور، مگه كي به شما توهين كرده؟ -
  : لرزان لبريز از احساساتش گفتپروفسور تريلاني با صداي بم و

بينند و آنچه من     ميبينم ن  ميبله، همون كساني كه دل مشغولي هاي اين دنياي فاني چنان چشم هاشونو كور كرده كه آن چه من                     !موسسه -
سرنوشـت   ... كـه ايـن  ... فـسوس ا ... ترسيده ن و ما رو تحت تعقيب قـرار داده ن  ميالبته در تمام اعصار از ما غيبگو ها  ... دونند ميدونم ن  مي

  .... ماست
سـپس دسـتمال كوچـك و گلـدوزي شـده اي را از      .او آب دهانش را قورت داد و با گوشه ي شالش گونه هاي خيسش را پـاك كـرد                  

رون پوز خندي زد و لاونـدر بـا نفـرت بـه او              .آستينش بيرون كشيد و چنان محكم فين كرد كه صداي آن شبيه به شيشكي هاي بد عنق شد                 
  :پروتي گفت .نگاهي انداخت

  ؟... شه مياين موضوع به پروفسور آمبريج مربوط  ... منظورتون اينه كه استاد، -
  :پروفسور فرياد زد

  !ديگه درباره ي اون زن با من حرف نزنين -
  :درخشيد گفت ميسپس از جا برخاست و همان طور كه خر مهره هاي آويخته از گردنش 

  !دينلطفا به كارتون ادامه ب -
گذشت و در حالي كه اشك همچنان از پشت عينكش سرازير بـود زيـر لـب خـط و                  ميتا آخر جلسه او با گام هاي بلند از ميان آن ها             

  ...كشيد مينشان 
  ... ت كردهأچه طور جر ... حالا خواهيم ديد ... خدمت تعليقي ... چه توهيني ... شايد بهتر باشه خودم برم -

  : گفتهرمايني پيوستند هري آهسته به هرماينيس دفاع در برابر جادوي سياه دوباره به وقتي هري و رون در كلا
انگار كـه شـغل اونـو بـه صـورت       ... كنه تريلاني يك شياد واقعيه مياز قرار معلوم اونم فكر      ... تو و آمبريج در يك چيز با هم توافق دارين          -

  .تعليقي در آورده
زد آمبريج با قيافه اي متكبر وارد كلاس شده بود و همـان پـاپيون مخمـل مـشكي را بـر سـر                         مي حرف   هرماينيكه هري با     ميهنگا
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  :او گفت .داشت

  .عصر به خير بچه ها -
  :دانش آموزان يك صدا گفتند

  .پروفسور آمبريج عصر به خير، -
  ... لطفا چوبدستي ها رو كنار بگذارين -

  :آمبريج گفت .يچ كس زحمت بيرون آوردن چوبدستي اش را به خود نداده بوده .اما اين بار هيچ جنب و جوشي در كلاس ايجاد نشد
واكـنش هـاي غيـر      : اسم فصل هـست    .رو بخونين نظريه ي دفاعي جادو     لطفا صفحه ي سي و چهار كتابتونو باز كنين و فصل سوم كتاب               -

  ...با .تدافعي به حملات جادويي
  : هر سه زير لب گفتندهرماينيهري و رون و 

  .زنين ميهمديگه هم حرف ن... -
  

  :شدند آنجلينا با صداي طنين داري گفت مي وارد سالن عموهرماينيرون و  آن شب بعد از شام وقتي هري ،
  .تمرين كوييديچ نداريم -

  :هري وحشت زده گفت
  ... خورم ميمن هيچي بهش نگفتم، آنجلينا، قسم ! ولي من خونسرديمو حفظ كردم -

  :تآنجلينا با درماندگي گف
  .كشه ميطول  ميولي اون گفته كه بررسي اين موضوع ك .دونم مي دونم،  مي-

  :رون با عصبانيت پرسيد
  ده؟ ميبراي چي به ما ن اون به تيم اسليترين اچازه داده، بررسي كدوم موضوع؟ -

بـرد   مييديچ گريفندور چه لذتي توانست مجسم كند كه آمبريج از مشغول نگه داشتن فكر آن ها با تهديد انحلال تيم كوي        مياما هري   
  .ي از دست بدهددخواهد چنين اسلحه اي را به اين زو ميكرد كه چرا ن ميو به خوبي درك 
  : گفتهرمايني

  .دست كم حالا ديگه براي نوشتن گزارش اسنيپ وقت داري ...  كنيجحبهتره به جنبه ي خوب قضيه تو خب، -
  :با بدخلقي گفت نگاه كرد و هري هرماينيرون ناباورانه به 

  كوييديچي در كار نباشه و معجون سازي اضافي انجام بديم؟ اين جنبه ي خوب قضيه ست؟ -
  .هري خود را روي يكي ار مبل هاي راحتي انداخت گزارش معجون سازي را با اكراه از كيفش در آورد و مشغول شد

توانـست   مـي شـود ن   مـي س قبل از اواخر شب در آتش ضـاهر ن         دانست سيريو  ميبا اينكه    .متمركز نگاه داشتن فكرش كار دشواري بود      
از قـرار   .پيچيده بود نيـز تـصور ناپـذير بـود     ميسر و صدايي كه در سالن عمو     .انداخت ميخودداري كند و هر چند دقيقه يكبار نگاهي به آتش           

يتي هيجان زده و پر صدا تاثير آن ها را بـه نوبـت    معلوم فرد و جرج يكي از انواع قوطي خوراكي جيم شو را تكميل كرده بودند و در برابر جمع                  
  .گذاشتند ميبه نمايش 

كرد كـه در جلـوي خـود     ميجويد و به طرز شگفت انگيزي شروع به استفراغ كردن در سطلي  مياول فرد يك گاز از سمت نارنجي را     
لي جـردن كـه در    .رفت ميحالت تهوع فورا از بين  ن،داد و در نتيجه ي آ ميجويد و فرو  ميسپس با مشقت نيمه ي بنفش آن را      .گذاشته بود 

اين نمايش دستيار آن ها بود با آرامش و خونسردي به كمك همان افسون ناپديدي كه اسنيپ بـراي غيـب كـردن معجـون هـري اسـتفاده                             
  .كرد ميكرد استفراغ ها را ناپديد  مي

تمركـز فكـر     گرفتنـد،  ميي فرد و جرج كه از جمعيت سفارش         صداي هلهله و تشويق تماشاگران و سر وصدا        با وجود صداي استفراغ،   
صداي  .كرد مي نيز هيچ كمكي نهرمايني .رسيد ميهري بر روي روش صحيح درست كردن محلول هاي نيرو بخش بي نهايت دشوار به نظر                

شـد كـه از نظـر     مـي آموزان منتهي هورا كشيدن بچه ها و سپس صداي ريختن استفراغ به ته سطل فرد و جرج به صداي بلند اه و اوه دانش       
  .كرد ميهري بيش تر از صداي هاي ديگر حواس او را پرت 

  : گفتهرماينيپس از آن كه هري براي چهارمين بار وزن نادرست پودر پنجه ي شيردال را خط زد با آزردگي به 
  ري جلوشونو بگيري؟ ميپس چرا ن -

  :فشرد گفت مي كه دندانهايش را بر هم هرمايني
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اونا كاملا حق دارن كه چيزهاي نا مطبوع بخورند و من هيچ قـانوني   .دن مياونا از نظر قانوني هيچ كار خلافي انجام ن  .تونم كاري بكنم   يمن -

ولـي بـه نظـر       .پيدا نكردم كه بگه دانش آموزان ديگه حق ندارن اونا رو بخرند مشروط بر اين كه به طريقي خطرناك بودن اونـا ثابـت بـشه                         
  ... ز خطرناكي باشهرسه چي مين

بقيـه آب نبـاتش را جويـد و          كـرد،  مـي كردند كه استفراغ جهنده اش را به درون سطل روانه            ميجرج را تماشا     هري و رون،   ،هرمايني
جـرج و لـي    هري همانطور كـه فـرد،   .صاف نشست و لبخند زنان دست هايش را از دو طرف باز كرد تا تشويق دانش آموزان طولاني تر شود    

  :گرفتند گفت ميكرد كه سكه هاي طلا را از جمعيت  ميرا نگاه جردن 
  ... اونا كارشونو خوب بلدند .فهمم كه چرا فرد و جرج فقط سه تا مدرك سمج گرفته ن ميمن ن دونين چيه ،  مي-

  : با حال تحقير آميزي گفتهرمايني
  .خوره مي درد هيچ كس ناونا فقط يه سري كارهاي پر زرق و برق بلدند كه در واقع به نه بابا، -

  :رون با ناراحتي گفت
  .تا حالا حدود بيست و شش گاليون جمع كردن ،هرمايني خوره؟ ميبه درد هيچ كس ن -

مدت زيادي طول كشيد تا جمعيت از دور ويزلي ها پراكنده شدند و پس از آن در مدت طولاني تري فرد و جـرج و لـي جـردن بيـدار                               
 .تنها شدند از نيمه شـب گذشـته بـود          مي در سالن عمو   هرماينيدر نتيجه وقتي بار ديگر هري ،رون و         . پرداختند ماندند و به شمردن پولهايشان    

و در نتيجه (داد ميبيرون رفت و در حالي كه جعبه ي گاليون هايش را با فخر فروشي تكان        ميسرانجام فرد آخرين نفري بود كه از سالن عمو        
هـري كـه در نوشـتن گـزارش معجـون سـازي        .در ورودي خوابگاه پسرها را پشت سرش بـست   )شيد اخم هايش را در هم ك      هرماينيي آن   

كرد رون كه روي يكي  ميكه هري كتاب هايش را جمع    ميهنگا.پيشرفت چنداني نكرده بود به اين نتيجه رسيد كه آن شب آن را كنار بگذارد              
  :ار شد و با چشم هاي سرخ به آتش نگاه كرد و گفتزد،صداي خرناس مانند خفه اي در آورد و هشي مياز مبل ها چرت 

  !سيريوس -
  :سيريوس به پهناي صورتش خنديد و گفت.سر زوليده و تيره ي سيريوس بار ديگر در آتش پديدار شده بود.هري به سرعت برگشت

  .سلام -
  : كه دو زانو بر روي قاليچه ي جلوي آتش نشسته بودند با هم گفتندهرماينيرون و  هري،

  .سلام -
 .كوشـيد صـورتش را بـه صـورت سـيريوس نزديـك كنـد               مـي با وجود حرارت    .كچ پا با صداي بلند خر خر كرد و به آتش نزديك شد            

  :سيريوس گفت
  اوضاع و احوال چطوره؟ -

  : كچ پا را عقب كشيد تا از كز خوردن سيبيل هايش جلوگيري كند خري گفتهرماينيوقتي 
  ... كم ديگه صادر كرده كه معنيش اينه كه ما اجازه نداريم كوييديچ داشته باشيموزارتخونه به ح .زياد جالب نيست -

  :سيريوس گفت
  درسته؟ فيانه ي دفاع در برابر جادوي سياه،خو همچنين گروه م -

  :هري پرسيد.لحظه اي همه ساكت شدند
  تو از كجا فهميدي؟ -

  :شد گفت ميسيريوس كه خنده اش گسترده تر 
  ... هاگزهد آخه خودتون بگين ، !لسه تونو با احتياط بيشتري انتخاب كنينخواستين محل ج  مي-

  : با حالتي دفاعي گفتهرمايني
  .اون جا هميشه پر از شاگرد هاي مدرسه س .خب از رستوران سه دسته جارو كه بهتر بود -

  :سيريوس گفت
  .    هرمايني ياد بگيري،هنوز خيلي چيزها بايد  .و معنيش اينه كه احتمال استراق سمع كم تره... -

  :هري پرسيد
  مگه كي استراق سمع كرده؟ -

  :سيريوس گفت
  .خب معلومه، ماندانگاس -
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  :و با ديدن چهره ي گيج و سر در گم آن ها خنديد و گفت

  .ماندانگاس همون ساحره اي بود كه نقاب داشت -
  :هري با حيرت پرسيد

  كرد؟ مياون توي هاگزهد چي كار  اون ماندانگاس بود؟ -
  :سيريوس با بي قراري گفت

  .دورا دور مراقب تو بوده ديگه كرده؟ ميكني چي كار  ميفكر  -
  :هري با عصبانيت گفت

  كنن؟ ميهنوز منو تعقيب  -
  :سيريوس گفت

  .خواستي بكني تشكيل يك گروه دفاعي غير قانوني بود ميو البته كار درستيه چون تو اولين كاري كه در تعطيلات  .آره -
  :رون با دلخوري گفت.كرد ميا سيريوس نه خشمگين بود نه نگران،اتفاقا بر عكس،با غرور خاصي به هري نگاه ام

  .ما دوست داشتيم اونو ببينيم پس چرا دانگ خودشو از ما قايم كرده بود؟ -
  :سيريوس گفت

از وقتي كه استرجس رو دستگير كردن       .يلي قويه مسئوا اون جا هم حافظه اش خ      .رفتن به هاگزهد از بيست سال پيش براي اون ممنوع شده           -
تـا يـادم    ... راسـتي  ... پوشه ميدر نتيجه اين اواخر بيش تر وقت ها دانگ لباس ساحره ها رو  .ما شنل نامرئي اضافي مودي رو از دست داديم        

  .قسم خورده م كه پيغام مامان رون رو بهش برسونم ... نرفته بگم
  :رون مشتاقانه گفت

  ستي؟را اوه، -
شي و آينده    ميگه به هيچ وجه نبايد در اين گروه دفاع در برابر جادوي سياه غير قانوني شركت كني وگرنه بي برو بر گرد اخراج                         مامانت مي  -

گه تو براي ياد گرفتن دفاع از خودت وقت زيادي داري و در حال حاضر كه خيلي جوان هستي لازم نيـست نگـران ايـن                           مي .ات خراب ميشه  
  ... اون ل باشي،مسائ

  :سيريوس نگاهش را به دو نفر ديگر انداخت و گفت
 .دونه مسئوليت اون دوتا به عهدش نيـست        مي هم توصيه كرد كه به فعاليت در اين گروه ادامه ندن هر چند كه خودش                 هرماينيبه هري و     -

خواست همه ي ايـن هـا رو تـوي يـه نامـه براتـون                 مي اون .خواد ميولي فقط خواهش كرد كه به ياد داشته باشين كه اون خير و صلاحتونو               
امشب هم چون كشيك داره اين جا نيست كـه خودشـون بهتـون               .افتادين ميكردند همه تون تو درد سر        ميبنويسه ولي اگه جغده رو كنترل       

  .بگه
  :رون به تندي پرسيد

  چه كار بايد بكنه؟ چه كشيكي؟ -
  :سيريوس گفت

بتابراين مسئوليت رسوندن اين پيغام به گردن من افتاد و يادتون باشه كه حتما بهش بگـين                  . براي محفل بكنه   قراره يه كاري   .نگران نباش  -
  .كنم به من اطمينان داشته باشه ميكه من پيغامشو بهتون داده م چون فكر ن

وراخي بـر روي قاليچـه بـازي    رون بـا س ـ  .كج پا ميو ميو كرد و كوشيد پنجه اش را به سر سيريوس بزنـد            .بار ديگر همه ساكت شدند    
  :سرانجام جويده جويده گفت .كرد مي
  خواي كه من بگم توي گروه دفاع در برابر جادوي سياه شركت نكنم؟ ميپس تو  -

  :سيريوس با قيافه اي متعجب گفت
  !به نظر من اين فكر بي نظيريه !البته كه نه من؟ -

  :هري دلگرم شد و گفت
  گي؟ ميجدي  -
  كرديم؟ ميشديم و به دستورات عجوزه اي مثل آمبريج عمل  ميفكر كردي اگه من و پدرت بوديم تسليم  .گم يمالبته كه جدي  -
  ...گفتي احتياط كنم و خودمو به خطر نندازم ميپس چرا پارسال يكسره به من  -

  :سيريوس با بي قراري گفت
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دونـيم كـه در خـارج از هـاگوارتز           ميولي امسال   ! هري تو رو داره،  داد كه يك نفر در داخل هاگوارتز قصد  كشتن            ميپارسال شواهد نشون     -

  !براي همين به نظر من يادگيري دفاع از خودتون فكر خيلي خوبيه .كسي هست كه قصد كشتن همه مونو داره
  : با كنجكاوي پرسيدهرمايني

  اگه اخراج بشيم چي؟ -
  :هري به او نگاه كرد و گفت

  .داين پيشنهاد خودت بو ، هرمايني-
  : شانه هايش را بالا انداخت  و گفتهرمايني

  .خواستم نظر سيريوس رو بدونم مي ... دونم  مي-
  :سيريوس گفت

  .اگه اخراج بشين و بتونين از خودتون دفاع كنين خيلي بهتر از اينه كه راحت و آسوده توي مدرسه بمونين و ندونين چه خبره -
  :هري و رون با شور و شعف گفتند

  .تهدرس آره، -
  :سيريوس گفت

  قراره جلسه هاتون كجا تشكيل بشه؟ خواين اين گروه رو تشكيل بدين؟ ميحالا چه طوري  خب، -
  :هري گفت

  ...تونيم ميدونيم كجا  مين.فعلا مشكلمون همينه -
  :سيريوس پيشنهاد كرد

  شيون آوارگان چه طوره؟ -
  :رون با هيجان گفت

  !چه فكر خوبي -
  : گفتهرمايني .از شك و ترديد از گلويش خارج ساخت و هر سه نفر سرشان را به طرف اون برگرداندند صدايي حاكي هرماينياما 

تونستين خودتونـو    ميدر ضمن همتون     .ي رفتين توي شيون آواراگان    مموضوع اينه كه شما وقتي توي مدرسه بودين چهار نفري            سيريوس، -
ولي ما بيست و     .تونستين چهارتايي زير يك شنل نامرئي قايم بشين        ميخواستين   ميهم  احتمالا اگر    .به شكل يك جانور كوچك تر در بيارين       

  ... هشت نفريم و هيچ كدوممون جانور نما نسيتيم بنابراين ما يك خيمه ي نامرئي احتياج داريم نه شنل نامرئي
  :رسيد گفت ميسيريوس كه مايوس به نظر 

ممكنـه   .قبلا يه راهروي مخفي جادار پشت آينه ي بزرگ طبقه ي چهـارم بـود    ...كنين ميا  ولي من مطمئنم كه يه جايي پيد       .گي ميراست   -
  ... اونجا به اندازه كافي بزرگ باشه و بتونين طلسم هاي شوم رو تمرين كنين

  :هري با نااميدي سرش را تكان داد و گفت
  ... سقفش ريزش كردهگفتند  ميانگار  دونم، مين .فرد و جرج به من گفتند كه اون جا بسته شده -

  :كرد و گفت ميسيريوس اخ
  ... گردم پيش ميكنم و باز بر  ميمن يه فكري  خب، -

رويش را برگرداند و ظاهرا به ديـوار آجـري           .حالت چهره اش ناگهان مضطرب  و وحشت زده شد          .سيريوس حرفش را نا تمام گذاشت     
  :هري با نگراني پرسيد .سخت بخاري ديواري نگاهي انداخت

  سيريوس؟ -
  : نگاه كرد و گفتهرماينيسپس به رون و  .هري لحظه اي با دهان باز به شعله هاي آتش خيره ماند .اما او ناپديد شده بود

  ...پس چرا -
  . با حالتي وحشت زده نفسش را در سينه حبس كرد و از جا جست بدون آن كه از شعله هاي آتش چشم برداردهرماينيناگهان 

دسـتي كـه انگـشتاني كوتـاه و          گـشت،  مـي آتش دستي پديدار شده بود و گويي كورمال كور مال به دنبال چيزي              در ميان شعله هاي     
  ... بود ميگوشتالود داشت و پر از انگشتر هاي زشت و قدي

مبـريج  دسـت آ  .هري وقتي به در خوابگاه پسر ها رسيد سرش را بر گرداند و نگاهي بـه آتـش انـداخت    .هر سه نفر پا به فرار گذاشتند     
 آن را بـه    ددانست كه همين چند دقيقه قبل سر سيريوس در كجا قرار داشـته و مـصمم بـو                  مي رفت گويي دقيقاً   ميچنان به اين سو و آن سو        
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  .چنگ آورد
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  فصل هجدهم
  ارتش دامبلدور      

  .هيچ توضيح ديگه اي نمي تونه وجود داشته باشه.  آمبريج نامه تو رو خونده، هري-
  :بانيت پرسيداو با عص

   تو فكر مي كني آمبريج به هدويگ حمله كرده؟-
  :هرميون عبوسانه گفت

  .مواظب قورباغه ات باش، داره فرار مي كنه.  مطمئنم كاملاً-
 را به طرف قورباغه اي اشاره كرد كه با اميدواري به طرف ديگر ميز چوبدستيشهري 

  .جست و خيز مي كرد
  ! آچيو-

  .يان دستان او برگشتو قورباغه عبوسانه به م
 آن قدر ر خصوصي با هم گپ بزنند؛ معمولاكلاس افسون هميشه يكي از بهترين كلاس هايي بود كه آن ها مي توانستند در آن به طو

ر كلاغ، و امروز با وجود اين همه قورقور قورباغه و قارقا. حركت و فعاليت در آن جا وجود داشت كه خطر شنيده شدن حرف هايشان بسيار اندك بود
بحث زير لبي هري، رون و هرميون در مورد اين كه چه طور آمبريج نزديك بود  با رگبار شديدي كه به پنجره هاي كلاس شلاق مي كوفت،

  .سيريوس را به چنگ آورد، اصلا توجه كسي را جلب نكرد
  :هرميون زمزمه كرد

، من نسبت به اين مسئله مظنون بودم، چون دروغ احمقانه اي به نظر مي  از وقتي فيلچ تو رو متهم كرد كه كه يه دانگ بامب سفارش دادي-
.  تو رو خونده باشن كاملا معلومه كه تو سفارشي به بامب نداده بودي، بنابراين اصلا دچار مشكلي نمي شدي يمنظورم اينه وقتي اونا نامه. رسه

نفر دنبال بهانه مي گرده كه نامه هاي تو رو بخونه، اون وقت چي؟ خوب، اين اين فقط يه شوخي بي مزه است، مگه نه؟ اما من فكر كردم، اگه يه 
اول خبر محرمانه رو به فيلچ مي ده تا اون اين كاره كثيف رو انجام بده و نامه رو مصادره كنه، . راه بسيار خوبي براي آمبريجه كه ترتيب كارو بده

آخه . من كه فكر نمي كنم فيلچ اعتراضي كرده باشه. ا دستور بده كه نامه رو بهش نشون بدهكه اونو از فيلچ بدزده ب بعد يه يه راهي پيدا مي كنه
  .اون كي دنبال حق بچه ها بوده؟ هري، داري قورباغه ات را له مي كني

 را روي ميز هري سرش را پايين انداخت؛ در واقع او آن قدر قورباغه را فشار داده بود كه چشم هايش داشت بيرون مي زد؛ بلافاصله آن
  .گذاشت

  :هرميون گفت
  !ساكت شو. فقط نمي دونم آمبريج فهميده كه چه قدر به هدف نزديك شده بود يا نه.  ديشب حسابي خطر از بيخ گوشمان گذشت-

 به قورباغه اي كه هرميون داشت بر روي آن افسون سكوت را تمرين مي كرد، وسط قورقور لال شد و با ترش رويي و حالتي سرزنش آميز
  .او خيره شد

  ...  اگه اون اسنافل رو مي گرفت-
  : او را كامل كرد ي هري جمله

  . احتمالا امروز صبح سر از آزكابان در مي آورد-
  .دستيش را تكان داد؛ قورباغه اش مثل يك بادكنك سبز باد شد و جيغي بلند كشيدو بدون تمركز واقعي چوب

  :هرميون گفت
  ! ساكت شو-

  .ف قورباغه هري تكان داد و باد او، بي صدا، در مقابل چشمشان خالي شدو عصايش را به طر
  .ما كه نمي تونيم براش جغد بفرستيم. فقط نمي دونم چه طوري مي تونيم بهش خبر بديم.  خوب، اون ديگه نبايد بياد، همين و بس-

  :رون گفت
  !ساكت شو .  نزديك بود گير آمبريج بيفتهاحمق كه نيست، خودش مي دونه كه.  فكر نمي كنم اون دوباره ريسك كنه-
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  .كلاغ بزرگ و زشتي كه مقابلش بود، قارقاري تمسخر آميز سر داد

  !ساكت شو!  ساكت شو-
  .كلاغ با صدايي بلندتر قارقار كرد

  :هرميون در حال كه با نگاهي انتقاد آميز رون را نگاه مي كرد، گفت
  .اصلا لازم نيست تكونش بدي، اين بيشتر يه كار تند و تيزه. ت مي دي به خاطر اينه كه چوب دستي رو اون جوري حرك-

  :رون از ميان دندان هاي كليد شده گفت
  . كلاغ خيلي سخت تر از قورباغه است-

  :هرميون گفت
 . خيلي خوب، بيا عوضشون كنيم-

  .چاق خود را به جاي آن گذاشت ي او كلاغ رون را گرفت و قورباغه
  ! ساكت شو-

  .نان نوك تيزش را باز و بسته مي كرد، اما صدايي از دهانش بيرون نمي آمدكلاغ هم چ
  :صداي زير پرفسور فليت ويك گفت

  !آفرين، دوشيزه گرنجر -
  .و باعث شد هري، رون و هرميون همگي از جا بپرند

  . حالا بذار ببينم تو چي كار مي كني آقاي ويزلي-
  :رون با دستپاچگي گفت

  !ساكت شو...  إم. چي؟ اوه، اوه باشه-
  .رون چنان سيخونكي به قورباغه زد كه چوب دستي در چشم او فرو رفت، قورباغه قورقوري كر كننده سر داد و از روي ميز پايين پريد

  .براي هيچ كدام از آن ها جاي تعجبي نبود كه كه به عنوان تكليف افسون سكوت كار بيشتري به آن ها داده شود
آن ها در كلاسي شلوغ و پر سر وصدا در . ه شدت باران مي باريد آن ها اجازه يافتند كه داخل ساختمان بماننددر طول زنگ تفريح كه ب
جايي كه پيوز نزديك چلچراغ خيال پردازي معلق و مشغول بود و گه گاه يك گلوله كاغذ جوهري را به طرف آن . طبقه اول جايي يافتند و نشستند

  :دند كه آنجلينا از ميان گروهي از بچه ها كه مشغول غيبت كردن بودند، راهش را به طرف آن ها باز كرد و گفتتازه نشسته بو. ها شوت مي كرد
  ! مجوز گرفتم كه دوباره تيم كوييديچ رو تشكيل بدم-

  :رون و هري يك صدا گفتند
  ! عاليـه-

  :آنجلينا با خوشحال گفت
بنابراين مي ! ها. به هر حال، آمبريج مجبور شد تسليم بشه. از دامبلدور درخواست كرده  آره، رفتم پيش مك گونگال و فكر مي كنم اون احتملا-

باشه ؟ خودتون كه مي دونين، فقط سه هفته تا . خوام ساعت هفت امشب تو زمين كوييديچ باشين، چون بايد وقت تلف شده مون رو جبران كنيم
  .مسابقه مقدماتي باقي مونده

هنگامي كه رون به ان . پيوز جا خال داد، كه به جايش به يك سال اولي برخورد كرد و از جلوي چشم ناپديد شد ي آنجلينا از جلوي گلوله
  .سوي پنجره نگاه كرد كه از شدت باران تيره و تار شده بود، لبخندش كمي محو شد

  چته هرميون؟.  اميدوارم هوا صاف بشه-
در . چشمانش تمركز نداشت و اخمي بر صورتش ديده مي شد. ر نمي رسيد چيزي ببينداو نيز از پنجره به بيرون نگاه مي كرد، اما به نظ

  : خيس از باران نگاه مي كرد، گفت يحالي كه هنوز به پنجره
  ... داشتم فكر مي كردم-

  :هري پرسيد
  اسنافل؟...  راجع به سير-

  :هرميون به آرامي گفت
   درستي مي كنيم؟ فكر مي كنم درسته، نه؟داشتم فكر مي كردم كه ما كار...  نه دقيقا...  نه-

  :رون گفت. هري و رون به يكديگر نگاه كردند
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  . خوب همه چي روشن شد، خيلي بد بود اگه درست حسابي توضيح نمي دادي-

  :با صدايي كه حالا طنيني محكم تر داشت، گفت. هرميون طوري به او نگاه كرد كه انگار تازه فهميده است كه او در آن جاست
   داشتم فكر مي كردم، كارمون درسته كه اين گروه دفاع در برابر جادوي سياه رو راه بندازيم يا نه؟-

  :هري و رون يك صدا گفتند
   چي؟-

  :رون با بر افروختگي گفت
  ! هرميون اول از همه اين فكر خودت بود-

  :هرميون انگشتانش را به هم پيچيد و گفت
  ...نافل حرف زديممي دونم، اما بعد از اينكه با اس -

  :هري گفت
  . ولي اون كاملا موافقه-

  :هرميون گفت
   آره-

  .و دوباره به پنجره خيره شد
  ... خوبي نباشه ي آره، همين هم باعث شد به فكرم برسه كه شايد اين اصلا برنامه-

اه كيف هايشان را روي سرشان نگه داشتند تا آن ها ناخودآگ. پيوز بر دمرو، روي سر آن ها معلق بود و فوت فوتكش را آماده نگه داشته بود
  .اينكه از آن جا رد شد

  :همين كه كيف هايشان را دوباره روي زمين گذاشتند، هري با عصبانيت گفت
   بذار تكليفمونو روشن كنيم، سيريوس با ما موافقه، براي همين فكر مي كني ديگه نبايد دنبالشو بگيريم؟-

  .حالا به دست هايش خيره شده بود.  خود گرفتهرميون حالتي عصبي و بيچاره به
   اون اعتقاد داري؟ ي تو واقعا به عقيده-

  :هري بلافاصله گفت
  ! آره دارم، اون هميشه توصيه هاي خيلي خوبي به ما كرده-

د شد و چيز هايي هرميون كتي را ديد كه از جايش بلن.  جوهري از كنار آن ها گذشت و مستقيم به گوش كتي بل برخورد كرد ييك گلوله
به طرف پيوز پرتاي كرد؛ اين ماجرا چند لحظه قبل از شروع دوباره صحبت هرميون بود و به نظر مي رسيد كه انگار كلماتش را به دقت انتخاب مي 

  .كند
يه طوري از طريق ما ... يه جورايي بي احتياط شده؟ فكر نمي كني داره... ني شدهدا گريمولد زن يونهخاز وقتي كه در اون  ين تو فكر نمي ك-

  زندگي مي كنه؟
  :هري غريد

   منظورت چيه، از طريق ما زندگي مي كنه؟-
من فكر مي كنم واقعا كلافه ... خوب، اون خيلي دوست داره درست زير دماغ وزارت خونه ، يه انجمن دفاعي سري تشكيل بده...  منظورم اينه كه-

  .ام بده، بنابراين به نظر داره يه جورايي، ما رو تحريك مي كنهاز اون جايي كه هست نمي تونه كاري انج. شده
  :رون كه كاملا گيج شده بود گفت

  .تو درست مثل مامان من شدي...  حق با سيريوسه-
  .زنگ به صدا در آمد و همزمان پيوز بالاي سر كتي آمد و  يك دوات پر را روي سر او خالي كرد. هرميون لبش را گاز گرفت و پاسخي نداد

  
* * *  

  
در وضع هوا هيچ تغييري حاصل نشد، بنابراين ساعت هفت آن شب،  وقتي هري و رون براي تمرين به زمين كوييديچ رفتند، طي چند 

آسمان به رنگ خاكستري و طوفاني بود، به همين دليل . دقيقه سر تا پا خيس شدند و پاهايشان روي علف هاي خيس سر مي خورد و مي لغزيد
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آن ها فرد و جرج را در حالي . ور و گرماي اتاق رختكن، نوعي آرامش به همراه داشت، گرچه مي دانستند كه آسايش شان موقتي استرسيدن به ن

  :فرد از گوشه دهانش گفت. يافتند كه بحث مي كردند آيا براي فرار از بازي از يكي از حب جيم هاي خودشان استفاده كنند يا نه
  .كاشكي ديروز بهش اصرار نمي كردم پاستيل استفراغو بخره.  مي فهمه ما چي كار كرديم ولي من شرط مي بندم اون-

  :جرج زير لبي گفت
  ... مي تونيم پاستيل تب رو امتحان كنيم، هنوز كسي اونو نديده-

  : پرسيدهمين طور كه ضربات باران بر پشت بام افزوده مي شد و باد در اطراف ساختمان زوزه مي كشيد، رون با اميدواري
   درست كار مي كنه؟-

  :فرد گفت
  . خوب آره، حرارت بدنت يهو بالا ميره-

  :جرج گفت
  . ولي جوش هاي چركي بزرگ هم ميزني، و هنوز راهي پيدا نكرديم كه از شرشون خلاص بشيم-

  :رون نگاهي به دوقلوها كرد و گفت
  . من كه جوشي روي صورت شما نمي بينم-

  :فرد عبوسانه گفت
  .معمولا اونا جاهايي نمي زنن كه ديده بشه. ، نميتوني ببيني خوب نه-
  ... ولي نشستن روي جارو رو بد جوري-

  :آنجلينا از دفتر كاپيتان بيرون آمد و با صداي بلند گفت
نيم، بنابراين  همه گوش كنين، مي دونم الان هوا مناسب نيست، ولي ممكنه يه وقت مجبور بشيم توي يه همچين هوايي با اسليترين بازي ك-

پاف بازي ميكرديم، تو يه كاري كردي كه عينكتو بخار هري، وقتي توي اون طوفان با هافل. خوبه كه بدونيم چطور ميخوايم باهاشون كنار بياييم
  نگيره؟

  :هري گفت
  . هرميون اون كارم كرد-

  :سپس چوب دستيش را در آورد ، با آن به عينكش ضربه زد و گفت
  ! نفوذ ناپذير شو-

  :آنجلينا گفت
. فقط اگه مي تونستيم يه كاري كنيم كه بارون به صورت هامون نزنه، واقعا به ديدمون كمك ميشد.  فكر مي كنم همه مون بايد امتحانش كنيم-

  .خيلي خوب بريم! نفوذ نا پذير شو... همه با هم، شروع كنين
ارو ها را روي شانه گذاشتند و آنجلينا را تا بيرون رخت كن دنبال آن ها چوب دستي هايشان را در جيب داخلي رداهايشان جا دادند، ج

  .كردند
حتي با استفاده از افسون نفوذ ناپذيري ديدشان هنوز ضعيف بود؛ نور به سرعت . از ميان گل عميق به وسط زمين رفتند شلپ شلپ كنان

  .محو مي شد و باران زمين را جارو مي كرد
  :آنجلينا فرياد كشيد

  .ب، با سوت من شروع مي كنيم خيلي خو-
به هيچ وجه نمي دانست چه طور . باد كمي تعادلش را بر هم مي زد. هري خود را از روي زمين كند، به همه طرف گل پاشيد و بالا رفت

 يك دقيقه اول تمرين نزديك در. او به سختي ميتوانست بازدارنده اي را كه قبلا با آن تمرين مي كردند، ببيند. مي تواند گوي زرين را در هوا ببيند
متاسفانه اين حركت را نديد در حقيقت به نظر . بود از روي جارو سرنگون شود و مجبور شد براي اجتناب از آن از حركت حلقه محافظ استفاده كند
افزوده مي شد؛ حتي از آن فاصله بر شدت باد . مي رسيد كه او قادر نيست چيزي ببيند؛ هيچ كدام از آن ها نمي دانستند ديگران چه كار مي كنند

  .هري مي توانست صداي صفير ضربات باران را بر سطح درياچه بشنود
ور خود را به رختكن برد و اصرار داشت ثابت كند كه خاو تيم خسته و دل. آنجلينا پيش از پذيرش شكست، يك ساعت آن ها را نگه داشت

فرد و جرج جيلي آزرده به نظر مي رسيدند؛ هر مي لنگيدند و با . ه لحنش متقاعد كننده نبودتمرين آن شب بي فايده نبوده است، البته به هيچ وج
  .هنگامي كه هري موهايش را با حوله خشك مي كرد مي شنيد كه در گوشي غر مي زنند و شكايت مي كنند. هر حركت چهره در هم مي كشيدند
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  :فرد با صدايي بي حال گفت

  .ونام ترك خوردن فكر مي كنم چند تا از استخ-
  :جرج از ميان دندان هاي چفت شده گفت

  . مال من خيلي درد ميكنه و مي سوزه، احساس مي كنم چند جام ورم كرده-
  :هري گفت

  !خ... آ-
  .جاي زخم روي پيشاني اش دوباره، دردناك تر از تمام آن هفته تير مي كشيد. او حوله را به صورتش فشرد، چشمانش از درد جمع شد

  :ن نفر يك صدا پرسيدندچندي
   چي شد؟-

هري از پشت حوله اش بيرون آمد؛ رخت كن تار بود، زيرا عينكش را به چشم نداشت، اما هنوز مي توانست تشخيص دهد كه همه صورت 
  :زير لب گفت. ها به طرف او برگشته است

  .دستم رفت تو چشمم، همين.  هيچي-
 كه بقيه تيم، پيچيده در رداهايشان با كلاه هايي كه تا روي گوششان پايين كشيده بودند، اما به رون نگاه معني داري انداخت و هنگامي

  .بيرون مي رفتن، آن دو خود را عقب كشيدند
  :درست در لحظه اي كه آليشيا از ميان در ناپديد شد، رون پرسيد

   چه اتفاقي افتاد؟ جاي زخمت نبود؟-
  .هري سرش را به نشانه تاييد تكان داد

  .كه قيافه اي وحشت زده گرفته بود، به طرف پنجره رفت و نگاهي به بيرون انداخترون 
  اون نميتونه اين نزديكيا باشه، مي تونه؟...  اما اون-

  .هري روي نيمكتي ولو شد و پيشانيش را ماش داد
  .چون اون عصبانيه... سرم درد گرفت چون.  نه، احتمالا خيلي از اين جا دوره-

با اين . ه زبان آوردن اين كلمات را نداشت و آن ها را طوري شنيد كه انگار از دهان كسي غير از خودش در آمده استهري اصلا قصد ب
نمي دانست آن را از كجا مي داند، اما اطمينان داشت كه همين طور است؛ ولدمورت هر كجا كه بود، هر . وجود بلافاصله فهميد كه حقيقت دارند

  .به شدت خشمگين بودكاري كه انجام مي داد، 
  :رون وحشت زده پرسيد

   اونو ديدي؟ قيافه ش برات مجسم شد؟ يا يه همچين چيزي؟-
  .هري كاملا بي حركت نشست و به پاهايش خيره شد، تا پس از آن درد، ذهن و انديشه اش آرام بگيرد

  ...در هم پيچيدگي شدي شكل ها، زوزه باد و فرياد
  :او گفت

  .بكنه، و اون كار با سرعتي كه مي خواد انجام نميشه اون ميخواد يه كاري -
  .با اين حال كاملا مطمئن بود كه حقيقت دارند. باز هم از اينكه مي شنيد اين كلمات از دهان او خارج مي شوند، تعجب كرد

  :رون پرسيد
  چطوري تو فهميدي؟...  ولي-

احساس كرد رون كنارش روي نيمكت . دست آن ها را فشار دادهري سرش را تكان داد، دستانش را روي چشم هايش گذاشت و با كف 
  .نشست، مي دانست كه به او خيره شده است

  :رون با صدايي خفه پرسيد
   دفعه پيش هم اينطوري بود؟ وقتي توي دفتر آمبريج جاي زخمت درد گرفت؟ اسمشونبر عصباني بود؟-

  .هري سرش را به نشانه نفي تكان داد
   پس جريان چي بود؟-

يك ... و آن احساس دلهره عجيب...جاي زخمش درد گرفته بود... او به صورت آمبريج خيره شده بود. هري داشت به گذشته فكر مي كرد
  ...اما البته در آن موقع آن را تشخيص نداده بود، احساس درماندگي مي كرد... احساس شادي... ضربان عجيب و غريب
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  :گفت

و شب قبل از اينكه به هاگوارتز . فكر مي كرد قراره اتفاق خوبي بيفته. سمشونبر خوشحال بود، واقعا خوشحال دفعه پيش به خاطراين بود كه ا-
  ... برگرديم

  ...او به لحظه اي كه در اتاق خواب رون در گريمولد بودند فكر كرد، وقتي كه جاي زخمش آن قدر شديد درد گرفته بود
  . اون عصباني بود-

  .رداند و او را ديد كه با دهان باز به او خيره شده استسرش را به طرف رون برگ
  :رون با صدايي پر از ترس و احترام گفت

  .قي تو مي توني جاي تريلاني رو بگيري، رف-
  :هري گفت

  . من پيش گويي نمي كنم-
  :رون با حالتي كه هم حاكي از ترس بود و هم نشان مي داد تحت تاثير قرار گرفته، گفت

  !چي كار داري مي كني؟ هري، تو داري ذهن اسمشونبر رو مي خوني نه، مي دوني -
  :هري سرش را تكان داد و گفت

دامبلدور پارسال به . فقط جرقه هايي از حال و هواي روحي اونو حس مي كنم.حالت هاشو مي فهمم...  نه، فكر مي كنم بيشتر مثل اين باشه كه-
اون مي گفت، وقتي ولدمورت نزديك من باشه، يا وقتي كه احساس تنفر مي كنه، من ميتونم . همن گفت كه يه چيزي مثل اين داره اتفاق مي افت

  .خوب حالا وقتي هم كه اون خوشحاله من احساس مي كنم. بفهمم
  .باد و باران بر ساختمان شلاق كوبيد. مكثي به وجود آمد

  :رون گفت
  . تو بايد به يه نفر بگي-
  . دفعه پيش به سيريوس گفتم-
  .وب اين دفعه هم بهش بگو خ-

  :هري عبوسانه گفت
   نمي تونم، آمبريج مراقب جغدها و آتيشه، يادت هست؟-
  . خوب پس به دامبلدور بگو-

  :هري به كوتاهي پاسخ داد
  . قبلا هم بهت گفتم، اون خودش مي دونه-

  .بلند شد، ردايش را از روي قلاب برداشت و آن را پوشيد
  . بهش بگم ديگه فايده نداره دوباره-

  :او گفت. رون در حالي كه ردايش را مي پوشيد، با دقت هري را تماشا مي كرد
  . ولي دامبلدور دوست داره كه بدونه-

  .هري شانه هايش را بالا انداخت
  .ما هنوز بايد طلسم سكوت رو تمرين كنيم...  بسه ديگه-

هري فكر ميكرد، . لغزيدند و سكندري مي خوردند و حرف مي زدندآن ها با عجله روي زمين تاريك مي دويدند، روي چمن گل آلود مي 
  ولدمورت چه مي خواست كه با سرعت لازمه انجام نمي شد؟

چيزي ...  اون يه نقشه ديگه داره، برنامه اي كه مي خواد خيلي سريع انجام بشه، چيزي كه فقط مخفيانه ميتونه به دست بياره، مثل يك اسلحه-
  .كه دفعه قبل نداشت

 ها فكر نكرده بود؛ او كه شديدا در مسائلي كه در هاگوارتز مي گذشت غرق شده بود و آن قدر سرش لاتهفته ها بود كه هري به اين جم
حالا همه چيز برايش زنده شده و او را به حيرت وا داشته ...  به جنگ هاي جاري با آمبريج گرم بود و نيز به بي عدالتي و دخالت هاي وزارتخانه

 جلوي كارش را گرفته بود و مانع محفلآيا .  اگر ولدمورت به سلاحي كه مي خواست به چنگ آورد نزديك تر نشده بود، عصبانيتش منطقي بود.بود
  رسيدنش به سلاح شده بود؟ آن چيز كجا نگه داري مي شد؟ حالا دست چه كسي بود؟

  :صداي رون گفت
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   ميمبلوس ميمبلتونيا-

  .تا از حفره تابلو به داخل سالن عمومي برودو هري به موقع به هوش آمد 
به نظر مي رسيد كه هرميون زود به رخت خواب رفته است، چون كج پا روي يك صندلي چمباتمه زده بود و تعدادي كلاه پرگره جن ها 

رفي بزند و دلش نمي خواست هري خوشحال بود كه او آن جا نيست، زيرا نمي خواست درباره درد پيشاني اش ح. روي ميز كنار آتش قرار داشت
رون مدام نگاه هايي نگران به او مي انداخت، اما هري كتاب افسون هايش را بيرون آورد و مشغول  .هرميون به او فشار بياورد تا نزد دامبلدور برود

خواهد برود و بخوابد، او چيز زيادي گرچه فقط تظاهر مي كرد تمركز كرده است اما تا زماني كه رون گفت مي . كار شد تا مقاله اش را تمام كند
  .ننوشته بود

نيمه شب آمد وگذشت و هري قطعه اي درباره استفاده هاي علف اسكروبوت، انجدان رومي و بوما دران عطسه اي را خواند و دوباره خواني 
  .كرد و حتي يك كلمه از آن را نفهميد

در . ابراين در ساخت معجون هاي گيجي و آشفتگي بسيار استفاده مي شونداين گياهان براي درمان تورم مغزي بسيار سودمند هستند، بن
  ...جايي كه جادوگر مايل باشد عصبانيت و بي احتياطي ايجاد كند

اگر روزنامه  ...بسيار سودمندن در تورم مغزي، بنابراين استفاده بسيار...  هرميون گفت به خاطر گير افتادن در لانه گريمولد بي احتياط شده
بنابراين در ساخت معجون هاي ... ام امروز مي فهميد كه او از احساسات ولدمورت آگاه است، فكر مي كرد هري دچار تورم مغزي شده استپي

اين ارتباط عجيب و غريب  گيجي كلمه درست بود، بسيار خوب، چرا او مي فهميد ولدمورت چه احساسي دارد؟... گيجي و آشفتگي استفاده بسيار
هري چه قدر دلش  ...در جايي كه جادوگر مايل باشد...  چه بود؟ كه دامبلدور هنوز نتوانسته بود به نحوي قانع كننده آن را توضيح دهد؟ميان آن ها

جايش روي مبل مقابل آتش گرم و راحت بود، با باراني كه هنوز به شدت بر پنجره ها مي كوفت و كج پا  ...ايجاد عصبانيت... مي خواست بخوابد
  ...سرش به يك طرف يله رفت. كتاب از دست سست شده هري رها شد و با صدايي خفه روي قاليچه افتاد ...رخر مي كرد، و ترق تروق آتشكه خ

وقتي دري كه در انتهاي راهرو بود در . او بار ديگر در طول يك راهروي بدون پنجره راه مي رفت، قدم هايش در سكوت پژواك داشت
ستش را دراز كرد، كمي مانده بود  د...فقط اگر مي توانست آن در را باز كند و وارد شود... د، قلبش از هيجان به تپش افتادمقابل چشمانش بزرگتر ش

  ...نوك انگشتانش به آن برسد
  ! هري پاترن قربا-

  .تمام شمع هاي سالن عمومي خاموش شده بود، اما چيزي در كنارش حركت مي كرد. او از جايش پريد
  :وي صندلي اش نشست و پرسيدهري راست ر

   كي اون جاست؟-
  .آتش تقريلا خاموش شده بود و اتاق بسيار تاريك بود

  :صدايي زير پاسخ داد
  ! قربان، دابي جغدتون رو آورده-

  :هري در تاريكي چشم هايش را به طرف منبع صدا دوخت و با صدايي گرفته گفت
   دابي؟-

گوش هاي بزرگ و نوك تيزش حالا . ايستاده بود  شش تا از كلاه هايش را آن جا گذاشته بوددابي، جن خانگي، در كنار ميزي كه هرميون
از زير چيزي كه به نظر مي رسيد تمام كلاه هايي باشد كه هرميون تا آن زمان بافته بود، بيرون زده بود؛ او همه را روي هم سر كرده بود به طوري 

ست، و روي كلاه بالايي هدويگ نشسته بود، با خيال راحت هوهو مي كرد و آشكارا درمان شده كه به نظر مي رسيد سرش يك متري دراز شده ا
  .بود

  :كوتوله با تحسين زياد در چهره اش جيغ جيغ كرد
  .پروفسور گرابلي پلانك مي گه حالا به كلي خوب شده، قربان.  دابي داوطلب شد جغد هري پاترو براش بياره-

 نوك تيزش به قاليچه نخ نما ساييد  و هدويگ جيغي خشم آلود كشيد و پر زد و روي دسته صندلي هري و چنان تعظيمي كرد كه دماغ
  .نشست

  :هري در حالي كه سر هدويگ را نوازش مي كرد گفت
  ! متشكرم، دابي-
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با دقت . سيار روشن بودرويايش ب.  دري را كه در رويا ديده بود از سرش بيرون كندرسخت بر هم مي زد و مي كوشيد تصوياو چشمانش را 

بيشتري به دابي نگاه كرد و متوجه شد جن كوتوله چندين دستمال گردن ديگر و تعداد بيشماري جوراب هم پوشيده است، به طوري كه پاهايش 
  .براي آن بدن بيش از اندازه بزرگ به نظر مي رسيد

  تمام لباس هايي كه هرميون اين جا گذاشته رو تو ور داشتي؟... ممما -
  :دابي با خوشحالي گفت

  . نه قربان، دابي چند تا هم واسه ونيكي برداشته، قربان-
  :هري پرسيد

  ه، ونيكي چطوره؟ ا-
  .گوش هاي دابي كمي پايين افتاد

  :او با لحن غمگين گفت
  . ونيكي هنوز خيلي مي خوره-

  .سبز رنگ و به بزگي توپ تنيس بود، به زير انداخت چشمانش را كه بزرگ، گرد، 
هيچ كدوم از اون ها ديگه برج گريفندور رو تميز نمي كنن، به خاطر اينكه . همين طور بقيه جن ها.  اون هنوز اهميتي به لباس نمي ده، هري پاتر-

ي باولي د. دابي همه جا رو خودش همه جا رو تميز مي كنه، قربان. همه جا كلاه و جوراب قايم كردن، احساس مي كنن بهشون توهين شده، قربان
  !اهميتي نمي ده، قربان، چون هميشه اميدواره هري پاترو ببينه و امشب، قربان، به آرزوش رسيد

  .دابي دوباره تعظيمي غرا كرد
  . اما هري پاتر خوشحال نيست-

  :دابي دوباره راست شد و با كم رويي به هري نگاه كرد و ادامه داد
  خواب هاي بد مي ديد؟هري پاتر .  دابي شنيد كه اون تو خواب حرف مي زد-

  :هري خميازه اي كشيد چشمانش را بست و گفت
  . نه خيلي بد، خواب هاي بدتر از اينم ديدم-

  :سپس با گوش هاي افتاده و لحني جدي گفت. دابي با چشمان بزرگ و كره اي شكل خود هري را به دقت نگاه كرد
  . دابي رو آزاد كرد و حالا دابي خيلي خيلي خوشحال تره دابي آرزو داره بتونه به هري پاتر كمك كنه، چون هري پاتر-

  .هري لبخند زد
  .ولي از پيشنهادت ممنونم. توني كمكي به من بكني، دابي  تو نمي-

كتابش را بست و همان موقع نور آتش . مجبور بود مقاله اش را فردا تمام كند. تاب معجون سازيش را از روي زمين برداشت كاو خم شد و
  ... سفيد و باريك پشت دستش را روشن كرد، نتيجه تنبيه با آمبريجاثر زخم 

  :هري با صداي آهسته گفت
  . يه لحظه صبر كن، يه كاري مي توني واسه من بكني دابي-

  .جن خانگي با صورتي كه از شادي مي درخشيد برگشت
  ! قربان هري پاتر، فقط بگو-
بتونن توش دفاع در برابر جادوي سياه رو تمرين كنن و هيچ كدوم از معلم ها نتونن اون جا  من احتياج به يه جايي دارم كه بيست و هشت نفر -

  ... به خصوص.پيدا كنن
  .هري دستش را روي كتاب مشت كرد، به طوري كه اثر زخمش به سفيدي مرواريد شد

  . پروفسور آمبريج-
انتظار داشت بگويد اين كار غير ممكن است، يا سعي كند جايي پيدا او انتظار داشت لبخند كوتوله محو شود و گوش هايش به پايين بيفتد، 

چيزي كه انتظارش را نداشت اين بود كه دابي جست كوچكي بزند، گوش هايش را با شادماني تكان بدهد و دست . كند، اما اميد چنداني ندارد
  .هايش را بر هم بزند
  : گفتياو با خوشحال

ق بيا و برو مي اما اون جا رو به اسم ات. وقتي دابي به هاگوارتز اومد اينو از بقيه جن هاي خونگي شنيد، قربان!  بلده، قربانيدابي يه جاي عال -
  !شناسيم يا اتاق نيازمندي
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  :هري با كنجكاوي پرسيد

   چرا؟-
  :دابي با حالتي جدي گفت

بعضي وقتا اون جا هست، بعضي وقتا نيست، اما وقتي ظاهر . باشه براي اينكه آدم وقتي مي تونه به اون حا پا بذاره كه احتياج واقعي بهش داشته -
  .بشه هميشه پر از لوازميه كه طالبش احتياج داره

  :دابي صدايش را پايين آورد و با لحني گناه آلود گفت
ون جا پادزهر ماءالشعير رو پيدا كرد و وقتي ونيكي خيلي مست بود، دابي اونو تو اتاق نيازمندي قايم كرد و ا.  دابي از اون جا استفاده كرده، قربان-

و دابي مي دونه آقاي فيلچ وقتي ...  يه تخت خواب خوشكل به اندازه جن هاي خونگي كه ونيكي رو اونجا بخوابونه تا حاش خوب بشه، قربان
  ...و. وسايل نظافتش تموم بشه، تو اون اتاق پيدا مي كنه، قربان

  :پرسيد. مجلس رقص كريسمس پارسال گفته بودهري ناگهان به ياد حرفي افتاد كه در 
   و اگه آدم واقعا به دستشويي احتياج پيدا كنه، اون جا پر از لگن توالت مي شه؟-

  :دابي مشتاقانه سرش را تكان داد و گفت
  .اتاق واقعا حيرت انگيزيه، قربان.  فكر مي كنم، قربان-

  :هري راست روي صندلي اش نشست و پرسيد
  جود اون اتاق اطلاع دارن؟ چند نفر از و-
سكندري مي خورن و مي افتن، اوناي ديگه نمي تونن پيداش كنن، چون نمي  بيشتر وقتي مردم به اون جا احتياج پيدا كنن.  خيلي كم، قربان-

  .دونن اون هميشه منتظره تا براي انجام خدمت صداش كنن، قربان
  :هري در حالي كه قلبش به تندي مي زد گفت

  كي مي توني اون جا را به من نشون بدي؟. فوق العاده است،دابي.  نظر مي رسه عالي به-
  :دابي از اينكه مي ديد هري چنين مشتاق و علاقه مند است، بسيار خوشحال شد و گفت

  !تونيم بريم اگر خواست، همين حالا مي!  هر موقع كه هري پاتر بخواد، قربان-
ها بالا برود تا شنل  خواست با عجله از پله بود و مي خيز شده روي صندلي نيم. او بروديك لحظه هري وسوسه شد كه همان موقع با 

در . پروا بي: زد در گوشش زمزمه كرد اش را بياورد اما صدايي كه بسيار شبيه به صداي هرميون بود و اولين باري نبود كه به او نهيب مي نامريي
  :هري با اكراه دوباره در صندلي فرو رفت و گفت. كرد مي د، هم بايد گزارش اسنيپ را تمامحال، هم ديروقت بود، هم هري خسته و كوفته بو

توني فقط به من بگي اين  ببين، مي... بايد درست و حسابي برنامه ريزي كنيم. خوام خرابش كنم نمي... اين خيلي موضوع مهميه.  امشب، نه، دابي-
   واردش شد؟شه جوري مي اتاق ضروريات دقيقاً كجاست و چه

  
آن روز . خورد زد و پيچ و تاب مي شدند رداهايشان موج مي هاي سبزيجات لبريز از سيلاب شلپ شلپ رد مي هنگامي كه از ميان كرت

كرد چنان بلند بود كه به  شناسي داشتند و صداي برخورد قطرات باران بر روي سقف گلخانه كه مثل تگرگ صدا مي دوجلسه پشت سر هم گياه
ي توفاني  بعد از ظهر آن روز ناچار بشدند كلاس مراقبت از موجودات جادويي را از محوطه. توانستند صداي پروفسور  اسپراوت را بشنوند يزحمت م

ي اول انتقال بدهند و هنگام صرف ناهار آنجلينا به اعضاي تيمش گفت كه تمرين كوييديچ لغو شده  هاي اضافي طبقه مدرسه به يكي از كلاس
  :وقتي آنجلينا اين خبر را به هري گفت، هري آهسته به او گفت. ها را راحت كرد آن يالاست و خ

عقل كه  ي بارناباس بي امشب ساعت هشت، طبقه ي هفتم، جلوي فرشينه. ي دفاعمون پيدا كرديم كه ما جايي براي اولين جلسه  خوبه، براي اين-
  ه به كتي و آليشيا هم بگي؟ش مي. زنن هاي غارنشين با چماق بهش ضربه مي اون غول

وقتي سرش را بلند كرد كه آب .  و قارچش پرداختسهري با اشتها به خوردن سوسي. ها بگويد آنجلينا كمي يكهّ خورد اما قول داد به آن
  :اي گفت با صداي گرفته. كند كدوحلوايي بنوشد متوجه شد كه هرميون او را نگاه مي

   چيه؟-
  هاي دستتو از دست بدي؟ يادته كه باعث شد تموم استخوان. وقت زياد مطمئن نبوده ي دابي هيچها ريزي برنامه...  راستش-
  .اون در جشن كريسمس به اين اتاق اشاره كرد. دامبلدور هم از وجود اون خبر داره. وار دابي نيست هاي ديوانه  اين اتاق از اون فكر-

  :ي هرميون باز شد و گفت چهره
  اون اتاق به تو حرفي زد؟ي   دامبلدور درباره-
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  :هايش را بالا انداخت و گفت هري شانه

  .طوري گذري يه چيزي گفت  همين-
  .طور باشه خوبه  خب، پس اگه اين-

  .هرميون اين را گفت و ديگر مخالفتي از خود نشان نداد
ي آن شب كجا  ها گفتند كه جلسه   و به آنها تمام روز خود را صرف يافتن افرادي كردند كه اسم خود را فهرست هاگزهد نوشته بودند آن
اما تا آخر شام او . آنچه تا حدي باعث يأس هري شد اين بود كه جيني موفق شد پيش از هري چوچانگ و دوستش را پيدا كند. شود تشكيل مي

  .بودند رسيده است و پنج نفري كه به هاگزهد آمده مطمئن شده بود كه اين خبر به گوش هر بيست
هري يك تكه كاغذ پوستي كهنه و قديمي را محكم .  هفت و نيم، هري، رون و هرميون از سالن عمومي گريفندور بيرون آمدنددر ساعت

ي هفتم  ها تا زماني كه به طبقه ي آن ها باشند اما هر سه آموزان سال پنجم اجازه داشتند تا ساعت نه شب در راهرو  دانش. در دست گرفته بود
  .پاييدند گراني اطرافشان را ميرسيدند دايم با ن

  :ها رسيدند هري گفت وقتي به بالاي آخرين پله
  . صبر كنين-

  :اي زد و زير لب گفت اش به آن ضربه سپس تاي كاغذ پوستي كهنه را باز كرد و با چوبدستي
  .خورم كه كار بدي انجام بدم  من رسماً سوگند مي-

هاي سياه كوچك و متحركي كه در كنارشان نامي به چشم  نقطه. ستي نمايان شدي سفيد كاغذ پو ي هاگوارتز بر روي صفحه نقشه
  .دادند كه افراد مختلف كجا هستند خورد نشان مي مي

  :هايش گرفت و با دقت به ان نگاه كرد و گفت هري نقشه را جلوي چشم
  .ي چهارمه خانم نوريس در طبقه. ي دومه  فيلچ در طبقه-

  :هرميون با نگراني گفت
  مبريج چي؟ آ-

  :هري به نقطه اي اشاره كرد و گفت
  .خب، بياين بريم.  توي دفترشه-

اي قرار داشت  روي فرشينه ها با عجله وارد راهرو شدند و به جايي كه دابي گفته بود رفتند كه قسمت خالي ديواري بود كه درست روبه ان
  .ي غارنشين باله ياد بدهدها كوشيد به غول داد كه مي عقل احمق را نشان مي كه بارناباس بي

  :هري به آرامي گفت
  ... خب-

  :هري ادامه داد. ها را تماشا كند ش دست برداشت تا آن ي آينده هاي غارنشين بيد زده از چماق زدن به سروروي  استاد باله يكي از غول
  . داريم متمركز كنيم دابي گفت سه بار از جلوي اين قسمت ديوار رد بشيم و فكرمونو روي چيزي كه بهش احتياج-

سپس به سمت گلداني به بلندي . اي رفتند كه در انتهاي بخش خالي ديوار قرار داشت به سرعت به سمت پنجره. آن ها همين كار را كردند
. گفت هرميون زيرلب چيزي مي. هايش را محككم بسته بود تا حواسش را متمركز كند رون چشم. يك انسان برگشتند كه در سمت ديگر آن بود

  .كرد رويش خيره نگاه مي هايش را مشت كرده بود و به روبه هري نيز دست
ها  جايي كه آن... فقط يه جايي براي تمرين در اختيار ما بگذار...  ما به محلي براي يادگيري مبارزه نيار داريم: كرد هري با خود فكر مي

  ...نتوانند آن را پيدا كنند
  : بخش از ديوار گذشتند هرميون به تندي گفت  و از جلوي آن بعد از سومين باري كه چرخيدند

  ! هري-
هري دستش را دراز كرد، . رسيد به در خيره شده بود رون كه اندكي بيمناك به نظر مي. در بزرگ و براقي در ديوار پديدتر شده بود

هايي روشن شده بود كه   قدم گذاشت كه با نور لرزان مشعلي برنجي آن را گرفت و در را باز كرد و جلوتر از همه به فضاي جادار اتاق دستگيره
  .رسيد ها در هشت طبقه پايين تر به نظر مي هاي دخمه همچون مشعل

يك سري . خورد هاي بزرگ ابريشمي بر روي زمين به چشم مي هاي چوبي كتاب قرار داشت و به جاي صدنلي، كوسن دورتادور اتاق قفسه
ي بزرگ ترك خورده بود و هري اطمينان داشت سال گذشته آن  بزار مختلفي از قبيل دشمن ياب، دروغ سنج و يك آينهقفسه در انتهاي اتاق پر از ا

  . تقلبي آويخته بوده است آينه در دفتر مودي
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  :هاي كف اتاق زد و گفت رون با شوق و ذوق پايش را به يكي از كوسن

  .هوشي ده براي تمرين بي  اينا جون مي-
  :كشيد با شور و شوق گفت هاي قطور جلد چرمي مي  حالي كه انگشتش را روي عطف كتابهرميون نيز در

تمرينات سحرآميز براي دفاع از ... هاي جادوي سياه حقهّ... ها هاي مقابله با آن هاي رايج و روش ي نفرين چكيده! ها رو نگاه كنين  فقط اين كتاب-
  !جا هست زم داريم ايناست، هرچي لا العاده هري اين فوق... واي... خود

دهند  اي شادمان به هري نگاه كرد و هري دريافت كه وجود صدها كتاب هرميون را متقاعد كرده است كه كاري كه انجام مي او با چهره
  .درست است

  اندن آنآورد و روي نزديك ترين كوسن نشست و شروع به خو شدگان را بيرون هاي شوم براي طلسم كتاب طلسم هرميون بدون معطلي
  .كرد

دين كه تحت تأثير . جيني، نويل، لاوندر، پروتي و دين وارد اتاق شده بودند. هاي آرامي بر در نواخته شد و هري سرش را برگرداند ضربه
  :فضاي اتاق قرار گرفته بود به اطرافش نگاهي انداخت و گفت

  جا ديگه كجاست؟ اين...  واي-
وقتي .  از آن كه حرفش تمام شود چند نفر ديگر از راه رسيدند و او ناچار شد از اول توضيح بدهدهري شروع به توضيح دادن كرد اما پيش

صداي تلق . هري به در نزديك شد و كليدي را كه از قفل بيرون آمده بود چرخاند. هاي اتاق اشغال شده بود ساعت هشت شد تقريباً تمام كوسن
  . شدند و به او چشم دوختندبلند و رضايت بخشي به گوش رسيد و همه ساكت

  . را كه سرگرم خواندن آن بود علامت زد و آن را كنار گذاشتشدگان  هاي شوم براي طلسم طلسماي از كتاب  هرميون با دقت صفحه
  :هري كه اندكي عصبي شده بود گفت

  ...جارو پسنديدين ظاهراً كه اين... و شما ...  خب، اين جاييه كه براي تمرين پيدا كرديم-
  :چو گفت

  !س العاده  خارق-
كرد  هايش را در هم كشيده بود و به گوشه و كنار اتاق نگاه مي فرد كه اخم. چند نفر ديگر نيز زمزمه كنان موافقت خود را اعلام كردند

  :گفت
  ... بودجا انبار جارو شديم، يادته؟ جرج؟ ولي اون موقع اين جا قايم ما يه بار از دست فيلچ اين!  باور كردني نيست-

  :ها و ضد آينه اشاره كرد و گفت ياب دين از عقب اتاق به دشمن
   هي، هري اينا چيه؟-

  :ها رد شد تا به آن قفسه برسد و گفت هري از ميان كوسن
ونا تكيه كرد، ولي نبايد زياد به ا. هاي تبهكار نزديك هستند وقت دشمن يا جادوگر دن كه چه در اصل، اينا نشون مي.  اينا وسائل كشف جنايته-

  ...ممكنه دچار خطا بشن
يك قابل  ي درون آن از اين سو به آن سو در حركت بودند اما هيچ اشكال مبهم و تيره. ي ترك خورده خيره شد اي به ضد آينه هري لحظه

  :پشتش را به ضد آينه كردو گفت. تشخصي نبودند
  ...م و  هايي كه اول بايد تمرين كنيم فكر كرده  من به چيز-

  : تفر بالا رفته است و گفت او متوجه شد كه دست يك
   بله، هرميون؟-

  :هرميون گفت
  . به نظر من بايد يه سرگروه انتخاب كنيم-

  :بلافاصله چو طوري به هرميون نگاه كرد گويي ديوانه است و گفت
  . هري سرگروهه-

  :هرميون بدون هيچ رنجشي گفت. قلب هري در سينه فرو ريخت
پس، ... ده طوري موضوع رسميت پيدا مي كنه و به هري قدرت و اختيار مي اين. ي اين موضوع رأي گيري كنيم  به نظر من بايد درباره آره، ولي-

  چه كساني مايلند هري سرگروه باشه؟
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كه احساس مي كرد هري . كار را كرد حتي زاخارياس اسميت نيز دستش را بالا برد هرچند كه با اكراه اين. همه دستشان را بلند كردند

  :است گفت صورتش برافروخته شده
  ديگه چيه، هرميون؟... خب.  مرسي، هرميون-

  :هرميون در حالي كه همچنان دستش را بالا گرفته بود با خوشرويي گفت
  شه، نه؟ ي گروهي و اتحاد بين اعضاي گروه مي اين باعث ايجاد روحيه.  به نظر من گروهمون بايد اسم هم داشته باشه-

  :آنجلينا اميدوارانه گفت
  طوره؟  انجمن ضد آمبريج چه-

  :فرد نيز پيشنهادي كرد و گفت
  طوره اسم گروهمون باشه گروه وزارت سحر و جادويي ها احمقند؟  چه-

  :هرميون به فرد اخمي كرد و گفت
تونيم خارج از جلساتمون هم  ر اين صورت ميد. نيم ككار مي  من فكر كردم بهتره يه اسمي بگذاريم كه كسي با شنيدنش نفهمه ما داريم چي-

  .اسمشو با خيال راحت به كار ببريم
  :چو گفت

  .زنيم ي چي حرف مي فهمه ما درباره كس نمي اون وقت هيچ. شه الف دال تونيم مخففش رو به كار ببريم كه مي طوره؟ مي  انجمن دفاع چه-
  :جيني گفت

  ترسونه، نه؟ خونه رو مي اي وزارت تر از هر چيز ديگه وه ارتش دامبلدور باشه چون بيشفقط اجازه بدين اسم گر. دال خوبه  آره، الف-
  :هرميون با حالتي رييس مĤبانه گفت. هاي فراواني در تأييد از آن بلند شد با اين حرف همه خنديدند و زمزمه

  دال موافقين؟  پس همه با الف-
  :ن را بشمارد و گفتگاه دو زانو ري كوسنش بلند شد تا تعداد موافقي آن

  !شه پس تصويب مي... ها موافقند  اكثر بچه-
وقتي هرميون دوباره . ارتش دامبلدور: هرميون فهرست اسامي بچه ها را با سنجاقي به ديوار نصب كرد و بالاي آن با حروف درشت نوشت

  :سرجايش نشست هري گفـت
. هحدونين، اين ورد خلع سلا زي كه بايد تمرين كنيم اكسپليارموسه، خودتون كه مي خب، حالا تمرين رو شوروع كنيم؟ من فكر م يكنم اولين چي-

  ...ها به دردم خورده دونم كه خيلي ابتداييه ولي خيلي وقت مي
  :نشيت و پشت چشمي نازك كرد و گفت زاخارياس اسميت دست به سينه

   درد آدم بخوره، درسته؟فكر نمي كنم در برابر اسمشو نبر، اكسپليارموس به...  واي تورو خدا-
  :هري به آرامي گفت

  .همين ورد در ماه ژوئن پارسال جون منو نجات داد. م  من در مقابل اون ازش استفاده كرده-
  :هري گفت. آموزان كاملا ساكت بودند ي دانش بقيه. اسميت ابلهانه دهانش را باز كرد

  .جا بري توني همين الآن از اين كني اين براي تو خيلي سطح پايينه، مي  حالا اگه فكر مي-
همه چشمي كه به او زل زده بود دهانش كمي  هري كه با وجود آن. كس ديگري از جايش تكان نخورد هيچ. حركت ماند اسميت بي

  :تر از هميشه شده بود گفت خشك
  . هاي دونفري تقسيم بشيم و تمرين كنيم كنم بهتره به گروه  خب، فكر مي-

بلافاصله همه از جايشان . ي اطاعت ديگران بود تر مشاهده رسيد اما از آن عجيب يار عجيب و غيرعادي به نظر ميدستور صادر كردن بس
  :هري به او گفت. رفت نويل تنها ماند چنان كه انتظار مي. هاي دونفره تشكيل دادند برخاستند و گروه

  !سه...  دو...يك... ي سه با شماره... حاضر باشين.  بيا با هم تمرين كنيم-
هاي  جا به كتاب هاي نابه افسون. شدند ها به اين سو و آن سو پرتاب مي چوبدستي. فضاي اتاق را پركرد! هاي اكسپليارموس ناگهان فرياد
زنان از دستش  از آن جا كه هري در برابر نويل بيش از اندازه سريع بود چوبدستي نويل چرخ. بردند ها را به هوا مي خوردند و آن درون قفسه ها مي

با نگاهي كه به اطرافش .  را برگرداند آوري آن هري با استفاده از افسون جمع. ها افتاد خارج شد و به سقف برخورد كرد و تلپي روي يكي از قفسه
.  در جريان بودنظمي جادوهاي سرهم بندي شده و بي.  است شد كه تمرين جادوهاي ابتدايي در آغاز كارشان تصميم درستي بوده انداخت متوجه
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ها نيز وقتي جادوي  برخي از آن. پراندند تر مي ها را به چندقدم عقب شدند و فقط آن  به خلع سلاح حريف خود نمي وجه موفق بسياري از افراد به هيچ
  .شيدند: هايشان را در هم مي گذشت چهره ظريفي از كنارشان مي

  :نويل با خوش حالي گفت. شود ود احساس كرد چوبدستي اش از دستش خارج ميو هري كه غافلگير شده ب» !اكسپليارموس« : نويل گفت
  !تونستم... هيچ وقت تاحالا نتونسته بودم انجامش بدم!  تونستم-

ي تن به تن واقعي احتمال كمي وجود دارد كه حريف نويل به سمت ديگري نگاه كند  خواست به او تذكر بدهد كه در يك مبارزه هري نمي
  :بنابراين با حالتي تشويق آميز گفت. اش از دستش آويزان باشد و چوبدستي

  كنند؟ مي شه چند دقيقه به نوبت با رون و هرميون تمرين كني تا من يه دوري توي كلاس بزنم و ببينم بقيه چه ببين، مي!  خوب بود-
كرد تا آنتوني گلدستاين را خلع سلاح كند   باز ميهر بار دهانش را. افتاد اتفاق عجيبي براي زاخارياس اسميت مي. هري به وسط اتاق رفت

هري براي حل اين معما لازم نبود به . اي به زبان آورده باشد رسيد كه آنتوني كلمه پريد اما به نظر نمي چوبدستي خودش از دستش به هوا مي
  .گرفتند به سمت او نشانه ميهايشان را  فرد و جرج در چندقدمي اسميت بدند و به نوبت چوبدستي. ها نگاه كند دوردست

  :وقتي نگاه هري با نگاه جرج تلاقي كرد او با دستپاچگي گفت
  ... ببخشيد هري، نتونستم جلوي خودمو بگيرم-

جيني حريف مايكل كرنر بود و . كردند اصلاح كند هري به سراغ جفت هاي ديگر رفت و سعي كرد كساني را كه در جادويشان اشتباه مي
  اش را بيش از اندازه ميلان چوبدستي ارني مك. آمد او را جادو كند اما مايكل يا خيلي بد عمل مي كرد يا دلش نمي. داد ي انجام ميكارش را به خوب

برادران كريوي مشتاق و پرشور بودند اما خطا مي كردند و عامل اصلي بيرون پريدن تمام . داد داد و به حريفش فرصت دفاع از خود را مي تكان مي
فلچلي را   كرد گاهي چوبدستي جاستين فينچ لونا لاوگود نيز بي دقّت عمل مي. كردند ها به گوشه و كنار اتاق سقوط مي هايي بودند كه از قفسه بكتا

  .شد موهاي سرش سيخ شود فرستاد، گاهي نيز فقط باعث مي از دستش به هوا مي
  :هري فرياد زد

  !كافيه...  خوبه ديگه، كافيه-
ها قرار  ترين رديف كتاب ي نزديك  بلافاصله چشمش به سوتي افتاد كه برروي قفسه. به يك سوت احتياج دارم: نديشيدهري با خود ا

  :همه چوبدستي ها را پايين آوردند هري گفت. آن را برداشت و محكم در آن دميد. داشت
  .تون جاي پيشرفت دارين ولي همه.  بد نبود-

  : هري ادامه داداي رفت و  غره زاخارياس به او چشم
  ...كنيم  خب، حالا دوباره تمرين مي-

مدتي از رفتن به . كم اجراي همه بهتر و بهتر شد كم. كرد ايستاد و ديگران را راهنمايي مي جا مي جا و آن اين. بار ديگر به گردش در اتاق پرداخت
توانست آن دو را   سرزده بود احساس كرد كه ديگر بيش از آن نميها كه دوبار به هر يك از جفت سراغ چو و دوستش خودداري كرد اما پس از آن

  :ناديده بگيردو همين كه به چو نزديك شد او سراسيمه شد و گفت
  !تا ماريه آخه، ببخشيد،...  من!مليوس اكسپلي نه نشد، !اكسپليارميوس...  اوه، نه-

را خاموش كرد و چنان نگاه غضبناكي به هري انداخت كه انگار او اش آن  تا با چوبدستي ماريه. آستين دوست موفرفريش آتش گرفته بود
  :چو با ناراحتي به هري گفت. است مقصر بوده

  !دم ها داكه بياي خوب انجام مي قبل از اين.  تو باعث شدي دستپاچه بشم-
  :هري به دروغ گفت

  . كارت خيلي خوب بود-
  :اما وقتي او ابروهايش را بالا برد هري گفت

  ...من خودم از اون جا نگاه مي كردم. جادورو درست انجام بدي توني اين دونم كه تو مي اما مي. عني افتضاح بود نه، ي-
  :چو آهسته به هري گفت. ها نگاهي كرد و رويش را برگرداند تا با بدخلقي به آن دوستش ماريه. چو خنديد

پدر و مادرش انجام هركاري رو كه ممكنه باعث ناراحتي . ر با خودم آوردمشجا، من به زو خواست بياد اين در واقع اون دلش نمي.  ولش كن-
  .كنه خونه كار مي مامانش توي وزارت... دوني آخه مي. ن آمبريج بشه براش قدغن كرده

  :هري پرسيد
   پدر و مادر توچي؟-
  .ن  خب راستش اونا هم انجام هركاري بر عليه آمبريج رو براي من قدغن كرده-
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  :به غبغب انداخت و مغرورانه گفتسپس بادي 

  ...اونم بعد از بلايي كه به سر سدريك اومد... كنم  اما اگه فكر كنند من با اسمشو نبر مبارزه نمي-
  چوبدستي تري بوت از دستش بيرون. به طور عجيبي هر دو ستكت بودند. اش آشفته و گيج شده بود چهره. تمام گذاشت او حرفش را نيمه

  .داي ويژي از بغل گوش هير رد شد و محكم به بيني آليشيا اسپينت خوردپريد و با ص
هاي آن دو گوش  كرد دزدانه به حرف دامن ردايش رها مي  فلچلي خود را از شر  لونا لاوگود كه از قرار معلوم در مدتي كه جاستين فينچ

  :كرد با غرور خاصي درست از پشت سر هري گفت مي
هاييه كه فاج  منظورم همون جن. گه از فاج هركاري برمياد اون هميشه مي. كنه تي كه بر ضد وزارتخونه باشه حمايت مي ولي پدر من از هر فعالي-

ده كه  ي كساني مي هاي وحشتناكي درست كنن و اونارو مخفيانه به خورد همه خواد كه براش معجون فاج از سازمان اسرار مي! به قتل رسونده
  ... ه زخم خوب كن ضد جنانشو بگوتاز. كنن باهاش مخالفت مي

  :ي گيج و سردرگم دهانش را باز كرد هري زيرلب به او گفت همين كه چو با قيافه
  ! ازش هيچي نپرس-

  :هرميون از آن سوي اتاق گفت. چو كركر خنديد
  دوني ساعت چنده؟ مي!  هي، هري-

شان بر  هاي عمومي ين معنا بود كه بايد هرچه زودتر به سالنساعت نه و ده دقيقه و بد... هري به ساعتش نگاهي انداخت و يكه خورد
! فريادهاي اكسپليارموس. هري در سوتش دميد. آنها را پيدا كند و به جرم نقض قوانين مدرسه به مجازات برساند وگرنه ممكن بود فيلچ. گشتند مي

  :هري گفت. خاموش شد و دو سه چوبدستي تلپي روي زمين افتادند
  ي آينده خوبه؟ همين روز، همين ساعت، هفته. جا بريم بهتره زودتر از اين. جا مونديم ولي ما زيادي اين. ود خيلي خوب ب-

  :دين توماس با شور و شوق گفت
  . نه، زودتر باشه-

  :اما آنجلينا فورا گفت. اي نيز با حركت سر از او حمايت كردند عده
  ! هم داشته باشيمما بايد تمرين كوييديچ.  مسابقات كوييديچ نزديكه-

  :هري گفت
  ...ها، بياين زودتر بريم خب ديگه، بچه... رسيم ي جلسات بعدي به توافق مي طوره؟ همون روز درباره ي آينده چه  خب، پس چهارشنبه-

تا  تا چهار تا و چهار  سهتا آموزان را سه دانش. ي هفتم گشت ي غارتگر را بيرون آورد و با دقت به دنبال اسم اساتيد در طبقه او بار ديگر نقشه
ها  هافلپافي. اند هايشان رسيده كرد تا مطمئن شود صحيح و سالم به خوابگاه  تعقيب مي فرستاد و با دلواپسي علامت ريزشان را روي نقشه بيرون مي

  .رسيد ها نيز مي رفتند كه به آشپزخانه به راهروي زيرزمين مي
ها در طول راهروي طبقه ي هفتم به سمت تابلوي بانوي چاق رهسپار  مي رفتند و گريفندوري ها به برجي در جناح غربي قلعه ريونكلايي

  :وقتي سرانجام هرميون، رون و هري در اتاق تنها شدند هرميون گفت. شدند مي
  . كارت واقعاً خيلي خيلي عالي بود، هري-

  :هاي پشت ديوار گم شد رون با شوق و ذوق گفت ن در سنگها نيز از لاي در اتتاق بيرون خزيدند و در اتاق جلوي چشمانشا وقتي آن
  سلاح كردم؟ هري، ديدي كه من هرميون رو خلع!  آره، واقعاً عالي بود-

  :هرميون دلخور شد و گفت
  ...سلاح كردم تر تورو خلع من خيلي بيش!  فقط يك بار-
  ... يه بار كه سهله من دست كم سه بار تو رو خلع سلاح كردم-
  ...خواي اون دفعه رو حساب كني كه پات به پاي خودت گير كرد و افتادي و باعث شدي كه چوبدستي از دستم بيفته مي خب اگه -

داد از يك سو حواسش به  ها گوش نمي دوتا تا وقتي كه به سالن عمومي رسيدند با هم جرو بحث مي كردند اما هري به حرف آن آن
  ...كرد چو گفته بود هري باعث دستپاچگي او شده است ن موضوع فكر ميي غارتگر بود و از سوي ديگر به اي نقشه
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  فصل نوزدهم 
  شير و افعي      

. كند اش حمل مي كرد انگار نوعي طلسم در سينه ي بعدي احساس مي هري در طول دو هفته
د آورده وجو كرد، و حتي برايش اين امكان را به هاي آمبريج از او محافظت مي رازي درخشان كه در كلاس

او و آد درست در . هاي ورقلمبيده و وحشتناك اون نگاه كند و با ملايمت لبخند بزند بود كه بتواند به چشم
كردند كه بيش از همه باعث  زير بيني آمبريج گروه مقاومت تشكيل داده بودند، و همان كاري را مي

هارد را به دست بگيرد، به مرور به شد كتاب ويلبرت اسلينك  خانه بود، و هر وقت مجبور مي وحشت وزارت
آميز  طور نويل توانسته بود به نحوي موفقيت پرداخت اين كه چه بخش آخرين جلسات مي خاطرات رضايت

گونه كالين كريوي پس از سه جلسه تلاش سخت، استفاده از طلسم   را خلع سلاح كند، چههرمايني
قدر خوب طلسم كوچك كردن را اجرا كرده بود، با  آنمقاومت را ياد گرفته بود، و اين كه پراواتي پاتيل 

  . بين برو رويش تبديل به غبار شده بود هاي دشمن تمام آن دوربين
زيرا اعضا مجبور بودند سه تمرين تيمي جداگانه داشته باشند، كه زمان . انتخاب شبي خاص در هفته براي جلسات آد تقريباً غيرممكن بود

بيني بودن زمان جلسات، به  كرد غير قابل پيش او احساس مي. اما هري از اين امر متاُسف نبود. كرد ي اغلب تغير ميخاطر شرايط بد جو آن هم به
  . نفعشان است

توانست يك برنامه مشخص  ها بود، نمي بدين ترتيب اگر كسي مراقب آن. بيني باشد ها غيرقابل پيش احتمالاً بهتر است زمان جلسات آن
  . پيدا كند

ي بعدي به تمام اعضا، اختراع كرد، تا اگر لازم باشد بتواند   خيلي زود روشي بسيار زيركانه براي اطلاع دادن تاريخ و ساعت جلسهيهرماين
هاي مختلف در سرسراي بزرگ دور هم جمع  هايي از خانه رسيد كه دائماً بچه در ظرف مدت كمي آن را تغيير دهند، زيرا خيلي مشكوك به نظر مي

رون وقتي براي اولين بار سبد را ديد و باور كرد طلاي واقعي . او به هر يك از اعضاي آد يك گاليون تقلبي داد. ا يكديگر حرف بزنندشوند و ب
  .زده شد كند، خيلي هيجان تقسيم مي

  :ها را براي امتحان بالا گرفت ي چهارم يكي از سكه  در پايان جلسههرمايني
  بينين؟ ها رو مي ي سكه هاي لبه  شماره-

  .درخشيد ها مي سكه زير نور مشعل
شن تا  ها عوض مي هاي تقلبي، شماره ولي روي اين سكه.شه ي مسلسل كه به جيني داده مربوط مي هاي واقعي اين فقط يك شماره  روي گاليون-

 اونو تو جيبتون بزارين، گرماشو احساس شن، بنابراين اگر شما وقتي تاريخ تغير كنه، سكه ها داغ مي. ي بعدي رو نشون بدن تاريخ و ساعت جلسه
كنه، و چون  ي خودشو عوض مي هاي روي سكه ي بعدي رو تعيين كرد، شماره داريم، و وقتي هري تاريخ جلسه هر كدوم از ما يكي برمي. كنين مي

  .كنن من طلسم تابع رو روشون گذاشتم، همگي به تقليد از اون تغيير مي
  .ها نگاه كرد هاي نگران آن او به صورت.  رفتهرمايني سكوتي سنگين به استقبال كلمات

  : با دودلي گفتهرمايني
هامونو خالي كنيم، داشتن گاليون كه خلاف نيست، مگه نه؟  منظورم اينه كه حتي اگر آمبريج از ما بخواد جيب. من فكر كردم نظر خوبيه...  خوب-
  ...خواين خوب، اگه نمي... اما

  :ت پرسيدوتري ب
  توني طلسم تابع رو بخوني؟  مي تو مگه-

  : گفتهرمايني
  . آره-

  :تري با صدايي ضعيف گفت
  .ي پيشرفته است مال دوره...  ولي اون-

  : شكسته نفسي كردهرمايني
  .طوره كنم همين آره، فكر مي... خوب...  اوه، اوه-
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  : خيره شد و پرسيدهرماينيزده به  حيرت

  كلاو نيستي؟ و ريونطوره كه تو با اين مغزي كه داري عض  چه-
  : با خوشحالي گفتهرمايني

ها  تونيم از اين گاليون حالا، يعني مي. كلاو بذاره، اما آخرش رو گريفيندور تصميم گرفت خواست منو تو ريون كننده اول مي  خب، كلاه انتخاب-
  استفاده كنيم؟
  . نگاه كردهرماينيي چشم به  ي از گوشههر. اي از سبد بردارند ي تاُييد بلند شد و همه جلو آمدند تا سكه زمزمه

  اندازه؟ دوني اينا منو ياد چي مي  مي-
   نه، چي؟-
  .فهمن كه بايد پيشش برن سوزه، و اونا مي ي اونا مي زنه، و جاي زخم همه ولدمورت به يكي از اونا دست مي. وارهاخ جاي زخم مرگ-

  : به آرامي گفتهرمايني
  . نه روي پوست آدم. ولي تو كه متوجه هستي من تاريخو رو يه تكه فلز حك كردم...  فكر به سرم زدطوري اين آره، منم هيمن...  خوب-

  :اش را در جيبش گذاشت، خنديد و گفت هري سكه
  .كنم تنها خطرش اينه كه ممكنه به طور تصادفي خرجشون كنيم فكر مي. دم من روش تو رو ترجيح مي...  آره-

  :كرد، گفت اش را زير و رو مي يون تقلبيزده گال رون، كه با حالتي غم
  .وقت گاليون واقعي ندارم كه اينو باهاش عوضي بگيرم  امكان نداره، من كه هيچ-

شد، زيرا آنجليا روي تمرين هر  تر مي ي جلسات آد بيش شد، فاصله تر مي ، نزديكگريفيندور و اسلايترين ي كوييديچ، چنان كه مسابقه هم
 حقيقت كه جام كوييديچ براي مدت زمان زيادي در اختيار كسي نمانده بود، به هيجان و حرارت مسابقه به شدت اضافه اين. روزه اصرار داشت

ها در آينده با هر دو تيم بازي داشتند؛ و  دادند، زيرا آن ي بازي نشان مي ي زيادي به نتيجه پاف علاقهلهاي ريونكلاو و هاف كرد؛ بچه مي
.  بودند تيم خودشان را پيروز ميدان ببينندي ورزشكاري كنند، ولي مصمم كوشيدند تظاهر به داشتن روحيه ، گرچه ميهاي رقيب هاي تيم سرپرست

ي پيش از  مند است كه از دادن تكليف در هفته ها علاقه يگوناگال به برد تيمشان در مقابل اسلايترين هري زماني متوجه شد كه پروفسور مك
  :انه گفت و متكبرمسابقه اجتناب كرد

  .ي كافي تكليف دارين كنم فعلاً به اندازه  فكر مي-
  :كرد كه درست شنيده باشد، تا اين كه او مستقيم به هري و رون نگاه كرد و عبوسانه گفت هيچ كس باور نمي

بنابراين از وقتتون براي اسنيپ بكنم، خواد اونو تقديم پروفسور   پسرا، من عادت كردم كه هميشه جام كوييديچ رو تو دفترم ببينم، و اصلاً دلم نمي-
  .تر استفاده كنين تمرين بيش

ها براي تمرين خود  كرد كه گريفيندوري قدر زمين كوييديچ را براي تمرين اسلايترين رزرو مي او آن. تر نبود ظاهراً تعصب اسنيپ هم كم
زد و توجهي  يكنان گريفيندور را جادو كنند، و خودش را به كري ميكنند باز ها تلاش مي ها شنيده كه اسلايتريني هري بار. شدند ل ميدچار مشك

قدر رشد كرد كه جلوي ديدش را گرفت و تا دهانش رسيد و مجبور شد به بيمارستان مراجعه كند، اسنيپ اصرار  وقتي ابروهاي آليسيا آن. كرد نمي
كردند خودشان  ه حرف چهارده شاهد عيني گوش كند كه اصرار ميداشت كه او حتماً از افسون پرپشت كردن مو استفاده كرده، و حاضر نشد ب

  .بان اسلايترين، مايلز بلچلسي، او را طلسم كرده است اند كه در كتاب خانه، دروازه ديده
ن هنوز دانست، كه رو البته مي. ها هرگز از تيم اسلايترين شكست نخورده بودند بين بود؛ آخر، آن هري در مورد شانس برد گريفيندور خوش

ترين ضعف رون اين بود كه وقتي اشتباهي  بزرگ. كند شدت كار مي تر خودش به ديد كه براي مهارت بيش ي وود مهارت ندارد، اما مي به اندازه
. وردتري بخبيشهاي  شد كه احتمال داشت گل خورد، چنان دستپاچه مي اگر يك گل مي. داد شدت اعتماد به نفسش را از دست مي شد، به مرتكب مي

يادماندني، او يك  هاي واقعاً تماشايي را نجات داده بود؛ در طي يكي از تمرينات به  بود كه وقتي رون در وضعيت خوب بود توپولي، هري ديده
 طرف زمين وارد ن آزمين را پيموده و در دستي از جارويش آويزان شده و از كنار دروازه چنان لگد محكمي به كوافل زد كه توپ تمام طول

ل ايرلندي، اخيراً در مقابل مهاجم لالم بان بين ه بري رابان، دروازهخوبي با توپي ك كردند اين دفع توپ، به ي تيم احساس مي ي حريف شد؛ بقيه دروازه
 بود به هاست، چيزي كه چهارده سال حتي فرد گفته كه قوم و خويش آن. خال لهستان، لادي اسلاو زاموسكي گرفته بود، قابل مقايسه است تك

  .كردند كلي آن را انكار مي
البته، . دهد كركري تيم اسلايترين، باعث نگرانيش شود كرد اين بود كه رون تا چه حد اجازه مي تنها چيزي كه واقعاً هري را نگران مي

  :گفتند ها زير لب مي ها را تحمل كرده بود، بنابراين وقتي آن دار آن هاي نيش چهار سال بود كه هري كنايه
  . هي، پاتي، شنيدم وارينگتون قسم خورده روز شنبه تورو از روي جاروت بندازه-
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  :گفت ها مي در جواب آن. انداخت خنده مي شد، بلكه او را به هايش منجمد نمي نه تنها خون در رگ

  .شم قدر افتضاحه، كه اگه بازيكن بغلي منو هدف بگيره من بيشتر نگران مي گيري وارينگتون اون  هدف-
  .كردند پاريكسون را از روي صورتش پاك ميخنديدند و لبخند تمسخرآميز پانسي   ميهرمايني رون و و

ها كه  صوصاً بعضي از آنها، مخ وقتي اسلايتريني. رحمانه، تهديد و تمسخر قرار نگرفته بود  و بيآميز اما رون هرگز در برابر حملات توهين
  :گفتند گذشتند و زير لب مي دند، در راهرو از كنارش ميتر از او بو هيكل  هفتمي و بسيار درشتسال

   خودت تو بيمارستان جا رزرو كردي، ويزلي؟ي  واسه-
 و اداي توپ گرفتنش را ند خورد هر وقت در راهرو به او برمي. گرفت خود مي  ته رنگي سبزرنگ بهخنديد، بلكه صورتش نه تنها نمي

  .افتاد كه ممكن بود هرچه را كه در دستش بود به زمين بيندازد هايش چنان به لرزه مي تشد و دس ي رون سرخ ميها ، گوشندآورد درمي
اي  گاهي و بادهاي گزنده بندان صبح زده، با يخ آسا تمام شد و نوامبر از راه رسيد، سرد و يخ هاي سيل هاي باد و باران ماه اكتبر همراه با زوزه

هاي اطراف هاگوارتز پوشيده از برف  و سقف سرسراي بزرگ به رنگ خاكستري رنگ پريده درآمد، كوهآسمان . سوزاند ها را مي ها و صورت كه دست
  .كردند هاي پوست اژدهاي خود را دست مي شاگردان، حتي در راهروها، دستكششد، و دماي هوا در قصر چنان پايين آمد كه 

خواب رون نگاه كرد و او را ديد كه راست نشسته است،  ختوقتي هري بيدار شد، به ت. صبح روز مسابقه سرد و درخشان طلوع كرد
  .دستانش را دور زانوها پيچيده بود و به فضاي خالي خيره شده بود

  :هري پرسيد
   حالت خوبه؟-

اي هري به ياد زماني افتاد كه رون بطور تصادفي طلسم استفراغ حلزون را بر. ي تاُييد تكان داد، ولي حرفي نزد رون سرش را به نشانه
  .رسيد، و به همان اندازه از باز كردن دهانش اكراه داشت نظر مي خودش خوانده بود؛ درست مثل همان روز رنگ پريده و خيس از عرق به

  :هري با حالتي پرنشاط گفت
  .پاشو بيا.  بايد صبحونه بخوري-

هري به . تر از معمول و صداها بلندتر بود جا پر نشاط شد، و فضاي آن زماني كه به غذاخوري رسيدند، سرسراي بزرگ به سرعت پر مي
اي به شكل چيزي كه مثل تاج  ها يك نشاني نقره ي آن اي هميشگي، همه هاي سبز و نقره گردن اطراف نگاه كرد و ديد، علاوه بر كلاه و شال

ها چه  رفت، سعي كرد ببيند روي مدال طور كه جلو مي هري همين. خنديدندتمامشان براي هري دست تكان دادند و . اند رسيد به سينه زده نظر مي به
  .نوشته شده است، اما چون عجله داشت كه رون را به سرعت به ميزشان برساند، نتوانست تا آن را بخواند

 بودند، اما به جاي اين كه شور ها قرمز و طلايي پوشيده ها خوشامد گفتند، همگي آن ها با صداي بلند به آن ي بچه سر ميز گريفيندور همه
ترين نيمكت ولو شد، حالتي داشت كه انگار در  او روي نزديك. ي آن را نيز از تنش بيرون كشيد مانده ي رون را بالا ببرد، باقي ها روحيه و شادي آن

  .اش نشسته است برابر آخرين غذاي زندگي
  :خرخركنان زير لب گفت

  .ديوونه. ن كارو كردم من حتماً ديوونه شده بودم كه اي-
  :اي فرني را به طرفش هل داد و با لحني محكم گفت هري كاسه

  .كاملاً طبيعيه كه عصبي باشي. كني  اين قدر احمق نباش، مطمئن باش خوب بازي مي-
  :رون غريد

  چي فكر كرده بودم؟. تونم بجنگم ي نجات زندگي خودمم نمي حتي واسه. افتضاحم.  من آشغالم-
  :م گفتهري با تحك

  .العاده بود ات دروازه رو نجات دادي، حتي فرد و جرج هم گفتن فوق طوري، با اون ضربه ببين اون روز چه.  به خودت مسلط شو-
  .اش را به طرف هري برگرداند زده رون صورت محنت

  :با فلاكت گفت
ردين از روي جارو سر خوردم و موقعي كه داشتم سعي ك فقط وقتي هيچ كدوم نگاهم نمي... قصد نداشتم اون كارو بكنم.  اون تصادفي بود-

  .كردم دوباره روش بشينم تصادفي پام به كوافل خورد مي
  :كننده، به سرعت بر خودش مسلط شد و گفت هري پس از شنيدن اين خبر ناراحت

  شه، مگه نه؟  خوب، با چند تا تصادف ديگه مثل اون تيم ما برنده مي-
  .ها نشسته بودند شان، مقابل آن  شال گردن قرمز و طلايي و يك پاپيون قرمز بر روي سينه و جيني، با دستكش،هرمايني
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  :جيني از رون پرسيد

  طوره؟  حالت چه-
  .خواست خودش را دز آن غرق كند كرد، انگار مي ي خالي فرني نگاه مي ي شير، ته كاسه مانده رون داشت به ته

  :هري گفت
  . چيزي نيست، فقط يه كم عصبيه-

  : با سرزندگي گفترماينيه
  .دي نظر من موقع امتحانا هم اگه تو يه كم عصبي نباشي اصلاً خوب جواب نمي  علامت خوبيه، به-

  :آلود از پشت سرشان گفت صدايي مبهم و خواب
  . سلام-

 او خيره شده بودند و چند نفري ها به خيلي از بچه. ها پرواز كرده بود هري سرش را بالا آورد، لونا لاوگود از ميز ريونكلاو به طرف آن
ي سرش تهيه كند،آن را به  دادند؛ او كه نتوانسته بود كلاهي به شكل سر يك شير به اندازه خنديدند و با انگشت او را به هم نشان مي آشكارا مي

  .شكلي ناپايدار يك وري روي سرش گذاشته بود
  :د و گفتكه لزومي داشته باشد، به كلاهش اشاره كر لونا، بدون اين

  ...تونه كار مي ببينين چه.  من طرفدار گريفيندور هستم-
هاي  ي بسيار واقعي كشيد، و باعث شد تمام بچه شير دهانش را كاملاً باز كرد و نعره. اي به كلاه زد اش را بالا برد و ضربه بعد چوبدستي

  .و ور از جا بپرنددور 
  :لونا با خوشحالي گفت

  !موفق باشي، رونالد... به هر حال. ي اسلايترين، تو دهنش بذارم، اما وقتشو نداشتم خواست يك افعي، به نشانه لم ميدونين، د  خيلي خوبه، مي-
آليسيا كه خوشبختانه با كمك مادام . ها دويد ها هنوز از شوك كلاه لونا بيرون نيامده بودند كه انجليا به طرف آن ان. بعد شناور شد و رفت

  .حالت اول برگشته بود، همراه كتي آمدپامفري ابروهايش به 
  :او گفت

  .جا رو ببينيم و لباسامونو عوض كنيم ريم تا شرايط اون  وقتي آماده شدين، مستقيم به زمين مي-
  :هري به او اطمينان داد

  .اش رو تموم كنه فقط بذار رون صبحونه. جا آييم اون  يك دقيقه ديگه مي-
طور كه از  همين. كن ببرد تر بخورد و هري فكر كرد بهتر است او را به رخت تواند چيز بيش  كه رون نميهر چند، بعد از ده دقيقه معلوم شد

  . را به كناري كشيداو هم بلند شد، بازوي هري را گرفت و هرماينيشدند،  سر ميز بلند مي
  :با نگراني گفت

  .ها چي نوشته شده ر رون ببينه روي اون مدال اسلايترينينذا -
. ها آمد طرف آن  انداخت، اما او با حالتي هشداردهنده سرش را تكان داد؛ در همان موقع رون سلانه سلانه بهآميز به او اهي پرسشهري نگ
  .رسيد نظر مي گيج و بيچاره به

  :ي رون زد و گفت آرامي با ناخن بر گونه ي پا بلند شد و به  روي پنجههرمايني
  ...وتو، هري.  موفق باشي، رون-

زده   بر صورتش را لمس كرد و حالتي حيرتهرماينياو جاي ناخن . قتي در سرسراي بزرگ به راه افتادند، رون كمي به خود آمده بوداما و
تر از آن بود كه به دور و برش توجهي كند، اما هنگامي كه از كنار ميز  حواسش پرت. به خود گرفت، انگار مطمئن نبود چه اتفاقي افتاده است

  .ها انداخت و اين بار كلمات حك شده را تشخيص داد مانند آن گذشتند، هري با كنجكاوي نگاهي به نشان تاج ياسلايترين م
  ويزلي، يار ماست، يار ماست

هاي سنگي، و  تواند معناي خوبي داشته باشد با سرعت رون را به طرف راهروي ورودي، پايين پله دانست اين عبارت نمي هري كه مي
  .ه بيرون بردزد ميان هواي يخ
وزيد، و  اصلاً بادي نمي. كرد قرچ مي زده زير پايشان قرچ هاي يخ دويدند، علف دار به طرف استاديوم مي طور كه از روي زمين شيب همين

مل در راه هري، اين عوا. كه بدين معني بود، قدرت ديدشان در طول مسير، آفتاب مستقيم خيلي بهتر خواهد بود. آسمان يك دست سفيد بود
  .دهد اميدبخش را براي رون برشمرد، اما مطمئن نبود كه رون گوش مي



  - 5 -    شير و افعي                                   -فصل نوزدهم/ جلد دوم/هري پاتر و محفل ققنوس

 
هري و رون رداهايشان را . كرد هاي تيم صحبت مي كن شدند، آنجليا لباسش را عوض كرده بود و داشت با بچه ها وارد رخت وقتي آن

هاي  ها دور هم نشستند و به توصيه سپس آن. به كمك او رفتو آليسيا كه دلش به رحم آمده بود، . رون ردايش را پشت و رو به تن كرد. پوشيدند
ي صداها مرتباً افزايش  شدند، همهمه طرف زمين سرازير مي طور كه جمعيت از قصر به كن، همين در خارج از رخت. قبل از مسابقه گوش دادند

  .يافت مي
  :آنجليا نگاهي به يك قطعه كاغذ انداخت و گفت

كنن، ولي انگار  هاي پارسال،دريك و بول ديگه بازي نمي مهاجم. آخرين آرايش تيمي اسلايترين رو كشف كردم خيلي خوب، من همين الان -
  ...دونم ، من چيز زيادي ازشون نميكراب و گويلهاسم اونا . تونن خيلي خوب پرواز كنن مونتاگ به جاشون دو تا قلدر ناشي گذاشته، كه نمي

  :هري و رون با هم گفتند
  .نيمدو  ما مي-

  :آنجليا كاغذش را جمع كرد و گفت
تونن بدون  طور دريك و بول مي كنم چه قدر باهوش نيستن كه سر و ته جارو رو از هم تشخيص بدن، ولي خوب، من تعجب نمي  اونا اون-

  .تابلوهاي راهنما زمين بازي رو پيدا كنن
  :هري به او اطمينان داد

  . كراب و گويل از همون جنسن-
خواندند، هر چند،  ها آواز مي بعضي از آن. رفتند، بشنوند فر را كه به طرف سكوي تماشاچيان ميسهاي صدها ن انستند صداي قدمتو ها مي آن

رون دوباره . ي رون هيچ است هايش در مقايسه با دلشوره دانست نگراني شد، اما مي كم عصبي مي داشت كم. داد هري كلماتشان را تشخيص نمي
  .هايش منقبض و صورتش خاكستري شده بود د و مستقيم به جلو خيره شده بود، آروارهشكمش را گرفته بو

  :آنجليا به ساعتش نگاه كرد و با صدايي خفه گفت
  .موفق باشين...  حالا بريم-

زير آفتاب ي بازيكنان از جا برخاستند، جاروهايشان را روي شانه گذاشتند و پشت سر هم از اتاق رختكن بيرون رفتند و قدم به  همه
  .توانست صداي آواز را كه در صداي سوت و هلهله خفه شده بود، بشنود هري هنوز مي. صداي تشويق به هوا رفت. درخشان گذاشتند

  اي تاج مانند را به سينه  ها نيز همان مدال نقره آن. ها بودند اعضاي تيم اسلايترين منتظر آن
پشت سر او كراب و . دلي دورسلي بود، با ساعدهايي كه شبيه ران پشمالوي خوك بودكاپيتان جديد، مونتاگ، هم هيكل دا. زده بودند

ي زمين ايستاده بود، آفتاب روي موهاي بورش  مالفوي در كناره. دادند هاي جديد خود را تاب مي زدند و چوب گويل با حالتي احمقانه مژه مي
  .شاره كردچشمش به چشم هري افتاد و يك پوزخند به مدالش ا. درخشيد مي

  :هنگامي كه آنجليا و مونتاگ به همم ديگر رسيدند، داور مسابقه، مادام هوچ فرمان داد
  .ها، با هم دست بدين  كاپيتان-

  . كرد مونتاگ سعي دارد دست آنجليا را له كند، ولي، آنجليا به رويش نياورد هري احساس مي
  ... سوار جاروهاتون بشين-

  .ش گذاشت و آن را به صدا درآوردهان دمادام هوچ سوت را در در
هري خود را بالاتر كشيد، در . رود ي چشم ديد كه رون به طرف دروازه مي ها رها شدند و چهارده بازيكن بالا ررفتند، هري از گوشه توپ

 استاديوم، دراكو مالفوي مقابل بلوجر جاخالي داد، دوري وسيع روي زمين زد و به دنبال درخشش طلايي به اطراف نگاه انداخت؛ در طرف ديگر
  .دقيقاً مشغول همان كار بود

  ...آد گم، ولي بازم با من بيرون نمي هاست همينو مي جانسون با كوافل، اين دختر عجب بازيكنيه، سال...  اينم جانسون-
  :پروفسور مك گوناگال فرياد كشيد

  ! جوردن-
بلوجر كراب به ... آخ... ون از جلوي وارينگتون جاخالي داد، از مونتاگ گذشت، اون دارهكنه و ا  فقط يه شوخيه، پروفسور، به هيجان بازي اضافه مي-

كنه، اون كوافلو  يه بلوجر خوب از جرج ويزلي، اين بلوجر به سر مونتاگ اصابت مي... گرده و گيره، مونتاگ برمي مونتاگ كوافلو مي... پشتش خورد
  ...كنه و اسپينت سيا اسپينت رد ميگيره، به آلي اندازه، كتي بل كوافل رو مي مي

هايش سوت كشيد و صداي هورا، هياهو، جنجال و آواز  انداخت و هري از ميان باد كه در گوش گزارش لي جوردن در استاديوم طنين مي
  .توانست تيز كرده بود هايش را تا جايي كه مي جمعيت، گوش
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ان، به صداشون گوش كنين،  جمعيت عاشق اين بازي... نزديك بود، آليسيا... ده خالي ميكشه، جلوي بلوجر جا  خودشو از جلوي وارينگتون كنار مي-

  خونن؟ چي دارن مي
  :تر شد اي سكوهاي هواداران اسلايترين بلندتر و واضح طور كه لي مكث كرد تا بشنود، صداي آواز از ميان درياي سبز و نقره و همين

  هدون  رقيبو يار مي*** ويزلي چه مهربونه     
  كاره  برامون يه گل مي***ذاره  دروازه رو واز مي

  هاي اسلايترين  بچه***همه همه با هم بگين 
   كاراش خيلي تميزه ***ويزلي ما عزيزه

  دونه  دوستو دشمن مي***دونه دشمنو دوست مي
   بهترين گلكار ماست***خوبه ويزلي يار ماست 

  شه مزه مي  بازي بي***اگر ويزلي نباشه 
  شه مزه مي  بازي بي*** نباشه اگر ويزلي

  :لي فرياد كشيد
  !گردونه و آليسيا كوافل رو به آنجليا برمي ... -

كند كلمات آواز را  دانست كه لي سعي مي پيچيد، او مي اش به هم مي چه شنيده بود دل و روده داد، از آن طور هري تغيير جهت مي و همين
  .بشنود

  ...آره... اون... كنه شوت مي!... بانو جلوش داره اون فقط دروازه...  زود باش آنجليا-
بان اسلايترين دروازه را حفظ كرده بود؛ او كوافل را به طرف وارينگتون پرتاب كرد، كه او هم توپ در دست شتاب گرفت،  بلچلي، دروازه

  .گرفت تر اوج مي تر و بيش عيت بيششد، صداي آواز جم تر مي چنان كه به رون نزديك و نزديك ميان آليسيا و كتي زيگ زاگ رفت؛ هم
  دونه  رقيبو يار مي***ويزلي چه مهربونه  

  كاره  برامون يه گل مي***ذاره   دروازه رو واز مي
  هاي اسلايترين  بچه***همه همه با هم بگين  

   كاراش خيلي تميزه***ويزلي ما عزيزه  
  دونه  دوستو دشمن مي***دونه   دشمنو دوست مي

   بهترين گلكار ماست***ر ماست  خوبه ويزلي يا
  شه مزه مي  بازي بي***اگر ويزلي نباشه  
  شه مزه مي  بازي بي***  اگر ويزلي نباشه

پيكري تنها در انتهاي . از جست و جوي اسنيچ طلايي دست كشيد و چرخيد تا رون را تماشا كند... هري نتوانست جلوي خودش را بگيرد
  .رفت وازه معلق بود، و وارينگتون غول پيكر كه به طرفش شيرجه ميي در زمين، كه در مقابل سه حلقه

بانو در مقابلش  ي بلوجر خارج شده و فقط دروازه ره، از محدوده و اين وارينگتونه كه كوافل رو تو دستش داره، وارينگتون به طرف دروازه مي ... -
  ...داره

  .صداي آواز دسته جمعي، از سكوي اسلايترين به هوا رفت
  دونه  رقيبو يار مي***يزلي چه مهربونه  و

  كاره  برامون يه گل مي***ذاره   دروازه رو واز مي
  هاي اسلايترين  بچه***همه همه با هم بگين  

   كاراش خيلي تميزه***ويزلي ما عزيزه  
  دونه  دوستو دشمن مي***دونه   دشمنو دوست مي

   بهترين گلكار ماست***خوبه ويزلي يار ماست  
  شه مزه مي  بازي بي***ويزلي نباشه  اگر 

  شه مزه مي  بازي بي***اگر ويزلي نباشه  
  !بگير، رون. ..ي جديد و خوش آتيه بان جديد گريفيندور، ويزلي، برادر دو ضربه زننده گريفيندور، فرد و جرج، و يك چهره اين اولين بازي دروازه... -
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، رون ديوانه وار شيرجه رفت و بازوانش را باز كرد، اما كوافل جلوي دستانش اوج گرفته فتها به هوا ر اما فرياد شادي از طرف اسلايتريني

  .ي وسط شد و مستقيم وارد حلقه
  .صداي لي از ميان هلهله و هوراي جمعيت شنيده شد

  .متاُسفم، رون. ..كنه حالا نتيجه بازي ده به صفر به نفع اسلايترين تغيير مي!!  گل-
  .خواندند دايي بلندتر آواز ميها با ص اسلايتريني

  دونه  رقيبو يار مي***ويزلي چه مهربونه       
  كاره  برامون يه گل مي***ذاره  دروازه رو واز مي

  هاي اسلايترين  بچه***همه همه با هم بگين  
   كاراش خيلي تميزه***ويزلي ما عزيزه 

  دونه  دوستو دشمن مي***دونه   دشمنو دوست مي
   بهترين گلكار ماست***است  خوبه ويزلي يار م
  شه مزه مي بازي بي*** اگر ويزلي نباشه  
  شه مزه مي  بازي بي***اگر ويزلي نباشه 

  :لي شجاعانه فرياد كشيد
  ... گيره ي حريف اوج مي گيره، كتي بل به طرف دروازه  در اختيار داره ميكوافلو دوباره گريفيندور  ... -

  .توانست صدايش را به گوش جمعيت برساند كننده بود كه او به سختي ميهر چند، حالا صداي آواز چنان كر
  دونه  رقيبو يار مي***ويزلي چه مهربونه  

  كاره  برامون يه گل مي***ذاره  دروازه رو واز مي
  هاي اسلايترين  بچه***همه همه با هم بگين  

   كاراش خيلي تميزه***ويزلي ما عزيزه 
  دونه تو دشمن مي دوس***دونه   دشمنو دوست مي

   بهترين گلكار ماست***خوبه ويزلي يار ماست  
  شه مزه مي بازي بي*** اگر ويزلي نباشه  
  شه مزه مي  بازي بي***اگر ويزلي نباشه 

  :آنجليا فرياد كشيد
  كني؟  هري، چه كار داري مي-

  .و شتاب گرفت تا همراه كتي جلو برود
  ! حواستو جمع كن-

كه به دنبال اسنيچ طلايي باشد، جريان مسابقه را   يك دقيقه است كه وسط زمين و هوا معلق مانده و بي آنهري متوجه شد كه بيش از
ها كه مثل توفان  كوشيد به هم آوازي اسلايتريني كرد و مي  و دور زمين به چرخش درآمد، به اطراف نگاه ميزده، شيرجه زد او وحشت. كند تماشا مي

  . بود، توجهي نكندتمام استاديوم را فرا گرفته
  دونه  رقيبو يار مي***ويزلي چه مهربونه  

  كاره  برامون يه گل مي***ذاره  دروازه رو واز مي
  هاي اسلايترين  بچه***همه همه با هم بگين  

   كاراش خيلي تميزه***ويزلي ما عزيزه 
  دونه  دوستو دشمن مي***دونه   دشمنو دوست مي

  ن گلكار ماست بهتري***خوبه ويزلي يار ماست  
  شه مزه مي بازي بي*** اگر ويزلي نباشه  
  شه مزه مي  بازي بي***اگر ويزلي نباشه 

ها ميان راه از كنار هم گذشتند  آن. چرخيد يافت؛ مالفوي مثل او دور استاديوم مي كرد، نشاني از اسنيچ طلايي نمي به هر طرف كه نگاه مي
  :خواند مالفوي با صداي بلند ميو به مسيرهاي مقابل رفتند و هري شنيد كه 
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  دونه  رقيبو يار مي***ويزلي چه مهربونه  

  كاره  برامون يه گل مي***ذاره  دروازه رو واز مي
  هاي اسلايترين  بچه***همه همه با هم بگين  

   كاراش خيلي تميزه***ويزلي ما عزيزه 
  دونه  دوستو دشمن مي***دونه   دشمنو دوست مي

   بهترين گلكار ماست***ت  خوبه ويزلي يار ماس
  شه مزه مي بازي بي*** اگر ويزلي نباشه  
  شه مزه مي  بازي بي***اگر ويزلي نباشه 

  :لي فرياد كشيد
كه نتونستي، ولي يه بلوجر  توني بگيرش، مثل اين ذاره، بجنب، آنجليا، مي كنه، و اون رو جا مي سي رد ميرو باز هم وارينگتون، كوافل رو پ ... -

 كوافلو، اوه، اونم افته و كتي بل ، و كوافل از دست وارينگتون مي ويزلي، ببخشين، جرج ويزلي، اوه، چه اهميتي داره، بالاخره يكي از اونادز فرخوب ا
  ! جلوشو بگير، يالا، گريفيندور،ره گيره و رو به بالا مي  كوافل رو ميرسه، كاپيتان اسلايترين، موقتاً اندازه، بالاخره كوافل به مونتاگ مي مي

طور كه از كنار  همين. ي اسلايترين پرواز كرد، جلوي خودش را گرفت كه به طرف رون نگاه نيندازد هري در انتهاي زمين، پشت دروازه
  :خواند گذشت، شنيد كه بنچلي همگام با جمعيت مي بان اسلايترين مي دروازه

  دونه  رقيبو يار مي***ويزلي چه مهربونه  
  كاره  برامون يه گل مي***ذاره  ميدروازه رو واز 

  هاي اسلايترين  بچه***همه همه با هم بگين  
   كاراش خيلي تميزه***ويزلي ما عزيزه 

  دونه  دوستو دشمن مي***دونه   دشمنو دوست مي
   بهترين گلكار ماست***خوبه ويزلي يار ماست  

  شه مزه مي بازي بي*** اگر ويزلي نباشه  
  شه مزه مي بازي بي ***اگر ويزلي نباشه 

  !ره، جلوشو بگير، رون طرف دروازه مي ده و مستقيم به  و پوسي جلوي آليسيا دوباره جاخالي مي-
اي وحشتناك شنيده شد، و همراه  لازم نبود هري به آن طرف نگاه كند تا بفهمد چه اتفاقي افتاده است، از طرف گريفيندورها صداي ناله

به پايين نگاه كرد و صورت سگ مانند پانسي پاريكسون را درست جلوي جايگاه ديد، پشتش به  هري. ها سلايترينيهاي ا زدن آن باز هم جيغ و كف
  :كرد زمين بازي بود و آواز هواداران اسلايترين را رهبري مي

  دونه  رقيبو يار مي***ويزلي چه مهربونه  
  كاره  برامون يه گل مي***ذاره  دروازه رو واز مي
  هاي اسلايترين  بچه***م بگين  همه همه با ه

   كاراش خيلي تميزه***ويزلي ما عزيزه 
  دونه  دوستو دشمن مي***دونه   دشمنو دوست مي

   بهترين گلكار ماست***خوبه ويزلي يار ماست  
  شه مزه مي بازي بي*** اگر ويزلي نباشه  
  شه مزه مي  بازي بي***اگر ويزلي نباشه 

هري به خودش اميدواري داد، . گريفيندورها هنوز وقت زيادي براي گل زدن يا گرفتن اسنيچ داشتند. ودولي بيست بر صفر چيز مهمي نب
او يك شئ براقديد، از ميان بازيكنان ديگر بالا و پايين و زيگزاگ رفت، اما اين . ي ميدان باشند توانستند مثل هميشه برنده ها مي فقط چند گل و آن

  .ددرخشش از بند ساعا مونتاگ بو
خواست آن را پيدا كند و به بازي  فقط مي. سوخت حالا تمام وجود هري در اشتياق يافتن اسنيچ طلايي مي. ولي رون دو گل ديگر خورد

  .خاتمه دهد
 جانسون و كتي بل از گريفيندور، از پوسي گذشت و خودش را از جلوي مونتاگ كنار كشيد، يك تغيير جهت زيبا از كتي، و اون كوافل رو براي ... -

  !ره، هي، آنجليا، گل به سود گريفيندور گذره، به طرف دروازه مي گيره، از وارينگتون مي اندازه، آنجليا جانسون كوافل رو مي مي
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  ...گيره ده به سود اسلايترين، و كوافل در اختيار پوسي قرار مي.. چهل به ده، چهل

كشيد، و روحيه گرفت؛  ها نعره مي شنود كه در ميان فرياد تشويق گريفيندوريي كلاه لونا را ب ي شير مسخره توانست صداي نعره هري مي
هري در مقابل يك بلوجر كه كراب به طرفش فرستاد . توانستند به راحتي آن را جبران كنند ها مي نآفقط سه گل عقب بودند، كه چيزي نبود، 

در ضمن يك چشمش به مالفوي بود تا مبادا او اسنيچ را ديده باشد، اما . رفتوارش را به دنبال اسنيچ طلايي از سر گ جاخالي داد و چرخش ديوانه
  ...كرد فايده جست و جو مي زد و بي مالفوي، مثل خودش، روي زمين چرخ مي

كنه،  ت ميجانسون دخال. گردونه ده، مونتاگ اونو به پوسي برمي اندازه، وارينگتون به مونتاگ پاس مي  پوسي كوافل رو به طرف وارينگتون مي-
خوره و پوسي دوباره كوافل رو در اختيار  يك بلوجر از طرف گويل به بل مي. جانسون به بل، خيلي خوبه، يعني بده. گيره جانسون توپ رو مي

  ...گيره مي
  دونه  رقيبو يار مي***ويزلي چه مهربونه  

  كاره  برامون يه گل مي***ذاره  دروازه رو واز مي
  هاي اسلايترين  بچه***همه همه با هم بگين  

   كاراش خيلي تميزه***ويزلي ما عزيزه 
  دونه  دوستو دشمن مي***دونه   دشمنو دوست مي

   بهترين گلكار ماست***خوبه ويزلي يار ماست  
  شه مزه مي بازي بي*** اگر ويزلي نباشه  
  شه مزه مي  بازي بي***اگر ويزلي نباشه 

  .ي چراخان در انتهاي زمين اسلايترين معلق بوداما هري سرانجام ان را ديد؛ اسنيچ طلاي
  ...هري شيرجه رفت

  ...اي روي جاروي او قرار داشت اي تار به رنگ سبز و نقره در عرض يك ثانيه، مالفوي در سمت چپ هري فرود آمد، لكه
سير به نفع مالفوي تمام شد كه ها دور زد و مثل برق و باد به طرف ديگر جايگاه رفت؛ اين تغير م اسنيچ طلايي، پاي يكي از تيرك

در سمت راست او، دست مالفوي نيز دراز ... تر بود؛ هري دست راستش را از جارو رها كرد و بالا برد و خود را به طرف اسنيچ طلايي كشيد نزديك
انگشتان هري دور توپ كوچك و .  شدكننده همه چيز تمام چاره  وبيگير ي نفس در دو ثانيه... رسيد، آن را به چنگ شده بود، داشت به اسنيچ مي

هري جارويش را بالا كشيد، توپ پر جنب و حوش را در دست . هاي مالفوي پشت دست هري را نااميدانه پنجول كشيد ناخن.  غلتان حلقه شد
  ...گرفت و هواداران گريفيندور فرياد تشويق سر دادند

شد خطاها در خاطر  ها را مهار كند، اگر گريفيندور برنده مي ه بود آن كوافلها نجات يافته بودند، چه اهميتي داشت كه رون نتوانست آن
  .ماند كسي نمي

  ...!!!شَتَرقَ
، فقط خاطر گرفتن گوي زرين شيرجه رفته بود خوشبختانه، چون به. يك بلوجر درست به كمر هري خورد و او از روي جارو به پرواز درآمد

صداي ممتد سوت مادام هوچ را شنيد، غرش . نفسش بند آمد. زده افتاد حال وقتي به پشت روي زمين يخپنج يا شش پا بالاي زمين بود، با اين 
  .زده آنجليا هاي غضبناك و فريادهاي تشويق، صداي تالاپ، و بعد صداي وحشت جمعيت از روي سكوها در هم آميخته بود، جيغ

   حالت خوبه؟-
  :هري عبوسانه گفت

  . معلومه كه خوبم-
مادام هوچ به طرف يكي از بازيكنان اسلايترين در بالاي سر او اوج گرفت، هري از آن زاويه . به انجليا داد تا بلندش كنددستش را 

  .توانست او را ببيند نمي
  :آنجليا با عصبانيت گفت

  !ديم، هري، برنده شديمولي ما برنده ش. اي كه تو اسنيچ رو گرفتي بلوجر رو به طرفت پرت كرد  اون كراب ولگرد، درست همون لحظه-
هري از پشت سرش صداي خرناسي شنيد و برگشت، هنوز اسنيچ طلايي را محكم در دست داشت، دراكو مالفوي در نزديكي او فرود آمده 

  .صورتش از خشم سفيد شده بود، اما هنوز پوزخندش را بر چهره داشت. بود
  :به هري گفت

  شعرمو دوست داشتي، پاتر؟... ولي خوب اون واقعاً يه دست و پا چلفتيه... باني بدتر از اون نديده بودم  جون ويزلي رو نجات دادي، مگه نه؟ دروازه-
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كشيدند و پيروزمندانه بر هوا مشت  ها فرياد مي آن. آمدند، برود يكي فرود مي هايش كه يكي تيمي برگشت تا به استقبال هم. هري پاسخ نداد

  .راه افتاد كن به هاي دروازه از جارويش به زير آمد و آهسته و تنها به طرف رخت  يكي از تيركهمه به جز رون، كه كنار. كوفتند مي
  :كردند، مالفوي فرياد كشيد طور كه كتي و آليسيا هري را بغل مي همين

ي مادرش بگيم،  عر واسهخواستيم يه ش مي. ولي نتونستيم براي زشت و چاق قافيه پيدا كنيم! خواستيم يكي دو تا شعر ديگه بسازيم  ما مي-
  ...بيني مي

  :آنجليا نگاهي تيز به مالفوي انداخت و گفت
  .ات بگو  از دماغ سوخته-
  ...دوني مصرف، براي پدرش، مي ي بي عرضه طور نتونستيم چيزي براي يه بي  همين-

  .ودند كه به طرف مالفوي برگشتندكند، هنوز دست هري را درست نفشرده ب ي چه صحبت مي فرد و جرج فهميده بودند مالفوي درباره
  :آنجليا بلافاصله بازوي فرد را گرفت و گفت

  ...خواد جيغ بكشه، آخه دماغش سوخته، تازه به دوران رسيده  ولش كن، ولش كن، فرد، بذار هر چي مي-
  :مالفوي پوزخند زد و گفت

توني اون بوي گند رو تحمل كني، ولي فكر  طوري مي فهمم چه نمي. رونيگذ آد، مگه نه، پاتر؟ تعطيلاتتو باهاشون مي  ولي تو از ويزليا خوشت مي-
  ...، حتي آلونك ويزليا هم برات خوش بوستها بزرگ شدي ي ماگل كنم چون تو خونه

. كه به طرف مالفوي نپرد به تمام نيروي تركيبي آنجليا و كتي نياز داشت ولي، نگه داشتن فرد براي اين. هري جرج را محكم چسبيد
خاطر پرتاب غيرقانوني بلوجر  كرد، اما او هنوز داشت كراب را به جوي مادام هوچ به اطراف نگاه مي و هري در جست. خنديد الفوي از نه دل ميم

  .كرد سرزنش مي
  :شد، نگاهي موذيانه به او انداخت و گفت طور كه دور مي مالفوي همين

  ...جا انداخته ه و خوكدوني ويزلي تو رو ياد اوني مامانت تنگ شد ي بوي گند خونه  يا شايد دلت واسه-
او . دويدند ي بعد هر دو به طرف مالفوي مي دانست اين بود كه يك ثانيه هري متوجه نبود كه جرج را ول كرده است، تنها چيزي كه مي

آن كه  بي. زدن او بود رد، رسيدن به مالفوي و كتكك كنند، به تنها چيزي كه فكر مي ها نگاه مي ها دارند به آن ي معلم كاملاً فراموش كرده بود همه
اش را داشته باشد، مشتي را كه با آن اسنيچ طلايي را نگه داشته بود عقب كشيد و با شدت روي شكم مالفوي  فرصت بيرون كشيدن چوبدستي

  .فرود آورد
  !نه! جرج! هري!  هري-

كه يك  تا اين. داد شنيد، اما اهميتي نمي ي جمعيت را مي  سوت، و هلهلهاو صداي جيغ دخترها، فرياد مالفوي، ناسزاهاي جرج، صداي يك
  :نفر در آن نزديكي فرياد كشيد

  ! استوپيفاي-
  .هاي مالفوي را خرد كرد و او با نيروي افسون به عقب پرت شد، در غير اين صورت تمام استخوان

  :هنگامي كه هري روي پاهايش جست زد، مادام هوچ فرياد كشيد
  كني؟ كار داري مي كني چه  مي فكر-

جارويش چند قدم .  را در دست ديگر گرفته بودچوبدستيدارنده هري را زده بود؛ او سوتش را در يك دست و  انگار او بود كه با طلسم نگه
 جرج ورم كرده بود؛ سه مهاجم لب. دماغ شده بود كرد و خون كشيد و ناله مي پيچيد، زوزه مي مالفوي روي زمين به خود مي. تر رها شده بود طرف آن

  .كرد تيم هنوز فرد را نگه داشته بودند، و كراب در جايي دورتر قدقد مي
  !همين حالا!  تا حالا رفتاري مثل اين نديده بودم، هر دوتون برگردين مدرسه، مستقيم به دفتر سرپرست-

صداي هورا و جيغ جمعيت محو و . آوردند مي بر زبان نميزدند، و كلا نفس مي هري و جرج برگشتند و از زمين خارج شدند، هر دو نفس
ي  كند، دستي كه با شدت بر چانه ها به سرسراي ورودي رسيدند، متوجه شد كه هنوز چيزي در دست راستش تقلا مي شد، تا اين كه آن محوتر مي

  .كرد آزاد شود  انگشتانش بيرون زده بود، و تقلا ميهاي طلايي اسنيچ را ديد كه از ميان به دستش نگاه كرد و بال. مالفوي فرود آمده بود
يك شال گريفيندور دور گردنش بسته . آمد گوناگال نرسيده بودند كه او را ديدند كه از پشت سرشان مي ها هنوز به اتاق پروفسور مك آن

  .نش باز كردهاي لرزان آن را از گرد آمد با حالتي برافروخته و دست طور كه به طرفشان مي بود، اما همين
  :به طرف در اشاره كرد و غضبناك گفت

  ! برين تو-
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انداخت از خشم  طور كه شال گردن گريفيندور را روي زمين مي رويشان ايستاد، همين او پشت ميزش رفت و روبه. هري و جرج داخل شدند

  .لرزيد مي
  :گفت

  !توضيح بدين! دو نفر به يك نفر. باري نديده بودم  خوب، تا حالا چنين نمايش فضاحت-
  :هري با لحني خشك گفت

  . مالفوي تحريكمون كرد-
  :گوناگال فرياد كشيد پروفسور مك

   تحريكتون كرد؟-
  .هاي زنجبيلي روي زمين پخش شدند چنان مشتي روي ميزش كوبيد كه جعبه پايين افتاد، درش باز شد و بيسكويت

ولي فقط بايد به من بگي اون چي گفت، شايد بتونه عمل شما رو ! تحريكتون كنهخواست   اون بازنده شده بود، مگه نه؟ معلومه كه دلش مي-
  ...توجيه

  :جرج خرناس كشيد
  . به پدر و مادر ما توهين كرد و به مادر هري-

  :گوناگال زوزه كشيد پروفسور مك
  ؟...دونين چه كار هيچ مي.  بجنگينها كه بذارين مادام هوچ موضوع رو حل و فصل كنه، تصميم گرفتين مثل ماگل  و شما به جاي اين-
  . اوهوم، اوهوم-

س آمبريج در ميان درگاه ايستاده بود و ردايي سبز دورش پيچيده بود كه به شدت او را شبيه وزغي دلور. هري و جرج هر دو برگشتند
  .دانست ارتباط نمي الوقوع بي بتي قريبزد، كه هري آن را با مصي داد و با حالتي وحشتناك، بيمارگونه و شوم لبخند مي پيكر نشان مي غول

  :پروفسور امبريج با صدايي چسبناك و زهرآلود پرسيد
  ال؟گگون تونم كمكي بكنم، پروفسور مك  مي-

  .گوناگال دويد خون به صورت پروفسور مك
  :با صدايي منقبض، تكرار كرد

  از كمك چيه؟ كمك؟ منظورت -
  .ي خود را بر لب داشت، جلو آمد ارگونهپروفسور آمبريج، در حالي كه هنوز لبخند بيم

  .تر خوشحال بشي  خوب، فكر كردم شايد از كمي اعمال قدرت بيش-
  .كرد زند، اصلاً تعجبي نمي گوناگال جرقه بيرون مي هاي بيني پروفسور مك ديد از سوراخ هري اگر مي

  :او پشتش را به آمبريج كرد و گفت
تك اعضاي  دم اگر به تك دم مالفوي چي گفته، اهميتي نمي من اهميتي نمي. ه خوب گوش كنينخوب، شما دوتا بهتر.  اشتباه فكر كردي-

و اگه هر ! اون طوري به من نگاه نكن، پاتر، حقته! شين ي شما توهين كرد، باشه رفتار شما افتضاح بود و هر دوتاتون يك هفته تنبيه مي خانواده
  ...كدومتون يه دفعه ديگه

  . اوهوم، اوهوم-
كرد خدا صبرش  گرداند، چشمانش را بسته بود، انگار دعا مي گوناگال وقتي دوباره رويش را به طرف پروفسور آمبريج برمي وفسور مكپر

  .بدهد
   بله؟-

  :تر گفت آمبريج با لبخندي باز هم گسترده
  .كنم يك هفته بازداشت براشون خيلي كمه  فكر مي-

  .دگوناگال يك دفعه باز شدن چشمان پروفسور مك
  :كوشيد لبخندي متقابل تحويل دهد، كه باعث شد صورتش مثل بيماران كزازي متشنج شود، گفت و در حالي كه مي

  . ولي متاسفانه اين فكر منه كه اهميت داره، چوم اونا تو دفتر من هستن، دولوروس-
  :پروفسور آمبريج لبخندي ساختگي زد

  يعني... حالا، اون كجاست؟ كورنيوس تازه اونو فرستاده. ني كه اين نظر منه كه اهميت دارهدو كنم خودت مي  خوب، در واقع، مينروا، فكر مي-
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  .اي دروغين كرد گشت، خنده طور كه كيفش را مي و همين

  ...آره... اوه...  خود وزير اونو فرستاده-
  . كرد و شروع به خواندن كردبعد يك ورق كاغذ پوستي از كيفش بيرون كشيد، آن را باز كرد، گلويش را با سر و صدا صاف

  .ي بيست و پنج حكم اموزشي شماره...  اوهوم، اوهوم-
  :آميز فرياد زد گوناگال با لحني خشونت پروفسور مك

  ! بازم يكي ديگه-
  :زد، گفت پروفسور آمبريج كه هنوز لبخند مي

دادم تيم كوييديچ گريفيندور  يادته وقتي من اجازه نمي... داريمدر واقع، مينروا، تو باعث شدي من بفهمم ما به يك اصلاحيه احتياج .  خوب، بله-
  ي بازي داد؟ ر گزارش دادي و اون به تيم اجازهطوري به دامبلدو طوري نظرمو رد كردي و نديده گرفتي؟ چه دوباره تشكيل بشه، چه

رتبه بايد قدرت داشته باشه  وافق بود كه بازرس عاليبلافاصله با وزير تماس گرفتم، و اونم كاملاً م. ي من قابل تحمل نبود خوب، اين واسه
فهمي، مينروا،  حالا خودت مي! تر خواهد بود هاي معمولي كم آموزان رو از امتيازاتشون محروم كنه، وگرنه اون، يعني من، قدرتش از معلم كه دانش

اوهوم، ... خوندم به هر حال، داشتم متن اطلاعيه رو مي ...كه من حق داشتم جلوي تشكيل مجدد تيم گريفيندور رو بگيرم؟ اخلاقشون افتضاحه
ها محروميت از امتيازهايي كه توسط ديگر كاركنان اجرا  ها، تحريم شود، روي تمام مجازات جا به بازرس عالي رتبه قدرت داده مي در اين... اوهوم
  .نام مرلين، غيره و غيرهبه .  امضا كورنوليوس فاج، وزير سحر و جادو.شود، اعمال نفوذ داشته باشد مي

  .و، در حالي كه هنوز لبخند بر لب داشت، كاغذ را لوله كرد و دوباره در كيفش گذاشت
  :از جرج به هري و دوباره به جرج نگاه كرد و گفت

  .كنم مجبورم اين دو نفر رو براي هميشه از بازي كوييديچ محروم كنم من واقعاً فكر مي...  براي همين-
  . زند بال مي  اسنيچ طلايي وحشيانه در دستش بالهري احساس كرد

  :گفت
   مارو محروم كنين؟-

  .صدايش به طرز غريبي سر بود
  براي هميشه؟...  از بازي-

  :آمبريج گفت
  .ي مطلوب بده كنم محروميت دايمي نتيجه فكر مي.  بله، آقاي پاتر-

  .شد تر مي ود، لبخندش گستردههايش را زير نظر گرفته ب طور كه تقلاي هري براي درك حرف و همين
هاش اونو نگرفته بودن مطمئنم  تيمي اگه هم. تر باشه برادر دوقلوي اين مرد جوون هم ديگه بازي نكنه كنم امن  تو و اين آقاي ويزلي، و فكر مي-

دارم، تا مطمئن  حيح و سالم تو دفترم نگه ميمن اونا رو ص. البته، جاروهاي اونا هم بايد مصادره بشه. شد ور مي كه اونم به آقاي مالفوي جوون حمله
  .شه بشم دستور من نقض نمي

او . حركت ايستاده بود كه انگار از يخ تراشيده شده است گوناگال معطوف كرد، كه حالا چنان بي نگاهش را دوباره به طرف پروفسور مك
  :ادامه داد

. اي از طرف اونا نديدم من هيچ رفتار وحشيانه. تونن به بازي ادامه بدن م ميي تي بقيه. گالگون غير منطقي نيستم، پروفسور مك من يه آدم -
  .خير عصر شما به... خوب

  .مندانه، اتاق را ترك كرد و سكوتي وحشتناك پشت سرش باقي گذاشت و آمبريج با حالتي كاملاً رضايت
  

***  
  

  :حال گفت اواخر آن شب در سالن عمومي، آنجليا با صدايي بي
  كار بايد بكنيم؟ اخه پس چه... زننده نه جستجوگر و نه ضربه! محروم محروم، -

ديد؛ تمام تيم خودشان را دور و  هاي ماُيوس و عصباني مي كرد چهره هري به هر كجا كه نگاه مي. اند ها مسابقه را برده انگار نه انگار كه آن
  .كسي او را نديده بودبر آتش ولو كرده بودند، همه به جز رون، كه از بعد از اتمام بازي 

  :حسي گفت آليسيا با بي



  - 13 -    شير و افعي                                   -فصل نوزدهم/ جلد دوم/هري پاتر و محفل ققنوس

 
  پرتاب كرد؟ اونم محروم شده؟. اينه، كراب چي كه بعد از سوت پايان بازي اون بلوجر رمنظورم . انصافيه  خيلي بي-

  :زده گفت جيني با لحني فلاكت
  . نه-

  . در دو طرف هري نشسته بودندهرماينياو و 
  .كرد خنديد و تعريف مي نويسن، سر شام شنيدم مونتاگ داشت مي ايشون فقط جريمه شدن كه چند خطي ب-

  :او با لحني خشمگين گفت. زد آليسيا بر زانوانش مشت مي
  ! و محروميت فرد، وقتي هيچ كاري نكرده-

  :اش گفت فرد با شكلي بسيار زشت بر چهره
  .كردم آشغالو خورد و خمير ميي  داشتين، اون كيسه  تقصير من نبود كه نزدمش، اگه شما سه تا منو نگه نمي-

اسنيچ طلايي كه در بازي به چنگ آورده بود حالا در سالن عمومي چرخ . باريد برف مي. ي تاريك نگاه كرد چارگي به پنجره هري با بي
  .كرد آن را بگيرد عي ميپريد و س  از اين صندلي به آن صندلي ميكج پا . كردند ها چرخش آن را نگاه مي ها مثل هيپنوتيزم شده زد؛ همه بچه مي

  :آنجليا به آرامي از جايش بلند شد و گفت
  ...شايد فردا از خواب بيدار بشم و ببينم ما هنوز بازي نكرديم... اميدوارم معلوم بشه همه چي يه كابوس بوده.  من رفتم بخوابم-

رفتند، و جيني  غره مي گذشت، چشم  كسي كه از كنارشان ميها به هر فرد و جرج كمي ديرتر بلند شدند، آن. آليسيا و كتي به دنبال او رفتند
  . در كنار آتش باقي ماندندهرماينيفقط هري و . ها سالن را ترك كرد هم بعد از آن

  : با صدايي آهسته پرسيدهرمايني
   رون رو نديدي؟-

  .ي نفي تكان داد هري سرش را به نشانه
  : گفتهرمايني

  ؟...كني كجا فكر مي. كنه كنم داره از ما دوري مي  فكر مي-
او بسيار . ي تابلو به درون آمد اما درست در همان لحظه صدايي از پشت سرشان شنيده شد و بانوي چاق چرخيد و رون از ميان حفره

  . را ديد، سر جايش خشك شدهرماينيوقتي هري و . پريده بود و موهايش از برف سفيد شده بود رنگ
  :راني پرسيد از جايش پريد و با نگهرمايني

   تو كجا بودي؟-
  :رون زير لب گفت

  .رفتم  راه مي-
  .اش را به تن داشت او هنوز رداي بازي

ت رفته به سرعت بالاي سرشان عاسنيچ طلايي به سر. كرد به او نگاه نمي. رون به طرف آتش رفت و دور از هري روي صندلي نشست
  .چرخيد مي

  :رون سرش را پايين انداخت و زير لب گفت
  . متاسفم-

  :هري پرسيد
  ي چي؟  واسه-

  :رون گفت
  .دم فردا اول وقت استعفا مي. تونم كوييديچ بازي كنم كردم مي كه فكر مي  براي اين-

  :حوصلگي گفت هري با بي
  .مونه  اگه تو استعفا بدي فقط سه نفر بازيكن توي تيم باقي مي-

  :زده به او نگاه كرد، او ادامه داد و وقتي رون حيرت
  .طور فرد و جرج همين. ن براي هميشه از بازي محروم شدم م-

  :رون فرياد كشيد
   چي؟-
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 داستانش را تمام هرماينيوقتي . بار ديگر آن را تعريف كند هري ديگر تحمل نداشت كه يك.  تمام داستان را براي او تعريف كردهرمايني
  .تر از قبل شد كرد، رون معذب

  .اش تقصير منه  همه-
  :نيت گفتهري با عصبا

  . تو كه منو مجبور نكردي به صورت مالفوي مشت بزنم-
  ...كردم  اگه اونقدر وحشتناك بازي نمي-
  . هيچ ربطي به اون نداره-
  ...طور عصبي كرده بود  شعرشون منو اون-
  .شد اي هم بود عصبي مي  هر كس ديگه-

  .خوردند  به شيشه ميچرخيدند و كرد كه مي هاي برف را نگاه مي نهها، دا  بلند شد و به طرف پنجره رفت، دور از بحث و جدل آنهرمايني
  :هري يك دفعه گفت

  !طوري هم وضعمون خيلي خرابه، ديگه لازم نكرده كه تو واسه خاطر همه چي خودتو سرزنش كني ه؟ همينش  ول كن، مي-
  :ز مدتي با صدايي گرفته گفتپس ا. هاي نمناك ردايش خيره شد بار به لبه رون چيزي نگفت، فقط با حالتي فلاكت

  .ام احساس كردم  اين بدترين حالتيه كه تا حالا تو زندگي-
  :هري با لحني تلخ گفت

  .ي ما  مثل بقيه-
  :لرزيد گفت  در حالي كه صدايش كمي ميهرمايني

  .تونه هردوتونو سر حال بياره كنم فقط يه چيز مي  خوب فكر مي-
  :هري با دودلي پرسيد

   چي؟-
  :ي تاريك و برف گرفته برگرداند، لبخندي گسترده تمام صورتش را پوشانده بود روش را از پنجره هرمايني

  . هاگريد برگشته-
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  فصل بيستم
  داستان هاگريد      

 از چمدان خود به طرف خوابگاه پسرها        غارتگرهري براي آوردن رداي نامريي شدن و نقشه         
 دسـتكش  هرمـايني او و رون حداقل پـنج دقيقـه قبـل از    اين كار را آنقدر سريع انجام داد كه       ،    دويد

آمـده  ،    بپوشد و يكي از كلاه هاي گره دار خود را به سر بگذارد و با عجله از خوابگاه دخترها برگردد                   
 : با حالت دفاعي گفتهرمايني اندوقتي رون با بي صبري زبانش را پيچ. رفتن بودند
  !آخه اونجا سرده، خب-

رون آنقدر بزرگ شده بود كـه       . د و با عجله خود را زير ردا مخفي كردند         از حفره تابلو گذاشتن   
، كردنـد  ميبعد در حالي كه آهسته و با احتياط حركت . شد تا پايش از زير ردا ديده نشود     ميبايد دولا   

، هـيچكس را نديدنـد   شانس آوردند ، كنندگاه گاهي مي ايستادند تا علايم فليچ يا خانم نوريس را روي نقشه كنترل      ،  از پله هاي زيادي پايين رفتند     
آهسته از ميـان    . ياور ماست بود  ،  كرد كه به طرز وحشتناكي شبيه ويزلي يار ماست         ميخورد و چيزي را زمزمه       مي كه بي توجه سر      سربريدهجز نيك   

روشني را در مقـابلش ديـد و حلقـه هـاي     هري مربع هاي . قدم بر روي زمين پوشيده از برف و ساكت گذاشتند         ،  خارج شدند ،  راهرو ورودي گذاشتند  
با قدم هاي تندي به راه افتاد و دو نفر ديگر تلو تلو خوران پشت سرش سـكندري                 . قلبش فرو ريخت  . دودي را كه از دودكش هاگريد بيرون مي آمد        

هري مشتش را بلند كـرد و      . كلبه رسيدند پيش رفتند تا بالاخره به در چوبي جلوي         ،  شد ميبا هيجان از روي برفي كه هر لحظه ضخيم تر           . رفتند مي
 :هري از سوراخ كليد گفت. سگي در داخل كلبه ديوانه وار پارس كرد، سه مرتبه به در كوبيد

 !ماييم، هاگريد -
 . شد فهميد كه خوشحال شده است مياز صداي هاگريد . در زير ردا به يكديگر لبخند زدند

 ... دسگ خواب آلو، از سر راه بكش كنار... ، فنگ ،برو كنار... سه ثانيه ست كه رسيدم خونه -
هاگريد شتابزده در حالي كـه از       .  فرياد كشيد  هرمايني. در جيرجيركنان باز شد و سر هاگريد از ميان آن ظاهر شد           ،  چفت در عقب كشيده شد    

 :كرد گفت ميبالاي سر آن ها به روبرو نگاه 
 !بياين تو، ؟خبشنلكجايين؟زير . صداتو بيار پايين!يا كاكل مرلين -

 : آهي كشيد و گفت، هرماينيدر حالي كه سه نفري به زور وارد كلبه شدند و ردا را برداشتند تا هاگريد آن ها را ببيند
 !هاگريد، من فقط واي. خوام ميمعذرت  -

 :هاگريد دستپاچه گفت
 !هيچي نشده، چيزي نيست -

 . كرد مي همچنان با وحشت او را نگاه هرماينياما ، را بكشددر را پشت سر آن ها بست و با عجله رفت تا پرده ها 
خون لخته شده موهاي هاگريد را پوشانده بود و چشم چپش هم تبديل به شكافي پف آلود در ميان مشتي كبودي هاي بنفش و سياه شـده                    

رفت كه  مياو خيلي آهسته و با احتياط راه ، مدبريدگي هاي زيادي روي دست ها و صورتش وجود داشت كه از بعضي از آن ها هنوز خون مي آ                 . بود
يك رداي سياه رنـگ ضـخيم مخـصوص         ؛  مشخص بود كه تازه به خانه رسيده است       . باعث شد هري مظنون به شكستگي دنده هاي هاگريد بشود         

هاگريد كه  . تكيه داده شده بود    به ديوار    ،  سفر روي پشتي صندلي افتاده و يك كوله پشتي آنقدر بزرگ كه براي حمل چندين بچه كوچك جا داشت                  
گنگ در اطراف آن هـا جـست و خيـز           . لنگ لنگان به طرف بخاري رفت تا كتري مسي را بر روي آتش بگذارد             ،  خودش به اندازه دو آدم طبيعي بود      

 :هري پرسيد، خواست صورتشان را بليسد ميكرد و  مي
 چه بلايي سرت اومد؟ -

 :هاگريد جدي گفت
 خورين؟ مييه فنجون چايي . يهيچ، بهتون كه گفتم -

 :رون گفت
 . تو وضعت خرابه، هاگريد دست وردار -

 :گفت، هاگريد بلند شد و صاف ايستاد
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 . حالم خوبه، گم ميدارم بهتون  -

 .  اما چهره اش در هم كشيده شد، و لبخندي به روي آن ها زد
 آره؟، گذشتبينم تابستون بهتون خوش  ميمعركه ست كه شما رو دوباره ، واويلا -

 :رون گفت
 !هاگريد به تو حمله كردن -

 :هاگريد خيلي جدي گفت
 !هيچي نشده، گم ميآخرين دفعه ست كه دارم  -

 :رون پرسيد
 گي هيچي نشده؟ ميبازم تو ، اگه يكي از ما اين شكلي برگرده و نيم كيلو گوشت چرخ كرده به جاي صورتش باشه -

 : با نگراني گفتهرمايني
 . بعضي از اين بريدگي ها خيلي ناجورن، د بري پيش مادام پامفريهاگريد باي -

 :هاگريد با لحني سرزنش آميز گفت
 باشه؟، من از پس اونا بر ميام -

در . كنـار كـشيد   ،  به طرف ميز چوبي بزرگي كه وسط كلبه اش بود رفت و دستمال آشپزخانه اي را از روي چيزي كه وسط ميز قرار داشـت                        
رون كمي به جلو خم شد      . زد ميگوشت خام و خون آلود قرار داشت كه رنگ آن به سبزي             ،  بزرگتر از لاستيك اتومبيل   ،   بزرگ زير دستمال يك تكه   

 :بعد گفت، تا آن را بهتر ببيند
 . ادميمگه نه؟به نظر سمي ، خواي اونو بخوري ميتو كه ن، هاگريد -

 :هاگريد گفت
 . اونو نياوردم اينجا كه بخورممنم . گوشت اژدها ست، بايدم همين شكلي باشه -

خون مايل به سبز از روي صورتش به داخل ريشش پايين رفت و او ناله اي از سـر              . تكه گوشت را بلند كرد و به سمت چپ صورتش كوبيد          
 . رضايت كرد

 دونستين؟ ، ميبراي سوزش خيلي خوبه. بهتر شد -
 :هري گفت

 خواي به ما بگي چه بلايي سرت اومده؟ ميحالا  -
 . شه ميگفتنش به قيمت از دست دادن كارم تموم ، خيلي محرمانه ست، هري، تونم مين -
 : آهسته پرسيد هرمايني-
 غول ها تو رو كتك زدن؟، هاگريد -

هاگريد گوشت را قبل از اينكه به كمـرش برسـد           . و گوشت لغزيد و شلپ روي سينه اش افتاد        ،  انگشتان هاگريد روي گوشت اژدها سرخورد     
 . و آن را دوباره روي صورتش چسباندگرفت 

 هان؟... كي گفته كه منو... كي به تو گفته كه من تو با كي حرف زدي؟ كي راجع به غول ها حرف زد؟ -
 : عذرخواهانه گفتهرمايني

 . خودمون حدس زديم -
 او را نگاه كرد، هاگريد اخم آلود و با چشمي كه توسط گوشت پوشيده نشده بود

 خودتون؟ ون حدس زدين؟كه خودت، اهان -
 :رون گفت

 . يه جورايي معلوم بود، خب راستش -
گوشت را روي ميز پرت كرد و به سـمت كتـري رفـت كـه ديگـر             ،  بعد خرناسي كشيد  ،  هاگريد به آن ها خيره شد     . هري با سر تصديق كرد    

 :زير لب غرغر كرد. صداي سوتش بلند شده بود
 . دونين ميشما بيشتر از چيزي كه بايد بدونين ، هيچوقت بچه ها ايي مثل شما رو نديدم -

 :ادامه داد. ريخت، و آب جوش را توي سه تا از ليوان هايش كه به شكل سطل بودند
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 . گن دخالت مي. گن فضولي مياينو بهش . كنم و نه ازتون تعريف مينه شماها رو تشويق  -

 : زد و گفتلبخند، نشست ميهري در حالي كه پشت ميز . اما ريشش تكان خورد
 پس رفته بودي دنبال غول؟، خب -

 :گوشت را دوباره برداشت و با ضرب گذاشت روي صورتش و غرغر كرد، نشست، هاگريد فنجاني چاي در مقابل هر يك از آن ها گذاشت
 . آره رفته بودم. باشه، باشه، خب -

  : با صدايي خفه گفتهرمايني
  پيداشونم كردي؟ -

 :هاگريد گفت
 . دوني اونا خيلي بزرگن ، ميپيدا كردنشون زياد سخت نيست،  بخوايراستشو، خب -

 :رون پرسيد
 كجا هستن؟ -

 :هاگريد بي اعتنا گفت
 . رو كوه ها -
 ... خب پس چرا مشنگ ها نمي -

 :هاگريد گرفته گفت
 مگه نه؟، تصادف، ميرن ميفقط موضوع اينه كه اونا از كوه مي افتن و ، دونن ميچرا اونام  -

 :رون گفت. را كمي جابجا كرد تا بدترين جاي كبودي را بپوشاندگوشت 
بعد هري هم از حمله ديوانه سازها به خودش برات          ،  تو از حمله هاي غول هاي خودت برامون بگو        !بگو ببينم چه كارايي كردي    ،  زود باش هاگريد   -

 . گه مي
چاي و خون اژدهـا  ، مقدار زيادي آب دهان، هاگريد كه سرفه كرد. چاي هاگريد به ته گلويش پريد و در همان لحظه گوشت را هم ول كرد          

 :هاگريد غريد. روي ميز ريخت چون گوشت هم روي ميز افتاده بود و بعد از آن هم آهسته سر خورد و شلپي افتاد روي زمين
 حمله ديوانه سازها به اون يعني چي؟، منظورت چيه -

 :پرسيداز او ،  با چشماني از حيرت گشاد شدههرمايني
 دونستي؟ ميتو ن -
ديوانه ،  رم جغدا دنبالم بيان    ميخواستم هر طرف     مييه مأموريت سري رفته بودم ن     . از وقتي كه رفتم اصلاً خبر نداشتم اينجا چه اتفاق هايي افتاده            -

 !گين ميراست ن!ورسازهاي پر
 . بعدش هم وزارت سحر و جادو منو اخراج كرد،  خاله ام حمله كردنسر و كله اونا توي ليتل وينينگ پيدا شد و به من و پسر، گه ميچرا راست  -
 چي؟ -
 . اما تو اول درباره غول ها بگو، بعدشم مجبور شدم برم جلسه محاكمه و بقيه چيزا -
 تو رو اخراج كردن؟ -
 . گم ميمنم درباره تابستون خودم برات ، تو اول درباره تابستونت برام تعريف كن -

هاگريـد  . حالتي از اراده معصومانه روي صورتش بود، هري هم درست به چشم او زل زده بود   . ك چشم بازش به او خيره شد      هاگريد با آن ي   
 :با حالتي حاكي از تسليم گفت

 . خيلي خوب، واي -
 : دهان باز كرد كه بگويدهرمايني. دولا شد و گوشت اژدها را به زور از دهان فنگ گرفت

 ... داشتياون به، نكن، نه هاگريد -
 :جرعه ايي ديگر از چاي تقويت كننده سر كشيد و گفت. اما هاگريد گوشت را دوباره روي چشم باد كرده اش گذاشته بود

 : پريد وسط صحبت اوهرمايني. راه افتاديم، ما درست بعد از اينكه ترم تموم شد، خب -
  پس خانم ماكسيم هم با تو اومد؟ -

 :هاگريد گفت
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 . آره درسته -

 . پديدار شد، الت نرمي روي چند سانتيمتر از صورتش كه توسط ريش يا گوشت تقريباً سبز پوشيده نشده بودو ح
دونين كه اون يه خـانم درسـت و حـسابي و             مي. اين المپ ،  ترسيد مياز سختي ها و ناملايمات ن     ،  و اينو بهتون بگم   . فقط خودمون دوتا بوديم   ،  آره -

گـه و چـي كـار        ميچي  ،  كردم وقتي مجبور شه از سنگ بالا بره و تو غار بخوابه            ميريم همش فكر     ميجا داريم   دونستم ك  ميمنم كه   ،  خوش لباسه 
 . اما حتي يه مرتبه هم شكايت نكرد، كنه مي

 :هري تكرار كرد
 دونستي غول ها كجان؟ ميتو  دونستي كجا ميرين؟ ميتو  -

 :هاگريد گفت
 . به ما هم گفت، دونست ميدامبلدور ، خب -

 :رون پرسيد
 اينم محرمانه ست يعني جايي كه هستن؟ اونا قايم شدن؟ -

 :هاگريد سر پر مويش را تكان داد و گفت
امـا رسـيدن    . البته به شرط اينكه به اندازه كافي از اونا دور باشن          ،  دن كه اونا كجا هستن     ميفقط موضوع اينه كه بيشتر جادوگرا اهميت ن       . نه واقعاً  -

تقريباً يك ماه طول كـشيد  . دامبلدور نياز داشتيم بنابر اين ما به راهنمايي هاي، مخصوصاً براي آدماي معمولي، ستن خيلي سختهبه جايي كه اونا ه
 . كه برسيم اونجا

 :رون ناگهان گفت
  يك ماه؟ -

 . انگار هرگز نشنيده بود كه سفري اينقدر طول بكشد
 ه برين؟تونستين با يه پورتكي يا يه چيز ديگ مياما مگه ن -

 :با لحني تند گفت. حالتي مثل تأسف و دلسوزي، حالت عجيبي در آن چشم سالمش بود، كرد ميرون را كه برانداز 
 . ما تحت نظر بوديم -
 منظورت چيه؟ -

 :هاگريد گفت
  ... و، وزارتخونه دامبلدور رو تحت نظر داره و همين طور هر كسي رو كه با اون ارتباط داره . فهمي ميتو ن -

 :با دستپاچگي گفت، هري كه مشتاق بود بقيه ماجرا را بشنود
 ... خبر داريم كه كه وزارتخونه دامبلدور رو تحت نظر گرفته ، دونيم ميما  -

 :پرسيد، رسيد ميرون كه گيج و مبهوت به نظر 
 گ ها برين؟تونستين براي رفتن به اونجا از جادو استفاده كنين؟مجبور بودين همه راه رو مثل مشن ميپس ن -

 :هاگريد مرموزانه گفت
 . كرديم ميخب يه ذره جلب نظر ، چون من و المپ. ما فقط مجبور بوديم خيلي مراقب باشيم، خب نه همه راه رو -

 . با عجله جرعه ايي چاي نوشيد. صدايي بين خرخر كردن و بيني بالا كشيدن، رون صداي خفه ايي از خود در آورد
خواهيم بريم  ميوارد فرانسه كه شديم تظاهر كرديم كه    ،  ما هم وانمود كرديم كه با هم رفتيم تعطيلات        . ا اصلاً سخت نبود   بنابرين تعقيب كردن م    -

اما نزديكي هاي ديـژون تونـستيم اون        . گرده كه ما رو گير بندازه      ميدونستيم يه نفر از وزارتخونه دنبال ما         ميچون كه   ،  جايي كه المپ درس خونده    
 . ه دنبال ما مي اومد جا بذاريمكره خري رو ك

 : هيجان زده گفتهرمايني
 ... تو رفتي، ديژون؟من براي تعطيلات رفتم اونجا، واي -

 . با ديدن حالت چهره رون ناگهان ساكت شد
منم تـو يـه     ،  نه برخورديم سر مرز لهستان به دوتا ترول ديوو      . روي هم رفته سفر بدي نبود     ،  بعد از اون دل به دريا زديم و يه ذره جادوگري كرديم            -

بعدش رسيديم اونجا و شروع بـه پيـاده   . ديگه همه چي آروم پيش رفت، اما غير از اين ها، خونه توي مينسك با يه خون آشام اختلاف پيدا كردم       مي
يـه بخـشي بـه    . و رو كنـار بـذاريم  مجبور شديم ديگه جاد،  وقتي نزديك اونا رسيديم... گشتيم ميدنبال نشونه ايي از اونا    ،  رفتن توي كوه ها كرديم    

خواستيم اونا رو خيلي زود فراري بديم و بخشي هم به خاطر اينكه دامبلدور به مـا هـشدار                    مياد و ما هم ن     ميخاطر اينكه اونا از جادوگرا خوششون ن      
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شـيم   مـي به ما گفت كه وقتي نزديكتـر  .  باشهگفته بود كه از اون بعيد نيست كه براي اونا پيغام فرستاده        . داده بود اسمشو نبر هم دنبال غول هاست       
  ...  خورها اونجا باشنگكه اگر مر، خيلي مواظب باشيم كه جلب توجه نكنيم

 . هاگريد مكث كرد و جرعه بزرگي چاي نوشيد
 :هري شتابزده گفت

 . ادامه بده، خب -
 :هاگريد بي محابا گفت

يـه  ... آتيش هاي كوچولو و سايه هاي گنـده       . درست زير پاي ما ولو شده بودن      ،  ايين بودن اونا همون پ  ،  يه شب رفتيم رو يه شيار     ،  پيداشون كرديم  -
 . كنن ميبيني كه حركت  ميطوري بود كه انگار داري كوه ها رو 

 :رون با صدايي آرام گفت
 چقدر بزرگ بودن؟ -

 :هاگريد خونسردانه گفت
 . هشت متر بودن -بعضي بزرگتر هام تقريباً هفت، حدود شش متر -

 :هري پرسيد
 چندتا بودن؟ -

 :هاگريد گفت
 . فكر كنم هفتاد يا هشتاد تا -

  : گفتهرمايني
  فقط همين؟ -

  :هاگريد غمگينانه گفت
امـا بيـشتر    ،  جادوگرا البته چندتايي از اونـا رو كـشتن        . ميرن مياما خيلي وقته كه ديگه دارن       ،  شايد چند تا قبيله پراكنده اينجا و اونجا باشن        

اونا براي اين ساخته نشدن كه اين طـوري بـه هـم بچـسبن و نزديـك هـم                 . ميرن ميحالا هم دارن از هميشه بيشتر       ،  ديگه رو كشتن  خودشون هم 
اونام ديگه چاره ايي نداشتن كـه بـراي   ، جادوگرا اونا رو مجبور كردن كه برن وخيلي دور از ما زندگي كنن، گه اين تقصير ماست   ميدامبلدور  . بمونن

  . نزديك هم بمونن و با هم زندگي كننحفظ خودشون 
 :هري گفت

 خب بعدش چي؟، پس اونا رو ديدين -
  :هاگريد گفت

نزديك ساعت سـه صـبح همونجـا كـه          . به خاطر امنيت خودمون   ،  خواستيم يواشكي تو تاريكي بريم سراغشون      مين،  خب صبر كرديم تا صبح شد      -
يكي ،  بياد بالا سر ما   ،  شه ميخواستم مطمئن بشيم كه يه دفعه يكيشون بيدار ن         مييكي اينكه   . ما جرأت نكرديم بخوابيم   . خوابشون برد ،  نشسته بودن 

راه افتـاديم و رفتـيم   ،  به هر صورت وقتي هوا روشن شد، خب، ولي. نزديك صبح يه بهمن راه انداخت. ديگه هم اينكه خروپف اونا باور نكردني بود     
 . پايين كه اونا رو ببينيم

  :يدرون بهت زده پرس
  همينطوري راه افتادين و رفتين تو اقامتگاه غول ها؟ همينجوري؟ -

 :هاگريد گفت
 . اداي احترام كنيم و از اين حرفا، گفته بود يه هديه به گرگ بديم. راستش دامبلدور به ما گفته بود چي كار كنيم -

 :هري پرسيد
 به چي هديه بدي؟ -
 . گرگ يعني رييس، آهان -

 :رون پرسيد
 تونستين بفهمين گرگ كدومشونه؟ ميا از كج -

 :گفت. هاگريد خرناسي از سر تفريح كشيد
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بز مـرده و    . همونجا نشسته بود و منتظر بود كه ديگران براش غذا بيارن          . زشت ترين و تنبل ترين اونا بود      ،  اون بزرگ ترين  . اين اصلاً سخت نبود    -

پوسـتش مثـل چـرم    .  شيش متر و نيم تا هفت متر بود و وزنش  اندازه دوتا فيـل نـر                 زنم كه قدش   ميمين  خمن ت . اسمش كاركاس بود  . از اين چيزا  
 . كرگدن و اين چيزا
 : نفس نفس زنان گفتهرمايني

 شماها هم همينجوري صاف رفتين سراغ اون؟ -
، كنار يه درياچـه   ،  ارتا كوه خوشگل بودن   اونا توي اين دره بين چه     ،  دونين مي. همونجا كه تو دره دراز كشيده بود      ،  رفتيم پايين سراغ اون   ... راستش -

 . من و المپ از كنار كوه رفتيم پايين. غريد كه براي اون و همسرش غذا بيارن ميو كاركاس كنار درياچه دراز كشيده بود و سر ديگران 
 :رون با شك پرسيد

 نخواستن شما رو بكشن؟، اما وقتي اونا شماها رو ديدن -
 :داخت و گفتهاگريد شانه هايش را بالا ان

يعني هديه مون رو بالا گرفتيم و چشم دوختيم ،  اما ما همون كاري رو كرديم كه دامبلدور گفته بود         ،  اين فكر حتماً به سر بعضي هاشون افتاده بود         -
ردن كه صاف رفتـيم دم   بقيه شون همه ساكت شدن و ما رو نگاه ك         . اين كاري بود بود كه ما كرديم      . به گرگ و هيچ اعتنايي به اوناي ديگه نكرديم        

 . تعظيم كرديم و هديه مون رو گذاشتيم جلوش، پاي كاركاس
  :رون مشتاقانه پرسيد

  دن؟خوراكي؟ ميبه يه غول چي هديه  -
  :هاگريد گفت

كـه مـا از   فقط دوسـت نـدارن   ، غول ها جادو رو دوست دارن. ما براش يه چيز جادويي برديم . تونه غذا براي خودش تهيه كنه      مياون خودش   ،  نه -
  . همون روز اول ما بهش يه شاخه آتش گوبراتيان داديم، به هر صورت. جادو عليه اونا استفاده كنيم

  : آرام گفتهرمايني
  !واي -

  . ولي هري و رون هر دو از حيرت ابرو در هم كشيدند
 يه شاخه چي؟ -

 : با اخم گفتهرمايني
 . پروفسور فليت ويك حداقل دو مرتبه سر كلاس درباره اون حرف زده. ديگه بايد تا حالا ياد گرفته باشين. آتش جادوگران -

 :هاگريد رشته سخن را به دست گرفت و ادامه داد، قبل از اينكه رون بتواند جواب بدهد
بـراي  ،  نـه اينم چيزي نيست كه هـر جـادوگري بتونـه بك          ،  به هر صورت دامبلدور اين شاخه رو جادو كرده كه هميشه روشن بمونه و بسوزه              ،  خب -

ز خود  ميهمين منم اونو نزديك پاي كاركاس گذاشتم رو زمين و گفتم هديه ايي براي رييس غول ها از طرف آلبوس دامبلدور كه درودهاي احترام آ                        
 . كند ميرا تقديم 

 :هري مشتاقانه پرسيد
 كاركاس چي گفت؟ -

 :هاگريد گفت
 . انگليسي بلد نبود، هيچي -
 !كني ميشوخي  -

 :خونسردي گفتهاگريد با 
فهميد كه داد زد و دو تا غول رو صدا زد كه زبون ما               ميكاركاس اونقدر   . دامبلدور به ما هشدار داده بود كه ممكنه اين اتفاق بيفته          . اصلاً مهم نبود   -

 . كردن مياونا براي ما ترجمه ، رو بلد بودن
 :رون پرسيد

 از هديه خوشش اومد؟ -
 :داند تا طرف سردتر آن را روي چشم متورمش بگذارد و گفتهاگريد تكه گوشت اژدها را برگر

كنه كـه فـردا      مياون وقت من گفتم آلبوس دامبلدور از گرگ تقاضا          ،  خيلي خوشحال شدن  . قيامت راه انداختن  ،  دن اون چيه  ميوقتي فه . آره،  واي -
 . گرده با اون صحبت كنه ميوقتي نماينده دامبلدور با يه هديه ديگه بر
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 :رسيد پهرمايني

 تونستين همون روز با اونا حرف بزنين؟ ميمگه ن -
 :هاگريد گفت

و ،  گـرديم  مـي ما فردا با يه هديه ديگـه بر       . بذاريم اونا ببينن كه به قول خودمون عمل كرديم        . دامبلدور از ما خواسته بود كه خيلي آروم پيش بريم          -
شه  ميده كه آتيش ما رو امتحان كنن و ببينن كه خاموش ن            ميبه اونام وقت    . ذاره ميخوبي  اثر  ،  بيني مي. گرديم ميبعد فردا واقعاً با يه هديه ديگه بر       

تـو رو   ،  اگـر زيـادي اطلاعـات بهـشون بـدي         . غول ها كاركاس رو دوست دارن     ،  به هر صورت  ،  شن ميبعد براي چيزاي ديگه مشتاق      ،  و چيز خوبيه  
يم كرديم و از اونجا رفتيم و براي خودمون يه غار كوچولوي خوب پيـدا كـرديم كـه                   براي همين تعظ  . كشن تا كارشون آسون تر بشه      ميگيرن و    مي

 . خيلي مشتاق به نظر مي اومد، بعد فردا صبحش دوباره برگشتيم اونجا و ديديم كه كاركاس نشسته و منتظر ماست، شب اونجا بمونيم
  پس شماها باهاش حرف زدين؟ -
 . بعدش هم نشستيم و حرف زديم، اخت ديو ها و شياطين بهش داديماول يه كلاهخود جنگي خوب س. آره، آهان -
 خب اون چي گفت؟ -

 :هاگريد گفت
شنيده بود كه دامبلدور در مورد به قتـل رسـوندن آخـرين غـول هـا در انگلـستان                    ،  شناخت ميدامبلدور رو   . داد ميبيشتر گوش   . چيز زيادي نگفت   -

چند تـاي ديگـه شـون هـم بخـصوص           . رسيد ميخيلي علاقمند به نظر     ،  خواست بگه  ميامبلدور  كاركاس نسبت به حرف هايي كه د      . اعتراض كرده 
قول داديم كه فرداش    . گشتيم خيلي اميدوار بوديم    مياون روز كه داشتيم بر    . دادن ميدونستن دور ما جمع شده بودن و گوش          مياونايي كه انگليسي    

 . م ريخت و خراب شداما همون شب همه چي به ه. با يه هديه ديگه برگرديم
 :رون فوري پرسيد

 منظورت چيه؟ يعني چي؟ -
 :هاگريد غمگينانه گفت

هـر  . تونن جلوي خودشـونو بگيـرن      مين. يعني نه تو گروه هاي بزرگ اينجوري      . خب همون جوري  كه گفتم اين غول ها نبايد با هم زندگي كنن              -
تـازه ايـن   ، جـنگن  مـي بقاياي قبايل قديمي بـا همديگـه   ، جنگن ميزنا با هم ،  جنگن مي مردا با هم  . كنن ميچند هفته يه بار همديگه رو نيمه جون         

، رهميبيني كه چه جوري نسل اونا داره از بين           ميوقتي  . گيره ميشامل زد و خورد و جنگ جدل هايي نيست كه سر غذا و آتيش و جاي خوابيدن در                   
 . كني كه چقدر بايد مواظب همديگه باشن ميفكر 

 . آهي عميق كشيدهاگريد 
سـاعت هـا   . كـرديم  مياون پايين توي دره رو نگاه ، ما از دهنه غارمون اون بالا كه وايستاده بوديم     ،  اون شب يه دعواي درست و حسابي راه افتاد         -

 . برف سرخ شده بود و كله اون ته درياچه افتاده بود، وقتي كه خورشيد بالا اومد. دونين چه صدايي بود مين، طول كشيد
  : نفسش را تو دادهرمايني

  كله كي؟ -
  :هاگريد به سنگيني گفت

  . گلگومات، يه رييس جديد اومد رو كار. كله كاركاس -
  .  كشيدعميقآهي 

و يه احساس مـسخره اي  ، يه رييس جديد بياد سر كار، حساب نكرده بوديم كه درست دو روز بعد از اينكه با رييس اولي رابطه برقرار كرديم         ،  خب -
  . اما مجبور بوديم امتحان كنيم، اي به شنيدن حرف هاي ما نداشته باشه تيم كه گلگومات اونقدرها علاقهداش

 :رون مظنون پرسيد
 اونم بعد از اينكه ديدين سر يه غول ديگه رو از بدنش جدا كرد؟، شماهام رفتين كه با اون حرف بزنين -

 :هاگريد گفت
قبـل از اينكـه   . رفتـيم پـايين  ، با هديه بعدي كه براي كاركاس در نظر گرفته بوديم !بوديم كه دو روزه وابديماين همه راه نرفته ، البته كه رفتيم -

كرد كـه    ميهمونجا نشسته بود و با بدجنسي ما رو نگاه          ،  كلاهخود كاركاس رو گذاشته بود رو سرش      . فهميدم كه هيچ فايده نداره    ،  دهنم رو باز كنم   
بعـضي از اسـتخوون هـا    . دندون سياه و يه گردنبند از اسـتخوان ، موي سياه. بزرگترين غولي كه اونجا بود   ،   گنده بود  خيلي. شديم ميداشتيم نزديك   

. يه لوله بزرگ پوست اژدها رو جلو بردم و گفتم هديه اي بـراي ريـيس غـول هـا                   ،  من سعي خودمو كردم   ،  خب. شكل استخوون هاي آدميزاد بودن    
 . دو تا از دوستاي اون پاهامو گرفته بودن. بود كه سر و ته توي هوا آويزون بودماولين چيزي كه بعدش فهميدم اين 
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 :هري گفت.  دست هايش را روي دهانش گذاشتهرمايني

 چه جوري از اون مهلكه در رفتي؟ -
 :هاگريد گفت

 طلسمي رو كه تا حالا ديده بـودم انجـام   اون چوبدستي سحر آميزش رو بيرون كشيد و سريع ترين       . تونستم خلاص شم   مين،  اگه المپ اونجا نبود    -
اما اون وقـت    ،  اونا منو فوري ول كردن    . اون با نفرين ورم ملتحمه درست به چشم اون دو تايي زد كه منو نگه داشته بودن                . واقعاً فوق العاده بود   . داد

مجبـور بـوديم هرچـي    . ه خاطرش از جادوگرا متنفـر هـستن  چون از جادو عليه اونا استفاده كرده بوديم و اين چيزيه كه غول ها ب            ،  به دردسر افتاديم  
 . دونستيم كه ديگه هيچ راهي وجود نداره كه بتونيم پامونو توي اون اقامتگاه غول ها بذاريم ميزودتر از اونجا فرار كنيم و 
 :رون آهسته گفت

  . هاگريد، واويلا -
  : پرسيدهرمايني

  ينقدر طول كشيد تا برگردين خونه؟پس چطور ا، اگه فقط سه روز اونجا بودين، خب -
  :رسيد گفت ميهاگريد كه عصباني به نظر 

  !دامبلدور به ما اميد بسته بود!ما سه روزه از اونجا برنگشتيم -
  !اما خودت الان گفتي كه هيچ راهي وجود نداشت كه برگردين اونجا -
كـرديم و   مـي دو روز اونجا تو غار دراز كـشيده بـوديم و تماشـا    . يشتر فكر كنيمبراي همين مجبور بوديم ب،  تونستيم بريم اونجا   ميتو نور روز ن   ،  نه -

  . ديدم اصلاً خوب نبود ميچيزي كه 
  : با صداي وحشتزده اي پرسيدهرمايني

  بازم سر كسي رو جدا كرد؟ -
  :هاگريد جواب داد

  . كاش كرده بود، نه -
 منظورت چيه؟ -
 . فقط با ما مخالفه،  همه جادوگرا مخالف نيستمنظورم اينه كه خيلي زود فهميديم اون با -

 :هري شتابزده پرسيد
 ها؟خوار گمر -

 :هاگريد گرفته گفت
 . كرد ميكسي هم اونا رو سر و ته آويزون ن، براي گرگ هديه مي آوردن، دو تا از اونا هر روز مي اومدن ديدنش، آره -

  :رون گفت
  بودن؟خوار مرگدوني  مياز كجا  -

 :هاگريد ناليد
گـم، بـه انـدازه      رو بكشه، ديوونه سـت، راسـت مـي   كج منقاراده بودنش همون يارو كه فرست اونو يادتونه؟ ،  مك ناير . چون يكي از اونا رو شناختم      -

 . اد؛ براي همينه كه اينقدر خوب با هم كنار ميان گلگومات از كشتن خوشش مي
 :هرمايني با دستپاچگي گفت

 تشويق كرده كه به اسمشو نبر ملحق بشن؟پس مك ناير غول ها رو ، خوب -
 :ير گفتيهاگريد با تغ

 !هنوز داستان من تموم نشده، زبون به دهن بگير -
 . برد ميرسيد كه از حرف زدن و تعريف كردن لذت  ميالان به نظر ، خواست چيزي به آن ها بگويد ميبا توجه به اينكه هاگريد اول ن

ما . معنيش اين نبود كه همشون هستن     ،  چون اگه اون با اسمشو نبر همدست بود       ،  ر دو تامون موافق بوديم    من و المپ راجع بهش حرف زديم و ه         -
 . خواستن گلگومات رييسشون باشه مياونايي كه ن، كرديم كه بعضي از اوناي ديگه رو قانع كنيم ميبايد سعي خودمون رو 
 :رون پرسيد

 خواستن؟ ميدونستين كدوما ن مياز كجا  -
 : صبورانه گفتهاگريد
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مگه نه؟هر كدوم كه يه ذره عقل تو كله شون داشتن از سر راه گلگومـات                ،  معلومه اونا همونايي بودن كه تا تونسته بودن كتك خورده بودن          ،  خب -

 غـار هـا سـر بـزنيم     براي همين تصميم گرفتيم كه شبونه راه بيفتـيم و بـه  . مثل خود ما،  كنار كشيده بودن و دور و ور دره يه جايي قايم شده بودن            
 . تونيم چند تا از اونا رو قانع كنيم ميببينيم 

 :رون با صدايي سرشار از احترام بهت آلود گفت
 شب راه افتادين سرتون رو كردين تو غار كه دنبال غول بگردين؟ -

 :هاگريد گفت
دامبلدور قبل از رفتن به ما گفته بود كه سعي كنيم  . بودنخورا  گ  كرد مر  ميچيزي كه ما رو دلواپس      . خوب راستش ما زياد نگران غول ها نبوديم        -

شب . فكر كنم گلگومات به اونا گفته بود    . دونستن ما اونجا هستيم    ميولي مشكل اينجا بود كه اونا       ،  به پر و پاي اونا نپيچيم و باهاشون در گير نشيم          
مـن بـه    . كشيدن كه ما رو پيدا كنن      مياون طرف سرك    ،  و كوه و اين طرف    افتادن ت  ميبعد از خوابيدن غول ها مك ناير و اون يكي راه            ،  شد ميكه  

 . تونستم جلوي المپ رو بگيرم كه يه دفعه نپره بهشون ميسختي 
  :بعد ادامه داد، كشيد ميگوش هاي دهانش ريش انبوه و بلند او را بالا ، هاگريد به اينجا كه رسيد مكثي كرد

فكـر كـنم بـه خـاطر اون         ... دونين مي... عصباني... المپ،  شه ميكنه يه چيزي     ميوقتي داغ   ... نا حمله كنه  خواست با او   ميدونين چقدر دلش     مين -
 ... خون فرانسوي باشه كه تو رگاشه

بعد با سرفه اي بلند گلوي خود را صاف    ،  هري سي ثانيه به او وقت داد تا خاطراتش را مرور كند           . هاگريد با چشماني خمار به آتش خيره شد       
 . دكر
 بعداً چي شد؟تونستين به هيچ كدوم از غول ها نزديك بشين؟، خب -
ره پايين  ، بيرون اومديم و يواش تو د      سه شب بعد از كشته شدن كاركاس يواشكي از توي غاري كه قايم شده بوديم              ،  آره. آره تونستيم ... چي؟آهان -

اون وقت تو غار تقريباً شيشم بود كه سه تا غول رو پيدا كرديم         . يچ خبري نبود  ه،  تو چندتا غار سر زديم    .  خورا بود  رگ م  همه حواسمون جمع  ،  رفتيم
 . كه قايم شده بودن
 :رون گفت

 . حتماً غار با وجود اون سه تا پر بود -
 :هاگريد گفت

 . جاي سوزن انداختن نبود -
 : پرسيدهرمايني

 بهتون حمله نكردن؟، وقتي شماها رو ديدن -
 :هاگريد گفت

دار و دسته گلگومـات اونقـدر اونـا رو زده بـودن تـا از      . هر سه تا مثل هم   . اما بدجوري زخمي شده بودن    ،  كردن ميتونستن اين كارو     ميشايد اگه    -
به هر صورت يكي از اونـا يـه ذره          . كشيدن،  بعد كه به هوش اومدن خودشونو به نزديكترين پناهگاهي كه تونسته بودن پيدا كنن             ،  هوش رفته بودن  

رفتـيم و بـه زخمـي هـا سـر            مـي براي همين هم مرتـب      . چيزايي هم كه ما گفتيم خيلي هدر نرفت       ؛  كرد ميبراي بقيه ترجمه    ،  دونست يمانگليسي  
 ... فكر كنم تا يه موقعي شيش هفت تا از اونا رو راضي كرده بوديم... زديم مي

 :رون مشتاقانه گفت
 ن و همراه ما با اسمشو نبر بجنگن؟حالا قراره اونام بيا. اصلاً بد نيست، شيش هفت تا؟خب -

 : گفتهرماينياما 
 منظورت چيه كه تا يه موقعي هاگريد؟ -

 . هاگريد غمگينانه به او نگاه كرد
  . خواستن ما رو ببينن ميديگه ن، اونايي كه جون به در بردن و زنده موندن. دار و دسته گلگومات يه دفعه به غارها يورش بردن -

 :افسرده گفت، رون
 اد كمك ما؟ ميپس ديگه هيچ غولي ن... پس -

 :هاگريد گفت
 . نه -

 . و آهي عميق كشيد و تكه گوشت را برگرداند و طرف خنك تر آن را روي صورتش گذاشت
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ام يادشـون   كـنم بعـضي از اونـا پيغ ـ        ميبعضي هاشون هم اونو شنيدن و فكر        ،  ما پيغام دامبلدور رو داديم    . كرديم،  اما ما اون كاري رو كه قرار بود        -

خواد پيش گلگومات بمونن يه روزي از كوهستان بيان بيرون و يه شانسي هست كه يادشون بياد دامبلـدور                    مياونايي كه دلشون ن   ،  فقط شايد . بمونه
 . و ممكنه بيان پيش ما... با اونا دوسته

فنـگ سـرش را روي پـاي هاگريـد          . ده اسـت  هري متوجه شد كه زانوي ردايش كاملاً خيس ش        . پوشاند ميبرف حالا داشت روي پنجره را       
 : آهسته گفتهرماينيچند لحظه بعد . زد ميگذاشته بود و چرت 

 هاگريد؟ -
 . هوم -
 چيزي درباره مادرت شنيدي؟... اونجا كه بودي... تو چيزي در مورد... اونجا هيچ نشونه اي... تو -

 . كمي ترسيد.  ثابت ماندهرماينيچشم سالم هاگريد روي صورت 
 ... ره مييادم ... من يادم... متأسفم... من -

 :هاگريد ناليد
 . اونا بهم گفتن. سال ها پيش مرده، مرده -

 : با صداي خيلي ضعيفي گفتهرمايني
 . واقعاً متأسفم... من... واي -

 . هاگريد شانه هاي پهن و درشتش را بالا انداخت
  :به تندي گفت

 . يه مادر فوق العاده هم نبود.  اونو به خاطر بيارمتونم زياد مين. لازم نيست متأسف باشي -
رون بـه صـورت     . خواهد آن ها حـرف بزننـد       ميمشخص بود كه    ،   نگاهي عصبي به هري و رون انداخت       هرمايني. دوباره سكوت برقرار شد   

 :خون آلود و زخمي هاگريد اشاره كرد و گفت
 ولي هنوزم به ما نگفتي كه چه جوري اين بلا سرت اومده؟ -

 :هري گفت
 . گه خانم ماكسيم خيلي وقت پيش برگشته ميسيريوس . تو چرا اينقدر دير برگشتي -

 :رون گفت
 كي به تو حمله كرده؟ -

 :هاگريد قاطعانه گفت
 ... من !كسي به من حمله نكرده -

بـه  ،  انش از ميان انگشتانش سر خورد     ليو،   جيغ كوتاهي كشيد   هرمايني. خورد قطع شد   مياما حرف هاي او با ضربه هاي بي اماني كه به در             
سايه اندامي كوچك و خپله از لاي چين هاي پرده          . هر چهار نفر آن ها به پنجره كنار در ورودي خيره شدند           . فنگ پارس كرد  ؛  زمين افتاد و خرد شد    

 :رون زير لب گفت. شد مينازك ديده 
 !اون اومده -

 :ه گفتهري با سرعت رداي نامريي شدن را برداشت و با عجل
 !بياين اين زير -

سه نفري به هم چسبيده بودند و آهـسته آهـسته خـود را بـه                .  كشيد و رون هم از آن طرف ميز پريد زير ردا           هرماينيردا را روي خودش و      
 . رسيد ميهاگريد كاملاً گيج به نظر . گوشه اي كشيدند

 !هاگريد ليوان ماها رو قايم كن -
هاگريد سگ را با پـا كنـار زد و در را            ؛  پريد ميفنگ حالا داشت به در      . د و زير بالش سبد فنگ پنهان كرد       هاگريد ليوان رون و هري را قاپي      

خـودش را عقـب     . رداي پشمي به رنگ سبز به تن و كلاهي گوشي دار به همان رنگ به سر داشت                ،  پرفسور آمبريج توي درگاه ايستاده بود     . باز كرد 
انگـار كـه بـا ناشـنوايي صـحبت          ،  با صداي بلنـد و شـمرده شـمرده        . رسيد ميقد او به زحمت تا ناف هاگريد        ،  دكشيد تا بتواند صورت هاگريد را ببين      

 :كندگفت مي
 پس تو هاگريدي درسته؟ -
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كيـف دسـتي اش   . چرخيد ميچشمان ورقلمبيده اش به اين طرف و آن طرف ،  با قدم هاي تند وارد اتاق شد      ،  بدون اينكه منتظر جواب باشه    

 :تكان داد و گفت، خواست صورت او را بليسد ميفنگ كه بلند شده بود و را به طرف 
 . از سر راه برو كنار -

 :هاگريد كه به او زل زده بود گفت
 ولي تو خودت كي هستي؟، خوام جسارت كنم مين... من... چيزه -
 . اسم من دلورس آمبريجه -

. خيـره مانـد   ،   زير ردا جمع شده بـود      هرماينيشه اي كه هري بين رون و        دو بار چشمش روي همان گو     . كاويد ميچشمانش سراسر كلبه را     
 :هاگريد با صدايي كه كاملاً گيج بود گفت

 كني؟ ميتو با فاج كار ن. فكر كردم تو يكي از آدماي وزارتخونه هستي دلورس آمبريج؟ -
از كوله پشتي كنار ديوار گرفتـه تـا ردا سـفري كـه     ؛ كرد ميتوجه ، زد و به كوچكترين چيزهايي كه آنجا بود      ميآمبريج داشت دور كلبه قدم      

 . آنجا افتاده بود
 . حالا معلم دفاع در مقابل جادوي سياه هستم. من معاون اول وزارتخونه بودم، بله -

 :هاگريد گفت
 . كنن مياين روزا خيلي ها همچين كاري رو قبول ن. معلومه خيلي دل داري -

 :ادامه داد، حرف او را شنيده است بروز ندادآمبريج هيچ نشانه اي از اينكه 
 . و بازرس عالي هاگوارتز -

 :هاگريد با اخم گفت
 اون ديگه چيه؟ -

 : بود اشاره كرد و گفتهرماينيآمبريج به تكه هاي چيني شكسته روي زمين كه ليوان چاي 
 . خواستم بپرسم ميدقيقاً اين همون چيزيه كه من  -

 :هاگريد گفت
 . آهان، اين -

 . انداخت،  پنهان شده بودندهرماينيرون و ، و نگاهي بيهوده به سمت گوشه اي كه هري
 . منم مجبور شدم اين يكي رو بردارم. اون زد يه ليوان رو شكست. تقصير فنگ بود... چيزه، اون، آهان -

، هايي بود كـه روي چـشمش قـرار داشـت    يك دستش هنوز بر روي گوشت اژد، خورد ميهاگريد به ليواني اشاره كرد كه داشت از آن چاي   
 :آهسته گفت. كرد ميتمام جزييات ظاهر و قيافه او را برانداز ، و به جاي كلبه، آمبريج حالا روبروي او ايستاده بود

 . من از اينجا صداهايي شنيدم -
 :هاگريد قاطعانه گفت

 . زدم ميداشتم با فنگ حرف  -
 زد؟ مياونم داشت با تو حرف  -

 :گفت، رسيد مي ناراحت به نظر هاگريد كه
 . گم كه فنگ شباهت نزديكي به آدما داره ميبعضي وقتا من ، در مورد حرف زدن، خب -

 :آمبريج موذيانه گفت
 . جاي سه جفت پا از دم قلعه تا دم كلبه تو روي برف هست -

 همان موقع با صداي بلند دامن لباس آمبـريج را           خوشبختانه فنگ . دهان او را محكم گرفت    ،  هري با دست  ،   نفس خود را تو كشيد     هرمايني
 :دست بزرگش را به طرف كوله پشتي اش تكان داد و گفت، هاگريد. كشيد و ظاهراً آمبريج چيزي نشنيد ميبو 
 . شايد قبل از من يكي اومده بوده اينجا كه من نديدمش. من همين الان برگشتم، خب -
 . هيچ جاي پايي از كلبه تو برنگشته -

 :گريد گفتها
 ... چرا اينجوري شده، دونم ميمن ديگه ن، خب -
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انگـار تقاضـاي كمـك      ،   ايستاده بودند نگـاه كـرد      هرماينيكشيد و دوباره به گوشه اتاق كه هري و رون و             ميبا حالتي عصبي ريش خود را       

 . داشت
 ... اوووم -

از . كمد هاگريد را بـاز كـرد      . دولا شد و زير تخت را نگاه كرد       . كرد ميبا دقت به اطراف نگاه      ،  آمبريج برگشت و تمام طول كلبه را طي كرد        
هـري عمـلاً مجبـور شـد وقتـي كـه او از مقـابلش        .  خود را به ديوار چسبانده بودنـد رد شـد          هرماينيرون و   ،  فاصله پنج سانتيمتري جايي كه هري     

  :دوباره برگشت و گفت. نگاه كرد، پخت مي با دقت به داخل پاتيلي كه هاگريد در آن غذا. شكم خود را تو بدهد، گذشت مي
 چه اتفاقي برات افتاده؟چه جوري اينطور زخمي شدي؟ -

چون كبودي سـياه و بـنفش دور چـشم او           ،  كه به نظر هري يك اشتباه بود      ،  هاگريد با عجله تكه گوشت اژدها را از روي صورتش برداشت          
 :به سستي گفت. شده بزرگ روي صورتش نداريمحالا كاري به اون خون لخته ، الان كاملاً قابل ديد بود

 . من يه تصادف كردم... من، خب -
 چه جور تصادفي؟ -
 . من سكندري خوردم... من -

 :آمبريج به سردي تكرار كرد
 . تو سكندري خوردي -
كـنم هـيچ     مـي فكـر ن  ،  دازه منـو ببـين    ان،  خب. كنم ميمن خودم پرواز ن   . روي جاروي پرنده يكي از دوستام سكندري خوردم       ... و روي ،  درسته،  آره -

هيولاهـاي  ،  دونم هيچوقت از اون اسبا ديدين يا نـه         مين. ده مييكي از دوستاي من اسب آبراكسان  پرورش         . جارويي باشه كه بتونه منو تحمل كنه      
 . خيلي چيز بود، يه ذره روي يكي از اونا سواري كردم. دونين ، ميل دارناب، بزرگي هستن

 :نه وراجي هاگريد را قطع كردآمبريج بي شرما
 كجا بودي؟ -
 ؟... من كجا -
تونـستن   مـي هيچ كدوم از همكاراي تو ن   . يه معلم ديگه مجبور شدكلاس هاي تو رو تدريس كنه         . ترم تحصيلي دو ماه پيش شروع شد      . آره. بودي -

 كجا بودي؟. هيچ آدرسي نذاشته بودي. اطلاعاتي در مورد جاي تو بدن
توانست صداي كار كردن مغز هاگريـد را   ميهري تقريباً .  و هاگريد با چشمي كه ديگر چيزي رويش نبود به او خيره ماند          سكوتي برقرار شد  

 :گفت. بشنود
 . من بخاطر سلامتي خودم جايي رفته بودم... من -

 :پرفسور آمبريج تكرار كرد
 . سلامتي خودت -

رفت كه خـون اژدهـا آرام آرام از روي صـورتش بـر روي جليقـه اش             ميالا و پايين    نگاه او روي صورت تغيير رنگ يافته و متورم هاگريد ب          
 . ريخت مي
 . بينم ميدارم  -

 :هاگريد گفت
 ... دونين كه ، مييه كمي هواي تازه... يه، آره -

 :آمبريج به شيريني گفت
 . هواي تازه بايد خيلي سخت فراهم بشه، به عنوان يه شكاربان، آره -

 . قرمز شد، رت هاگريد كه سياه يا بنفش نبودآن قسمت از صو
 ... شين كه ميمتوجه ، منظورم تنوع چشم اندازه، خب -

 :آمبريج به سرعت گفت
 منظره كوهستان؟ -

  . دونه مياون ، هري با دستپاچگي فكر كرد واي
  :هاگريد تكرار كرد

  كوهستان؟ -
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  . كند ميمعلوم بود كه دارد خيلي سريع فكر 

 . يه ذره دريا... يه ذره آفتاب و. جنوب فرانسه خوبهبراي من ، نه -
 :آمبريج گفت

 . جدي؟خيلي آفتاب سوخته نشدي -
 :هاگريد گفت

 . پوست حساس... خب... آره -
 لبخنـد ؛ آمبريج با بي اعتنايي بـه او نگـاه كـرد   . هري متوجه شد كه دو تا از دندان هاي او كنده شده اند           . سعي كرد لبخندي چاپلوسانه بزند    

 :آمبريج دسته كيفش را بالاتر كشيد و روي آرنجش قرار داد و گفت. هاگريد روي لبش ماسيد
 . البته برگشت با تأخير تو را به وزير اطلاع خواهم داد، من -

 :هاگريد سرش را تكان داد و گفت
 . درسته -
. راي همكاراي معلمم رو بازرسـي كـنم و زيـر نظـر داشـته باشـم      اين رو هم بايد بدوني كه به عنوان بازرس عالي متأسفانه اين وظيفه منه كه كا               -

 . بينيم ميتونم بگم كه خيلي زود دوباره همديگه رو  ميبنابراين 
 :گيج گفت، كرد ميهاگريد كه پشت سر اورا نگاه . به سرعت رويش را برگرداند و به سمت در برگشت

 كنين؟ ميشما ما رو بازرسي  -
 :به نرمي گفت، ي دستگيره در بودآمبريج در حالي كه دستش رو

 . هاگريد، شب بخير. دور بريزه، وزارتخونه تصميم داره كه معلميني رو كه كارشون مورد رضايت نيست. البته، بله، اوه -
 را  فـوراً مـچ دسـتش   هرمـايني اما  ،   نامريي را از رويشان كنار بزند       شنل هري تكاني خورد تا     . بيرون رفت و در را محكم پشت سرش بست        

 :در گوش هري گفت. گرفت
 . ممكنه هنوز نرفته باشه، هنوز نه -

  :آهسته گفت. لنگان لنگان به طرف پنجره رفت و پرده را چند سانتي كنار زد، هاگريد هم ظاهراً همان فكر را داشت
  آره؟، كنه ميمردمو بازرسي ... واقعاً كه. گرده قلعه ميداره بر -

 :هري ردا را كنار زد و گفت
 ... لاني رو هم الان تحت مجازات تعليقي گذاشتنيتر، رهآ -

 : پرسيدهرمايني
 برنامه ات براي كلاس ما چيه؟، هاگريد -

 :هاگريد گوشت اژدها را دوباره از روي ميز برداشت و روي چشمش گذاشت و هيجانزده گفت
اونا واقعـاً   ،  صبر كن .  رو براي سال امتحان نهايي شماها نگه داشتم        چند تا موجود  . يه عالمه برنامه ريزي درسي براتون كردم      ،  تو نگران اون نباش    -

 . چيزاي خاصي هستن
 : با ترديد پرسيدهرمايني

 خاص از چه نظر؟ -
 :هاگريد شادمانه گفت

 . خوام اون زنه مزه اش رو از بين ببره مين، گم ميالان بهتون ن -
 : تظاهر را كنار گذشت و دستپاچه گفتهرمايني

 . اد كه تو يه چيز خيلي خطرناك رو بياري سر كلاس ميپرفسور آمبريج اصلاً خوشش ن، ريدببين هاگ -
 :هاگريد گفت

 خطرناك؟ -
 . به نظر واقعاً شگفت زده مي آمد

 ... تونن از خودشون دفاع كنن مياونا ، خيلي خوب، منظورم اينه كه!دم ميمن هيچوقت يه چيز خطرناكو به شماها ن، بچه نشو -
 : صميمانه گفتهرمايني
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دي كـه چـه جـوري از داربـد           ميو براي اين كار واقعاً بهتره كه اون ببينه تو داري به ما ياد               ،  تو بايد از بازرسي آمبريج موفق بيرون بياي       ،  هاگريد -

 !يا چه جوري فرق تيغالو و جوجه تيغي رو تشخيص بديم و چيزايي مثل اين، نگهداري كنيم
  :هاگريد گفت

فكر كـنم مـن تنهـا    ، دم ميسال هاست كه دارم اونا رو پرورش        . چيزايي كه من دارم خيلي معركه هستن      . اينا چيزاي جالبي نيستن   ،  هرماينيولي   -
 . گله خونگي رو تو تموم بريتانيا داشته باشم

 : گفتهرمايني
 . كنم ميهاگريد خواهش  -

 . زد ميدستپاچگي مشخصي در صدايش موج 
بـه مـا يكـي از اون    ، كـنم هاگريـد   مـي خواهش . كنه به دامبلدور نزديكن خلاص شه ميرده تا از شر معلم هايي كه فكر       گ ميآمبريج دنبال بهانه     -

 . چيزاي خسته كننده درس بده كه حتماً تو امتحان نهايي مياد
 :گفت. اما هاگريد فقط خميازه بزرگي كشيد و نگاه يك چشمي آرزومندانه ايي به طرف تخت خواب پهن گوشه اتاق كرد

 . روز خيلي درازي بود و الان هم ديروقته، گوش كنين -
 .  خم شد و با صدا روي زمين افتادهرماينياما زانوهاي ،  زدهرماينيآرام روي شانه 

 . ببخشين، واي -
 . يقه ردايش را گرفت و او را از زمين بلند كرد

خب حالا ديگـه بهتـره شـما هـا          ... گشتم يه برنامه عالي براي درس هاتون دارم       دم حالا كه بر    ميبهتون قول   ،  لازم نيست نگران من باشي    ،  ببين -
 . و يادتون نره كه جاي پاهاتون هم از پشت سرتون پاك كنين، برگردين تو قلعه

ف شـد بـه طـر      مـي از ميان برفي كه هر لحظه شديدتر        ،  وقتي كه اطراف را نگاه كردند و مطمئن شدند همه جا امن و امان است              ،  كمي بعد 
رد پـاي آن هـا را محـو    ، رفتنـد  مـي همينطور كه آن ها پيش هرمايني، پشت سرشان هيچ ردي باقي نگذاشتند زيرا طلسم محوكننده   . قلعه برگشتند 

 :در همان حال رون گفت. كرد مي
 . دونم تونستي حرفات رو بكني تو كلش يا نه مين -

  : مصممانه گفتهرمايني
امـا اون از شـر      ،  لاني رو بندازه بيـرون    يبرام اهميتي نداره كه اون تر     . كنم ميدرس هاشو براش برنامه ريزي      ،  اشهاگه لازم ب  . رم ميپس فردا بازم     -

 !شه ميهاگريد راحت ن
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  ويكم فصل بيست
  چشم مار      

كـرد    صبح روز يكشنبه،  هرميون براي بازگشت به كلبه هاگريد به سختي راهش را باز مي               
خواسـتند بـا او برونـد امـا كـوه             هري و رون نيز مـي     .. زمين نشسته بود  متر برف بر      زيرا بيش از نيم   

دو با اكراه در سالن عمومي ماندند و كوشيدند           تكاليفشان به ارتفاع خطرناكي رسيده بود در نتيجه آن        
امـوزان    دانش. رسيد نشنيده بگيرند    ي بيرون قلعه به گوش مي       اي را كه از محوطه      فريادهاي شادمانه 

هاي برفـي     و از همه بدتر اينكه گلوله     . كردند  ي درياچه پاتيناژ و لوژ سواري مي        زده  يخبر روي سطح    
  .ها برخورد كند را جادو مي كردند كه تا برج گريفيندور بالا آمده، به شيشه

  :ي صبر رون لبريز شد و سرش را از پنجره بيرون كرد و گفت سرانجام كاسه
  !آخ... وله برفي ديگه به پنجره بخوره من دانش آموز ارشدم و اگه يه گل! اوي -

  :اي گفت او پنجره را به هم كوبيد و بست و با لحن گزنده. رون به تندي سرش را عقب كشيد اما صورتش پوشيده از برف بود
  ...ها عوضي.  فرد و جرج بودن-

همين كه وارد شد رون بـه او نگـاه          . لرزيد  ش مي بود و بدن    ردايش تا زانو خيس شده    . ي هاگريد برگشت    درست قبل از ناهار هرميون از كلبه      
  :كرد و گفت

  ي درس هارو براش برنامه ريزي كردي؟  خب، چي شد؟ همه-
  :حالي گفت هرميون بر روي مبل راحتي كنار هري فرو رفت و با بي

گرمـپ پاهـاش از سـمت جنگـل           رمـپ نيم ساعت تموم در زدم و بعدش صـداي گ         . اما وقتي رسيدم، ازش خبري نبود     . خواستم اين كارو بكنم      مي -
  ...اومد

اش را درآورد و با حركتي موجي شكل آن را تكان داد تا از نوك آن هواي گرم بيرون آمد و بعد آن را به سـمت ردايـش                         هرميون چوبدستي 
  .ردايش بخار مي كرد و خشك ميشد. گرفت

  :هري پرسيد. زياد مي توانستند موجب اخراج هاگريد شوندجنگل ممنوع پر از انواع جانوراني بود كه به احتمال . هري غرولند كرد
  داره؟ به تو نگفت؟  اونجا چي نگه مي-

  :هرميون با درماندگي گفت
گه كسي كه عقـل       يكسره مي . شه  سعي كردم موضوع آمبريج رو براش توضيح بدم ولي حاليش نمي          .  نه، ميگه مي خواد برامون تازگي داشته باشه        -

  .ده ي تيغالو رو به شيمر ترجيح نمي باشه مطالعه دربارهدرست و حسابي داشته 
  :ي مبهوت هري و رون گفت هرميون با ديدن چهره

... هاش خيلي سخته معلوم بود كه تلاش خودش رو كـرده          هايي كه زد و گفت به دست آوردن تخم          از حرف ... كنم شيمر داشته باشه      البته فكر نمي   -
اخلاقش يه  . شنيد  اما راسش انگار كه نصف حرفامو نمي      . پلنك رو ادامه بده     ي درسي پروفسور گرابلي     تره برنامه نمي دونم چندبار   بهش گفتم كه به        

  ...همه زخمي شده بازهم نگفت براي چي اون. ذره عجيب غريب شده
بعضي ها از قبيل    . اجه نشد آموزان مو   ي دانش   صبح روز بعد، حضور مجدد هاگريد سر ميز اساتيد براي صرف صبحانه با استقبال پرشور همه               

هـاي ديگـر مثـل        بعـضي . و از راه ميان ميز گريفندور و هافلپاف به سويش رقتند كه دست عظيمش را بفـشارند                . فرد و جرج از خوشحالي نعره زدند      
هـاي پروفـسور     از آنهـا درس هري مي دانست كـه بـسياري  . اي رد و بدل كردند و با تاسف سرشان را تكان دادند         هاي نااميدانه   پروتي و لاوندر نگاه   

از نظـر پروفـسور     . طرفي در وجـودش مـي دانـست كـه آنهـا حـق دارنـد                 كه بخش كوچك و بي      پلنك را ترجيح مي دهند و از همه بدتر اين           گرابلي
  .پلنك يك كلاس جالب، كلاسي نبود كه در آن اين خطر وجود داشته باشد كه سر كسي از گردنش كنده شود گرابلي

ي هاگريد  شنبه در حالي كه حسابي خود را در برابر سرما پوشانده بودند با نگراني فراواني راه كلبه  ري، رون و هرميون روز سه     بدين ترتيب ه  
آمـوزان كـلاس،    شـد و او نگـران رفتـار سـاير دانـش             ناراحتي هري فقط به آنچه هاگريد براي تدريس برگزيده بود محدود نمـي            . را در پيش گرفتند   
  .دانست اگر آمبريج آنجا باشد چه رفتاري در پيش خواهند گرفت اش بود و نمي و دار و دستهمخصوصا مالفوي 

ي   رتبـه   ها به سوي او مي رفتنـد اثـري از بـازرس عـالي               ي جنگل در انتظارشان بود و هنگامي كه به زحمت از ميان برف              هاگريد در حاشيه  
هـاي سـبز و زرد در         رسيدند اكنون سايه    هايي كه در شنبه شب كبود به نظر مي          زخم. شد ي اطمينان خاطر نمي     ظاهرش چندان مايه  . هاگوارتز نديدند 
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توانست بفهمدك آيا موجودي به هاگريد حمله كرده          هري نمي . آيد  امد كه از بعضي از آن ها هنوز خون مي           خورد و به نظر مي      اطرافشان به چشم مي   

كرد؟ و گويي براي تكميل كردن اين تصوير شوم، هاگريد چيـزي شـبيه بـه                  ود جلوگيري مي  هايي كه ايجاد كرده ب      بود كه زهر نيشش از بهبود زخم      
  .آورد اش گذاشته بود و با خودش مي ي گاو را روي شانه شقه

  .كنيم جا كار مي  امروز اين-
ي پشت سرش اشاره كـرد   يرهحالي اين را گفت و با حركت سرش به درختان انبوه و ت           شدند با خوش    آموزاني كه نزديك مي     هاگريد به دانش  

  :و ادامه داد
  ...دن آخه تاريكي رو ترجيح مي...  اين طوري محفوظ ترند-

  :هري صداي مالفوي را شنيد كه با هراس و واهمه با تندي به كراب و گويل گفت
  ده؟ شما شنيدين؟ ده؟ گفت چي تاريكي رو ترجيح مي رو ترجيح مي  چي تاريكي-

هـري در دل  . آن دفعه هم چندان شـجاعتي را بـه خـرج نـداده بـود     . افتاد كه مالفوي وارد جنگل ممنوع شده بود      اي    هري به ياد تنها دفعه    
  .ساخت شد هري را دلگرم مي ي كوييديچ هري چيزي كه باعث عذاب و ناراحتي مالفوي مي بعد از مسابقه. خنديد

  :حالي به دانش آموزان كلاسش نگاه كرد و گفت هاگريد با خوش
چيـزي  . فكر كردم كه بريم و اين موجودات رو در محل زندگي طبيعيشون ببينيم            . ين؟ خب من اين سفرو گذاشته بودم براي سال پنجمتون          حاضر -

  ...شون كنم  كه امروز درسشو مي خونيم خيلي كميابه و فكر مي كنم در تمام بريتانيا من تنها كسي باشم كه تونستم اهلي
  :ر شده بود گفتت مالفوي كه وحشت صدايش محسوس

  آري، درسته؟ ن، نه؟ وگرنه اين اولين باري نيست كه موجودات خطرناك رو به كلاس مي  مطمئني كه تربيت شده-
هايشان معلـوم بـود كـه بـا      آموزان گريفندور نيز از قيافه آموزان اسلايترين زمزمهاي را در تاييد حرف او آغاز كردند و چند نفر از دانش       دانش
  .وافقندنظر مالفوي م

  :اش بالاتر مي كشيد گفت ي گاو را روي شانه هاگريد اخمي كرد و در حالي كه شقهّ
  .ن  معلومه كه تربيت شده-

  :مالفوي پرسيد
   پس صورتت چي شده؟-

  :هاگريد با عصبانيت گفت
  !اي ندارين دنبال من بياين ي ديگه خب اگه ديگه سوال احمقانه.  سرت به كار خود باشه-

هـري بـه رون و   . از قرار معلوم هيچ كس تمايلي به رفتن نداشت    . هاي بلند يكراست به داخل جنگل رفت         برگرداند و با گام    سپس رويش را  
آموزان پشت    هر سه به دنبال هاگريد راه افتادند و بقيه دانش         . ها نيز آهي كشيدند و با حركت سر موافقت خود را اعلام كردند              هرميون نگاه كرد و آن    

  .تندها رف سر آن
رسيد و بر روي      چنان نزديك به يكديگر بودند كه هوا گرگ و ميش به نظر مي              حدود ده دقيقه پياده رفتند تا به جايي رسيدند كه درختان آن           

 اكثر  آموزانش بر گرداند كه     قدم عقب آمد و رويش را به دانش         ي گاو را تالاپي روي زمين گذاشت، يك         هاگريد شقهّ . زمين ذّره اي برف وجود نداشت     
كردند كه انگار هر لحظه ممكـن          مي  رساندندد تا به او نزديك شوند و با نگراني طوري به اطراف نگاه              ها خود را از يك درخت به درخت ديگر مي           آن

  .است مورد حمله قرار گيرند
  :هاگريد با حالتي دلگرم كننده گفت

كنم، چـون اگـه بـدونن مـن اومـدم       كنه ولي با اين جال من صداشون مي  ميبوي گوشت توجهشونو جلب. جا جا، جمع بشين اين       جمع بشين اين    -
  ...شن حال مي خوش

اش را تكان داد تا موها از جلئي صورتش كنار برود و بعـد چنـان جيـغ عجيـب و غريبـي كـشيد كـه                             هاگريد رويش را برگرداند سر ژوليده     
قدر ترسـيده     اكثر بچه ها آن   . كس نخنديد   هيچ.  صداي يك پرنده غول پيكر شد      ي جنگل طنين انداخت و شبيه به        لاي درختان تيره    صدايش در لابه  

  .آمد بودند كه جيكشان در نمي
آموزان با وحشت و دلهره به پشت سرشان و          يك دقيقه گذشت و در تمام اين مدت داتش        . هاگريد بار ديگر صداي جيغ عجيب را تكرار كرد        

وقتي هاگريد براي سومين بار موهايش را عقـب  . چشمشان به همان چيزي بيفتد كه قرار بود از راه برسدكردند بلكه   درختان اطراف با دقت نگاه مي     
  .دار كج و معوج اشاره كرد اي زد و به فضاي تاريك ميان دو درخت سرخ ي ستبرش را پر از هوا كرد، هري به رون سقلمه زد و سينه
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اي بعد صورت اژدها مانند، گردن و بدن اسـتخواني يـك       شد و لحظه    تر مي   رشتيك جفت چشم سفيد و درخشان در آن تاريكي درشت و د           

سپس سرش را خم كرد و با       . اموزان را ورانداز كرد و دم بلند سياهش را تكان داد            اي دانش   چند لحظه . اسب بالدار سياه و بزرگ از تاريكي بيرون آمد        
  .و كردي گا هاي نيش تيزش شروع به جدا كردن گوشت از شقهّ دندان

هاگريـد از وجـود     . انـد   ها واقعـي    جا بالاخره ثابت شد كه او اين موجودات را مجسم نكرده است و آن               در اين . خيال هري راحت و آسوده شد     
  :زمه كردكرد و پس از چند لحظه آهسته زم لاي درختان اطراف را نگاه مي هري با شوق و ذوق به رون نگاه كرد اما رون هنوز لابه. ها با خبر بود آن
  زنه؟  پس چرا هاگريد دوباره صداشون نمي-

ها هنوز به هـر   آن. كشيدند و با حالتي عصبي انتظار مي. بودند هاي سردرگم به خود گرفته آموزان ديگر كلاس نيز مانند رون قيافه   اكثر دانش 
يـك پـسر لاغـر      :  اسب بودنـد    ودند كه ظاهرا قادر به ديدن آن      تنها دو نفر ديگر ب    . ها ايستاده بود    كردند جز اسبي كه در چند قدمي آن         جايي نگاه مي  

ديگري نويل بود كه نگاهش حركت تنـد دم         . كرد  اش داشت خوردن اسب را تماشا مي        اسلايتريني كه پشت گويل ايستاده بود  با نفرتي كه بر چهره           
  .كرد اسب را دنبال مي بلند و سياه 

  :هاگريد با غرور خاصي گفت
  !مد يكي ديگه هم او-

گاه سرش را در گوشـت        آن. تر باشد   اش را تا كرد تا به بدنش نزديك         هاي چرمي   لاي درختان تيره بيرون آمد و بال        دومين اسب سياه از لابه    
  :هاگريد گفت. آورد فرو برد تا شكمي از عزا در

  .تونه اونا رو ببينه دستشو ببره بالا  هركي مي-
هاگريد سرش را تكان داد و بـا لحنـي جـدي    . شود دستش را بالا برد      از راز اين اسب ها آگاه مي      كه بالاخره     هري در كمال خشنودي از اين     

  :گفت
  بيني نويل؟ تو هم مي. توني، هري دونستم تو مي  آره، آره، مي-

  :مالفوي با صدايي ريشخند آميز گفت
  چيزي رو بايد ببينيم؟ شه به ما بگين كه دقيقا چه  ببخشيد، مي-

سپس چند نفر نفـس را  . اي به آن چشم دوختند آموزان چند لحظه ي دانش همه. ي گاو بر روي زمين اشاره كرد   او به لاشه   هاگريد در جواب  
هـا در هـوا بـسيار     هاي گوشت از استخوان و غيب شـدن آن   ترديد جداشدن تكه      بي. هري علت آن را فهميد    . در سينه حبس كردند و پروتي جيغ زد       

  .ترسيده اس عجيب به نظر مي
  :برد با ترس و لرز گفت پروتي در حالي كه به پشت نزديك ترين درخت پناه مي

  خوره؟ كنه؟ چي داره اينو مي  چي داره اين كارو مي-
  :هاگريد ادامه داد» !اوهوم«: و هرميون كه تازه فهميده بود به نرمي از پشت هري گفت» !تسترال«:هاگريد با افتخار گفت

  ؟...دونه  مي خب، حالا كي. ها داره  هاگوارتز يك گله از اون-
  :پروتي كه احساس خطر كرده بود به ميان حرف او پريد و گفت

بـار بـه مـن        پروفسور تريلانـي يـه    . كنن  هاي وحشتناك رو ايجاد مي      اونا براي هركسي كه انارو ببينه انواع بدبختي       ! خيلي بدشگونند    ولي اونا خيلي   -
  ...گفت

  :اي كرد و گفت هاگريد خنده
. دن البته اينا كار زيادي انجام نمـي ! العاده با هوشن هم خيلي به درد بخورن    اتفاقاً هم فوق  . اونا هيچم بدشگون نيستن   . ش خرافاته    نه بابا، اينا همه    -

كنه، اين    اده مي هام كه دامبلدور بخواد يه سفر طولاني بره و نخواد غيب و ظاهر بشه ازشون استف                 بعضي وقت . كشن  هاي مدرسه رو مي     فقط كالسكه 
  ...دوتا ديگه هم اومدن! جا رو

پروتي بر خود لرزيد و خود  . ي بسيار كمي از كنار پروتي گذشت        يكي از آن ها با فاصله     . دو اسب ديگر به آرامي از لاي درختان بيرون آمدند         
  :را بيشتر به درخت چسباند و گفت

  ! مثل اينكه من يه چيزي احساس كردم، انگار كه نزديك منه-
  :هاگريد با صبر و حوصله گفت

  بينن؟ ها نمي بينن و بعضي ها اونارو مي تونه بگه چرا بعضي خب، حال كي مي. زنه اي نمي  نگران نباش، اون بهت صدمه-
  :هاگريد به او لبخند زد و گفت. هرميون دستش را بالا برد

  . بگو-
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  . مرگ رو ديده باشندها رو ببينن كساني هستن كه تونن تسترال  تنها افرادي كه مي-

  :هاگريد با حالتي جدي گفت
  ...ها ده امتياز براي گريفندور؛ خب، تسترال.  كاملا درسته-
  ...اهم... اهم-

اش آمـاده در      دوباره كلاه و شـنل سـبزش را پوشـيده و تختـه شاسـي              . پروفسور آمبريج از راه رسيده و چند قدم دور از از هري ايستاده بود             
ظاهراً گمان كـرده بـود كـه    . كرد ها خيره نگاه مي    ي دروغين آمبريج را نشنيده بود با نگراني به يكي از تسترال              كه تاكنون سرفه   هاگريد. دستش بود 

  .آورده است آن اسب اين صدا را در
  ...اهم... اهم-
  . اوه،سلام-

  .هاگريد منبع صدا را پيدا كرده بود و به او سلام كرده بود
  :او گفت. كرد كه هم خارجي و هم بسيار كند است اي كه قبلا با او صحبت مي د و شمردهآمبريج با همان صداي بلن

  خوام كلاستو امروز بازرسي كنم؟ گفت مي ات فرستادم به دستت رسيد؟ همون يادداشتي كه مي  يادداشتي كه امروز به كلبه-
  : گفت هاگريد با خوشرويي

  ...خونيم ها رو مي توني ببيني؟ امروز تسترال مي... يا شايد هم ... بيني طور كه مي خب، همون. دا كنيجا رو پي حالم كه تونستي اين خوش.  اوه، آره-
  :ي گوشش گرفت و با صداي بلندي گفت آمبريج با اخم دستش را دور لاله

   ببخشيد، چي گفتي؟-
  :با صداي بلندي گفت. هاگريد كمي گيج شده بود

  ...دهگن...بالدار...هاي اسب! ها  تسترال-
طـور كـه بـر روي تختـه      پروفسور آمبريج ابروهايش را بالا بـرد و همـان  . برد پيكرش را بالا و پائين مي     هاي غول   هاگريد با اميدواري دست   

  :گفت نوشت زير لب مي اش مي شاسي
  .متوسل شود...ايما و اشاره...به زبان... ناچار است-

  :موزان برگرداند و گفتآ هاگريد كه كمي مضطرب شده بود رويش را به دانش
  گفتم؟ داشتم چي مي... اِ  خب،-

  :كرد رسيد زمزمه مي آمبريج با صداي بلندي كه به گوش همه مي
  ...ضعيفه... كوتاه مدتّش...ي حافظه...  ظاهراً-

خـشمش صـورتش    از سوي ديگر، هرميون در اثـر سـركوب          . ماه زودتر رسيده است     قيافه دراكو مالفوي طوري بود كه انگار كريسمس يك        
  :هاگريد نگاه ناراختي به تخته شاسي آمبريج كرد و شجاعانه ادامه داد. سرخ شده بود

او ... ايناهـاش . تا ماده شروع كـرديم  آره، كارمونو با يك اسب نر و پنج. گلهّ پروش داديم   طور شد كه يه     گفتم كه چه    داشتم بهتون مي  ... آره... اوه،آره -
  : نوازش كرد و ادامه داداولين اسبي را كه آمده بود
  . اين جنگل به دنيا اومده اين اسب دلخواه منه و اولين اسبيه كه توي. 42اسمش تنبروسه

  :آمبريج به ميان حرف او پريد و گفت
  ؟»خطرناكند«ها موجوداتي  دوني كه در طبقه بندي وزارت سحرو جادو تسترال  هيچ مي-

  :ما هاگريد فقط خنديد و گفتاش فرو افتاد ا قلب هري همچون سنگي در سينه
  ...درسته اگه اذيتشون كني ممكنه يه تيكه از گوشت تنتو بكنن! ها خطرناك نيستن  تسترال-

  :آمبريج دوباره شروع به نوشتن بر روي تخته شاسي اش كرد و زمزمه كنان گفت
  ...ده مي...نشون...ازخودش...رضايتمندانه...واكنش... نسبت به خشونت-

  : ديگر نگران شده بود گفتهاگريد كه
... ن  ي مـرگ يـه ذره بـدنام شـده           ها براي اين قضيه     اما تسترال ... گيره ديگه، درسته     نه بابا، منظورم اينه كه اگه يه سگ رو هم بچزوني گازت مي             -

  دونستن، درسته؟ كه وقعيت رو نمي فقط براي اين. كردن اونا شومند مردم فكر مي

                                                 
42  - Tenebrus 
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بعد سرش را بلند كرد و به هاگريد نگاهي انداخت و دوباره با صداي بلنـد و شـمرده                   . ن يادداشتش را به آخر رساند     آمبريج حرفي نزد و آخري    

  :گفـت
  ...خوام قدم بزنم من مي.  لطفا به تدريس عاديت ادامه بده-

آموزان اشاره كـرد و       تك دانش   يج به تك  آمبر. آورد و مالفوي و پانسي پاركينسون بي سرو صدا از خنده روده بر شدند               او اداي قدم زدن را در     
  :گفت

  ...كنم و ازشون سؤال مي... زنم آموزان قدم مي بين دانش ... -
  .او به دهانش اشاره كرد تا مفهوم حرف زدن را به او بفهماند

نگار هاگريد زبان انگليسي عادي كند كه ا است كه چرا او طوري رفتار مي    وجه نفهميده   هاگريد به او خيره شده بود و كاملا معلوم بود به هيچ           
رفـت   هنگامي كه آمبريج به سوي پانسي پاركينسون مي. آن لحظه هرميون از شدت خشم و غضب اشك در چشمانش حلقه زده بود     در. فهمد  را نمي 

  :آهسته زير لب گفت
  ...اكخواي بكني اي وحشي غير طبيعي وحشتن كار مي دونم چي مي! ي بد ذات  اي عفريته، اي عفريته-

  :كوشيد روند تدريسش را ادامه بدهد گفت هاگريد كه ظاهرا مي
  ...آره، خب، اونا يه عالمه خوبي دارن... ها  رسيم به تسترال مي...  خب، در هر حال-

  :داري به پارسي پاركينسون گفت پروفسور آمبريج با صداي زنگ
  گه؟ يتونين بفهمين چي م كنه شما مي  وقتي پروفسور هاگريد صحبت مي-

البتهّ جواب او ناپيوسته بود زيـرا او در تمـام   . هاي او مربوط به خنده بود هاي پانسي نيز مانند هرميون اشك جمع شده بود اما اشك  در چشم 
  :او گفت. كوشيد جلوي خنده اش را بگيرد مدت مي

  ...ها مثل صداي غرغر كردنه اكثر وقت... چون...  نه-
هايي از صورت هاگريد كه كبود نشده بود گل انداخت اما طوري رفتار كرد كـه انگـار حـرف     قسمت.  نوشتاش آمبريج بر روي تخته شاسي    

  :او گفت. پانسي را نشنيده است
ي كافيه بهشون بگ ـ. س حس جهت يابي شون فوق العاده. گم بشيم ها رو مثل اينا تربيت كنيم امكان نداره    وقتي تسترال . ها  خوبي تسترال ... آره...  اِ -

  ...خواي بري  مي كجا
  :مالفوي با صداي بلندي گفت

  .گيم فهمن چي بهشون مي  البتهّ اگر فرض كنيم كه اونا مي-
پروفسور آمبريج با ملايمت بيش از حد به آنها لبخند زد و سـپس رو بـه نويـل                 . با اين حرف پانسي پاركينسون بار ديگر از خنده ريسه رفت          

  :كرد و گفت
  وني تسترال ها رو ببيني، نه؟باتم، تو ميت  لانگ-

  . نويل با حركت سرش جواب مثبت داد
  :تفاوتي پرسيد او با حالت بي

   مرگ چه كسي رو ديدي؟-
  :نويل گفت

  . پدر بزرگم-
ها اشاره كرد كه تا آن لحظه مقدار زيادي از گوشت گـاو را خـورده و بـه اسـتخوانش رسـيده                   پروفسور آمبريج با دست گوشتالويش به اسب      

  :سپس گفت. ندبود
  ي اونا چيه؟  نظرت درباره-

  :نويل با حالتي عصبي نگاهي به هاگريد انداخت و گفت
  .اونا خوبند...خب، راستش... اِ-

  :نوشت زمزمه كرد اش يادداشت ديگري مي آمبريج در حالي كه روي تخته شاسي
  ...ترسيده اند... گويند  كه نمي... را چنان ترسانده است...آموزان  دانش-

  :نويل ناراحت شد و گفت
  ...!ترسم من ازشون نمي!  نه-
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ي موذيانـه بيـشتر شـباهت      خواست تفاهم آميز باشد اما از نظـر هـري بـه خنـده               ي نويل زد و با لبخندي كه مي         آمبريج با ملايمت به شانه    

  :گفت داشت
  .خب، هاگريد.  چيزي نيست،عزيزم-

  :ي بلند و شمرده گفتآمبريج دوباره سرش را بلند كرد و با همان صدا
  ...ي بازرسي رو نتيجه... خواستم به دست آوردم كنم اطّلاعاتي رو كه مي  فكر مي-

  :هاي دو دست گوشتالويش را به او نشان داد و گفت آمبريج به تخته شاسي اشاره كرد و انگشت
  ... ده روز ديگه دريافت مي كني-

تر از هميـشه شـبيه وزغ شـده           هميشه بازتر بود و با آن كلاه سبزي كه بر سر داشت بيش            لبخندش از   . آورد  امبريج اداي گرفتن چيزي را در     
لرزيد و نويل ناراحت و سردرگم به نظر  اما هرميون از خشم مي. بر كرد ها رفت و مالفوي و پانسي پاركينسون را از خنده روده      با عجله از ميان آن    . بود
  . رسيد مي

  :بودند هرميون از كوره در رفت و گفت ها باز كرده كردند كه قبلاً در برف گشتند و در مسيري حركت مي ساعت بعد كه به قلعه بر مي نيم
كنه كه بگه  داره تلاش مي... ها بود بود؟ مربوط به وسواسش روي دورگه متوجه شدين كه قصدش چي ! ي دروغگوي متقلب     كلهّ اژدري كج و كوله     -

. ولي ايـن اصـلاً عادلانـه نيـست، درسـش اصـلاً بـد نبـود                ... ط به اين دليل كه مادرش يك غول ماده بوده         فق... هاگريد يك غول غارنيشن كودنه    
  !ها با هاگريد كه خيلي خوبند گفت؟ در واقع تسترال ديد چي مي منظورم اينه كه اگه موجودات دم انفجاري رو مي... ها كه خيلي خوبند تسترال

  :رون گفت
  . آمبريج گفت اونا خطرناكند-

  :قرار گفت هرميون با بي
پلنك تا قبل از سطوح عـالي جـادوگري اونـا رو بـه مـا       به نظر من استادي مثب گرابلي. تونن درست رفتار كنن  مي. طوريه كه هاگريد گفت      همون -

تونستم اونـا رو       كاش منم مي   اي! تونن  تونن ببينن ولي بعضي ها نمي       ها اونارو مي    خيلي جالبه كه بعضي   . داد، ولي خب، خيلي جالب بودن       نشون نمي 
  .ببينم

  :هري به آرامي گفت
  خواد بتوني؟  واقعا دلت مي-

  :هرميون وحشت زده شد و گفت
  ...اي بود  نه، خيلي حرف احمقانه البتهّ كه...  اوه، هري، ببخشيد-

  :هري بلافاصله گفت
  ...خودتو ناراحت نكن...  اشكالي نداره-

  :رون گفت
  ! مه تونستن اونا رو ببينن، سه نفر توي يك كلاسكنم كه اين ه  تعجب مي-
  ... آره، ويزلي، ما هم تعجب كرديم-

ها صداي مالفوي، كراب و گويل را نشنيده بودند كه از پشت سر               اما هيچ كدام از آن    . صداي شرارت آميزي از پشت سرشان اين را گفته بود         
  :مالفوي گفت. ها مي آمدند آن
  توني سرخگون رو ببيني؟ ه تو بهتر ميكني اگه يكي بمير  فكر مي-

ها گذشـتند   كردند از كنار آن ها باز مي ي خنده را سر دادن و در حالي كه راهشان را در ميان برف مالفوي كراب و گويل هر سه با هم قهقهه     
  :هرميون با لحن جدي گفت. ن سرخ شدهاي رو گوش. كردند» اوني كه سرور و پادشاهمونه ويزليه«و به سمت قلعه رفتند و شروع به خواندن آواز 

  . بهشون اعتنا نكن، ولشون كن-
هـاي   تـري را آب كنـد و در بـرف    هاي بـيش  كرد تا بتواند برف  آورد و افسوني را اجرا كرد كه هواي داغ ايجاد مي   اش را در    سپس چوبدستي 

  .ها مي رسيد راهي براي عبور باز كند دست نخوردهاي كه به گلخانه
***  
  

بـا نزديـك    . اموزان سال پنجمي بـه ارمغـان آورد         تري به همراه داشت و بهمني از تكاليف براي دانش           سامبر كه از راه رسيد برف بيش      ماه د 
درسـت  «: گفـت  رون مـي  ( ها گفتنه بودند كه برتزيين قلعـه نظـارت كننـد             آن  به. شد  شدن كريسمس، وظايف ارشدي رون و هرميون سنگين تر مي         
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، مراقـب باشـند كـه       )».خواد با اون آدمـو خفـه كنـه          شو ميگيره و مي     هاي پر زرق و برق رو ببنده،  بدعنق يه سر ديگه             اد ريسه خو  موقعي كه آدم مي   

ه پرروهـايي         « :گفت  رون مي ( اموزان سال اول و دوم زنگ تفريحشان را در قلعه بگذرانند چرا كه هوا سرد و سوز دار بود                      دانش نمي دونـي جـه بچـ
 تصور مي كـرد      ها سركسي كنند زيرا فيلچ      و به نوبت با آرگوس فيلچ در راهرو       ) »!قتي سر كلاس اول بوديم اين قدر رومون زياد بود         هستن، كي ما و   

قـدر   كارشـان آن ). »!ش به جاي مغز، پهنه      توي كلهّ «: رون با خشم گفته بود    (ها با هم دوئل كنند      ممكن است حال و هواي تعطيلات باعث شود بچه        
  .كرد كه فقط سه كلاه ديگر برايش مانده است هاي خانگي را كنار گذاشته بود و غرغر مي  كه هرميون بافتن كلاه براي جنزياد بود

  :هرميون گفت
  !جا بمونن چون به تعداد كافي كلاه نداريم م مجبورن تا آخر تعطيلات كريسمس اين هاي خونگي كه هنوز آزادشون نكرده جن  تمام اون-

. تر برد   ي تاريخ جادوگريش پايين     سرش را بر روي مقاله    . ي بافتني هايش را برداشته است       داشت به او بگويد كه دابي همه      هري كه جرأت ن   
خواست تعطيلاتش را در خـارج از هـاگوارتز           براي اولين بار در طول تحصيلش دلش مي       . ي كريسمس فكر كند     خواست كه درباره    در هر حال او نمي    

. آمدن خدمت هاگريد از مدرسـه دل خوشـي نداشـت            ه علّت محروميت از بازي كوييديچ از يك سو و نگراني براي به تعليق در              بگذراند در آن مدت ب    
ي اعـضاي آن   كـه ناچـار بودنـد در طـول تعطـيلات آن را برگـزار نكننـد زيـرا همـه         . كشيد جلسات اد بود تنها چيزي كه مشتاقاتنه انتظارش را مي    

هرميون خيال داشت با والدينش به اسكي برود و اين موضوع براي رون بسيار جالب بود زيـرا               . شان بگذرانند    كنار خانواده  خواستند تعطيلات را در     مي
خواسـت بـه    در ايـن ميـان، رون مـي    . ها ليز بخورند    بندند كه بر روي برف كوه       هاي باريكي به پايشان مي      ها چوب   پيش از آن نشنيده بود كه مشنگ      

خواهـد خـود را بـه خانـه برسـاند و رون در                كه روزي از او پرسيد براي تعطيلات چطور مـي           چند روز به او غبطه خورده بد تا اين        هري  . پناهگاه برود 
  :جوابش گفت

  !چند هفته پيش مامان برام نامه نوشت و به من گفت كه تورو دعوت كنم!  تو هم با من مياي؟ بهت نگفتم-
ا تنهـا    . حتّي تصور گذراندن تعطيلات در پناهگاه نيز واقعاً لذت بخش بود          : اي گرفت    تازه هرميون پشت چشمي نازك كرد اما هري جان        امـ

دانـست آيـا      نمـي . توانست تعطيلاتش را در كنار سيريوس بگذراند        كرد عذاب وجدان هري از اين مسئله بود كه نمي           چيزي كه به آن خدشه وارد مي      
داد دامبلدور بـه سـيرويس    اما گذشته از آن كه احتمال نمي. اش را نيز دعوت كند اين جشن پدرخواندهامكان دارد خانم ويزلي را راضي كند كه براي       

آن دو يكسره با هـم  . شان برود خواهد او به خانه ي دوازده ميدان گريمولد بيرون بيايد، احساس مي كرد خانم ويزلي نمي            ي شماره   اجازه بدهد از خانه   
دانست بـا وجـود        باري كه سيريوس در آتش ظاهر شده بود ديگر هيچ تماسي با هري نگرفته بود و با اينكه هري مي                    بعد از آخرين  . بگو مگو داشتند  

ي قـديمي     خواسـت سـيريوس را تـك و تنهـا در خانـه              وجه عاقلانه نيست دلش نمـي       نظارت دايمي آمبريج، تلاش براي تماس با سيريوس به هيچ         
  . ترقه منفجر مي كندمادرش تجسم كند كه احتمالاً با كريچر

ي اد قبل از تعطيلات هري زود تر از بقيه به اتاق ضروريات رسيد و خيلي خوشحال شد كه زود تر رسيده است زيرا همـين            در آخرين جلسه  
يين كـرده باشـد     زد اين جنّ خانگي آن جا را تـز          حدس مي . جا را به عهده گرفته است       ها روشن شد متوجه شد كه دابي مسؤوليت تزيين آن           كه چراغ 

: چرا كه هيچ كس صد زلم زيمبوي پر زرق و برق از سقف آويزان نمي كرد كه بررويـشان عكـس صـورت هـري و ايـن جملـه بـه چـشم بخـورد                                   
  »!كريسمستان پر از هري باشد«

ي هميشگي وارد اتاق شـد او     ي روياي   همين كه هري موفق شد آخرين زلم زيمبو را پايين بياورد لاي در باز شد و لونا لاوگود با همان قيافه                    
  :ي تزيينات نگاهي انداخت و با صداي نامفهومي گفت به باقي مانده

   سلام، تو اينارو آويزان كردي؟-
  :هري گفت

  . نه، دابي، جنّ خونگي اين كارو كرده-
  :ي كرد و گفتا ي ريز سفيد رنگي كه درست بالاي سر هري آويزان بود اشاره لونا با حالتي روياگونه به يك كپه دانه

  !43 داروش-
  :لونا با لحن جدي گفت. هري جستي زد و از زير آن كنار رفت

  ! هستن44ها معمولاً پر از نارگل  فكر خوبي كردي داروش-
 آنجلينا و كتي و آليشيا سرشان بود و هر سه بـه           . ي اين كه نارگل چيست خلاص شد        با ورود آنجلينا، كتي و آليشيا، هري از پرسيدن درباره         

  :اي گذاشت و با خستگي گفت آنجلينا شنلش را درآورد و آن رو در گوشه. نفس نفس افتاده بودند
  . يكي رو به جات گذاشتيم-

                                                 
.ي آن در تزيينات كريسمس استفاده مي كنند  درختي كه از شاخ و برگ و ميوه- 1  

44 - Nargel 



  - 8 -   چشم مار                                   –فصل بيست و يكم / جلد دوم/هري پاتر و محفل ققنوس

 
  :هري كه گيج شده بود گفت

   جاي من گذاشتين؟-
  :آنجلينا با بي حوصلگي گفت

  !يه جستجوگر ديگه پيدا كرديم... به جاي تو، هم به جاي فرد و جرج  هم-
  :صله پرسيدهري بلافا

   كيه؟-
  :كتي گفت

  . جيني ويزلي-
  :هايش را هم و راست كرد و گفت آورد و دست اش را در آنجلينا چوبدستي. مانده بود هري از تعجب دهانش باز

  ...رسه البتهّ به پاي تو نمي. ولي باريش خيلي خوبه.  آره، عجيبه-
  :آنجلينا نگاه غضب آلودي به هري كرد و ادامه داد

  ...حالا كه تو توي تيم نيستي ولي -
آيا آنجلينا يك لحظه هم بـه       . داشته بود اما خشمش را فرو خورد        خواست جواب دندان شكني به او بدهد كه مدت ها در دلش نگه              هري مي 

  داد؟ اين موضوع فكر نكرده بود كه اخراج هري از تيم كوييديچ صد برابر او ، خودش را آزار مي
  :كرد صدايش را آرام نگه داردگفت يهري در حالي كه سعي م

  ها چه فكري كردين؟  براي مدافع-
  :آليشيا بدون شور و شوق خاصي گفت

  ...هايي كه اومده بودن ي كلهّ پوك زنن اما در مقايسه با بقيه  هيچ كدومشون چنگي به دل نمي.  اندوركرك و جك اسلوپر انتخاب شدن-
ي بعـد از آن اتـاق چنـان پـر شـد كـه هـري از ديـدن                  گوي تاثّر انگيز خاتمه داد و تا پنج دقيقه         ورود نويل، رون و هرميون به اين گفت و        

  .آميز و خشمناك آنجلينا مصون ماند هاي سرزنش نگاه
  :كه نظم جلسه را برقرار كند گفت هري براي آن

ي قبل از تعطيلاته و       كه اين آخرين جلسه     كنيم براي اين  ي چيزهايي رو كه تا حالا ياد گرفتيم مرور             خب، من به فكرم رسيد كه امشب بهتره همه         -
  ...اي نداره كه با وجود سه هفته تعطيلي موضوع جديدي رو شروع كنيم فايده

  :شد نارضايتي اش را نشان داد و گفت اي كه در تمام اتاق شنيده مي زاخارياس اسميت با زمزمه
  ...اومدم دونستم نمي كنيم؟ اگه مي  كار جديدي نمي-

  :فرد با صداي بلندي گفت
  .بود مون خيلي ناراحت شديم كه هري بهت نگفته  حيف شد همه-

درست مثـل ايـن     . اش را دوباره تجربه كرد      خنديد و احساس آشناي فروريختن چيزي در سينه         هري چو را ديد كه مي     . چند نفر پوزخند زدند   
  :هري گفت.  را جا گذاشته باشدها، پلهّ اي را نديده و آن بود كه هنگام پايين رفتن از پلهّ

هـا رو دربيـاريم و    تونيم كوسن بعد مي. دهيم كنيم و ده دقيقه به تمرينمون ادامه مي با طلسم شوم بازداري شروع مي. كنيم  دونفر، دونفر تمرين مي    -
  .هوشي رو تمرين كنيم طلسم بي

هـاي متنـاوب    چيزي نگشت كه فريـاد . گروه شد ه با نويل هم  هري مثل هميش  . هاي دونفري تقسيم شدند     همه مطابق دستور هري به گروه     
هـاي   ماند و نگاهي به كار گروه       گروهشان بيكار مي    شدند و در اين مدت هم       اي در جايشان خشك مي      ها لحظه   بچه.  فضاي اتاق را پر كرد     !ايمپديمنتا
  .ها بود نوبت اجراي آنگشتند و  شده بودند به حال عادي باز مي سپس كساني كه خشك. انداخت ديگر مي

پس از آنكه هري سه بار خشك شد و به حال عادي بازگشت بار ديگر نويل را نـزد رون و                     . بود  گير و تصور ناپذير كرده      نويل پيشرفتي چشم  
زد و هـري كـه وسوسـه         گدشت او به هري لبخنـد مـي         وقتي از كنار چو مي    . هرميون فرستاد تا بتواند در اتاق قدم بزند و به كار ديگران نظارت كند             

  .كرد شد چند بار بيشتر از كنار او بگذرد بر اين وسوسه غلبه مي مي
فضاي اتاق چندان بزرگ نبود كـه  . پس از ده دقيقه تمرين طلسم بازداري، كوسن ها را روي زمين چيدند و شروع به تمرين بيهوشي كردند       

كردنـد بعـد جايـشان را بـا هـم عـوض               ها، سايرين را هنگام تمـرين تماشـا مـي            از گروه  در نتيجه نيمي  . همه با هم بتوانند اين جادو را تمرين كنند        
درست است كه نويل به جاي دين توماس كه هدف جـادويش            . انداخت  ديد با غرور و سربلندي بادي به غبغب مي          ها را مي    هري وقتي آن  . كردند  مي

  .ه بود و همه پيشرفت قابل توجهي كرده بودندتر از هميش بود، پادما پتيل را بيهوش كرد اما اين خطا جزيي
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  :ها لبخند مي زد گفت  آن ها را متوقف كرد و در حالي كه به همه بعد از يك ساعت، هري آن

  !تري رو شروع كنيم، مثل سپر مدافع تونيم كارهاي بزرگ وقتي از تعطيلات برگشتيم مي. تون واقعا خوب شده  كار همه-
ها پيش از رفتن كريسمس را به هـري   اكثر آن. رفتند همه مثل جلسات قبل دوتا دوتا و سه تا سه تا بيرون مي. ي پر شوري بلند شد  همهمه

ي آنهـا را مرتـب در كنـاري     ها را از روي زمين جمع كرد و همه        هري كه شاد و سرحال شده بود به كمك رون و هرميون كوسن            . تبريك مي گفتند  
  .چو هنوز از اتاق خارج نشده بود و هري به اميد شنيدن تبريك كريسمس در آنجا مانده بود.  اتاق خارج شدندرون و هرميون قبل از او از. گذاشت

كـرد در گلـويش      و قلبش چنان شروع به تپيدن كرد كه احـساس مـي           » .نه، تو برو  « : تا گفت   هري صداي چو را شنيد كه به دوستش ماريه        
اكنون مطمئن شده بود كه خودشان دو نفر تنها هستند و منتظر مانـد   . كند  شده را صاف و مرتّب مي       ههاي بر روي هم چيد      وانمود كرد كوسن  . زند  مي

  .در عوض صداي هق هق بلندي به گوشش خورد. تا او چيزي بگويد
  .ريخت هايش فرو مي سرش را برگرداند و چو را ديد كه در وسط اتاق ايستاده بود و اشك از چشم

  ؟... چي-
  :با صداي ضعيفي گفت. كرد او همان جا ايستاده بود و آرام آرام گريه مي. يد بكندنمي دانست چه با

   چي شده؟-
  :هاي را پاك كرد و با صداي گرفته گفت جو سرش را تكان داد و با آستينش اشك

شـايد هنـوز زنـده      ... اين چيزها رو بلد بود    اگه اونم   ... كنم  ش فكر مي    همه... اين چيزهاييه كه ياد گرفتيم    ... ش براي   همه... كنم  فكر مي ...  ببخشيد -
  ...بود

چـو  . فهميـد   بايـد خـودش مـي     . اش پايين تر رفته و به حدود نافش رسيده اسـت            قلب هري فروريخت و به نظرش رسيد از جاي هميشگي         
  :هري با ناراحتي گفت. ي سدريك صحبت كند خواست درباره مي
ولي اگه ولدمورت قصد كشتن كسي رو داشـته         . ت وگرنه امكان نداشت به وسط اون هزارتو برسه        خيلي هم مهارت داش   . ي اينارو بلد بود      اون همه  -

  .باشه امكان نداره زنده بمونه
  :چو به آرامي گفت. اش را در هم بكشد به هري نگاه كرد اي كرد اما بدون آنكه چهره چو با شنيدن نام ولدمورت سكسكه

  . تو وقتي بچه بودي زنده موندي-
  :ه طرف در رفت و با درماندگي گفتهري ب

  .در نتيجه اين چيزي نيست كه آدم بهش افتخار كنه.دونه اي هم نمي كس ديگه هيچ. دونم چرا زنده موندم ولي نمي.  آره، درسته-
  :داد در مرز هق هق مجدد است گفت چو با صدايي كه نشان مي

  ...تم كهخواس نمي... منو ببخش كه اينطوري ناراحت شدم.  نه، نرو-
او بـه يـك   . هري كاملاً درمانـده شـده بـود    .آلود شده بود بازهم خيلي زيبا بود        هايش سرخ و پف     حتّي حالا كه چشم   . او دوباره سكسكه كرد   

  ...بود دلش را خوش كرده» كريسمس مبارك«
  :هايش را خشك كرد و گفت چو دوباره با آستينش اشك

ايـن  . چيز نگفـت  هري در جواب اين حرف هيچ... آخه اون جلوي چشم تو مرد... از سدريك حرف زدم   مي دونم كه براي تو خيلي دردناكه كه من           -
  .اما شهامت نداشت كه آن را بر زبان آورد. كاملا درست بود

  :چو با صورت خيسش لبخندي زد و گفت
  .شي جادو كنمچيزي را با طلسم بيهو من قبلا نمي دونستم هيچ. دونستي كه واقعاً معلّم خوبي هستي  مي-

  :هري با حالتي غير عادي گفت
  . ممنونم-

چو . اما از سوي ديگر قادر به حركت دادن پاهايش نبود    . خواست از در اتاق بيرون برود       هري با تمام وجود مي    . مدتّي به يكديگر خيره ماندند    
  :به بالاي سر هري اشاره كرد و گفت

  ! داروش-
  :هري كه دهانش خشك شده بود گفت

  .، احتمالاً پر از نارگله آره-
   نارگل ديگه چيه؟-

  :هري گفت
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  .بايد از لوني، ببخشيد لونا بپرسي. دونم  خودم هم نمي-

آورد كه نه گريـه بـود و نـه     چو صداي مضحكي در. كرد مغزش با افسون بيهوشي فلج شده است هري احساس مي. چو به او نزديك تر شد   
  :چو گفت. اش را بشمارد هاي روي بيني توانست كك مك او مي. شده بودحالا ديگر كاملاً به هري نزديك . خنده

  . من خيلي تو رو دوست دارم، هري-
اكنـون آنقـدر بـه او       . كـرد   گرفت و دست و پا و مغزش را فلج مي           احساس گزگز عجيبي تمام وجودش را فرا مي       . مغز هري از كار افتاده بود     

  ...ديد  اش را ميهاي چسبيده به مژه تك اشك نزديك بود كه تك
تقريبـاً  . ها در كنـار آتـش نشـسته بودنـد           ترين مبل   ساعت بعد، هري با سالن عمومي برگشت و رون و هرميون را ديد كه بر روي راحت                  نيم

ي ميـز      لبـه  نصف يك حلقه كاغذ پوستي كه نوشـته بـود از          . نوشت  ي بلند بالايي مي     هرميون نامه . آموزان ديگر رفته بودند كه بخوابند       ي دانش   همه
  .كرد تكليف درست تغيير شكلش را تمام كند ي جلوي آتش دراز كشيده بود و سعي مي رون روي قاليچه. آويزان شده بود

  :وقتي هري روي مبل راحتي كنار هرميون فرو رقت رون پرسيد
   چرا اينقدر معطل شدي؟-

ا نيمـه        خواست برا نيمي از وجودش مي. او در حالت عادي نبود   . هري جواب نداد   ي  ي رون و هرميـون بگويـد چـه اتّفـاقي افتـاده اسـت امـ
  .خواست اين راز را با خود به گور ببرد ديگرش مي

  :هرميون از بالاي قلم پرش با دقّت به او نگاه كرد و گفت
   حالت خوبه، هري؟-

 آرنجش تكيه داد و كمي بلند شد تـا بهتـر            رون به . دانست حالش خوب است يا نه       خودش هم نمي  . هايش را بالا انداخت     هري با اكراه شانه   
  :هري را ببيند و گفت

   چي شد؟ چه اتفاقي افتاد؟-
درست همان موقعي كه تصميم گرفت چيزي نگويـد هرميـون   . دانست از كجا شروع كند و اصلاً ترديد داشت كه بگويد يا نگويد              هري نمي 

  :سررشته كار را به دست گرفت و با حالتي جدي گفت
  شه؟ بعد از جلسه تنها گيرت آورد؟ ه چو مي مربوط ب-

كه نگـاهش بـا نگـاه هرميـون           رون شروع به پوزخندزدن كرد و همين      . هري كه از تعجب سست شده بود با حركت سرش جواب مثبت داد            
  :كوشيد صدايش عادي به نظر برسد گفت رون در حالي كه مي. تلاقي كرد ساكت شد

  كارت داشت؟ اون چي...  خب-
  :سپس صدايش را صاف كرد و بار ديگر گفت» ...اون«:اي شروع به صحبت كرد و گفت صداي دورگههري با 

  ... اون-
  :هرميون با زيركي گفت

   با هم صميمي شدين؟-
بدون كوچيك ترين توجهي به اين اتفّاق، بـا  . ي مركبش به هوا پريد و روي قاليچه پاشيد رون چنان به سرعت بلند شد و نشست كه شيشه  

  :ر و شوق به هري نگاه كرد و گفتشو
   آره؟-

اش نمايان بود و سپس نگاهش را به هرميون انداخت كه كمي              ي رون نگاه كرد كه كنجكاوي آميخته به تمسخري در چهره            هري به قيافه  
  .ي مثبت تكان داد ابروهايش را در هم كشيده بود و سرش را به نشانه

  ! هاهاها-
آموز سال دومي كمرو كـه كنـار    ي بلندي زد كه باعث شد چندين دانش ش را در هوا تكان داد و چنان قهقهه      رون با حالتي پيروزمندانه مشت    

انگيـزي بـه      هرميون نگاه نفـرت   . زد بي اختيار به پهناي صورتش خنديد        هري وقتي رون را ديد كه بر روي قاليچه غلت مي          . پنجره بودند از جا بپرند    
  .ش انداختا رون انداخت و نگاهش را به نامه

  :سرانجام رون سرش را بلند كرد و به هري گفت
  اش چطوري بود؟  خب، قيافه-

  :هري حقيقت را بر زبان آورد و گفت
  . خيس بود-
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آخـه  : هري با نـاراحتي ادامـه داد      . تشخيص آن دشوار بود   . ي شادماني باشد هم در اثر انزجار        رون صدايي درآورد كه هم مي توانست نتيجه       

  .كرد داشت گريه مي
  :لبخند از صورت رون محو شد و گفت

  صميميت با تو اينقدر وحشتناكه؟...  اوه-
  :هري كه چنين چيزي به ذهنش نرسيده بود گفت

  .شايد باشه... دونم  نمي-
  :داد بدون آن كه سرش را بلند كند گفت اش ادامه مي هرميون همان طور كه به نوشتن نامه

  . معلومه كه نيست-
  :دي گفترون با لحن تن

  دوني؟  تو از كجا مي-
  :هرميون سربسته گفت

ره  كنه، خلاصـه هرجـا مـي     مي توي دستشويي گريه. كنه  موقع خوردن غذا گريه مي    . كه چو اين چند وقته نصف روز در حال گريه كردنه             براي اين  -
  .كنه گريه مي

  :رون به پهناي صورتش خنديد و گفت
  مياره؟ به نظرت يه ذره صميميت حالشو جا -

  :هرميون نوك قلم پرش را در دواتش فرو كرد و با وقار خاصي گفت
  .م احساس ترين آدمي هستي كه من از شانس بدم باهاش آشنا شده  رون، تو بي-

  :رون عصباني شد و گفت
  اش بگيره؟ شه گريه  آخه يعني چي؟ كيه كه وقتي با دوستي صميمي مي-

  :هري از سر درماندگي گفت
  كنه؟ كارو مي كي اين. گه  مي آره، راست-

  :هرميون با حالتي نسبتاً تأسف آميز به آن دو نگاه كرد و گفت
  ها چه احساسي داره؟  شما دوتا متّوجه نيستين كه چو اين روز-

  :هري و رون با هم گفتند
  . نه-

  :هرميون آهي كشيد و قلم پرش را بر روي زمين گذاشت و گفت
كنم يه ذره گيج شده چون قبلاً سدريك رو دوسـت داشـت ولـي حـالا                   از طرف ديگه فكر مي    . احته كه سدريك مرده   خيلي نار   خيلي.  معلومه ديگه  -

كنه صميمي شدن با هـري   فكر مي. از طرف ديگه وجدانش ناراحته    . تر دوست داره    تونه بفهمه كه كدومشونو بيش      خودشم نمي . هري رو دوست داره   
احتمالاً خـودش هـم   . كنن اش چه فكر مي ف ديگه نگرانه كه اگه بخواد با هري به گردش بره ديگران درباره        از طر . توهيني به خاطراتش با سدريكه    

خلاصـه  . تونه درست و حسابي بفهمه كه نسبت به هري چه احساي داره، براي اين كه هري همون كسيه كه موقع مرگ سدريك پيشش بـود                          نمي
راستي از اينم ناراحته كه نكنه از تيم كوييديچ ريونكلاو بندازنش بيـرون چـون ايـن اواخـر                   . ست ي اين مسايل خيلي خطرناك و گيج كننده         كه همه 

  .خوب پرواز نكرده
  :انگيزي در پايان اين سخنراني  برقرار شد و سپس رون گفت سكوت حيرت

  .شه تونه در يك لحظه تمام اين چيزها رو با هم احساس كنه وگرنه منفجر مي  آدم نمي-
  :حرص و ناراحني دوباره قلم پرش را برداشت و گفتهرميون با 

  .شه كه بقيه ما هم مثل تو باشيم ي يك قاشق چايخوريه دليل نمي ي احساسات اندازه  اگه تو دامنه-
  :هري گفت

  ...كار كنم يمن اصلاً نمي دونستم بايد چ... هاي گريه كرد بعدش هم هاي... خودش پا پيش گذاشت... وقت  من كه هيچ.  خودش شروع كرد-
  :رون كه از فكر چنين وضعيتي احساس خطر كرده بود گفت

  . خودتو سرزنش نكن، رفيق-
  :هرميون با نگراني به او نگاه كرد و گفت
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  تو هم كه همين كارو كردي، نكردي؟. كردي  فقط بايد بهش محبت مي-

  :رفت گفت هري كه حرارت صورتش به طور ناخوشايندي بالا مي
  .اش ضربه زدم آهسته به شانه... طوري بگم چه...  خب، من-

  :هرميون كه ظاهراً با مشقّت توانسته بود از پشت چشم نازك كردن خودداري كند گفت
  خواي باهاش حرف بزني؟ باز هم مي. تونست باشه  خب، از اين بدتر هم مي-

  :هري گفت
  . مجبورم ديگه، نه؟ توي جلسات اد هست ديگه-

  :گفتحوصلگي  هرميون با بي
  .بود دوني منظورم چي  خودت مي-

در ذهنش مجسم كرد كه     . بود  هاي هرميون دورنماي جديدي از احتمالات ترسناك را در برابر چشمانش قرار داده              حرف. هري چيري نگفت  
 كه افتاده بود چو انتظار داشت هـري اورا بـراي            البتهّ بعد از اتفّاقي   . ماند  هاي متوالي با او تنها مي       و ساعت ... مثلاً به هاگزميد  ... رود  با چو به جايي مي    

  .اي در دلش ايجاد شد ي آزار دهنده از اين فكر دلشوره... رفتن به گردش دعوت كند
  :اش بود از دور گفت طور كه سرگرم نوشتن نامه هرميون همان

  ...توني ازش دعوت كني  هاي زيادي پيش مياد و مي  خب البتهّ، فرصت-
  :كرد گفت شه با حالتي موذيانه هري را نگاه ميرون كه برخلاف همي

   اگه نخواد دعوتش كنه چي؟-
  :هرميون با صداي نامفهومي گفت

  هري خيلي وقته كه از چو خوشش مياد، مگه نه، هري؟.  خنگ بازي در نيار-
كرد او را شـاد و شـنگول          و مجسم مي  ها پيش چو را دوست داشت اما هربار در ذهنش خودش را در كنار چ                بله، او از مدت   . هري جواب نداد  

  .هق گريه كرده بود ي هري گذاشته و هق اي كه چو سرش را روي شانه بود، درست بر خلاف آن لحظه
  :ي هرميون را بخواند كه ديگر به زمين نيز رسيده بود و پرسيد رون سعي كرد بخشي از نامه

  نويسي؟  مي  راستي براي كي داري نامه-
  :ا از چشم او مخفي كرد و گفتاش ر هرميون نامه

  . براي ويكتور-
  كرام؟ -
  شناسيم؟  مگه چند تا ويكتور ديگه مي-

ا هنگـام      . ي ديگر به سكوت گذشت بيست دقيقه. رون چيزي نگفت اما دلخور شده بود     رون بالاخره تكليف تغيير شـكلش را تمـام كـرد امـ
اش را نوشـت و بـا    هرميون تا آخرين سطر كاغذ پوسـتي . اش خارج كرد دلخوري هوا را از بينيهايش را خط زد و بارها با     ها روي نوشته    انجام آن بار  

خواسـت سـر سـيريوس در آتـش         هاي آتش خيره شده بود و بيش از هرچيزي دلش مـي             هري نيز به شعله   . دقّت آن را لوله كرد و درز آن را چسباند         
هـاي سـرخ      توروق كنان كوچـك و كـوچكتر شـد تـا آن كـه زغـال                 هاي آتش ترق     اما شعله  .ها او را راهنمايي كند      ي دختر   ظاهر شود و كمي درباره    

  .اند هري به اطرافش نگاه كرد و متوجه شد بار ديگر خودشان تنها كساني هستند كه در سالن عمومي مانده. سوخته نيز تبديل به خاكستر شدند نيم
  :برود گفت ن خوابگاه دختر ها بالاكه از پلكا اي طولاني كشيد و پيش از آن هرميون خميازه

  . شب به خير-
  :رفتند رون پرسيد هاي خوابگاهشان بالا مي وقتي هري و رون از پلهّ

  بينه؟  اون توي كرام چي مي-
  ...المللي هم هست در ضمن يك بازيكن كوييديچ بين...  خب، شايد چون بزرگتره-

  :رسيد گفت تر به نظر مي رون كه عصباني
  منظورم اينه كه اون يه اوباش عبوسه، نيست؟...  اين به غير از-

  :هري كه هنوز در فكر چو بود گفن
  . آره، يه ذره عبوسه-
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هري عينكش را روي ميز كنار . دين، سيموس و نويل خواب بودند. آوردند و لباس خوابشان را پوشيدند آن دو بي سر و صدا رداهايشان را در      

اگـر  . ي كنار تخت نويل معلوم بـود        در عوض به بخشي از آسمان پر ستاره خيره شد كه از پنجره            . تش را نكشيد  هاي دور تخ    تختش گذاشت اما پرده   
  ...دانست كه بيست و چهار ساعت بعد چنين اتفّاقي افتاده است ديشب در همين ساعت، مي

  :رون از سمت راستش غرولند كنان گفت
  . شب به خير-

  :هري گفت
  . شب به خير-

هري بايد از او بـراي گـردش در خـارج از هـاگوارتز دعـوت                . چو كمي سرحال تر باشد    ... ي بعدي وجود داشت     اگر دفعه ...  بعد ي  شايد دفعه 
يا شايد در همان لحظه در رختخوابش خوابيده بـود و بـراي             ... باشد  ها پيش چو چنين انتظاري را داشته و از او خشمگين شده             شايد از مدت  ... كرد  مي

  .بود كردن موضوع، آن را پيچيده تر كرده توضيح هرميون به جاي قابل درك. دانست چه فكري بايد بكند هري نمي. كرد سدريك گريه مي
تـر    اين خيلي بيش  ...  بايد طرز كار مغز دخترهارو به ما درس بدهند         .اين چيزيه كه اينجا بايد به ما ياد بدهند        : هري به پهلو غلتيد و فكر كرد      

  .خورد ردمان مياز درس پيشگويي به د
  .جغدي در ظلمت شب هوهو كرد. اش را بالاكشيد نويل در خواب بيني

جـا كـشانده      هاي دروغين او را فريـب داده و بـه آن            چو هري را متّهم مي كرد كه با وعده        .  هري در خواب ديد كه به اتاق اد بازگشته است         
« :چـو فريـاد كـشيد     ... هري اعتـراض كـرد    . رت قورباغه اي شكلاتي به او بدهد      چو گفت كه هري قول داده بود اگر چو بيايد صد و پنجاه كا             . است

بعـد  . انداخت  آورد و به هوا مي      ها را در مي     چو از داخل ردايش مشت مشت كارت      » !ي شكلاتي به من داده بود، ببين        سدريك يه عالمه كارت قورباقه    
چطـوره  ... به نظر من بهتره به جاش يه چيز ديگه بهش بدي          ... دوني  هم مي  تو بهش قول دادي، هري، خودت        «: چو تبديل به هرميون شد و گفت      

در هر حـال  همـه چيـز         . چون آمبريج آن را گرفته است     . گفت كه نمي تواند آذرخش را به چو بدهد          كرد و مي    هري مخالفت مي  » آذرخش رو بدي؟  
  ...جا آويزان كند كه به شكل سر دابي باشد ادكنك در آنمضحك شده بود زيرا هري به اتاق اد آمده بود كه به مناسبت كريسمس چند ب

روي زمـين   ... رفـت   هاي فلزي درخشان، در فضايي تاريك و سنگي، در هوا جلو مي             او درميان ميله  . بدنش گرم، قدرتمند و انعطاق پذير بود      
او ... درخـشيدند  هايي زنده و عجيب مـي       ا ببيند كه با رنگ    توانست اشياي پيرامونش ر     جا تاريك بود اما او مي       همه... ولو شد و به روي شكم سر خورد       

اش نزديـك شـده       اش به سـينه     مردي در مقابلش بر روي زمين نشسته و چانه        ... اما نه ... در نظر اول، راهرو خالي بود     ... گرداند  داشت سرش را بر مي    
جلوي دري در ... زد او زنده بود اما چرت مي... وي بدن مرد را در هوا چشيدب... آورد هري زبانش را در   ... درخشيد  طرح كلّي بدنش در تاريكي مي     ... بود

  ...انتهاي يك راهرو نشسته بود
  ...رساند تري را به انجام مي او بايد كار مهم... كرد  اش غلبه مي اما بايد بر وسوسه... هري آرزو داشت آن مرد را نيش بزند

هـري هيكـل زنـده و تـاري را ديـد كـه در               ... اي رنگي از روي پاهاش كنار رفت         و ايستاد شنل نقره    وقتي از جا پريد   ... اما مرد تكاني خورد   
خود را عقب كشيد و از زمين فاصله گرفت و          ... ي ديگري نداشت    چاره... يك چوبدستي را ديد كه از كمربندي بيرون آمد        ... برابرش قد علم كرده بود    

كـرد، فـوران خـون        هـايش حـس مـي       هاي مرد را در زير آرواره        را در گوشت مرد فرو برد، خرد شدن دنده         هايش  بار ضربه زد، دوبار؛ سه بار نيش        يك
  ...كرد گرمش را احساس مي

  ...خون بر زمين جاري شده بود... از پشت به ديوار خورد و به زمين لغزيد... سپس ساكت شد... زد مرد از درد نعره مي
  ... لحظه ممكن بود سرش بتركدكرد گوي هر اش به شدت درد مي پيشاني

   !هري! هري -
. اش مانند ژاكت مهار كننـده بـه دور تـا دور بـدنش پيچيـده بـود       ملافه. عرق سرد بر تمام ذرات بدنش نشسته بود       . چشم هايش را باز كرد    

  .درست مثل اين بود كه سيخي را در پيشانيش فرو كرده باشند كه از شدت حرارت سفيد شده باشد
  !هري -

هـايش سـرش را    با دست. افراد ديگري نيز پايين تخت هري ايستاده بودند. زده بالاي سرش ايستاده بود    اي هراسان و وحشت     رون با قيافه   
  .ي روتختي اش استفراغ كرد غلتي زد و روي لبه... ديد از شدت درد چشمش جايي را نمي... داد محكم فشار مي

  :صداي هراساني گفت
   نبايد كسي رو خبر كنيم؟ حالش واقعاً بده،-
  !هري!  هري-
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چند نفس عميق گرفت و خود را از رختخواب بلند كرد، بـه خـودو       ... گفت، گفتن اين موضوع به رون بسيار اهميت داشت          او بايد به رون مي    

  ...ديد از شدت درد درست جايي را نمي... آورد كه دوباره استفراغ نكند فشار مي
  :به رون گفت. رفت اش بالا پايين مي ي سينه زد و قفسه نفس مي هري نفس

  .ن به بابات حمله كرده...  بابات، بابات-
  :رون كه مات و مبهوت مانده بود گفت

   چي؟-
  ...گم، همه جا پر از خون شده بود ن، جدي مي زده باباتو نيش!  بابات-

  :همان صداي هراسان گفت
  .رم يكي رو خبر كنم  من مي-

  . گوش رسيد كه از خوابگاه بيرون رفتهايش به و صداي گام
  :رون با شك و ترديد گفت

  !فقط خواب ديدي... تو... تو!  هري، رفيق-
  :هري با خشم گفت

  ! نه-
  .فهميدن رون اهميت حياتي داشت

  ...جا بودم، خودم ديدم من اون... يه خواب معمولي نبود...  خواب نبود-
ريخت و    اما هنوز عرق مي   . در پيشانيش كمي فرو كش كرده بود      .  كنند اما اهميت نمي داد     پچ مي   هري متّوجه شد كه سيسموس و دين پچ       

  :رون جستي زد و خود را از جلوي او كنار كشيد و با صداي لرزاني گفت. او دوباره بالا آورد. لرزيد بدنش با حالت تب آلودي مي
  ...نويل رفته كمك بياره.  هري تو اصلاً حالت خوب نيست-

  :لرزيد گفت اختيار مي  سرفه اي كرد و دهانش را با آستينش پاك كرد و در حالي كه بيهري
اون يـه مـار     ... من يـه    ... رفت  بدجوري ازش خون مي   ... بايد بفهميم اون كجاست   ... تو بايد نگران بابات باشي    . من هيچيم نيست  .  من حالم خوبه   -

  ...گنده بود
دانـست    هـري نمـي   . پچ مي كردند    دين و سيموس هنوز در همان نزديكي پچ       . رون دوباره او را نشاند    هري كوشيد از تختش پايين بيايد اما        

پس از آن صداي ... گيرد ذره آرام مي اش ذره كرد درد جاي زخم پيشاني  حس مي . لرزيد  جا نشسته بود و مي      همان. يك دقيقه گذشته است يا ده دقيقه      
  :يد و بار ديگر صداي نويل را شنيد كه گفتهاي شتاباني از پلهّ ها به گوش رس گام

  ...جا، پروفسور  بفرماييد اين-
اش يك وري شـده        استخواني  اش را پوشيده بود و عينكش بر روي بيني          ربدوشامبر پيچازي . گونگال با عجله وارد خوابگاه شد       پروفسور مك 

  .بود
  كنه؟  چي شده، پاتر؟ كجات درد مي-

به دو كنـد   او اكنون به يكي از اعضاي محفل ققنوس نياز داشت نه كسي كه با او يكي     . در خوشحال نشده بود   ق  گاه از ديدن او آن      هري هيچ 
  .هاي بي مصرف برايش تجويز كند و معجون

  :هري دوباره بلند شد و نشست و گفت
  .من شاهد اين اتّفاق بودم. يه مار به باباي رون حمله كرده و موضوع جديه!  باباي رون-

  :گونگال كه ابروهايش را درهم كشيده بود گفت  مكپروفسور
  گي شاهد اين اين اتّفاق بودي؟  منظورت چيه كه مي-
  ...خواب بودم بعد اونجا بودم... دونم  نمي-
   منظورت اينه كه اينو در خواب ديدي؟-

  :هري با عصبانيت گفت
  ! نه-

  فهميدند؟ چرا هيچ يك از آنها نمي
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واقعـي بـود، مـن خـودم مجـسم      . و بعد ايـن موضـوع خوابمـو پـاره كـرد     ... ديدم، يه چيز احمقانه ه چيز ديگه خواب ميي ي  من اول داشتم درباره   -

اون افتاد زمين، يكي بايـد بفهمـه   . ريخت پيكر بهش حمله كرد، يه عالمه خون ازش مي آقاي ويزلي روي زمين خوابيده بود و يه مار غول  . كردم  نمي
  ...كه اون كجاست

كـم   هري با صدايي كه كم. ديد وحشت كرده بود گونگال از پشت عينك كجش طوري به او زل زده بود كه گويي از آنچه مي                 مكپروفسور  
  :تبديل به فرياد شده بود گفت

  .گم خودم ديدم كه اين اتّفاق افتاد دارم مي! م گم، نه ديوونه شده  من نه دروغ مي-
  :گونگال با لحن جدي گفت پروفسور مك

  .ريم پيش مدير مدرسه ربدوشامبرتو بپوش، داريم مي. كنم، پاتر رفتو باور مي من ح-
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  فصل بيست و دوم
  هاي جادويي سنت مانگو    بيمارستان سوانح  و بيماري  

خاطر شـد كـه بـدون     بود چنان آسوده گونگال او را جدي گرفته    كه پروفسور مك    هري از اين  
. مد، ربدوشـامبرش را پوشـيد و عيـنكش را بـه چـشمش زد     هيچ معطّلي، بلافاصله از تختش پايين آ   

  :گونگال گفت پروفسور مك
  . ويزلي، تو هم بايد بياي-

هـاي خـاموش نويـل، ديـن و سـيموس             گونگال از كنار پيكـر      آن ها به دنبال پروفسور مك     
ي  رهشـدند، از حف ـ     گذشتند، از خوابگاه خارج شدند، از پلكان مارپيچي پايين رفته، وارد سالن عمـومي             

كـرد    هـري احـساس مـي     . تابلو عبوركردند و در راهروي روشن از نور مهتاب بانوي چاق پيش رفتند            
زدنـد از     ها را آرام قدم مـي       در تمام مدتي كه آن    .خواست بدود، فرياد برآورد و دامبلدور را بيابد         مي. وحشت درونش هر لحظه ممكن است بيرون بريزد       

ها از جلوي     آگين بودند چه؟ آن     زهر) »هايم  نيش«: گوشيد كه در فكرش نگويد      هري به سختي مي   ( ها    آن نيش رفت و اگر      بدن آقاي ويزلي خون مي    
و خـانم نـوريس     » !پيشته«:گونگال گفت   پروفسور مك . كرد  ها خيره بود و فش فش آرامي        هاي چراغ مانندش به آن      خانم نوريس گذشتند كه با چشم     

  :گونگال گفت پروفسور مك. اي رسيدند كه نگهبان ورودي دفتر دامبلدور بود پيكر نقش برجستهچند دقيقا بعد به . ها گم شد در سايه
  . زنبور ويژويژوي جوشان-

ديوار پشت سرش از وسط دو نيمه شد و در پـشت آن پلكـاني سـنگي پديـدار شـد كـه              . پيكر نقش برجسته جان گرفت و به كناري جست        
ها   ها گرمپي بسته شد و آن       ديوار پشت سر آن   . هاي متحرك قدم گذاشتند     هر سه بر روي پلهّ    .  حركت بود برقي، پيوسته به سمت بالا در         همچون پله 

  .ي برنزي آن به شكل يك شيردال بود انجام به يك در جلادار برّاق از جنس چوب بلوط رسيدند كه كوبه در مسيري مارپيچي بالا رفتند تا سر
رسيد كـه دامبلـدور دسـت كـم ده      به نظر مي. در واقع صداي همهمه بود. آمد تاق صداي حرف ميبود از داخل ا     اگرچه پاسي از شب گذشته    

  .دوازده ميهمان داشته باشد
هـا را خـاموش       اي آن   ي شيردالي سه بار ضربه زد و صداي همهمه بلافاصله ساكت شد، گويي كسي با دكمه                 پروفسور مك گونگال با كوبه    

  .گونگال هري و رون را به داخل اتاق برد  پروفسور مكخود باز شد و در خودبه. كرده بود
حركت بودند و اينبـار بـر خـلاف هميـشه نـه سـوت                 ها بر خلاف هميشه ساكت و بي        اي عجيب روي ميز     ابزار نقره . از اتاق تاريك بود     نيمي

هايـشان چـرت      ر ها را پوشانده بودند همگي در قاب       ي مديران پيشين هاگواتز كه ديوا       تابلوهاي تك چهره  . شد  كشيدند و نه بخار از آنها خارج مي         مي
  .هايش فرو برده بود ي يك قو به خواب رفته و سرش را به ميان بال پشت در، پرنده طلايي و سرخ با شكوهي به اندازه. زدند مي
  ...آه... و... گونگال  اوه، شماييد، پروفسور مك-

هاي مقابلش را     او اندكي خم شد و در نور شمعي قرار گرفت كه كاغذ           . بود  شستهدامبلدور روي صندلي پشتي بلندي در پشت ميز تحريرش ن         
ماننـدش از زيـر آن        بود و پيراهن خوب سفيد بـرف        هاي ارغواني و طلايي گلدوزي شده       ربدوشامبر باشكوهي به تن داشت كه با رنگ       . كرد   مي  روشن

  .گونگال دوخته بود هاي نافذ آبي كم رنگش را مشتاقانه به پروفسور مك رسيد و چشم اما كاملاً بيدار و هشيار به نظر مي. معلوم بود
  :گونگال گفت پروفسور مك

  .يك كابوس ديده...  پروفسور دامبلدور، پاتر يك-
  :هري به تندي گفت

  . كابوس نبود-
  :در هم كشيد و گفت گونگال رويش را برگرداند و به هري نگاه كرد و ابروهايش را كمي پروفسور مك

  .بسيار خب، پاتر، پس خودت براي مدير تعريف كن -
  ...خب راستش من خواب بودم...  من-

 دسـت هـاي درهـم        اش براي متقاعد كردن دامبلدور، از اين كه مدير به جاي نگاه كردن به او به انگشت                  حتّي با وجود وحشت و درماندگي     
  :اما ادامه داد. كرد اندكي آزرده خاطر شد اش نگاه مي كرده گره

  ...من ديدم كه چه اتفّاقي افتاد... واقعي بود...  اما يه خواب معمولي نبود-
  :هري نفس عميقي كشيد و گفت
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  .يه مار غول پيكر بهش حمله كرده... آقاي ويزلي...  باباي رون-

. نمـود   ايد خنـده دار مـي     رسيد پس از آنكه هري اين كلمات را بر زبان آورد صدايش در فضا منعكس شد؛ انـدكي مـسخره و ش ـ                       به نظر مي  
اي رنـگ پريـده و مبهـوت نگـاهش را از هـري بـه                  رون با چهره  . اي سكوت بر قرار شد و دامبلدور با حالتي مكاشفه مانند به سقف خيره شد                لحظه

  :پرسيد كه به هري نگاه كند به آرامي دامبلدور بدون آن. دامبلدور انداخت
  طوري اين ماجرا رو ديدي؟  چه-

  :اصلاً چه اهميتي داشت؟ هري ادامه داد» ...دونم خب، نمي«: نسبتاً خشمناك گفتهري با لحني
  ...ام بود كنم توي كلهّ  فكر مي-

  :دامبلدور با همان لحن آرام گفت
كردي؟   ر نگاه مي  كه وقتي اين حمله اتفّاق افتاد تو كجا بودي؟ و به اين صحنه چطو             ... يادت مياد ... منظورم اينه كه  .  درست متوجه منظورم نشدي    -

  كردي؟  مي مثلاً كنار قرباني ايستاده بودي، يا از بالا به صحنه نگاه
  ...دانست درست مثل اين بود كه خودش مي. عادي بود كه هري از تعجب دهانش باز ماند اين سؤال چنان عجيب و غير

  :هري گفت
  ...ديدم ارهي چشم اون م ي اين ماجرا رو از دريچه من همه.  من اون ماره بودم-

كرد با لحن جديدي شروع به صحبت كرد كه            مي  ي رنگ پريده رون نگاه      سپس دامبلدور كه اكنون به چهره     . اي هيچكس حرفي نزد     لحظه
  :او گفت. تر بود اندكي تند

   جراحت آرتور جِديه؟-
  :هري با تأكيد خاصي گفت

  .بله -
هاي به آن تيـزي در پهلـوي كـسي فـرو      بودند؟ آيا متوجه نبودندد كه وقتي نيشذهن شده  ها در درك اين مطلب چنين كند ي آن  چرا همه 

  كرد؟ گذاشت و مستقيم به او نگاه نمي كند؟ و چرا دامبلدور در مقابل او ادب و نزاكت را زيرپا مي رود چه خونريزي وحشتناكي ايجاد مي مي
ي  هـاي تـك چهـره    دامبلـدور رويـش را بـه يكـي از تـابلو     . يش پريـد اما در همان لحظه دامبلدور چنان به سرعت برخاست كه هري از جا         

  :كرد كه در نزديكي سقف بود و گفت قديمي
   !46 ؟ با تو هم هستم دايليس45 اورارد-

اش كـه     اي در تـابلوي كنـاري       اي بلند نقـره     اي با موهاي حلقه     ي سالخورده   جادوگر رنگ پريده با موي چتري كوتاه مشكي همراه با ساحره          
  :دامبلدور گفت. ها را باز كردند  هردو از خواب عميقي پريده بودند بلافاصله چشمظاهراً

   شنيدين؟-
  :جادوگر با حركت سرش جواب مثبت داد و ساحره گفت

  ! طبيعتاً-
  :دامبلدور گفت

  ...كنن نو پيدا مياورارد، تو بايد خيلي احتياط كني تا مطمئن بشيم افراد درستي او. زنه  موهاي اين مرد حناييه و عينك مي-
كه معمولا در هـاگواتز چنـين چيـزي         (آوردن از اولين تابلوي بعدي      هايشان خارج شدند اما به جاي سردر        هردو سر تكان دادند و از كنار قاب       

چيـز ديگـري بـه     يي تيره و در ديگري جز يك صندلي زيباي چرم زمينه ي پس   در يكي از تابلوها جز يك پرده      . يك پديدار نشدند    هيچ) آمد  پيش مي 
سـو جـاري      كردند و آب دهانشان از يـك        كه ماهرانه خرّوپف مي     هاي هاگواترز با اين     هري متوجه شد كه بسياري از مديران و مديره        . خورد  چشم نمي 

  .كردند  صحبت ميانداختند و او تازه فهميد وقتي به در ضربه زدند چه كساني هاي دزدانه به او مي هايشان نگاه شده بود يكسره از لاي پلك
  :بود و گفت ي با شكوهي نزديك شد كه پشت در به خواب رفته گونگال رد شد و به پرنده دامبلدور با وقار از كنار هري، رون و پروفسور مك

شون رو در مؤسـسات    قدر نامدار و سرشناس بودند كه تابلوي تك چهره          هردوشون اون .  اورارد و دايليس، دوتا از مشهورترين مديران هاگواتز بودند         -
تونن به ما بگن كه در جاهاي ديگه چـه            هاي ديگرشون رفت و آمد كنند، مي        تونن در تابلو    چون اونا آزادانه مي   . ن  جادوگري مهم ديگري هم آويخته    

  ...اتفّاقي افتاده
  :هري گفت

                                                 
45 Evereard 
46 Dilys 
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  .اي باشه  ولي آقاي ويزلي ممكنه در جاهاي ديگه-

  :ف نزده بود گفتدامبلدور چنان كه گويي هري اصلاً حر
شـه لطـف كنـين و چنـد تـا             گونگال، مـي    پروفسور مك ... ممكنه اورار و دايليس چند دقيقه ديگه برگردن       . كنم هر سه تاتون بشينين       خواهش مي  -

  ...صندلي بيارين
ي صاف ظاهر شدند كه ها  سه صندلي چوبي با پشتي    . اش را از جيب ربدوشامبرش درآورد و در هوا تكان داد            گونگال چوبدستي   پروفسور مك 

هري نشست و به دامبلدور نگاه كرد كه پشت سرش          . ي دادرسي پديدآورده بود كاملاً متفاوت بودند        هاي راحتي گلداري كه دامبلدور در جلسه        با مبل 
هاي تيره و     الا آورد و با چشم    سر زيبايش را ب   . بلافاصله فاوكس بيدار شد   . دامبلدور با انگشتش پرهاي طلايي سر فاوكس را نوازش كرد         . ايستاده بود 

  :دامبلدور با صدايي بسيار آهسته گفت. برّاقش دامبلدور را نگاه كرد
  ... مانياز به نگهبان داريم-

  .ي آتشي نمايان شد و ققنوس از نظر ناپديد شد اي شعله لحظه
آن را برداشت و با خـود سـر   . ها چيست  بود كار آناي رفت كه هري هرگز نفهميده هاي ظريف نقره دامبلدور  با عجله به سراغ يكي از ابزار      

  .اي ضربه زد اش آهسته به وسيله ي نقره ها نشست و با چوبدستي بار ديگر رو به آن. ميزش آورد
هـاي ابـر ماننـد        تـوده . تق موزوني از آن بلنـد شـد         اي جيرينگ جيرينگ صدا كرد و بلافاصله به جنبش درآمد و صداهاي تق              ي نقره   وسيله

دامبلدور در حالي كه به ابروهايش چين انداخته بود با دقّت بـه دود              . اي رنگ بالاي آن بيرون زد       ي مينياتوري نقره    ي از دود سبز روشني از لوله      ظريف
 يـك افعـي   از انتهـاي آن سـر  ... آمدند و در هوا چرخ زدنـد       هاي ابر مانند ظريف به صورت دود غليظ و يكنواختي در            پس از چند ثانيه توده    . نگاه كرد 

هري با شور و اشـتياق      . كند  هري در كمال تعجب در اين فكر بود كه آيا آن وسيله حرف او را تأييد مي                . بيرون آمد كه دهانش را كاملاً باز كرده بود        
  .به دامبلدور نگاه كرد تا از درستي فكر خود مطمئن شود ولي دامبلدور به او نگاه نكرد

  :كرد ظاهراً به خودش گفت ي دود نگاه مي اي شگفتي به توده طور كه بدون ذره دامبلدور همان
  اما  ذاتاً جدا؟.  طبيعتاً،طبيعتاً-

اما افعي دودي بلافاصله به دومار تبديل شد كه هر دو چنبره زده و در فـضاي تاريـك اتـاق مـوج                    . هري از سرو ته اين سؤال سر در نياورد        
تق آهسته و سپس خاموش  صداي تق. اي زد ي ديگري به ابزار نقره ي چوبدستي اش ضربه     تمند به وسيله  اي گرفته و رضاي     دامبلدور با چهره  . زدند  مي
  .شكلي درآمد و از بين رفت ها رقيق و رقيق تر شد و به صورت غبار بي دود افعي. شد

مـديران هـاگوارتز را ديـد كـه بـا           ي    چهـره   هـاي تـك     هري بسياري از تابلو   . دامبلدور ابزارش را بر روي ميز كوچك و پايه بلندش گذاشت          
خواست بپرسد آن     هري مي . زدند  شدند دوباره با دستپاچگي خود را به خواب مي           نگاه هري مي    كردند و بعد، همين كه متوجه       نگاهشان او را دنبال مي    

. ز بـالاي ديـوار سـمت راستـشان بلنـد شـد      كه بتواند سؤالش را مطرح كند صدااي فريـادي ا    است اما پيش از آن      اي براي چه كاري     ابزار ظريف نقره  
  :دامبلدور بلافاصله پرسيد. زد دوباره در تابلويش پديدار شده بود نفس نفس مي جادوگري كه اورارد نام داشت در حالي كه كمي

   چه خبره؟-
  :كرد گفت ي پشت سرش پاك مي جادوگر كه ابرويش را با پرده

ا     نمي... ي پايين شنيدم   گفتم صداي حركت چيزي رو در طبقه      كه بالاخره يكي دويد،        من داد زدم تا اين     - دونستن بايد حرف منو باور كنن يـا نـه امـ
خلاصـه چنـد دقيقـه بعـد        . دوني كه اون پايين اصلاً تابلويي وجود نداره كه آدم بخواد از تـوش نگـاه كنـه                   مي... رفتن پايين كه سروگوشي آب بدن     

  ...وقتي اونا رفتن من دويدم توي تابلوي الفريداكراگ كه بهتر بتونم ببينمش. الوده ام بدنش خونتم. حالش اصلاً خوب نيست. آوردنش بالا
  :رون حركتي غيرارادي كرد و دامبلدور گفت

  ...بيندش  پس با اين حساب وقتي اونو ببرن دايليس مي-
  :اش نشست و گفت كنان روي صندلي سرفه. گشتي نقره اي داشت نيز به تابلويش بر حلقه اي كه موي حلقه چند لحظه پس از آن ساحره

  ...حالش بده... اونا از زير تابلوي من بردنش... مانگو  آره، دامبلدور، بردنش به سنت-
  :گونگال كرد و گفت و رويش را به پروفسور مك» .متشكّرم«:دامبلدور گفت

  .هاي ويزلي رو بيدار كني ي بچه  مينروا، بايد بري و بقيه-
   بله، حتماً-

به رون نگاه كرد كه در آن لحظه وحـشت زده بـه               هري زير چشمي  . گونگال از جايش برخاست و به چابكي به سمت در رفت            پروفسور مك 
  :پروفسور در كنار در مكثي كرد و پرسيد. رسيد نظر مي

  شه؟  مي مالي چي....  دامبلدور-
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بـا اون سـاعت   ... اما ممكنـه اون خـودش فهميـده باشـه    ...  شدن افراد تموم شدوقتي كار نگهبانيش براي جلوگيري از نزديك ...  اون كار فاوكسه   -

  ...اي كه داره العاده فوق
داد و با عـذاب       گويد كه به جاي زمان، محل و وضعيت اعضاي خانواده ويزلي را نشان مي               دانست كه دامبلدور همان ساعتي را مي        هري مي 

... اما ديروقت بـود   . قرار گرفته باشد  » خطر مرگبار «ي آقاي ويزلي حتّي در همان لحظه، روي عبارت           وجدان به اين فكر افتاد كه ممكن است عقربه        
آمده بـود     حان آقاي ويزلي در     ي خانم ويزلي افتاد كه به شكل جسد بي          هري به ياد لولوخورخوره   ... ديد  خانم ويزلي احتمالاً خواب بود و ساعت را نمي        

  ...امكان نداشت... مرد اما آقاي ويزلي نمي... ازن اين فكر تمام بدنش يخ كرد. ش سرازير بودوري، خون از صورت و با عينك يك
هـا بـه سـر        اي را برداشـت و از پـشت آن          ي دودزده   كتري كهنه . كرد كه پشت سر هري و رون بود         اي را زير و رو مي       دامبلدور داشت قفسه  

كتري لرزشي كرد و نور آبي عجيبي از آن ساطع شد   » !پورتس«: بلند كرد و زيرلب گفت     اش را   چوبدستي. را بر روي ميزش گذاشت      ميزش رفت و آن   
  .سپس لرزش آن فروكش كرد و دوباره مثل قبل به رنگ سياه درآمد

اي   اي بـه رنـگ سـبز و نقـره           تيز بود كـه او را جلـوي زمينـه           اين يكي جادوگر زيركي با ريش نوك      . دامبلدور به طرف تابلوي ديگري رفت     
  .شنيد كوشيد اورا بيدار كند صدايش را نمي و ظاهراً به چنان خواب سنگيني فرو رفته بود كه وقتي دامبلدور مي. بودند ترين نقاشي كردهاسلي

  . فينياس، فينياس-
انده بودنـد تـا     هايشان سرها را برگرد     همگي در قاب  . اكنون ديگر افراد درون تابلوهاي رديف شده بر روي ديوار، خود را به خواب نزده بودند               

هاي ديگر نيز فرياد زنان       وقتي جادوگر زيرك از به نمايش گذاشتن تصويربه خواب زده خود دست بر نداشت برخي از تابلو                . ببينند چه خبر شده سات    
  :اسم اورا صدا زدند

  !فينياس! فينياس!  فينياس-
  :هايش را كاملاً باز كرد و گفت شمبا يك تكان نمايشي چ. توانست خود را به خواب بزند ديگر بيش از آن نمي

   كسي منو صدا زد؟-
  :دامبلدور گفت

  .يه پيغام ديگه دارم. خوام كه دوباره يه سري به تابلوي ديگرت بزني  ازت مي-
  :با صداي جيغ جيغويي گفت) كه در طول آن نگاهش به اتاق چرخيد و روي هري ثابت ماند(پس از يك خميازه طولاني ساختگي

  ...م م سر بزنم؟ اوه، نه، دامبلدور، امشب من خيلي خسته ي ديگه به تابلو-
كه بتواند فكـري بكنـد تابلوهـاي          اين صدارا قبلاً كجا شنيده بود؟ اما پيش از آن         . رسيد  صداي فينياس كمابيش براي هري آشنا به نظر مي        
  :هايش را در هوا تكان داد و فرياد زد يني سرخي داشت مشتجادوگر چاقي كه ب. روي ديوارهاي اطراف داد و فرياد كنان با او محالفت كردند

  !قصور در انجام وظيفه!  نافرماني، قربان-
  :دانست آرماندوديپت نام دارد و پيش از دامبلدور مديريت هاگوارتز را بر عهده داشته است گفت جادوگر پير و نحيفي كه هري مي

  !ننگ بر تو فينياس!  باشيم افتخار ما اينه كه در خدمت مدير فعلي هاگوارتز-
  :ي درخت غان نبود گفت شباهت به تركه اي كه نگاه نافذي داشت و يك  چوبدستي قطور و غيرعادي در دست گرفته بود كه بي ساخره

  دي من راضيش كنم، دامبلدور؟  اجازه مي-
  :جادوگري كه فينياس نام داشت با دلواپسي به چوبدستي او نگاهي كرد و گفت

  ...آخه اون تابلوي اكثر خانواده رو از بين برده... اشه، هرچند كه احتمالاً تابلوي منو داغون كرده اوه، ب-
  :دامبلدور گفت

  .دونه كه نبايد تابلوي تو رو از بين ببره  سيريوس مي-
ي ميـدان گريمولـد       در خانـه   اتـاقش     صداي او را از قاب به ظاهر خـالي        . هري بلافاصله فهميد كه صداي فينياس را قبلاً كجا شنيده است          

  :دامبلدور ادامه داد. شنيده بود
  ي اون ميان، فهميدي؟ شده و همسر و فرزندانش با هري پاتر به زودي به خونه  بايد بهش اين پيغام رو بدي كه آرتور ويزلي بدجوري زخمي-

  :اي گفت فينياس با صداي خسته
  ...باشه...آره... آره ...ي اون كه اونجا بمونن رن به خونه اتر ميشده، همسر و فرزندانش با هري پ  آرتور ويزلي زخمي-

فـرد، جـرج و جينـي همـراه بـا پروفـسور             . كه از نظر ناپديد شد در دفتر دامبلدور دوباره باز شد            وري به يك سمت قاب رفت و همين         او يك 
  .داشتندهر سه ژوليده و بهت زده بودند و لباس خواب به تن . گونگال وارد اتاق شدند مك

  :ي هراسان گفت جيني با قيافه
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  ...شده گونگال گفت تو پدرمو ديدي كه زخمي  هري، چي شده؟ پروفسور مك-

  :كه هري حرفي بزند دامبلدور گفت پيش از آن
من شـما   . ن   برده هاي جادويي سنت مانگو     اونو به بيمارستان سوانح و بيماري     .  پدرتون در هنگام انجام مأموريتي براي محفل ققنوس مجروح شده          -

  .تر از پناهگاهه جا به بيمارستان خيلي نزديك فرستم چون اون ي سيريوس مي رو به خونه
  :فرد كه يكهّ خورده بود گفت

  جا؟ با پودر پرواز؟ طوري بايد بريم اون  چه-
  :دامبلدور گفت

  .رين  ميکیشما با يك پورت. كنن ي پرواز رو كنترل مي شبكه. در حال حاضر پودر پرواز روش مطمئني نيست.  نه-
  :كه همان جا روي ميزش قرار داشت اشاره كرد و ادامه داد او به كتري قديمي

  ...خطره خواستم قبل از فرستادن شما مطمئن بشم كه اوضاع مناسب و بي مي...  مامنتظر فينياس نايجلوسيم كه برگرده و گزارش بده-
بلافاصـله  . بـر روي زمـين افتـاد    ار شد و يك پر طلايي رنگ بر جاي گذاشت كه به آرامي   ي آتشي درست در وسط دفتر دامبلدور پدبد         شعله

  :دامبلدور آن را از زمين برداشت و گفت
خـودت بـراش يـه      ... مينروا، برو يه جوري دسـت بـه سـرش كـن           ... اون خانم فهميده كه شما از خوابگاهتون اومدين بيرون        .  اين هشدار فاوكسه   -

  ...داستاني سرهم كن
  .ي پيچازي ربدوشامبرش ديده شد گونگال چنان به سرعت از آنجا رفت كه تنها حركت سريع پارچه پروفسور مك
  :اي از پشت سر دامبلدور به گوش رسيد كه گفت صداي خسته

  .شه  كه خيلي  خوشحال مي  اون گفت-
  :ادامه داداو . جادوگري كه فينياس نام داشت بار ديگر جلوي پرچم اسلايترينش ظاهر شده بود

  ...كردن داره ي عجيبي در مهمان دعوت ي من هميشه سليقه  ي نوه  نوه-
  :دامبلدور به هري و فرزندان ويزلي گفت

  ...زود باشين قبل از اينكه كسي بياد... جا  پس بياين اين-
  :دامبلدور پرسيد. ي بچه ها دور ميز دامبلدور جمع شدند هري و بقيه

   استفاده كردين؟کیتون قبلاً از پورت  همه-
  .اي از كتري دودزده را لمس كنند همه با حركت سر جواب مثبت دادند و دستشان را دراز كردند تا نقطه

  ...دو...يك... ي سه  خوبه، با شماره-
كرد و چشمان آبـي     هاي دو و سه پيش آمد هري به دامبلدور نگاه             در مكث كوتاهي كه ميان شماره     . در زماني كمتر از يك ثانيه اتّفاق افتاد       

  .رنگ دامبلدور از رمز تاز متّوجه هري شد كم
اختيار نفرت شديد و هـراس   كرده بود، ناگهان ناخواسته و بي   اش دهان باز    بلافاصله جاي زخمش به شدت سوخت گويي بار ديگر زخم كهنه          

هايش را در     نيش... نيش بزند ... ست جز اينكه حمله كند    خوا   آن، چيزي نمي    انگيزي در وجود هري جوشيد، چنان نفرت قدرتمندي بود كه هري، يك           
  ...بدن مردي فرو كند كه در برابرش بود

  ... سه-
كـرد چـرا كـه        او به ديگران برخورد مـي     . دستش به كتري چشبيده بود    . هري تكاني را در پشت نافش حس كرد، زمين زيرپايش ناپديد شد           

  ...كشيد و سر انجام ها را جلو مي كتري آن. رفتند همگي با سرعت در گردباد رنگارنگي پيش مي
ي نزديك بـه گـوش    پاهاش چنان محكم به زمين خورد كه زانوهايش خم شد، كتري روي زمين افتاد و دنگي صدا كرد و صدايي از فاصله      

  :رسيد كه گفـت
  ميره؟ هاي خيانتكار، درسته كه پدرشون داره مي توله. ن  دوباره برگشته-

  :دصداي ديگري نعره ز
  !بيرون -

ي دوازده ميدان گريمولـد فـرود         ي شماره   ي زيرزميني دلگير خانه     ها در آشپزخانه    آن. هري سراسيمه از زمين بلندشد و به اطرافش نگاه كرد         
. كـرد  ن مـي ي روي ميـز را روش ـ  نفـره  ي شام يك تنها منبع روشنايي آشپزخانه آتش بخاري و نور شمعي بود كه پت پت كنان، باقيمانده            . آمده بودند 

هـا    كشيد سرش را برگرداند و نگاه شـرارت آميـزي بـه آن              رفت و پيش از رفتن در حالي كه گره لنگش را بالا مي              كريچر از در آشپزخانه به هال مي      
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 بويي شبيه بـه  .ريشش را نتراشيده و هنوز لباس روزانه اش را عوض نكرده بود    . رسيد  آمد و نگران به نظر مي       سيريوس با عجله به سويشان مي     . كرد

  .رسيد بوي گند ماندانگاس از او به مشام مي
  :دستش را دراز كرد تا جيني را از زمين بلند كند و گفت

  ...شده  چه خبر شده؟ فينياس نايجلوس گفت كه آرتور بدجوري زخمي-
  :فرد گفـت 

  . از هري بپرس-
  :جرج گفت

  .خوام با گوش خودم بشنوم  آره، منم مي-
هري شروع به صـحبت كـرد و   . هاي كريچر بر روي پلهّ هاي بيرون آشپزخانه متوقف شد      صداي گام . بودند  به او خيره شده   دوقلوها و جيني    

  :گفت
  ... يه چيزي-

  .تر بود گونگال و دامبلدور سخت اما اين بار از تعريف كردن براي مك
  ...داشتم... غيب بيني... جور يه... من-

ي   اي ديده بود نـه از دريچـه         ي مار را از گوشه      د برايشان تعريف كرد  با اين تفاوت كه گويي ماجراي حمله           بو  ي چيزهايي را كه ديده      او همه 
  ...چشم مار

اي بـه     وقتي حرف هري تمام شد فرد، جرج و جيني لحظه         . رون كه همچنان رنگ پريده بود نگاه گذرايي به هري انداخت اما چيزي نگفت             
هـا حتـّي بـراي ديـدن آن           اگر آن . كرد نگاهشان اندكي ملامت آميز است       است يا نه اما احساس مي       درست فهميده دانست    هري نمي . او خيره ماندند  

  ...ي چشم خود مار ديده است ها نگفته بود همه چيز را از دريچه دانستند، جاي شكرش باقي بود كه به آن حمله او را سزاوار سرزنش مي
  :رو كرد و پرسيد فرد به سيريوس

  جاست؟ نم اين ماما-
  :سيريوس گفت

به گمونم دامبلدور حـالا     . جا دور كنن    مهم ترين مسئله اين بود كه قبل از دخالت آمبريج شما رو از اون             . دونه چه اتفّاقي افتاده      اون حتماً هنوز نمي    -
  .ديگه به مالي خبر داده

  :جيني فوراً گفت
  . ما بايد بريم به بيمارستان سنت مانگو-

  :رهايش نگاهي انداخت كه هنوز پيژامه به تن داشتند و ادامه دادجيني به براد
  ؟...شه شنلي چيزي به ما بدي  سيريوس مي-

  :سيريوس گفت
  !مانگو برين  صبر كنين ببينم، شما نبايد با اين عجله به سنت-

  :سري گفت فرد با خيره
  !ن بابامونهاو. تونيم بريم تونيم بريم سنت مانگو، اگه بخوايم مي  معلومه كه مي-
  خواين بدين؟  اگه قبل از اينكه بيمارستان به مادرتون خبر بده، برين اونجا، وقتي بپرسن از كجا فهميدين چه توضيحي مي-
  : جرج با حرارت گفت-
   چه اهميتي داره؟-

  :سيريوس با عصبانيت گفت
افته غيـب بينـي    ه هري چيزهايي رو كه صدها كيلومتر دورتر اتفّاق مي       خوايم توجه همه به اين واقعيت جلب بشه ك           اهميتش براي اينه كه ما نمي      -

  كنه؟ خونه با گرفتن اين اطلاعات چه فكري مي دونين كه وزارت هيچ مي.كنه مي
. ددهن ـ  اي اهميت نمي    توانست داشته باشد ذره     خونه از هري چيزي مي      داد به فكري كه وزارت      اي گرفته بودند كه نشان مي       فرد و جرج قيافه   
  :جيني گفت. پريده بود رون هنوز ساكت و رنگ

  ...گيم كه از يه كسي غير از هري شنيديم مي... شه يكي بهمون گفته باشه  مگه نمي-
  :قراري گفت سيريوس با بي
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چند ثانيه بعـد از ايـن       هاش    دونن بچه   ها، پدرتون در هنگام انجام وظيفه براي محفل مجروح شده، همين الآن هم كه نمي                 مثلا كي؟ ببينين، بچه    -

  ...هاي محفل رو  ي زحمت شما ممكنه با اين كارتون همه. ن وضعيتمون به قدر كافي بودار هست، چه برسه به اين كه ايم بفهمن حمله خبردار شده
  . اين محفل كوفتي چه اهميتي داره، بابا-

  :جرج نعره زد
  !ميره گيم بابامون داره مي  ما داريم مي-

  :ز كوره در رفت و گفتسيريوس هم ا
براي همينه ... همينه ديگه. شه هاي محفل رو خراب كنين باباتون اصلاً خوشحال نمي       جور كاري شده، و اگه برنامه       دونست كه وارد چه      پدرتون مي  -

  !چيزهايي هست كه ارزش مردن رو داره... فهمين شما نمي... كه شما توي محفل نيستين ديگه
  :فرد نعره زد

  !كنم تو جونتو به خطر انداخته باشي من كه فكر نمي. جا چسبيدي خيلي آسونه ها براي تويي كه اين ين حرف گفتن ا-
يـك لحظـه طـوري فـرد را نگـاه كـرد گـويي        . ي سيريوس باقي مانده بود همان لحظـه از صـورتش پريـد    اگر تا آن زمان رنگي در چهره    

  :او گفت. ي خود آرام نگه داشته بود حن گفتارش را به ارادهاما وقتي شروع به صحبت كرد ل. خواست اورا بزند مي
حداقّل تا وقتي كه از مادرتون نشنيديم بايد صـبر          . دونيم  ي با بايد طوري رفتار كنيم كه انگار هنوز هيچي نمي            ولي همه . دونم كه خيلي سخته      مي -

  كنيم، باشه؟
. ترين صندلي انداخت و نشست      جلو رفت و خود را روي نزديك        جيني چند قدمي  اما  . رسيد كه فرد و جرج هنوز قصد شورش دارند          به نظر مي  

هـا يـك دقيقـه        دوقلـو . اما آن دو نيز نشستند    . اي انجام داد كه نه سر تكان دادن بود نه شانه بالا انداختن              هري به رون نگاهكرد كه حركت مسخره      
  .اي دو طرف جيني نشستندغرهّ رفتند و سپس بر روي صندلي ه ديگر با خشم به سيريوس چشم

  :سيريوس با حالتي اميد بخش گفت
  !اي اكسيو نوشيدني كره... اي چيزي بخوريم بياين حالا كه هممون ناچاريم منتظر بمونيم يه نوشابه... حالا. حالا خوب شد!  آهان-

از انباري آشپزخانه پروازكنان بـه سويـشان        اي    هنگام بر زبان آوردن ورد، چوبدستي اش را تكاني داد و بلافاصله شش بطري نوشيدني كره               
همه شروع به   . آمدند، روي ميز سرخوردند، بقاياي شام سيريوس را پخش و پلا كردند و هر بطري درست در مقابل يكي از آن شش نفر متوقفّ شد                        

  .ها بر روي ميز بود ف برخورد ته بطريتوروق آتش آشپزخانه و صداي خفي رسيد صداي ترق نوشيدن كردند و تا مدتي تنها صدايي كه به گوش مي
اگر . جوشيد  احساس گناه همراه با گرماي وحشتناكي كه در وجودش مي         . هايش را مشغول نگه دارد      نوشيد كه دست    هري فقط براي اين مي    

ود بگويد هشدارش باعث شـده آقـاي        اي نداشت كه به خ      فايده. خوابشان خوابيده بودند    آمدند و همگي در رخت      جا نمي   ها به آن    يك از آن    او نبود هيچ  
  ...رسيد كه اين خودش بوده كه به آقاي ويزلي حمله كرده است ي انكار ناپذير مي ويزلي را پيدا كنند زيرا بار ديگر به اين قضيه

تـو  ! ش نـداري  تو كه ني  . احمق نباش : گفت  بدهد و در دل مي      كوشيد به خود دلگرمي     لرزيد مي   با اين كه دستش بر روي بطري نوشيدني مي        
  ...خوابت خوابيده بودي، تو كه به كسي حمله نكردي توي رخت

  ...خواد به دامبلدور هم حمله كنم كردم دلم مي پس آن اتفاقي كه در دفتر دامبلدور افتاد چي؟ حس مي: اما بلافاصله از خود پرسيد
 در نتيجه نوشيدني آن به شد،ت تكان خورد و بر روي ميـز            گذاشت و   محكم تر از آن چه فكر كرده بود بر روي ميز            اش را كمي      هري بطري 

كه از تـرس      هاي كثيف روي ميز را روشن كرد و همين          اي در هوا مشتعل شد و ظرف        گاه شعله   آن. ترين توجهي نداشت    كس كوچك   هيچ. سرريز كرد 
  .ققنوس برجاماندفرياد كشيدند يك طومار كاغذ پوستي تالاپي روي ميز افتاد و همراه آن يك پر طلايي دم 

  :سيريوس بلافاصله طومار را قاپ زد و گفت
  ...بايد يه پيغام از طرف مادرتون باشه، بياين. اين خطّ دامبلدور نيست!  فاوكس-

  :سيريوس نامه را در دست جرج گذاشت و او بلافاصله درز نامه را پاره كرد و با صداي بلند شروع به خواندن كرد
فرسـتم،   در اولين فرصت اخبار جديـد رو براتـون مـي   . همون جايي كه هستين بمونين. رم مانگو مي  دارم به بيمارستان سنت من. اس   بابا هنوز زنده   -

  .مامان
  :جرج به بقيه نگاه كرد و آهسته گفت

  ...جوري يعني س؟ ولي اين  بابا هنوز زنده-
رون . بدين معنا بود كه آقاي ويزلي در مرز مرگ و زنـدگي قـرار دارد  از نظر هري نيز اين عبارت . اش را به پايان برساند   نداشت جمله   لزومي

فـرد  .  آرامش بخشي از آن بـه گـوش برسـد    مادرش نگاهي انداخت گويي ممكن بود كلمات اش رنگ پريده و غير عادي بود به پشت نامه كه چهره
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اي   كرد دستش دوبـاره بـرروي بطـري نوشـيدني كـره             س مي طومار را از درست جرج كشيد و خودش آن را خواند سپس به هري نگاه كرد كه احسا                 

  .لرزد و محكم آن را فشار داد تا از لرزش آن جلوگيري كند مي
خواب بروند و بخوابنـد       بار به همه توصيه كرد كه به رخت         سيريوس يك . هري به ياد نداشت كه شبي آن چنان طولاني برايش گذشته باشد           

ي شـمع چـشم دوختـه         آن ها دور ميز نشسته و به شعله       . وشايند فرزندان ويزلي كافي بود تا او را از اين كار باز دارد            هاي ناخ   اما اصرار نكرد زيرا نگاه    
و فقـط بـراي پرسـيدن سـاعت يـا ابـراز       . نوشيدند  اي مي   كردند و جرعه    گاه بطري نوشيدني را بلند مي       گاه و بي  . رفت  تر مي   تر و پايين    بودند كه پايين  

دادند كه اگر اتفّاق بدي افتاده بود بلافاصله خبـر آن بـه    گاهي نيز يكديگر را دلداري مي. كردند داد صحبت مي   ر آن لحظه روي مي    نگراني از آنچه د   
  .مانگو رسيده بود ها پيش به بيمارستان سنت رسيد زيرا خانم ويزلي از مدت گوششان مي

. كرده بود اما چشمانش كاملاً باز بـود           اي خودش را روي صندلي جمع       جيني مثل گربه  . اش خم شده بود     زد و سرش روي شانه      فرد چرت مي  
خـودش و سـيريوس،   . معلوم نبود خواب است يـا بيـدار  . هايش سرش را گرفته بود رون نشسته و با دست    . ديد  هري انعكاس نور را در چشمان او مي       

  ...و انتظار... انتظار... كشيدند كردند و انتظار مي مي ر به هم نگاههايي كه در اين اندوه خانوادگي داخل شده بودند، هر چند وقت يكبا غريبه
. گذاشـت   داد در ناگهان باز شد و خانم ويزلي بـه درون آشـپزخانه قـدم                ي صبح را نشان مي      كه ساعت رون پنج و ده دقيقه        سرانجام هنگامي 

. رمقي بر لبش نشست لبخند بي. خيزشدند هايشان نيم ردند و روي صندلينهايت رنگ پريده بود اما وقتي فرد و رون و هري به او نگاه ك       اش بي   چهره
  :آمد گفت او كه صدايش از فرط خستگي در نمي

  ...قراره امروز صبح رو مرخصي رد كنه. الآن بيل پيشش مونده. ريم به ديدنش مون مي بعداً همه. خوابيده بود. شه  حالش خوب مي-
جرج و جيني بلند شدند و به تندي به سوي مادرشان رفتند و ارا در . و دوباره بر روي صندلي نشستصورتش را پوشاند  هايش  فرد با دست

  . اي اش را يك نفس سر كشيد ي نوشيدني كره ي لرزاني كرد و بقيه رون خنده. آغوش گرفتند
  :سيريوس از جا پريد و با صدايي بلند و با نشاط گفت

  !كريچر!  كريچراون جنّ خونگي لعنتي كجاست؟!  صبحانه-
  :سيريوس گفت. اما كرچر به نداي او پاسخ نداد

  ! ولش كنين، بابا-
  :سپس شروع به شمارش افرادي كرد كه در مقابلش بودند و گفت

چـاي و نـان     يه خورده هـم     ... مرغ چطوره   ژامبون و تخم  . بايد براي هفت نفر صبحانه آماده كنيم      ... هفت نفر ... بگذار ببينم ...  خب، پس بايد براي      -
  ...برشته

ي ويزلي بشود و از اين نيز وحشت داشت كـه            خواست مزاحم شادماني خانواده     او نمي . هري با عجله به سمت اجاق رفت تا به او كمك كند           
خانم ويزلي بشقاب هـا     بودند كه     ها را از قفسه بيرون آورده       ها تازه بشقاب    آن. خانم ويزلي از او بخواهد ماجراي غيب بيني اش را براي او تعريف كند             

  :اي گفت او با صداي خفه. را از دست هري گرفت و اورا در آغوش فشرد
خداروشـكر كـه    . شد  ها بگذره و اونا آرتورو پيدا نكنن، بعدش هم ديگه خيلي دير مي              ممكن بود ساعت  . افتاد  دونم اگه تو نبودي چه اتفّاقي مي         نمي -

دونـين در ايـن       نمـي .  كه دامبلدور براي لاپوشوني حضور آرتور در اونجا تونست يه داستاني سرهم كنـه              خداروشكر. به خاطر وجود تو اون زنده موند      
  ...افتاد، استرجس بيچاره رو كه ديدين صورت آرتور به چه دردسري مي

كـرد كـه آن شـب از        اما خوشبختانه او اندكي بعد هري را رها كرد و شروع به تـشكّر از سـيريوس                  . هري طاقت شنيدن تشكر او را نداشت      
سيريوس گفت كه خيلي خوشحال است كه كمكي از دستش برآمده است و با خشنودي از آن ها خواست كه تا زمـاني                       . فرزندانش مراقبت كرده بود   

  .كه آقاي ويزلي در بيمارستان است آنها نيز در منزل او بمانند
شه كه ما به بيمارسـتان نزديـك          خيلي عالي مي  ... شه آرتور مدتي در بيمارستان بمونه     دن كه لازم با     اونا احتمال مي  ...  واي،سيريوس، واقعاً ممنونم   -

  !ها البتهّ ممكنه مجبور بشيم كريسمس رو هم در اينجا باشيم... تر باشيم
  ... هرچي بيشتر بمونين، بهترو مبارك تره-

د و سپس پيش بندي بست و در آماده كردن صـبحانه            سيريوس با چنان صميميت آشكاري اين حرف را زد كه خانم ويزلي به او لبخندي ز               
  .به او كمك كرد

  :توانست حتي يك لحظه ديگر طاقت بياورد زير لب به سيريوس گفت هري كه ديگر نمي
  ...كشه شه همين الآن بياي يه چيزي بهت بگم؟ زياد طول نمي  سيريوس، مي-

مقدمه شروع به تعريف جزئياتي كرد كه در حالت غيـب بينـي ديـده              ي بي هر. هري به درون انباري تاريك رفت و سيريوس به دنبالش آمد          
  :وقتي هري مكث كرد تا نفسي تازه كند سيريوس گفت. بود و حتي اين را نيز به او گفت كه خودش ماري بوده كه به آقاي ويزلي حمله كرده است
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   اينو به دامبلدور گفتي؟-

  :هري با بي تابي گفت
  ...گه راستش اون ديگه به من هيچي نمي. نگفت معنيش چيه آره، ولي اون به من -

  :سيريوس با خونسردي گفت
  .گفت كننده اي بودحتماً بهت مي  من مطمئنم كه اگه چيز نگران-

  :بلندتر از زمزمه بود گفت هري با صدايي كه كمي
ه توي دفتر دامبلدور بودم، درسـت قبـل از اينكـه بـه رمزتـاز                موقعي ك ... شم  كنم دارم ديوونه مي     من فكر مي  .. سيريوس، من ...  فقط اين نبود كه      -

... وقتي به دامبلدور نگاه كردم جـاي زخمـم بـدجوري تيـر كـشيد              ... درست احساس يك مارو داشتم    ... يك لحظه احساس كردم مارم    ... دست بزنيم 
  ...خواستم بهش حمله كنم سيريوس، من مي

  .ي صورتش در تاريكي بود  بقيهديد؛ او تنها بخش باري از صورت سيريوس را مي
  :سيريوس گفت

  ...كردي و  ي اون خوابيا هرچي بوده فكر مي حتماً داشتي درباره.  اين ممكنه يكي از عوارض غيب بيني باشه، همين و بس-
  :هري با حركت سرش با او مخالفت كرد و گفت

  ...ست مثل اين بود كه يه مار در درون من باشهمثل اين بود كه يه چيزي در وجود من بالا اومد، در. جوري نبود  اين-
  :سيريوس با قاطعيت گفت

تـو  . توني همراه بقيه براي ديدن آرتور بـه بيمارسـتان بـري             بعد از ناهار هم مي    . تو كه خوردي يكراست برو بالا و بخواب         صبحانه.  تو بايد بخوابي   -
قدر شانس آورديم كه تو ديدي وگرنه ممكن بود آرتور            چه. كني   سرزنش مي  تو داري براي چيزي كه فقط شاهدش بودي خودتو        . شوكه شدي، هري  

  ...ديگه خودتو ناراحت نكن. بميره
  .تنها در تاريكي تنها گذاشت ي هري آهسته ضربه زد و از انباري بيرون رفت؛ و هري را تك او به شانه

رون به زير لحاف خزيد و چنـد        . ستان اتاق خواب خودش و رون بود      او به اتاق خوابي رفت كه در تاب       . همه بعد از صبحانه خوابيدند جز هري      
. داشـت  مـي  عمداً خودش را معذّب نگه. خواب چمباتمه زد هاي سرد تخ اما هري حتّي لباسش را نيز عوض نكرد و كنار ميله      . دقيقه بعد به خواب رفت    

واب تبديل به افعي شود و وقتي بيدار شد ببيند به رون حمله كرده اسـت،  زيرا مصمم بود كه به خواب نرود زيرا از اين وحشت داشت كه دوباره در خ            
  ...گردد خزد و به دنبال ديگران مي يا اين كه در گوشه و كنار خانه مي

هايشان از    خوردند چمدان   كه نهار مي    هنگامي. وقتي رون از خواب بيدار شد هري وانمود كرد خودش نيز از خواب نيرو بخشي برخاسته است                
  . مانگو لباس مشنگي بپوشند توانستند براي رفتن به سنت گوارتز رسيد و بدين ترتيب ميها

پوشيدند با شور و شوق بـا هـم حـرف             آورده، بلوز و شلوار جين مي       ها را در    كه ردا   حال بودند و هنگامي     غير از هري، ساير افراد همگي خوش      
لگنـي   گفتندو با شادي و نـشاط بـه كـلاه     امد مي   ها در شهر لندن آمده بودند خوش        هري آن ها به چشم باباقوري و تانكس كه براي همرا          آن. زدند  مي

دادند كه تـانكس بـا موهـاي كوتـاه و             و به او اطمينان مي    . آميزش  بر سر گذاشته بود       خنديدند كه براي پنهان كردن چشم سحر        روي سر مودي مي   
  .گاه قطار زيرزميني خيلي كمتر از او جلب توجه خواهد كردصورتي روشني كه اين بار براي خود برگزيده بود در ايست

داد و اين همان چيزي بـود كـه هـري              و كنجكاوي زيادي از خود نشان مي        تانكس نسبت به غيب بيني هري نسبت به آقاي ويزلي علاقه          
  .كوچك ترين تمايلي به بازگوكردن آن نداشت

  :رفت كنار يكديگر نشستند تانكس از هري پرسيد  شهر ميها در يك قطار پر سروصدا كه به مركز كه آن هنگامي
  گويي نبوده،نه؟ ي شما هيچ غيب  در خانواده-

  :هري به ياد پروفسور تريلاني افتاد و حس كرد مورد اهانت قرار گرفته است و گفت
  . نه-

  :تانكس به فكر فرو رفت و گفت
عجيبه، نه؟ اما   ... بيني  وقايع حال رو مي   ... بيني  يست، درسته؟ آخه تو وقايع آينده رو نمي       كني در واقع پيشگويي ن       نه، به گمونم اين كاري كه تو مي        -

  ...خب مفيده
خوشبختانه در ايستگاه بعد پياده شدند كه ايستگاهي در قلب لندن بود و در جنب و جـوش پيـاده شـدن از قطـار، هـري                           . هري جوابي نداد  

. تانكس جلوتر از همه از پله هاي برقي بالا رفت و بقيه بـه دنبـالش رفتنـد                 . ش و تانكس قرار بگيرند    توانست ترتيبي بدهد كه فرد و جرج ميان خود        
كلاه لگني اش را پـايين كـشيده و بـا يـك دسـتش از                . كرد  پشت سر همه حركت مي    ) خاست  كه از پاي چوبيش بر مي     (تق    مودي كه با صداي تق    
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هـري  . ي مودي هست به او خيره شده اسـت          كرد چشم پنهان شده     هري حس مي  . شته بود ي ميان دكمه هاي كتش جوبدستي اش را نگه دا           فاصله

مودي با صداي خرناس ماننـدش      . مانگو در كجا مخفي شده است       ي خوابش از مودي پرسيد كه سنت        در تلاش براي پرهيز از پرسش و پاسخ درباره        
  :گفت

  . جا دور نيست  زياد از اين-
هاي متعـددي قـرار داشـت و مملـو از              فروشگاه  تاني قدم گذاشتند و وارد خيابان پهني شدند كه دوطرف آن          سرانجام آنها به فضاي باز زمس     

مودي هري را به سمت جلو هل داد تا چند قدم جلوتر از او حركت كند و خودش گرمـپ گرمـپ                      . جمعيتي بود كه براي خريد كريسمس آمده بودند       
  :مودي گفت. چرخد دانست كه چشم پنهان شده او اكنون به هر سو مي يهري م. كنان پشت سر هري به حركت ادامه داد

در ضـمن  . ي دياگون هيچ جـايي نبـود كـه بـه قـدر كـافي بـزرگ باشـه         توي كوچه.  پيدا كردن يه جاي مناسب براي بيمارستان كار آسوني نبود     -
شون اين بـود كـه        فرضيه. جا بگيرند   وفق شدند يه ساختمون اين    آخر سر م  . آخه بهداشتي نيست  ... خونه زير زمين بسازيمش     تونستيم مثل وزارت    نمي

  ...لاي جمعيت گم بشن و لابه. تونن اينجا رفت و آمد كنند مي جادوگرهاي مريض راحت
ي هري را گرفت تا در اثر هجوم جمعيت از هم جدا نشوند زيرا ظاهراً جمعيت خريداران، هدفي جز رساندن خـود بـه فروشـگاه                            مودي شانه 

  . و نداشتند كه يك فروشگاه لوازم برقي بودروبر
  :اي پس از آن مودي گفت لحظه 

  . رسيديم-
جـاي دلگيـر و     .  بـود  47با نماي آجري ايـستاده بودنـد كـه نـام آن شـركت پـرج و دوز                   ها در مقابل يك ساختمان اداري بزرگ و قديمي          آن

گيس هاي كج و كوله را بدون هيچ نظم و ترتيبي به نمـايش                اره با كلاه  پشت   شيشه هاي آن چندين مدل شكسته پ         . رسيد  ناخوشايندي به نظر مي   
خـورد كـه بـر     ي آن تابلوهايي به چشم مي روي تمام درهاي خاك گرفته. هايشان دست كم متعلق به ده سال پيش بود گذاشته بودند كه مدل لباس 

هايش پر از نايلون هاي خريد         زن درشت هيكلي را شنيد كه دست       هري به وضوح صداي   . »به علت تعميرات تعطيل است    «. ها نوشته بودند    روي آن 
  :ها به دوستش گفت بود و هنگام عبور از جلوي آن

  .جا هيچ وقت باز نيست  اين-
هاي مصنوعيش آويـزان شـده بـود و     ها را به سوي ويتريني راند كه پشت آن چيزي نبود جز يك مانكن زن بسيار زشت كه مژه                   تانكس آن 

  :تانكس گفت. بنددار نايلوني سبز را به نمايش گذاشته بود يشيك پيراهن پ
   خب، همه حاضرين؟-

هاي هـري وارد كـرد او را       ي بين كتف    مودي بار ديگر با فشاري كه به ناحيه       . همه دور او جمع شدند و با حركت سرشان جواب مثبت دادند           
  :انداخت و گفت ن زشت و بدقيافهجلو راند و در همان وقت تانكس سرش را بلند كرد و نگاهي به مانك

  . سلام، ما اومديم كه آرتور ويزلي رو ببينيم-
ي قطـور صـداي آرام اورا       قدر عجيب است اگر تانكس انتظار داشته باشد آن مانكن از پشت آن شيشه                آن هري با خود فكر كرد كه چه         يك

سـپس بـه يـاد آورد كـه         . ياهوي آن خيابان مملو از خريداران شب عيـد         اتوبوسها در پشت سرشان و جنجال و ه         هم با وجود صداي غرش      بشنود آن 
هـا    دارش آن   اي بعد دهانش از تعجب بازماند چرا كه مانكن سري تكان داد و با حركت انگشتان مفصل                  اما لحظه . توانند بشنوند   مانكن ها اصولاً نمي   

  . بود از شيشه عبور كرد و پشت آن ناپديد شدرا فراخواند و تاكس در حالي كه آرنج جيني و خانم ويزلي را گرفته
. زدنـد  دادند و به هم تنه مي هري نگاهي به جمعيت پشت سرش انداخت كه يكديگر را هل مي         . ها وارد شدند    فرد، جرج و رون پشت سر آن      

هـا متوجـه نـشدند     سيد كه هيچ يك از آنر كرد و به نظر مي ها نگاهش را با تماشاي ويترين زشت شركت پرچ و دوز حرام نمي يك از آن   ظاهراً هيچ 
  .اند ها ناپديد شده كه شش نفر در برابر چشمان آن

  :مودي به پشت هري سيخونك ديگري زد و غرولند كنان گفت
  . بيا بريم-

 كـاملاً  رسيد در حالي كه در سمت ديگر آن هـوا         اي از آب سرد به نظر مي        سپس هردو با هم به درون شيشه قدم گذاشتند كه همچون لايه           
  . گرم و خشك بود

هـا وارد بخـشي شـده بودنـد كـه ظـاهراً               آن. خورد  ايستاده بود به چشم نمي       مانكن زشت و فضايي كه در آن        در داخل ساختمان اثري از آن     
م بودنـد و    هـا صـحيح و سـال        برخـي از آن   . هاي چوبي فكسني نشسته بودنـد       هاي متعددي بر روي رديف صندلي         پذيرش بود و جادوگران و ساحره     

هـاي    هاي بدتركيب و وحشتناك از قبيل بيني خرطوم ماننـد يـا دسـت               عده اي ديگر نيز با قيافه     . زدند  نامه ساحره را ورق مي      هفته  هاي قديمي   نسخه
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بيمـاران صـداهاي   جا چندان آرام تر از بيرون ساختمان نبـود زيـرا بـسياري از           فضاي آن . اضافي از سينه بيرون زده بر روي صندلي ها نشسته بودند          

 بود يكسره از دهانش بخار      امروز  پيامي عرق كرده كه سخت سرگرم خواندن          ي رديف جلويي با چهره      اي در گوشه    ساحره. آوردند  مي  بسيار عجيبي در  
داد و با صـداي هـر    كرد دنگ دنگ صدا مي اي در كنج سالن با هر حركتي ه مي جادوگر بدقيافه. آمد شد و صداي سوت بلندي از آن در مي       خارج مي 

  .هايش را محكم بگيرد تا لرزش سرش متوقفّ شود شد گوش آمد طوري كه ناچار مي مي دنگ، سرش به طور وحشتناكي به لرزه در
كردند و مثل آمبريج تخته شاسـي بـه دسـت     ها رفت و آمد مي هايي كه رداهاي سبز روشن به تن داشتند در ميان رديف            جادوگران و ساحره  

ي ردايـشان گلـدوزي شـده بـود و يـك              چشم هري به علامتي افتاد كه بر روي سينه        . كردند  پرسيدند و يادداشت مي     هايي مي   بيماران چيز گرفته، از   
  :از رون آهسته پرسيد. داد چوبدستي و يك استخوان را به صورت ضربدري نشان مي

   اينا دكترند؟-
  :ي متعجب گفت رون با قيافه

  .اند دهنده كنن؟ نه بابا اينا شفا پاره مي گي كه مردم رو تيكه اي رو مي نههاي ديوو  دكتر؟ همون مشنگ-
  :ها برسد گفت دنگ مجدد جادوگر كنج ديوار، به گوش آن خانم ويزلي با صداي بلندي كه با وجود دنگ

  . بياين اينجا-
ت ميزي نشسته بود كه برروي آن تابلوي اطلاعات ي چاقي با موي بور در پش سوي صفي رفتند كه در جلوي آن ساحره    ها به دنبال او به      آن

پاتيل پـاكيزه از تبـديل   « : هايي بود كه بر روي آن مطالب مختلفي نوشته بودند از جمله     ها و پوستر    ديوار پشت سر او پر از اعلاميه      . خورد  مي  به چشم 
  » قرار نگيرد، نيش دارويي بيش نيست ي شايسته هنوشدارويي كه مورد تأييد يك شفادهند« يا » كند معجون به انواع سموم جلوگيري مي

  :خورد كه زير آن نوشته بود اي به چشم مي  حلقه نقره اي با موهاي حلقه ي بزرگي از ساحره چهره بر روي ديوار پشتي تابلوي تك
  48دايليس درونت

  1722 - 1741شفادهنده سنت مانگو
  ي علوم و فنون جادوگري  ي مدرسه مديره

  1741 - 1768هاگوارتز 
كه چشم هري به او افتاد چشمك ظريفي  شمرد و همين ها را مي كرد كه گويي آن مي ي ويزلي نگاه دايليس چنان با دقّت به اعضاي خانواده

  .زنان به كنار تابلويش رفت و ناپديد شد سپس قدم. به او زد
كشيد  لاي فريادهايي كه از درد مي كوشيد لابه پريد و مي يدر اين ميان در جلوي صف، جادوگر جواني مثل اسفند روي آتش بالا و پايين م

  . اي توضيح بدهد كه پشت ميز نشسته بود مشكلش را براي ساحره
پاهامو نگاه كنين، بايد با يه جور ... اوخ اوخ اوخ... خورن دارن پاهامو مي... آخ... اين كفش هاييه كه برادرم داده... آخ...  ش مال   همه-

  ...درشون بيارم... اي... تونم جادوشون كرده باشن چون من نمي... اوي اوي اوي. ..چيزي طلسمي
  .رقصيد زد كه گويي بر روي زغال گداخته مي پايش جست مي جادوگر جوان با چنان شدتي بر روي اين پا و آن

  :ي موبور با آزردگي به علامت بزرگي در سمت چپ ميزش اشاره كرد و گفت ساحره
ي چهارم برين، درست همونيه كه روي  هاي جادويي در طبقه وندنتون  كه اختلالي به وجود نياورده، نه؟ شما بايد به بخش آسيب كفش ها در خ-

  !نفر بعدي. تابلوي راهنماي طبقات نوشته
بلوي راهنماي طبقات هري تا. ي ويزلي و همراهانشان چندقدم جلوتر رفتند خانواده. وورجه كرد و كنار رفت لنگان ورجه جادوگر جوان لنگ

  :را خواند
  

  
  ي همكف طبقه. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حوادث ابزاري 

  )زدگي چوبدستي، سوانح جارويي و غيره انفجار پاتيل، پس(
  اول طبقه. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . هاي جانورزدگي  جراحت

  )رخوردگي و غيرهگزيدگي، نيش خوردگي، سوختگي، خا(
  ي دوم طبقه. . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . هاي جادويي  ميكروب

  )ي اژدهايي، بيماري غيبي، خناريز قارچي هاي واگيردار از قبيل آبله بيماري( 
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  ي سوم طبقه. . . . . . . . . . مسموميت هاي گياهي و معجوني 

  )اي غيرارادي و غيرهه هاي زير پوستي، استفراغ، خنده دانه( 
  ي چهارم طبقه. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  آسيبهاي جادويي 

  )هاي اختلال يافته و غيره هاي خنثي ناپذير و افسون هاي شوم و سحر طلسم( 
  پنجم طبقه.  كنندگان و فروشگاه بيمارستان  ي ملاقات چايخانه

  
  و گوي عادي ريد، اگر قادر به گفتي خود ترديدي دا اگر در مورد محل مراجعه
  ي خوشامدگوي جا آمده ايد، ساحره اوريد براي چه به اين نيستيد، يا اگر به ياد نمي

  .ما با كمال ميل به شما كمك خواهد كرد
  

  :خس كنان گفت او خس. جادوگر بسيار پيري كه يك شيپور شنوايي داشت به جلوي صف رسيده بود
  »رودريك بودب«م به ملاقات   من اومده-

  :با بي توجهي گفت ساحره
  !نفر بعد... كنه كه قوريه هنوز فكر مي. اون كاملاً گيجه. كنين اما متأسفانه وقتتون رو تلف مي.  بخش چهل و نه-

 درست ي بالهاي پردار بزرگي كه داشته بود در  حالي كه دخترك به وسيله اي دختر كوچكش را از قوزك پاهايش محكم نگه جادوگر كلافه
  .كرد اش بيرون زده بود بالاي سر جادوگر پرواز مي از پشت لباس سرهمي

  :اي گفت پرسشي با صداي خسته ساحره بدون هيچ
  !نفر بعد.  طبقه چهارم-

  .بود پشت دو لنگه در پشت ميز ناپديد شد و مرد در حالي كه دخترش را همچون بادكنكي عجيب و غريب نگه داشته
  :ديك شد و گفتخانم ويزلي به ميز نز

  ؟...شه لطفاً بگين مي. اي منتقل كنند  سلام، قرار بود امروز صبح شوهرم آرتور ويزلي رو به بخش ديگه-
  :ساحره دستش را روي يك فهرست طولاني در مقابلش پايين برد و گفت

  .بخش داي لووين. ي اول، در دوم از سمت راست  آرتور ويزلي؟ بله، طبقه-
  :خانم ويزلي گفت

  .ها بياين بريم بچه .  متشكرّم-
هاي آن تابلوي شفادهندگان ديگري به چشم  ها نيز از دو لنگه در گذشتند و وارد راهروي باريك پشت آن شدند كه بر روي ديوار آن

رسيد كف صابون   ميشدند كه به نظر شد كه پر از شمع بودند و طوري روي سقف شناور مي ي حباب هاي كريستالي روشن مي خورد و به وسيله مي
هنگام عبور از . شدند گذشتند وارد يا خارج مي ها و جادوگران بيشتري با رداهاي سبز روشن از درهايي كه از مقابلشان مي ساحره. هاي غول پيكرند

از پلكاني بالا رفتند و و . شنيدند هرچند وقت يك بار صداي فريادي را از دور مي. جلوي يكي از در ها، گاز زرد بدبويي از آن در به درون راهرو وزيد
. هاي جدي گزيدگي: بخش داي لووين» خطرناك «: بر روي دومين در سمت راست نوشته شده بود. شدند» هاي جانورزدگي جراحت«ارد راهروي 

ويك،  هيپوكراتز اسمت: لمسؤو شفادهنده. خورد نويسي به چشم مي در زير آن كارتي در يك قاب برنجي نصب شده بود و بر روي آن عبارت دست
  .آگوستوس پاي: كارآموز شفادهنده

  :تانكس گفت
  .اش رو ببينه بهتره اول خانواده... كننده رو با  هم ببينه آرتور شايد نخواد اين همه ملاقات. ايستيم، مالي  ما بيرون مي-

هري نيز . چرخيد چشم سحرآميزش به هر سو مي. ه دادمودي غرولند كنان موافقتش را با نظر او اعلام كردو پشتش را به ديوار راهرو تكي
  :خود را عقب كشيد اما خانم ويزلي دستش را جلو آورد و اورا از در به داخل بخش راند و گفت

  ...خواد ازت تشكر كنه آرتور مي.  خنگ بازي در نيار، هري-
هاي كريستال  جا از حباب تر روشنايي آن بيش. قرار داشتي باريك آن در بالاي ديوار مقابل  بخش كوچك و دلگيري بود كه تنها پنجره

چهره  قاب بندي ديوارها از جنس بلوط بود و بر روي ديواري تابلوي تك. اي وسط سقف جمع شده بودند شد كه به صورت خوشه نوراني تأمين مي
  .ج امعا و احشا، مخترع نفرين خرو1612 - 1697 49اركوارت راكارو: اي قرار داشت كه زير آن نوشته بود 
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هري وقتي او را ديد كه با . ي كوچك خوابيده بود آقاي ويزلي بر روي تختي در انتهاي بخش كنار پنجره. در آن بخش تنها سه بيمار بود

 و آسوده خاطر حال خواند بسيار خوش  را ميپيام امروزي  افتاد روزنامه ي باريك آفتاب كه بر تختش مي تكيه بر چندين بالش نشسته و در زير اشعه
  . رفتند رويش را برگرداند تا ببيند چه كسي آمده است و لبخندي بر لبش نشست كه به سويش مي هنگامي. شد

  :روزنامه را كنار گذاشت و گفت
  .زنه گشت به محل كارش اما گفت بعد بهتون سر مي بايد برمي.  سلام، بيل همين الآن رفت، مالي-

  : را بوسيد و با نگراني به او نگاه كرد و گفتي او خانم ويزلي خم شد و گونه
  ...طوره آرتور؟ هنوز كه يه ذره رنگت پريده  حالت چه-

  :حالي گفـت آقاي ويزلي با خوش
  . حالم خوب خوبه-

  :سپس دست سالمش را دراز كرد تا جيني را در آغوش بگيرد و گفت
  .نهتونستم بيام خو شد اين پانسمان رو باز كنن راحت مي  اگه مي-

  :فرد پرسيد
  تونن بازش كنن، پدر؟  براي چي نمي-
  .كنه ريزي مي كنن ديوانه وار خون  همين كه بازش مي-

ي كنار تختش قرار داشت و با حرك  آقاي ويزلي با سرزندگي اين را گفت و دستش ا دراز كرد تا چوبدستي اش را بردارد كه بر روي قفسه
  :او ادامه داد. ها بتوانند بشينند د تا همه آنآن شش صندلي اضافي كنار تختش پديدار ش

گن مواردي  مي. كنن البته حتماً نوشداروشو پيدا مي... شه زخم باز بمونه طور كه معلومه انگار يه زهر غير عادي در نيش  مار بوده كه باعث مي  اين-
  ...ولي اون يارو كه اونجاست. رمساز بخو بار معجون خون اما تا اون موقع مجبورم ساعتي يه. ن بدتر از من داشته

اش مثل گچ سفيد شده  خوابيده بود كه چهره آقاي ويزلي صدايش را پايين آورد و با سرش به تخت روبرو اشاره كرد كه مردي بر روي آن
  :آقاي ويزلي آهسته ادامه داد. بود و ظاهراً احساس تهوع داشت و نگاهش به صقف خيره مانده بود

  .هيچ علاجي هم نداره. يه گرگينه گاز گرفته اون بيچاره رو -
  :خانم ويزلي احساس خطر كرد و گفت

  خطرناك نيست؟ مگه نبايد در يه اتاق خصوصي باشه؟  گرگينه؟ نگه داشتنش در يه بخش عمومي-
  :آقاي ويزلي آهسته به او يادآوري كرد

تونه يه  كردن قانعش كنن كه اون مي زدن، سعي مي شتن باهاش حرف ميشفا دهنده ها امروز صبح دا.  هنوز دو هفته به بدر كامبل ماه مونده-
شناسم كه مرد نازنينيه و به راحتي با اين شرايط كنار  ببرم بهش گفتم خود من يه گرگينه رو مي من بدون اين كه اسمي. زندگي عادي داشته باشه

  ...اومده
  :جرج گفت

  :گفت  اون چي-
  : گفتي غم انگيزي آقاي ويزلي با قيافه

  ... بينين كه اونجاست اون زنه رو مي. گيره  گفت اگه ساكت نشم گازم مي-
  :ي ديگر در پشت در اشاره كرد و ادامه داد آقاي ويزلي به تخت اشغال شده

 قانوني شه همه فكر كنن جانوري كه گازش گرفته جانوري بوده كه به طور غير گه چي گازش گرفته و همين باعث مي  به شفادهنده ها نمي-
  .ده كنن چه بوي گندي مي دونين وقتي پانسمان پاشو باز مي نمي. هرچي بوده يه تيكه از گوشت پاشو كنده. كرده داري مي نگه

  ::تر كرد و گفت اش را به تخت نزديك فرد صندلي
  كني چي شد؟  خب، بابا برامون تعريف مي-

  :آقاي ويزلي لبخند معني داري به هري زد و گفت
  .دزدكي اومد سراغم و نيشم زد. زدم من روز سختي رو گذرونده بودم و چرت مي. ست خيلي ساده. دونين كه مي خودتون -

  :اي كه آقاي ويزلي كنار گذاشته بود گفت فرد با اشاره به روزنامه
  ن؟ ن كه به شما حمله كرده  نوشتهپيام امروز توي -

  :آقاي ويزلي با لبخند تلخي گفت



  - 14 -هاي جادويي سنت مانگو             انح و بيماريبيمارستان سو–فصل بيست و دوم / جلد دوم/هري پاتر و محفل ققنوس

 
  ...خواد كسي بفهمه يه افعي بزرگ پليد اومده رتخونه نميوزا.  معلومه كه نه-

  : گفت خانم ويزلي با لحن هشدار دهنده اي
  ! آرتور-
  .اومده سراغ من...  اومده-

  .خواست بگويد اش را تمام كرد اما هري اطمينان كه اين چيزي نبود كه او مي آقاي ويزلي با دستپاچگي جمله
  :جرج پرسيد

  فاق افتاد كجا بودين؟ پدر، وقتي اين اتّ-
  :رمقي گفت آقاي ويزلي با لبخند بي

  .شه  يه جايي كه مربوط به كارم مي-
  : را برداشت و تاي آن را بازكرد و گفت سپس روزنامه

ن دست كننده تابستو هاي نشخوار ي توالت دونستين ويلي توي قضيه مي. خوندم ي دستگيري ويلي ويدرشينز رو مي  وقتي اومدين داشتم قضيه-
هاي توالت بيهوش افتاده بوده و  پاره كنن كه وسط خرده شه و اونو در حالي پيدا مي زنه، توالت منفجر مي هاي شومش پس مي داشته؟ يكي از طلسم

  ...سر تا پايش
  :اي گفت فرد با صداي آهسته

  كردين؟ كار مي گين در حال انجام وظيفه بودين داشتين چي  شما كه مي-
  :ته زمزمه كردخانم ويزلي آهس

  .آرتور، بقيه ماجراي ويلي ويدرشينز رو تعريف كن! كنيم جا صحبت نمي درباره اي موضوع اين.  شنيدي كه بابات چي گفت-
تونه قضيه رو عوض كرده  به نظر من كه فقط طلا مي. ها خلاص شد  نپرسين كه چه جوري ولي فقط بهتون بگم كه آخرش از اتّهام توالت-

  ... باشه
  :گفت به آراميجرج 

  دادين، نه؟ نگهباني براي اون اسلحه؟ هموني كه اسمشونبر دنبالشه؟  داشتين نگهباني مي-
  :خانم ويزلي با بدخلقي گفت

  ! جرج، ساكت باش-
  :آقاي ويزلي صدايش را بلند تر كرد و گفت

كنم اين دفعه بتونه زيرآبي بره چون بر  و من فكر نميها دستگير شده،  هاي گزنده به مشنگ  خلاصه، اين دفعه ويلي به جرم فروختن دستگيره-
فكرشو . مانگو هستند شون در سنت ن و الان براي رويش مجدد استخوان و تنظيم حافظه طبق اين گزارش دوتا مشنگ انگشتاشونو از دست داده

  .خواد بدونم توي كدوم بخش هستن خيلي دلم مي! ها توي سنت مانگو مشنگ! بكنين
كرد تا واكنش او را ببيند  فرد كه به پدرش نگاه مي. گشت  با شور و شوق به اطرافش نگاه كرد گويي به دنبال علائم راهنما ميآقاي ويزلي

  :گفت
   هري، گفته بودي اسمشونبر يه مار داره، نه؟ يه مار گنده بود؟ شبي كه برگشت اونو ديدي،نه؟-

  :خانم ويزلي با عصبانيت گفت
  .خوان بيان تو و تورو ببينن مي. وري و تانكس بيرون منتظرند، آرتورچشم باباق.  بسه ديگه-

  :سپس رو به هري و فرزندانش كرد و گفت
  ... زود باشين. تـونيندوباره بياين و از پدرتون خداحافظي كنين بعد مي. تونين بيرون بخش منتظر بمونين  شما هم مي-

فرد ابروهايش را بالا برد و در حالي . به داخل بخش رفتند و در را پشت سرشان بستندمودي و تانكس . ها همه با هم به راهرو برگشتند آن
  :رد با لحن سردي گفت: هايش را زير و رو مي كه جيب

  . خوبه، باشه، به ما چيزي نگين-
  :ي گوشتي رنگ بود به او نشان داد و گفت جرج چيزي را كه مانند ريسمان در هم گوريده

  گردي؟  دنبال اين مي-
  :فرد به پهناي صورتش خنديد و گفت

  .كنه يا نه هاشو با طلسم خودداري جادو مي بگذارين ببينيم بيمارستان سنت مانگو هم در بخش.  فكرمو خوندي-
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هري در گرفتن آن . ها را بين همه تقسيم كردند سپس آن. فرد و جرج ريسمان را باز كردند و پنج گوش گسترش پذير را از هم جدا كردند

  .دد مانده بودمر
  ...هاشو بشنوه اون تويي اگه يه نفر حق داشته باشه يواشكي حرف. تو جون بابا رو نجات دادي!  بگير ديگه هري-

  :فرد زمزمه كرد. ها در گوشش گذاشت مهابا خنديد و انتهاي ريسمان را درست مانند دوقلو هري بي
  . خوبه، برو-

 هري چيزي نشنيد اما بعد صداي  تا چندلحظه. ز پيچ و تاب خوردند و از زير در رد شدندهاي درا هاي گوشتي رنگ همچون كرم ريسمان
  :او گفت. زمزمه تانكس را به وضوح شنيد گويي درست پشت سرش ايستاده بود

 نبر كه انتظار نداشته يه مار بتونه بره ولي اسمشو... ظاهراً بعد از حمله به تو ناپديد شده، آرتور. رو گشتن اما ماره رو پيدا نكردن همه اون منطقه ... -
  تو، درسته؟

  :مودي غرولند كنان گفت
تري از  خواد تصوير واضح كه تاحالا اصلاً شانس نياورده، درسته؟ نه، به نظر من اون فقط مي براي اين. باني فرستاده  به نظر من اونو براي ديده-

  گه همه ماجرارو كامل ديده؟ پس پاتر مي. تري براي سركشي داشت جا نبود ماره وقت بيش چيزي كه در پيش داره به دست بياره و اگه آرتور اون
  :رسيد گفت خانم ويزلي كه معذّب به نظر مي

  ... دونين، مثل اينكه دامبلدور انتظار داشته هري چنين چيزي رو ببينه مي.  بله-
  :مودي گفت

  . دونيم مونم اينو مي  آره، خب، اين پسره، پاتر، يه ذره عجيب غريبه، همه-
  :خانم ويزلي آهسته زمزمه كرد

  .زدم به نظر رسيد كه دامبلدور نگران هريه  امروز صبح كه با دامبلدور حرف مي-
  :مودي غرولند كنان گفت

سمشو نبر جسمشو تسخير فهمه، ولي اگه ا شو نمي از قرار معلوم پاتر معني... پسره از چشم مار اسمشو نبر همه چيز رو ديده.  معلومه كه نگرانه-
  ... كرده باشه

همه با . به بقيه نگاه كرد. شد تپيد و صورتش بر افروخته مي قلبش به شدت مي. هري گوش گسترش پذير را از گوشش درآورد
  .هايي وحشت زده به او خيره شده بودند هاي آويخته از گوششان و چهره ريسمان
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  فصل بيست و سوم
  هكريسمس در بخش در بست      

هاي  كرد ولدمورت از چشم كرد؟ آيا تصور مي نمي هاي هري نگاه آيا دامبلدور به همين دليل ديگر به چشم
هايش ناگهان به سرخي بگرايد و به جاي مردمك، شكاف  ترسيد كه سبزي چشم كند و احتمالاً مي هري به او نگاه مي

گونه صورت مارمانندش را به زور از پشت سر  ت چهشود؟ هري به ياد آؤرد كه ولدمور ها ظاهر مانندي در آن گربه
دانست اگر ولدمورت از سرش بيرون  نمي. پروفسور كوييرل بيرون آورده بود و دستش را به پشت سر خودش كشيد

  ... بزند چه حالي خواهد داشت
نست كه دا خود را سزاوار نمي. كرد ناقل نوعي ميكروب مرگبار، و و وجودش كثيف و آلوده است احساس مي

در راه بازگشت از بيمارستان در قطار زيرزميني در كنار افراد پاكيزه و معصومي بنشيند كه فكر و جسمشان از آلودگي 
  ...را مي دانست بود بلكه خود آن مار بود و اكنون ديگر اين او نه تنها آن مار را ديده... است ولدمورت محفوظ مانده

اي كه وجودش را همچون  اي همچون حباب، به سطح ذهنش آمد، خاطره نش خطور كرد، خاطرهدر آن هنگام فكر هراس انگيزي به ذه
  ...داشت و تاب وا مي ماري به پيچ 

  ايه؟ چيز ديگه  از پيروان جديد، دنبال چهر اون به غي-
  . نداشتپيش در دست چيزي كه دفعه. مثل يك اسلحه... تونه به دست بياره هايي كه فقط با پنهان كاري مي  چيز-

هاي عرق بر  هايش پخش شد و وجودش را لرزاند و دانه و گويي زهري با فشار در تمامي شريان ».ام من اون اسلحه«: هري با خود انديشيد
 من همون چيزي هستم كه: با خود فكر كرد. خورد سو تاب مي سو و آن رفت و او با تكان قطار به اين قطار در تونل تاريك پيش مي. بدنش نشست
اين براي محافظت از من نيست، براي . فرستند خوام برم همراهم نگهبان مي براي همينه كه هرجا مي. خواد ازش استفاده كنه ولدمورت مي

اي همين ديشب من به آق... تونن در تمام مواقعي  كه در هاگوارتزم برايم نگهبان بگذارند اي نداره چون نمي محافظت از ديگرانه، اما حيف كه فايده
  ...اون ممكنه همين الان هم در وجود من باشه و از افكارم با خبر بشه. كار كرد ويزلي حمله كردم، اين من بودم، ولدمورت منو وادار به اين

  :خانم ويزلي در مقابل جيني خم شد تا به هري چيزي بگويد و زمزمه كرد. كرد قطار با سروصدا در تونل تاريك حركت مي
  حالت تهوع داري؟. ت خوبه؟ انگار حالت زياد خوب نيست هري، عزيزم، حال-

  .شد ي منازل خيره سپس سرش را بالا برد و به آگهي بيمه. او با شدت سرش را تكان داد و پاسخ منفي داد. كردند  مي همه به او نگاه
  :فتگذشتند خانم ويزلي با نگراني گ وقتي همه با هم از روي چمن نامرتب وسط ميدان گريمولد مي

ي بالا، قبل از   هري، عزيزم، مطمئني كه حالت خوبه؟ رنگت خيلي پريده؟ نكنه امروز صبح نخوابيده باشي؟ همين كه رسيديم يكراست  برو طبقه-
  توني يكي دوساعت بخوابي، باشه؟ شام مي

ها و همان چيزي بود كه هري  ي آن همهو گو با  اي براي گريز از گفت ي حاضر و آماده اين بهانه. هري با حركت سرش از او اطاعت كرد
ها بالا رفت و  سپس از پلهّ. بدين ترتيب همين كه در را باز كرد هري يكراست جلو رفت و از مقابل جاچتري پاي غول غارنشين گذشت. خواست  مي

  .با عجله وارد اتاق خودش و رون شد
هاي گوناگون و افكار  مغزش آكنده از پرسش. ياس نايجلوس گذشتدر اتاق شروع به قدم زدن كرد از جلوي دوتخت و تابلوي خالي قين

  ...وحشتناك تري بود
  ...شايد ولدمورت جانورنما بود... دانست اگر جانورنما بود خودش بايد مي... طور به يك مار تبديل شده بود؟ شايد او يك جانورنما بود او چه

كنه، هر  ووقتي اون جسم منو تسخير مي... شه  معلومه كه اون تبديل به يك مار مي...ياد طوري جور در مي بله، اين: هري با خود انديشيد
اما ... طوري در مدت پنج دقيقه به لندن رفتم و به رختخوابم برگشتم ده كه من چه باز هم توضيح نمي اما اين... ديم دومون با هم تغيير شكل مي

  ...نياست، احتمالاً براي اون انتقال افراد به اين صورت كار سختي نيستولدمورت، بعد از دامبلدور، قدرتمندترين جادوگر د
اگه ولدمورت در جسم من باشه، من همين الآن دارم تصوير روشني از ... آميزه  اما اين جون: ي هولناكي به اين فكر افتاد گاه با ضربه آن

م كه  و من يك عالمه چيز شنيده...  محفل ققنوسند و سيريوس كجاستفهمه چه كساني در اون مي! ذارم قرارگاه محفل ققنوس در اختيارش مي
  ...جا سيريوس گفت شنيدم، همون چيزهايي كه در شب ورودم به اين نبايد مي

گذراند و  او به دور از ديگران ايام كريسمس را در هاگوارتز مي. رفت ي ميدان گريمولد مي بايد همان لحظه از خانه. ي ديگري نداشت چاره
اگر . در هاگوارتز نيز افراد زيادي بودند كه ممكن بود مجروح و معلول شوند. فايد بود اما نه، اين كار بي... ها بود اين دست كم ضامن سلامتي آن
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. ره شدجاا ايستاد و به تابلوي فينياس نايجلوس خي ي بعد اين شخص دين، سيموس يا نويل بود چه؟ هري از قدم زدن خودداري كرد و همان دفعه

  :ديگري نداشت او چاره. آزرد احساس سنگيني وجودش را مي
  ...ها دوري كند ناچار بود به پريوت درايو برگردد و از همه جادوگر

كوشيد تصور نكند كه وقتي  با تمام وجودش مي. جا بيهوده است اي جز اين كار نمانده است پس ماندنش در آن با خود فكر كرد اگر چاره
با . هاي بلند خود را به چمدانش رساند با قدم. شن ببينند چه واكنشي از خود نشان مي دهند ي خانه را شش ماه زودتر در آستانهدورسلي ها او 

اختيار به اطرافش نگاه كرد و به دنبال هدويگ گشت اما بعد به ياد آورد كه هدويگ هنوز در  آن را به هم زد و قفل كد سپس بي خشونت در
هاي  يك طرف چمدانش را گرفت و كشيد اما همين كه به نيمه. تر بود همين كه ناچار نبود قفس آن را با خود بكشد بارش سبك. هاگوارتز است

  :گفت اتاف رسيد صدايي به گوشش رسيد كه موذيانه
  كني؟  داري فرار مي-

ي خنداني او را نگاه  تكيه داده بود و با چهرهفينياس نايجلوس بر روي بوم تابلويش پديدار شده و به قابش . به اطرافش نگاهي انداخت
  :هري به اختصار گفت. كرد مي
  . نه، فرار نمي كنم-

  :فينياس نايجلوس دستي به ريش نوك تيزش كشيد و گفت. سپس چند قدم ديگر چمدانش را جلوتر برد
ها هم  ما اسلايتريني. افتادي  بايد توي گروه خودم ميرسه كه تو اما حالا به نظر مي. كردم توي گريفيندور هستي بايد شجاع باشي  فكر مي -

  .رو انتخاب مي كنيم كه جونمون در اما بمونه گيريم هميشه راهي مثلاً وقتي بر سر دوراهي قرار مي. شجاعيم اما احمق نيستيم
  :هري فقط گفت

  . من به فكر نجات جون خودم نيستم-
فينياس نايجلوس كه . زده بود ز فرش كشيد كه جلوي در قرار داشت و ناهموار و بيداي ا سپس با تلاش و تقلّا چمدانش را روي تكهّ

  :كرد گفت همچنان ريشش را نوازش مي
  .زني تو داري دست به يك عمل شرافتمندانه مي... اين يك فرار بزدلانه نيست! طور   آهان، كه اين-

  : نايجلوس به آرامي گفتي در بود كه فينياس دستش روي دستگيره. هري به او توجهي نكرد
  . من يه پيغام از آلبوس دامبلدور برات دارم-

  :هري بلافاصله به سمت او چرخيد و گفت
   چيه؟-
  . همون جا كه هستي بمون-

  :ي در بود گفت هري كه هنوز دستش به دستگيره
  حالا پيغامش چي هست؟! ام  من كه تكون نخورده-

  :فينياس نايجلوس با ملايمت گفت
  ».همون جايي كه هستي بمون« :گه دامبلدور مي. شعور الآن بهت گفتم، بي همين -

  :هري انتهاي چمدانش را رها كرد و مشتاقانه گفت
  اي گفت؟  چيز ديگه خواد كه بمونم؟ چه  چرا؟ چرا اون از من مي-

  :فتفينياس نايجلوس چنان ابرويش را بالا برد كه انگار هري با او گستاخانه رفتار كرده بود و گ
  .اي نگفت  هيچ چيز ديگه-

اش حد و نهايت  سردرگمي. ديگر خسته و وامانده شده بود. گرفت هاي بلند سر بر آورد اوج مي خشم هري همچون ماري كه از ميان علف
اين حال باز هم دامبلدور با .  ساعت گذشته پيوسته وحشت كرده بود، آسوده خاطر شده بود و سپس دوباره به وحشت افتاده بود او در دوازده. نداشت
  !خواست با او حرف بزند نمي

  :او با صداي بلندي گفت
فقط ازجات تكون نخور . گفتن رو مي بودن  هم همه همين ها به من حمله كرده ساز همين بود، آره؟ همين كه بمونم؟ وقتي اون ديوانه  پس پيغامش-

ديم كه به تو چيزي بگيم چون ممكنه مغز كوچولوت قادر به درك  مون زحمت نميما هم به خود. تر ها همه چيز رو سر و سامان بدن تا بزرگ
  !موضوع نباشه

  :فينياس نايجلوس صدايش را حتّي از هري نيز بلندتر كرد و گفت
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تا حالا به . خودشونهها به طور نفرت انگيزي فكر مي كنن در هر موردي حق با  بچه!  بودمبيزاردوني چيه، من دقيقاً به همين دليل از معلمي   مي-

ي از نفس افتاده، كه حتماً مدير هاگوارتز دليل موجهي داره كه جزييات   بيچاره فكرت نرسيده، كوچولوي پرحرف به درد نخور از خودراضي
ته توجه داشته باشي كني به اين نك ذاره؟ هيچ تاحالا پيش اومده كه در مواقعي كه به شدت احساس رها شدگي مي هاشو با تو در ميون نمي برنامه

ي جووناي ديگه كاملاً مطمئني كه فقط خودت احساس  كه پيروي از دستورات دامبلدور هيچ وقت به ضررت تموم نشده؟ نه، نه، تو هم مثل همه
هايي  نقشهفهمه لرد سياه چه  قدر عقل داره كه مي دي، خودت تنها كسي هستي كه اون داري و فكر مي كني، خودت تنهايي خطر رو تشخيص مي

  ...داره
  :هري به تندي گفت

  كشه كه با من يه كاري بكنه، درسته؟  پس اون واقعاً داره نقشه مي-
  :رد با بي توجهي گفت: فينياس نايجلوس در حالي كه آستين هايش را وارسي مي

قت اضافي ندارم كه بخوام پاي درددل  من چنين چيزي گفتم؟ بايد منو ببخشيد ولي من كارهاي مهم تري دارم كه بايد انجامشون بدم و و-
  .روز به خير... نوجوونا بشينم

  .او سلانه سلانه از قابلش بيرون رفت و ناپديد شد
  :هري خطاب به تابلوي خالي نعره زد

  !كاري برام نكردي و به دامبلدور بگو ممنونم كه هيچ!  باشه، برو-
 بود كشان كشان چمدانش را به پايين تختش برگرداند و خود را دمرو روي روتختي  در رفته هري كه از كوره. از بوم خالي صدايي در نيامد

  ...بندش سنگين و دردناك بود. هايش را بست زده انداخت و چشم بيد
ها چوچاگ در  شد كه همين بيست و چهار ساعت پيش در زير داروش باورش نمي... كرد كه از سفر دور و داري برگشته است احساس مي

دامبلدور به او گفته بود ... اما نمي دانست تا چه وقت مي تواند از خود مقاوت نشان بدهد... مي ترسيد بخوابد... او واقعا خسته بود...  بوده استكتار او
  شد چه؟ اگرآن اتفاق تكرار مي... اما او مي ترسيد... پس يعني او اجازه داشت بخوابد... كه بماند

  . رفتهاي تاريك فرو مي او در سايه
رفت، از كنار  اي مي او در يك راهروي خلوت و تاريك به طرف در سياه و ساده. درست مثل اين بود كه فيلمي در ذهنش شروع شده باشد

ي پايين  داشت كه آن نيز از سمت چپ به طبقه ها مي گذشت و بعد به در بازي رسيد كه به يك پلكان سنگي راه ديوارهاي سنگي و مشعل
  ... رفت مي

چيزي كه ... صبرانه مي خواست به آن سوي در برود جا ايستاد و به در خيره شد، بي همان... و به در سياه رسيد اما نتوانست آن را باز كندا
  ...توانست فكر كند اگر فقط سوزش جاي زخمش متوقفّ مي شد شايد بهتر مي... اي كه در خواب هم نديده بود جايزه... با تمام وجود خواهان آن بود

  :ها شنيد كه گفت صداي رون را از دوردست
  ...گذاره خواي بخوابي غذاتو كنار مي اما اگه مي. گه شام آماده است  هري، مامان مي-

  .هايش را باز كرد اما رون از اتاق رفته بود هري چشم
  ...خواد با من تنها باشه از وقتي حرف مودي رو شنيده ديگه نمي: هري در دل گفت

  ...جا باشد خواستند كه او آن دانستند چه چيزي در درون اوست احتمالاً هيچ كدامشان نمي مه ميحالا كه ه
از اين پهلو به آن پهلو غلت زد و پس از مدتي دوباره به خواب . ها تحميل كند خواست خودش را به آن نمي. رفت او براي شام پايين نمي

وقتي . رون در تخت مجاورش خروپف مي كرد. رفت از گرسنگي دلش ضعف مي. ب بيدار شدرفت و در اولين ساعات صبحگاهي روز بعد از خوا
داد  هري احتمال مي. هايش را تنگ كرد و با دقّت به اطرافش نگاهي انداخت متوجه شد كه فينياس نايجلوس دوباره به قابش برگشته است چشم

  .نايجلوس را براي نگهباني او فرستاده باشد نياسكه او به افراد ديگر حمله بكند في كه دامبلدور از ترس اين
جا نمانده  با ترديد و دودلي در اين فكر بود كه اي كاش از دستور دامبلدور اطاعت نكرده و در آن. احساس ناپاكي در وجودش شدت گرفت

  .تر بود به پريوت درايو باز گرددي ميدان گريمولد به اين صورت باشد شايد به اگر قرار بود از اين به بعد ماندن در خانه... بود
هري به ياد نداشت كه پيش از آن سيريوس را چنان شاد و . صبح روز بعد همه جز هري به آراستن خانه با تزيينات كريسمس پرداختند

هري در سالن پذيرايي .  بودحال نهايت خوش كه در ايام كريسمس تنها نمانده بي خواند و از اين او واقعاً سرود كريسمس را مي. سرحال ديده باشد
 به آسمان چشم دوخته بود كه  هري از پنجره. شد شنيد كه در فضاي سرد و خالي سالن منعكس مي تك و تنها نشسته بود و صداي سيريوس را مي

 او به ديگران اين كرد چرا كه در تمام مدت رضايت خشونت آميزي را در وجودش احساس مي. باريد شد و برف همچنان مي سفيد و سفيدتر مي
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رفت صداي مهرآميز خانم ويزلي را  ها بالا مي هنگام صرف ناهار هنگامي كه از پله. ي او ادامه دهند فرصت را داده بود كه به صحبت كردن درباره

  .ها ادامه داد زد اما به او اعتنايي نكرد و به بالا رفتن از پله شنيد كه نامش را صدا مي
با اين تصور كه ماندانگاس يا . ظهر بود كه زنگ به صدا درآمد و خانم بلك بار ديگر داد و فرياد را از سر گرفتحدود ساعت شش بعد از 

او در آن اتاق . تري نشست جا شد و در وضعيت راحت به يكي ديگر از اعضاي محفل آمده است در كنار ديوار اتاق كج منقار هيپوگريف اندكي جا
هاي  چند دقيقه بعد از صداي ضربه. كرد گرسنگي شديد خود را از ياد ببرد داد سعي مي  به كج منقار موش مرده ميبود و در حالي كه پنهان شده

  :صداي هرميون را شنيد كه گفت. محكمي كه به در نواخته شد تعجب كرد
  . خوام باهات حرف بزنم شه لطفاً بياي بيرون؟ مي مي. جايي دونم اون  مي-

  :هري در را باز كرد و گفت. جا افتاده باشد هاي مرده در آن اي از موش كاويد بلكه تكه  زمين پوشيده از كاه را ميهايش كج منقار با پنجه
  .كردم با پدر و مادرت رفتي اسكي جا چي كار مي كني؟ فكر مي  تو اين-

  :هرميون گفت
  .جا باشم كريسمس اينبراي همين اومدم كه . ياد نمي  خب، اگه راستشو بخواي من زياد از اسكي خوشم-

  :او ادامه داد. خورد لاي موهايش به چشممي هاي برف لابه صورتش از سرما سرخ شده بود و دانه
خلاصه مامان و بابا يه ذره ناراحت . گذشته جا رفتم و بهم خوش چون خيلي به اين موضوع خنديده بود بهش گفتم اون.  ولي اينو به رون نگو-

خوان من راحت  اونا فقط مي. مونن كه درس بخونن دن توي هاگوارتز مي ي كساني كه به امتحانات اهميت مي  همهشدن اما من بهشون گفتم
  ...بگذريم. كنن باشم، منو درك مي

  :هرميون بلافاصله گفت
  . بيا بريم توي اتاق خوابتون مامان رون آتش كوچكي اونجا روشن كرده و برامون ساندويچ فرستاده-

  .آن دو روي تخت رون نشسته و منتظر او بودند. وقتي وارد اتاق شد از ديدن جيني و رون تعجب كرد. ي دوم بازگشت طبقههري با او به 
  :كه هري بتواند حرفي بزند ژاكتش را در آورد و با شور و نشاط گفت هرميون پيش از آن

رسه  ه اتفاقي افتاده اما مجبور بودم تا زماني كه ترم رسماً به پايان ميدامبلدور امروز صبح، اول وقت به من گفت كه چ.   با اتوبوس شواليه اومدم-
كه دامبلدور بهش گفت كه آقاي ويزلي در سنت  با اين. آمبريج هنوز خيلي عصبانيه كه شما دور از چشم اون غيبتون زد. صبر كنم و بعد راه بيفتم

  ...ين بازهم آروم نشدي شما اجازه داده كه به ملاقاتش بر مانگوست و خودش به همه
  :هرميون از او پرسيد. هرميون كنار حيني نشست و هر سه نفر به هري نگاه كردند

  طوره؟  حال و احوالت چه-
  :هري با لحن خشكي گفت

  . خوبم-
  :قراري گفت هرميون با بي

  .يكن مانگو برگشتي خودتو از همه قايم مي جيني و رون مي گن از وقتي از سنت!  دروغ نگو، هري-
  :غرهّ اي رفت و گفت هري به رون و جيني چشم

  گن؟ اين جوري مي!  نه بابا-
  :هري سرش را پايين انداخت اما جيني بدون خجالت و شرمندگي گفت

  !كني تازه به هيچ كدوممون هم نگاه نمي!  خب خودتو قايم كردي ديگه-
  :هري با عصبانيت گفت

  !كنين  اين شمايين كه به من نگاه نمي-
  :هايش منقبض شده بود گفت ي لب ون كه گوشههرمي

  .كردين اتفاقي اون يكي نگاه نمي كرده  شايد هربار كه هركدومتون به هم نگاه مي-
  :هري با خشم و غضب گفت

  !ست  واقعاً كه مسخره-
  :هرميون با لحن تندي گفت. اين را گفت و رويش را برگرداند

ي چيزهايي رو كه ديشب با گوش گسترش پذير  ها همه بچه. رو غلط برداشت كنين؟ ببين، هري هخواين منظور همديگ  بس كنين ديگه، تاكي مي-
  .استراق سمع كرده بودين برام تعريف كردن
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باريد با خشم و ناراحتي  هايش فرو كرده و به برف شديدي خيره شده بود كه در آن سوي پنجره مي هايش را محكم در جيب هري كه دست

  :گفت
  ...كنم زنين، نه؟ اشكالي نداره، من ديگه دارم عادت مي تون يكسره از من حرف مي ه جدي؟ هم-

  :جيني گفت
  ...كردي خواستيم با تو حرف بزنيم، هري، ولي چوت از وقتي برگشتيم تو خودتو قايم مي  ما مي-

  :شد گفت دم آزرده تر مي به هري كه دم
  .خواستم كسي با من حرف بزنه  من نمي-

  :صباني شد و گفتجيني نيز ع
تونم بهت بگم كه آدم چه احساس  دونستي من تنها آشناي تو هستم كه اسمشونبر توي جسمم رفته، و مي چون مي. عقلي كردي  پس يه ذره بي-

  .كنه پيدا مي
  :سپس چرخي زد و گفت. حركت ماند اين كلمات بر هري تاثير گذاشت و او آرام و بي

  . يادم نبود-
  :گفتجيني با لحن سردي 

  . خوش به حالت-
  :هري كه پشيمان شده بود گفت

  به نظر تو اون توي جسم من رفته، آره؟... پس...  ببخشيد، پس-
  :جيني پرسيد

  دوني چي كار مي خواستي بكني؟ شه و نمي هاي مغزت خالي مي مونه؟ آيا يه وقت كني به يادت مي ي كارهايي كه مي  آيا همه-
  :هري به مغزش فشار آورد و گفت

  . نه-
  :جيني رك و راست گفت

ديدم يه  مي. م كار كرده موند كه در چندساعت پيش چه وقتي اين بلا رو سر من آورد گاهي يادم نمي. وقت توي حسمت نرفته  پس اسمشو نبر هيچ-
  .طوري رفتم اونجا دونستم چه جايي هستم اما نمي

  .شد تر مي ميلش قلبش روشن و روشنهري جرأت نداشت حرف او را باور كند، با اين حال برخلاف 
  ...ديدم ي پدرت و اون ماره  ولي اون خوابي كه درباره-

  :هرميون گفت
  .ديدي هاي ولدمورت رو مي هايي از نقشه پارسال هم يه صحنه. ديدي ها مي  هري، تو قبلاً هم از اين خواب-

  :هري با حالتي مخالفت آميز سرش را تكان داد و گفت
  ؟...جوري منو به لندن منتقل كرده باشه چي اگه ولدمورت يه... من توي بدن اون ماره بودم، انگار كه من خود ماره بودم.  داشت اين دفعه فرق-

  :رسيد گفت نهايت خشمگين به نظر مي هرميون كه بي
حتي .  در داخل هاگوارتز غيب و ظاهر بشهتونه كس نمي خوني و شايد اون موقع يادت بمونه كه هيچ  رو ميي هاگوارتز  تاريخچه يك روز بالاخره -

  .تونه كاري كنه كه از خوابگاهت به بيرون پرواز كني، هري ولدمورت هم نمي
  :رون گفت

  ...زدي يه دقيقه قبل از اينكه بيدارت كنيم من خودم تورو ديدم كه توي تختت غلط مي.  تو از تختت تكون نخوردي، رفيق-
ها نه تنها آرامش بخش بود بلكه عاقلانه نيز به نظر  ي آن هاي همه حرف. اتاق كرد و به فكر فرو رفتهري دوباره شروع به قدم زدن در 

  ...هري بدون هيچ فكر ديگري، از بشقا روي تخت ساندويچي برداشت و با اشتها شروع به خوردن كرد.... رسيد مي
مش شد و وقتي صداي پاي سيريوس را شنيد كه به اتاق  قلبش لبريز از شادي و آرا. پس من اون اسلحه نيستم:هري فكر مي كرد

« : خواند خوانست از گلويش خارج كند اين آواز را مي با بلندترين صدايي كه ميسيريوس . رفت مشتاق شد كه به ديگران ملحق شود منقار مي كج
  »...خدا خيرت بده هيپوگريف خوشبخت

به پريوت درايو به ذهنش خطور كند؟ شادماني سيريوس از شلوغي مجدد خانه و به طور ممكن بود كه در ايام كريسمس خيال بازگشت  چه
دست كم همان  خواهد همه اكنون به نظر مي رسيد كه او مي. ها در طول تابستان نبود او ديگر ميزبان عبوس آن. ويژه از برگشتن هري واگير داشت
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ي روز كريسمس به طور  تر از آن امكان پذير نبود، و در آستانه گذشت البته اگر بيش ها خوش مي قدر خوش باشند كه اگر در هاگوارتز بودند به آن

خواستند  ها به نظافت و تزيين خانه همت گماشته بود چنان كه در شب كريسمس هنگامي كه مي كرد و به كمك آن خستگي ناپذيري كار مي
هايي از  هاي از جلا افتاده ديگر اثري از تار عنكبوت نبود و به جاي آن، حلقه راغبر روي چلچ. اش نداشت بخوابند خانه هيچ شباهتي به وضعيت قبلي

ماندانگاس يك درخت . درخشيد نما مي هاي نخ هاي جادويي كپه كپه بر روي فرش ها آويخته بود برف اي از آن هاي طلايي و نقره گل خاس و نوار
حتي بر روي سرهاي . ها پنهان كرده بود ي خانوادگي سيريوس را از نظر نامه شده و شجرههاي زنده آراسته  كريسمس بزرگ برايشان آورد كه با پري

  .هال نيز كلاه بابا نوئل گذاشته و ريش و سبيل سفيدي از صورتشان آويخته بودند نصب شده بر ديوار
تر از  از هدايايش را كه اندكي بيشصبح روز كريسمس كه هري از خواب بيدار شد كوهي از هدايا پايين تختش قرار داشت و رون نيمي 

  .بود هداياي هري بود قبلاً باز كرده
  :رون از پشت انبوهي از كاغذ به هري گفت

  ... گرفتهبرنامه ريز تكاليفي هرميون خيلي بهتره، اون برام يه  نماي جارو ازت ممنونم، عاليه، از هديه براي قطب.  امسال وضعمون خيلي عاليه-
او براي هري نيز كتابي  گربته بود كه .  بود خط هرميون بر روي آن اي را برداشت كه دست هايش جستجو كرد و هديه هري در ميان هديه
كار امروز به فردا « : شد كرد با جملاتي نظير اين مواجه مي ي خاطرات داشت با اين تفاوت كه هربار لاي آن را باز مي شباهت زيادي به دفترچه

   »!مفكن
 جادوي دفاعي عملي و كاربرد آن بر عليه جادوي سياه هاي نفيس گرفته بودند با عنوان  اي از كتاب ن براي هري مجموعهسيريوس و لوپي

هري با شور و شوق اولين . خورد هايي كه توضيح داده بود در آن به چشم مي ها و سحر اي از تمام ضد طلسم العاده كه تصاوير رنگي و متحرك خارق
هاگريد برايش يك كيف پول خزدار فرستاده بود كه نيش . و متوجه شد كه براي برنامه ريزي درس جلسات اد بسيار مفيد استجلد آن را ورق زد 

ي  هديه. داد پولش را در آن بگذارد اما متأاسفانه بدون ايجاد خراش و بريدگي در دست هري اجازه نمي. داشت و احتمالاً دستگاه دزدگير آن بود
رون . كرد و وقتي هري پرواز آن را در فضاي اتاق ديد حسرت جاروي بزرگ خودش را خورد  از آذرخش بود كه كار هم ميتانكس مدل كوچكي

آقا و خانم ويزلي طبق معمول يك بلوز دستباف و تعدادي سنبوسه به او . بات گرفته بود ي برتي هاي همه مزهّ بسيار بزرگ دانه برايش يك جعبه
هري آن را سروته نگه داشته . زد خودش آن را كشيده باشد نيز يك نقاشي واقعاً زشت برايش فرستاده بود كه هري حدس ميدابي . بودند هديه داده

  :جرج گفت. بود بلكه زيباتر به نظر برسد اما همان وقت صداي ترقّ بلندي به گوش رسيد و فرد و جرج در پايين تختش ظاهر شدند
  .فعلاً پايين نرين.  كريسمس مبارك-

  :رون پرسيد
   چرا؟-

  :اي گفت فرد با لحن گرفته
  .شو پس فرستاده پرسي بلوز بافتني. كنه  مامان دوباره داره گريه مي-

  :جرج اضافه كرد
  ...نه حال بابارو پرسيده نه عيادتش رفته نه هيچي. اونم بدون يك يادداشت

  :فتي هري نگاه كند و گ فرد به آن سمت تخت هري رفت تا به نقّاشي چهره
  ...موشه ي فضله ي گنده بهش گفتيم پرسي فقط يه كپه.  ما سعي كرديم آرومش كنيم-

  :جرج با يك غورباقه شكلاتي از خود پذيرايي كرد و گفت
ي درش كنم بهتر باشه صبر كنيم تا لوپين يه ذره باهاش صحبت كنه و از ناراحت فكر مي. براي همين لوپين دست به كار شد. ولي فايده نداشت ... -

  .بياره، بعد بريم صبحانه بخوريم
  :كرد پرسيد بود و به نقاشي دابي نگاه مي كرده هايش را تنگ فرد كه چشم

  !بشه؟ شبيه به ميمون چشم و ابرو مشكيه  راستي اين قراره چي-
  :جرج به پشت نقاشي اشاره كرد و گفت

  !پشتش نوشته!  اين هريه-
  :فرد به پهناي صورتش خنديد و گفت

  .لي شبيه خودش شده خي-
  :حالي گفت  با خوش ي تكاليف جديدش را به طرف او پرت كرد كه به ديوار مقابل خورد و روي زمين افتاد و در همان لحظه هري دفترچه

  »!دردسر، هركاري دوست داشتي بكن جز تنبلي تو اي پسر وفتي كه انجام دادي تكليفتو بي« 
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وقتي به . گفتند مي» كريسمس مبارك« شنيدند كه به هم  صداي ساكنين ديگر خانه را مي. وشيدندها از تختشان پايين آمدند و لباس پ آن

  :حالي گفت او با خوش. رفتند، سرراهشان هرميون را ديدند ي پايين مي طبقه
  !نظيره، رون  واقعاً بيراستي، عطره!  رو بخرمالعداد  ي نوين كشف نظريهخواستم كتاب  خيلي وقت بود كه مي!  از كتابت ممنونم، هري-

  :رون گفت
  . قابلي نداشت-

  :اي اشاره كرد كه در دست هرميون بود و با سليقه بسته بندي شده بود و پرسيد سپس به هديه
  :حالي گفت هرميون با خوش

  . مال كريچره-
  :رون با حالتي هشدار دهنده گفت

  !تونيم آزادش كنيم دونه، نمي ها مي  چيزگفت، كريچر خيلي يادته كه سيريوس چي!  اميدوارم لباس نباشه-
  :هرميون گفت

نه بابا، يه لحاف .  پسيده رو به تنش نبنده ي پاره دادم كه بپوشه كه اون كهنه هرچند كه اگه به خودم بود حتماً بهش يه چيزي مي.  لباس نيست-
يش را پايين آورد زيرا در همان لحظه از جلوي تابلوي مادر هري صدا.گيره فكر كردم اينطوري اتاقش يه رنگ و آبي به خودش مي. ست چهل تيكه

  :او بسيار آهسته گفت. گذشتند سيريوس مي
   كدوم اتاق؟-

  :هرميون گفت
خوابه كه توي  از قرار معلوم كريچر زير يك ديگ بخار مي... ست تر مثل يه لونه بيش... گه اونجا زياد شبيه اتاق نيست  خب، راستش سيريوس مي-

  .است سمت راستي آشپزخونه كابينت 
ها تبريك گفت صدايش طوري  او كنار اجاق ايستاده بود و وقتي كريسمس را به آن. وقتي به زيرزمين رسيدند خانم ويزلي تك و تنها بود

رنگ  ه سمت در بيسلانه ب رون سلانه. همه به سرعت نگاهشان را به سمت ديگري انداختند. بود كه انگار به سرماخوردگي شديدي دچار شده است
  :رون گفت. و هري هرگز نديده بود كه باز باشد. روي انباري بود ي آشپزخانه درست روبه و رويي رفت كه در گوشه

  جا اتاق خواب كريچره؟  پس اين-
  :رسيد  گفت هرميون كه كمي نگران به نظر مي

  ... به نظر من بهتره در بزنيم... اِ...  آره-
  .ند بار به در ضربه زد اما جوابي نيامدهايش چ رون با بند انگشت

  . حتماً دزدكي رفته طبقه ي بالا پرسه بزنه-
  .رون اين را گفت و بدون معطلي در را باز كرد

  ... اَي-
ر تر فضاي كابينت را يك ديگ بخار بسيار بزرگ قديمي اشغال كرده بود اما در فضاي پاييني آن د بيش. نگاه كرد هري با دقّت به درون آن

ي  هاي كهنه هاي جورواجور و ملافه پارچه اي از تكهّ ي پرندگان شباهت داشتو كپه ها كريچر براي خود چيزي درست كرده بود كه به لانه زير لوله
 روي بر. خوابد كند و مي داد كريچر هرشب در كجا خود را جمع مي بدبو در كف آن روي هم تلنبار شده بود و فرو رفتگي كوچك وسط آن نشان مي

ي دور از دسترسي اشياي كوچك و و چندين سكّه برق  در گوشه. هاي ريز پنير كپك زده بود جا، خرده هاي نان بيات و تكه جا و آن ، اين پارچه
ي ها او حتي موفق شده بود به عكس. ها را از پاك سازي سيريوس در خانه نجات داده باشد ، آن وار زد كريچر، كلاغ زدند و هري حدس مي مي

ها شكسته بود اما  ي روي قاب شيشه. اي داشتند و سيريوس در طول تابستان همه را دور انداخته بود هاي نقره جمعي دست پيدا كند كه قاب دسته
زني ) كه باعث بروز پيچ و تابي در دل هري شد( ها  ها هنوز با خودپسندي به هري زل زده بودند و يكي از آن افراد كوچك سياه و سفيد داخل آن

عكس او ظاهراً . نام او بلاتريكس لسترنج بود. ي او را ديده بود ي دامبلدور محاكمه هاي پرپشب مشكي داشت و هري در قد انديشه بود كه مژه
.  بودوار به هم چسبانده ي آن را با چسب جادويي شلخته هاي شيشه ها گذاشته و خرده ي عكس عكس محبوب كريچر بود زيرا آن را جلوتر از بقيه

  :هاي درهم ريخته گذاشت و به آرامي در را بست و گفت ها و ملافه هرميون بسته را با سليقه در وسط كهنه
  ...جا بگذارمش تا بعد اونو ببينه، همين جوري خوبه  به نظرم بهتره همين-

  :رون آمد و گفتها در كابينت را بستند سيريوس كه بوقلموني در دست داشت از انباري آشپزخانه بي همين كه آن
  . خوب فكر كنين ببينين اين اواخر كدومتون كريچر رو ديدين-
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  :هري گفت

  .جا نديدمش، همون وقتي ديدمش كه بهش دستور دادي از آشپزخونه بره بيرون  من از همون شبي كه برگشتيم اين-
  :سيريوس اخمي كرد و گفت

  ...  بالا رفته و يه جايي قايم شدهحتماً؛...  آره، به نظرم منم آخرين بار همون وقت ديدمش-
  :هري گفت

گي و زده باشه  شايد فكر كرده باشه تو جدي مي» ! بيرون« :  ممكن نيست رفته باشه بيرون؟ منظورم اينه كه وقتي بهش دستور دادي و گفتي-
  .بيرون

  :سيريوس گفت
  .ن شون بسته شده ي خانواده نا به خونهاو. تونن برن كه لباس گرفته باشند هاي خونگي فقط موقعي مي  نه، نه، جن-

  :هري مخالفت كرد و گفت
البته بعدش خودشو . ي مالفوي بيرون اومد كه به من هشدار بده دوسال پيش از خونه. كار رو كرد دابي اين. تونن برن بيرون  اگه واقعاً بخوان مي-

  .كار رو كرده بود تنبيه كرد اما در هر حال اين
  :آن كمي مضطرب به نظر رسيد اما بعد گفت ي سيريوس يك قيافه

بينم شلوار ورزشي گشاد مادرم يا يه چيز ديگه رو بغل كرده و زارزار گريه  كنم و مي ي بالا پيداش مي احتمالاً در طبقه. گردم  بعداً دنبالش مي-
ها  هرچند كه ما از اين شانس... جا مرده باشه همونكن لباس ها و  ي خشك البتهّ اين امكان هم وجود داره كه رفته باشه توي قفسه... كنه مي

  ...نداريم
  .فرد و جرج و رون زدند زير خنده اما هرميون نگاه سرزنش آميزي به او كرد

ي ويزلي به همراه هري و هرميون براي به عيادت مجدد از آقاي ويزلي برنامه ريزي كردند و  خانواده. وقتي ناهار روز كريسمس را خوردند
او توانسته بود براي آن روز .ماندانگاس هنگام خوردن دسر و كيك مربايي كريسمس از راه رسيد. ها را همراهي كنند ر شد مودي و لوپين آنقرا

هري ترديد داشت كه آن اتومبيل را با اطلاع يا رضايت صاحبش . هاي زيرزميني تعطيل بودند زيرا در روز كريسمس قطار» قرض بگيرد« اتومبيلي 
اگر . ي ويزلي با افسون بزرگ كننده جادو شده است شد كه اين اتومبيل مانند اتومبيل فورد آنجلياي قديمي خانواده جا آورده باشد اما متوجه مي آنبا 

خانم . نندكرد به راحتي توانستند در آن بشي ي خود ماندانگاس كه رانندگي مي چه ظاهراً درون و بيرون آن با هم تناسب داشت ده نفر به علاوه
دانست كه نارضايتي او از ماندانگاس با نفرت از حمل و نقل با وسايل غير جادويي در  هري مي. اي مردد ماند ويزلي هنگام سوار شدن لحظه

يل هاي فرزندانش غلبه كرد و او بالاخره به ميل خود برروي صندلي عقب اتومبيل ميان فرد و ب سرانجام سرماي بيرون و خواهش. كشمكش است
  .نشست

تك و آهسته به سوي  ها كه تك ي اندكي از جادوگران و ساحره ه غير از عد. ها با سرعت به سنت مانگو رسيدند ها خلوت بود و آن خيابان
  جا منتظر  هماناي راند تا هري و ديگران از اتومبيل پياده شدند و ماندانگاس اتومبيل را به گوشه. كس ديگر در خيابان نيود آمدند هيچ بيمارستان مي

سپس يكي يكي به داخل شيشه قدم . اي رفتند كه آن مانكن با لباس سبز نايلوني ايستاده بود توجهي به سمت شيشه ها با بي آن. ها بماند آن
  .گذاشتند

 طلايي كردند به رنگ قرمز و مانگو را روشن مي هاي كريستالي را كه سنت گوي. بخش پذيرش حال و هواي خوشايند عيد را داشت
هاي گل خاس آويخته بودند و  در دوطرف تمام درها حلقه. آورده بودند چنان كه زيور آلات عظيم و رنگارنگ كريسمس را به خود گرفته بودند در

هريك ديدند كه روي نوك  هاي درخشاني را مي كردند قنديل به هر گوشه كه نگاه مي. برف سحر آميز روي تمام درختان كريسمس را پوشانده بود
جا رفته بودند خلوت تر بود با اين حال هنگامي كه  بخش پذيرش از آخرين باري كه به آن. مي خورد ي طلايي پرزرق و برقي به چشم ها ستاره از آن

ي موبور  رهساح. اي راند اش گير كرده بود محكم به او تنه زد و او را به گوشه اي كه گردويي در سوراخ چپ بيني هري به وسط سالن رسيد ساحره
  :ي اطلاعات پوزخندي زد و گفت پشت باجه

  ...ي چهارم هاي جادويي، طبقه بخش آسيب...  دعواي خانوادگي داشتين، درسته؟ سومين نفري هستين كه امروز داشتيم-
اش كمي  قيافه. اشتي بوقلمون شامش در يك سيني بر روي پاهايش قرار د ها تكيه داده بود و باقيمانده آقاي ويزلي روي تختش به بالش

  .رسيد دستپاچه به نظر مي
  :هايشان را به او دادند خانم ويزلي از او پرسيد كه همه با آقاي ويزلي احوالپرسي كردند و هديه پس از آن

  راهه، آرتور؟ چي روبه  همه-
  :از حد گفت آقاي ويزلي با شور و شوقي زياده
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   كه، نه؟شفادهنده اسمت ويك رو نديدي... تو.  خوبم، خوبم-

  :خانم ويزلي با سوءظن گفت
  چطور مگه؟.  نه، نديدم-

  :آقاي ويزلي با سرزندگي گفت
  . هيچي، هيچي-

  :هايش كرد و گفت و سپس شروع به بازكردن هديه
  ...ست اين واقعاً خارق العاده... هايي گفتين؟ اوه، هري  خب، امروز به همه خوش گذشته؟ چه هديه-

رسيد كه جواب آقاي ويزلي،  به نظر مي. گوشتي بود هري را باز كرده بود كه در آن سيم فيور و چند پيچي   هديه او در همان لحظه
همين كه آقاي ويزلي خم شد كه با هري دست بدهد خانم ويزلي خم شد و با دقت به پانسمان او در زير . همسرش را كاملاً راضي نكرده است

  .پيراهن خوابش نگاه كرد
  : موشي كه ناگهان به تله افتاده باشد برآشفت و گفتخانم ويزلي همچون

  .چرا بهشون گفتي يه روز زودتر عوضش كنن، آرتور؟ به من گفته بودن تا فردا لازم نيست عوضش كنن.  آرتور، پانسمانت عوض شده-
  :اش را بپوشاند و گفت آقاي ويزلي كه كمي ترسيده بود ملافه را كمي بالاتر كشيد كه تا روي سينه

  ...من... اين...  چي؟ نه، نه، چيزي نيست-
  :او گفت. به نظر رسيد كه در برابر نگاه نافذ خانم ويزلي مقاوتش از بين مي رود

ي  و علاقه... جاست، جوون خوبيه ي كارآموز اين او شفادهنده... مالي، آگوستوس پاي يه فكري به ذهنش رسيد... ها حالا عصباني نشي...  راستش-
دوني چقدر  مالي، نمي. بخيهگن  راستش بهشون مي... هاست هاي قديمي مشنگ منظورم بعضي از همين درمان... شكي مكمل دارهزيادي به پز

  ...ها مؤثّره جراحت مشنگ... روي... روي
 سراغ گرگينه رفت كه ها دور شد و به هاي آرام از آن لوپين با گام. خانم ويزلي با چنان صداي ابراز احساسات كرد كه نه جيغ بود نه خرناس

رود براي  بيل جويده جويده گفت كه مي. بودند كرد كه دور تخت آقاي ويزلي جمع مي كس به عيادتش ناميده بود و با حسرت به جمعيتي نگاه هيچ
  . خنديدند فرد و جرج به سرعت از جايشان برخاستند تا همراه او بروند هردو به پهناي صورتشان مي. خود چاي بگيرد

گيرند  ها فاصله مي وجه توجه نداشت كه همراهانش با چه سرعتي از آن شد و ظاهراً به هيچ م ويزلي كه با هركلمه صدايش بلند تر ميخان
  :گفت

  هاي مشنگي انگولكش كردي؟ خواي به من بگي كه با درمان  مي-
  :آقاي ويزلي ملتمسانه گفت

ظاهراً روي ... ولي با كمال تأسف بايد بگم... ي فقط به فكرمون رسيد كه امتحانش كنيممن و پا... من فقط...  مالي، عزيزم، انگولك يعني چي-
  ...چنان كه بايد و شايد مؤثّر نيست... ها اين نوع خاص از جراحت

   يعني چي؟-
  .جوريه يا نه دوني بخيه چه دونم كه تو مي  راستش، خب، نمي-

  :دي شباهت بيشتري داشت گفتاي ساختگي كه به ابراز ناخشنو خانم ويزلي با خنده
  ...  نيستي كه قدر ابله ولي آرتور، حتي تو هم اون.  از اسمش به نظر مياد كه آدم بخواد پوستشو به هم بدوزه-

  :هري به سرعت از جا جست و گفت
  .ياد يه فنجون چاي بخورم  منم بدم نمي-

همين كه در را پشت سرشان بستند صداي . همراه هري از در خارج شدنددوان به سوي در رفتند و  هرميون و رون و جيني نيز تقريباً دوان
  :زد جيغ خانم ويزلي را شنيدند كه نعره مي

  گي به طور كلي معنيش  اينه؟  منظورت چيه كه مي-
  :هنگامي كه در راهروحركت مي كردند جيني با تأسف سري تكان داد و گفت

  ...تورو خدا شما بگين! بخيه!  پدر نمونه-
  :يون به درستي گفتهرم

كاش ... هاي بخيه از بين بره شه نخ اما احتمالاً توي زهر ماره يه چيزي هست كه باعث مي. هاي غير جادويي مؤثّرند  خب، واقعاً هم روي زخم-
  .دونستيم چايخانه كجاست مي
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  :ي خوشامد گو را قبلاً ديده بود گفت ي ساحره هري كه تابلوي بالاي باجه

  .هي پنجم  طبقه-
ها را صدا   تابلوهاي ديگري از شفادهندگان آن اي رسيدند كه بر ديوار آن هاي رنگ و رو رفته اي در انتهاي راهرو به پلهّ ها از در دو لنگه آن

گر قرون وقتي يك جادو. كردند هاي وحشتناكي برايشان تجويز مي دادند و درمان ها تشخيص مي هاي عجيب و غريبي را در آن كردند و بيماري  مي
 شفا  مبتلاست حسابي به رون برخورد و با خشم به آن» وسطايي به رون گفت كه كاملاً مشخص است كه او به نوع بدي از بيماري مرگباردانه

  :داد تا راهش را باز كند گفت آمد و ساكنين تابلو ها را هل مي ها مي دهنده كه تا شش تابلوي مجاورش همراه آن
  چه معنايي داره؟ اوني كه گفتي مثلاً -
  .كه هست افتضاح تر بشه ت از ايني چوله بشه و قيافه شه پوستت پر از چاله  ارباب جوان، اوني كه گفتم يه بيماري حاد پوستيه كه باعث مي-

  :هايش سرخ شده بود گفت رون كه گوش
  !گه افتضاح ي من مي  توروخدا نگاه كنين كي به قيافه-
 رو با يه چيزي محكم روي گلوت ببندي و در شبي كه قرص ماه كامله لخت مادرزاد توي يه بشكه پر از چشم  درمانش اينه جگر وزغ  تنها-

  ... مارماهي وايسي
  ...  ولي ارباب جوان، اون لك هاي زشتي كه بر رخسارته-

  :آلودي گفت رون با حالت غضب
  .حالا ديگه برگرد برو توي تابلوي خودت و راحتم بذار! مكه  اونا كك-

  :رون پرسيد. ي خود را عادي نگه داشته بودند  برگرداند كه همگي به زور قيافه رون رويش را به سمت بقيه
  جا طبقه ي چندمه؟  اين-

  :هرميون گفت
  .ي پنجمه طبقه-

  :هري گفت
  ... ي چهارمه، يه طبقه  ديگه  نه، اين طبقه-

ي كوچكي چشم دوخته بود كه برروي در دو  او به پنجره. جا متوقف شد همانها گذاشت ناگهان  اما همين كه هري پايش را روي پاگرد پلهّ
اش را به شيشه چسبانده  مردي كه بيني. داد هاي جادويي را نشان مي لنگه تعبيه شده و تابلوي نصب شده بر روي آن بتداي راهروي بخش آسيب

هاي سفيد براقش  شد دندان اي كه بر لب داشت باعث مي لبخند ابلهانه. شن بودهايش آبي رو موهايش بور و مجعد و چشم. كرد ها نگاه مي آن بود به 
  .نمايان شوند

  :رون نيز به مرد نگاه كرد و گفت
  !به  به-

  :هرميون كه ناگهان نفسش بن آمده بود گفت
  !پروفسور لاكهارت!  واي خداجونم-

او كه ربدوشامبر بلندي به رنگ بنفش ياسي به تن . ه سويشان آمداستاد پيشين درس دفاع در برابر جادوي سياهشان در را باز كرد و ب
  :ها گفت داشت به آن

  ها، حتماً اومدين از من امضا بگيرين، درسته؟  سلام بچه-
  :هري زير لب به جيني گفت

   زياد تغيير نكرده، نه؟-
  :رون كه كمي عذاب وجدان داشت گفت. جيني خنديد

   حالتون چطوره؟ پروفسور؟-
جا كه  جا كشانده بود ولي از آن ي پروفسور لاكهارت وارد كرده بود او را به اين  شديدي كه به حافظه وبدستي رون و آسيبخرابي چ

وقت با رون احساس همدردي  طور دايمي پاك كند هري به هيچ ي رون و هري را به  حادثه قصد داشت حافظه لاكهارت در هنگام بروز اين
  .كرد نمي

  :اووس درب و داغوني را از جيبش درآورد و با شادماني گفتلاكهارت قلم پر ط
  !دونستين كه ديگه مي تونم سر هم بنويسم خواين؟ هيچ مي خب، چندتا امضا مي.  حالم خيلي خوبه، متشكرم-
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  .خوايم، مرسي  فعلاً امضا نمي-

  :رون پس از اين حرف ابروهايش را براي هري بالا برد و او پرسيد
  ي نداره كه شما توي راهروها باشين؟ مگه نبايد توي بخش باشين؟ پروفسور، اشكال-

  :چند لحظه با دقّت به هري نگاه كرد و بعد گفت. لبخند بر لب لاكهارت خشك شد
  م؟  قبلاً تو رو نديده-

  :هري گفت
  دادين، يادتونه؟ شما توي هاگوارتز به ما درس مي. ديدين...  چرا-

  :رسيد گفت يقرار به نظر م لاكهارت كه كمي بي
  دادم؟ من؟ واقعاً؟  درس مي-

  :او گفت. اش بازگشت كه كمي هشدار دهنده بود بعد دوباره با چنان سرعتي لبخند به چهره
طوري  تا؟ اين خواين سر راستش كنيم كه بشه دوازده  حتماً هرچي بلدين من بهتون ياد دادم، درسته؟ خب پس بالاخره امضا چي شد؟ مي-

  !رسه  دوستان كوچولوتون يه امضا بدين و به همه هم ميتونين به همه مي
  :اما درست در همان لحظه يك نفر از لاي دري در انتهاي راهرو سرك كشيد و گفت

   گيلدروي؟ اي پسر بد، باز دوباره كجا رفتي؟-
ز انتهاي راهرو آمد و به هري و ديگران اي داشت و گل سر پرزرق و برقي به مويش زده بود با دستپاچگي ا ي مادرانه اي كه قيافه شفادهنده

  :لبخند گرمي زد و گفت
! ياد، طفلكي دونين، هيچ وقت كسي به ملاقاتش نمي آخه مي! ن درست روز كريسمس هم اومده! قدر عالي ن عيادتت؟ چه  اوه، گيلدوريف اومده-

  آخه آدم به اين نازنيني حيف نيست؟... دونم چرا نمي
  :گري زد و به شفادهنده گفتگيلدروي لبخند درخشان دي

  !فقط خدا كنه امضاهامون كافي باشه. شون بزنم تونم دست رد به سينه نمي. خوان اينا يه عالمه امضا مي! كنم  دارم براشون امضا مي-
او . ي دوساله بود اي متبسم چنان با محبت به او نگاه كرد كه انگار يك كودك عزيز دردانه  بازوي لاكهارت را گرفت و با چهره شفادهنده

  :گفت
  . به حرفش گوش كنين تا همين چند سال پيش اون خيلي مشهور بوده-
. ست اون در يه بخش در بسته . شه از اين طرف بياين مي. ش باشه ي بهتر شدن حافظه ش به امضادادن نشانه  ما خيلي اميدواريم كه اين علاقه-

  ... ولي! كه خطرناك باشه البته نه اين... جا معمولاً قفله در اون.  تونسته بياد بيرونم آورده احتمالاً موقعي كه هداياي كريسمس رو مي
  :او صدايش را پايين آورد و زمزمه كنان گفت

... ممكنه بره اين طرف و اون طرف و بعدش ديگه نتونه راه برگشت رو پيدا كنه. دونه اسم خودشو نمي.  بيچاره، ممكنه خودشون به خطر بندازه-
  ...  خيلي لطف كردين كه به ديدنش اومدينشما

  :ي بالا اشاره كرد و گفت رون با دستش بيهوده به طبقه
  ...داشتيم... در واقع ما...  اِ-

مي رفتيم « : يافت ي رون كه چنين خاتمه مي جويده ي جملة ي جويده كرد و در نتيجه بقيه ها مي اما شفادهنده نگاه التماس آميزي به آن
اش به انتهاي  ها با نااميدي به يكديگر نگاه كردند و به دنبال لاكهارت و شفادهنده آن. ضعيف و ضعيف تر شد و به ديار عدم پيوست» مچاي بنوشي
  :رون آهسته گفت. راهرو رفتند

  .جا نمونيم  زياد اون-
در .  باز شد و او جلوتر از همه وارد شددر» !الوهومورا «:  گرفت و زير لب گفت50اش را به سمت در بخش جانس تيكي شفادهنده چوبدتسي

  .كه سرانجام او را بر روي صندلي راحتي كنار تختش نشاند تمام مدت محكم دست گيلدروي را گرفته بود تا اين
  :اي به هري، رون، هرميون و جيني گفت او با صداي آهسته

هاي مختلف و يه ذره شانس،  البتهّ با معجون هاي درمانه ويژه، افسون. ست هاي جادويي دايمي هاي دراز مدت و براي آسيب  اين جا بخش اقامت-
. هم پيشرفت خوبي داشته» بود«آقاي . ياره ي خودش به ياد مي هايي رو درباره ظاهراً گيلدروي داره يه چيز... ميتونيم حالشونو كمي بهتر كنيم

                                                 
50  Janus Thickey 
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خب ديگه، من بايد هديه كريسمس همه ... هايي كه ما بلديم صحبت نكرده زبانياره اما هنوز به هيچ يك از  دست مي كم داره قدرت تكلمشو به كم

  ...جا با هم گپ بزنين همين... رو تحويل بدم
اين . داد هاي ترديد ناپذيري بود كه دايمي بودن محلّ اقامت ساكنينش را نشن مي در اين بخش نشانه. هري به اطرافش نگاهي انداخت

هاي خودش را  هاي بالاي تخت گيلدروي عكس به طور مثال بر روي ديوار.  حال و هواي شخصي تري داشتبخش نسبت به بخش آقاي ويزلي
ها را براي  اي زير بسياري از آن ي كودكانه او با خط ناپيوسته. دادند ها دست تكان مي زدند و براي تازه وارد نصب كرده بودند كه همگي لبخند مي

اش را جلو كشيد، قلم پري برداشت و با شور و هيجان  دهنده او را روي صندلي نشاند يك دسته عكس تازههمين كه شفا. خودش امضا كرده بود
  .ها كرد شروع به امضا كردن آن

  :هاي امضا شده را يكي يكي روي پاي جيني گذاشت و به او گفت عكس
بار  اي يك گلديس كاجيون هفته. هاي زيادي از طرفدارانم دارم همن هنوز نام. ن دونين، منو فراموش نكرده مي. توني اونارو توي پاكت بذاري  مي-

  ...كنه كار رو مي دونستم براي چي اين  كاش مي اي... نويسه برام نامه مي
  :او گفت. ها را از سر گرفت ي گيج و سردرگم ساكت ماند سپس دوباره لبخند زد و با شور و شوق امضا كردن عكس اي با قيافه لحظه

  .تيپيم باشه م فقط براي خوشكن  فكر مي-
گفت و  او زير لب چيزي به خود مي. رو خوابيده و به سقف چشم دوخته بود ي رنگ پريده و ماتم زده بر روي تخت روبه جادوگري با چهره

هري حدس . ز خز بودبر روي تخت مجاور آن، زني خوابيده بود كه تمام صورتش پوشيده ا.  پيرامونش نداشت ترين توجهي به وقايع ظاهراً كوچك
اي مشابه با اتفاقي كه در سال دوم تحصيلشان براي هرميون افتاد به آن شكل در آمده باشد، هر چند كه خوشبختانه  زد آن زن در اثر حادثه مي

ها و عيادت  بان تختهاي گلداري دورتادور دو تخت كشيده بودند تا براي صاح در انتهاي بخش پرده. آسيبي كه به هرميون وارد شد هميشگي نبود
  .كنندگان محيط خصوصي تري ايجاد كنند

  :ي كريسمس را به دست زني داد كه صورتش خزپوش شده بود و با خوشرويي گفت چندين هديه شفادهنده
  خيلي عاليه، نه؟. ياد ن؟پسرت هم يه جغد فرستاده و گفته امشب به يادتت مي ديدي فراموشت نكرده.  بفرمايين، اگنس-

  .دبار با صداي بند پارس كرداگنس چن
حتماً . ن با يك تقويم كه براي هر ماهش يه هيپوگريف خوشگل تزييني خوشگل داره  نگاه كن، برودريكف براي تو هم يه گلدون فرستاده-

  خوشحال شدي، نه؟
ي كنار تخت او گذاشت كه  سپس گياه زشتي را روي قفسه. شفادهنده اين را گفت و با سرعت به طرف مردي رفت كه زير لب حرف ميزد

  : تقويم را به ديوار چسباند و گفت بعد از آن نيز با چوبدستي اش. هاي دراز و آويخته داشت شاخك
  رين؟ باتم، دارين مي  اوه، خانم لانگ-

. گشتند ها بر مي تها از راه ميان تخ ي آن كننده هاي دور دو تخت انتهاي بخش كنار رفته بود و دو ملاقات پرده. هري سرش را برگرداند
تيزي كه بر  كلاه نوك. اش آويزلان بود اي از جنس پوست روبه از شانه زده ي پير ترسناكي كه پيراهن سبز بلندي به تن كرده و شال بيد ساحره

كرد كه  ت مياي افسرده و غمگين حرك پشت سر او شخصي با قيافه. ترديد يك لاشخور خشك شده بود سدراشت با چيزي تزيين شده بود كه بي
  !كسي نبود جز نويل

سراسيمه به اطرافش نگاه كرد و در . هري به طور ناگهاني ذهنش روشن شد و فهميد بيماران دو تخت انتهاي بخش چه كساني بايد باشند
ب توجهي بتواند از ي آن بتواند حواس بقيه را پرت كند تا نويل بدون هيچ سوال و جواب يا جل فضاي بخش به دنبال چيزي گشت كه به وسيله

  :كه هري بتواند جلوي او را بگيرد فرياد زد سرش را بلند كرده بود و پيش از آن» باتم لانگ« اما رون نيز با شنيدن نام . بخش بيرون برود
  ! نويل-

  : با خوشرويي گفترون از جايش برخاست و. آي از كنار گوشش رد شده بود نويل از جا پريد و خود را طوري جمع كرد كه انگار گلوله
  تو براي عيادت از كي اومدي؟. جاست جا رو ديدي؟ لاكهارت اين اين. جاييم، نويل  ما اين-

  :ها آمد و گفت مادربزرگ نويل اتز روي ادب به سمت آن
   اينا دوستان تو هستن، نويل؟-

انداخت و او به  صورت گوشتالويش به سرعت گل مي. جا ي نويل طوري بود كه انگار حاضر بود هر جاي ديگر دنيا  باشد غير از آن قيافه
  .كرد ها نگاه نمي هاي هيچ يك از آن چشم

  :كرد گفت مادربزرگ نويل با دقت به هري نگاه كرد و در حالي كه دست پرچين و چروك و پنجول مانندش را به طرف او دراز كرد مي
  .نهك نويل خيلي ازت تعريف مي. شناسم  آه، بله، بله، من تورو مي-
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  :هري با او دست داد و گفت

  . ممنونم-
مادر بزرگ نويل با حركتي شاهانه . شد تر مي صورتش لحظه به بحظه سرخ. نويل سرش را پايين انداخته بود و به هري نگاه نمي كرد

  :دستش را به طرف رون و جيني برد و گفت
  تو بايد هرميون گرنجر باشي، درسته؟... شناسم، افراد محترمي هستند ونو ميبله، من پدر و مادرت. هاي ويزلي هستين  شما دوتا هم كه حتماً بچه-

  :مادربزرگ نويل گفت. دانست مات و مبهوت ماند اما با او دست داد باتم نام او را مي كه خانم لانگ هرميون از اين
  ... سته؟ پسر خوبيهچندبار از مخمصه نجاتش دادي، در. ي تو هم خيلي چيزها به من گفته  بله، نويل درباره-

  :او با حالتي جدي از بالاي بيني نسبتاً استخوانيش نويل را ورانداز كرد و ادامه داد
  ...  اما متأسفانه بايد بگم كه هوش و استعدادش مثل پدرش نيست-

  .د آميزي لرزيدي روي سرش به طور تهدي شده او با اين حرف با حركت سرش به دو تخت انتهاي بخش اشاره كرد و لاشخور خشك
  :اي متعجب گفت رون با قيافه

   چي؟-
كار بدون جلب توجه ديگران در زماني كه شلوار جين به تن داشت بسيار دشوارتر از زماني  هري مي خواست پاي او را لگد كند اما انجام اي

  :رون ادامه داد. پوشيد بود كه ردا مي
   نويل، اوني كه ته بخش وايساده پدرته؟-

  : باتم با لحن تندي گفتخانم لانگ
  ي پدر و مادرت به دوستانت چيزي نگفتي، نويل؟  يعني چي؟ درباره-

قدر  هري به ياد نداشت كه در عمرش براي كسي آن. نويل نفس عميقي كشيد و به سقف نگاه كرد و با حرككت سرش جواب منفي داد
  .رسيد  ذهنش نميناراحت و متأسف شده باشد اما هيچ راه حلي براي كمك به نويل به

  :باتم با عصبانيت گفت خانم لانگ
اونا سلامتي شونو براي اين از دست ندادن كه پسرتون ! تو بايد بهشون افتخار كني، نويل، افتخار.  اين چيزي نيست كه ازش شرمنده باشي-

  !ازشون شرمنده باشه، فهميدي
  :با صداي ضعيفي گفتانداخت غير از هري و سايرين  نويل كه نگاهش را به هر طرف مي

  . من شرمنده نيستم-
  :باتم گفت خانم لانگ. هاي پايش ايستاده بود تا به صاحبان دو تخت انتخاي بخش نگاه كند در آن لحظه رون روي پنجه

  دي؟  پس چرا اينو توي رفتارت نشون نمي-
  :او با غرور خاصي رويش را به سمت هري، رون، جيني و هرميون برگرداند و گفت

  .طرفداران اسمشونبر، پسر و عروس منو اونقدر شكنجه دادن تا سلامت عقلشونو از دست دادند -
كشيد شرمنده شد  رون كه در تلاش براي ديدن والدين نويل سرك مي. هايشان را بر روي دهانشان گذاشتند هرميون و جيني، هر دو دست

  :باتم ادامه داد خانم لانگ. و سرش را پايين انداخت
  كار داري؟ بله، آليس عزيزم، چي... العاده با استعداد بودند هردوشون فوق. ي جادوگري عزّت و احترام زيادي داشتند  كارآگاه بودند و در جامعه اونا-

ي او شادي و طراوتي را نداشت كه هري در عكس قديمي مودي از اولين  چهره. مادرنويل با لباس خواب به آن سوي بخش آمده بود
پشت و كدر به نظر  موهايش كه به رنگ سفيد درآمده بود بسيار كم. صورت گرد و چاقش لاغر و شكسته شده بود.  ديده بودمحفل ققنوس

. توانست، اما با خجالت و كمرويي چيزي را كه در دست داشت به سمت نويل دراز كرده بود خواست حرفي بزند، يا شايد نمي ظاهراً نمي. رسيد مي
  :رسيد گفت صدايي كه خسته به نظر ميباتم با  خانم لانگ

  ...هرچي كه هست بگيرش... نويل، بگيرش...  دوباره، باشه، آليس عزيزم، باشه-
  .اما نويل پيش از آن، دستش را دراز كرده و مادرش كاغذ خالي آدامس بادكنكي دروبلزي را در دست او انداخته بود

  :شادي ظاهري گفتي عروسش را نوازش كرد و با  مادربزرگ نويل شانه
  . خيلي قشنگه، عزيزم-

  :اما نويل آهسته به مادرش گفت
  . مرسي، مامان-
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نويل با حالتي تدافعي به بقيه نگاه كرد گويي . كرد در راه چيزي با خود زمزمه مي. هاي كوتاه دويد و به انتهاي بخش رفت مادرش با قدم

  .تواند خنده دار باشد غير از اين يك چيز كرد كه هرچيزي در دنيا مي  با خود فكر مياما هري. خواست ببيند آيا كسي جرأت خنديدن دارد مي
  :كش هاي سبزش را به دست كرد و گفت باتم آهي كشيد و دست خانم لانگ

شون در و ديوار قدر بهت داده كه مي توني باها اون. نويل اون كاغذ رو بنداز سطل آشغال. حال شدم تون خوش از ديدن همه.  بهتره ديگه بريم-
  ... اتاقتو كاغذ ديواري كني

  .ها بسته شد در پشت سر آن. است كاغذ در جيبش ديده ها رفتند اما هري اطمينان داشت كه نويل را هنگام گذاشتن آن آن
  :هاي پر از اشك گفت هرميون با چشم

  .دونستم  من اصلاً نمي-
  :اي گفت رون با صداي گرفته

  . منم نميدونستم-
  :هسته گفتجيني آ

  .طور  منم همين-
  : گفت همه به هري نگاه كردند و او با لحن گرفته

كه  بلاتريكس لسترنج براي همين رفت به آزكابان، براي اين... اما من قول دادم به كسي چيزي نگم. دامبلدور به من گفت. دونستم  من مي-
  .  از دست دادنوالدين نويل رو اونقدر با طلسم شكنجه گر جادو كرد تا عقلشونو

  :اي وحشت زده آهسته پرسيد هرميون با چهره
ش گذاشته؟ سكوتي طولاني برقرار شد كه صداي خشمگين لاكهارت  كارو كرده؟ همون زني كه كريچر عكسشو توي لونه  بلاتريكس لسترنج اين-

  :او گفت. آن را شكست
  .م خودي ياد نگرفته  نگاه كنين، من كه خطّ سرهم رو بي-
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  ل بيست و چهارمفص
  چفت شدگي      

 بـوده  شده مخفي شيرواني زير انبار در كريچر كه شد معلوم سرانجام
 ترديد بي كه كرده پيدا آنجا كثيف و آلود خاك را او كه گفت سيريوس .است
 بـه  را هـا  آن تـا  بـوده  بلـك  ي خانواده ديگر يادگارهاي يافتن جستجوي در

 را سـيريوس  ظـاهراً  داسـتان  اين چه گرا .كند پنهان آنجا در و ببرد كابينتش
 بازگـشت  از پـس  كريچـر  .بـود  ناراحـت  و دلـواپس  ميك هري بود كرده قانع

 تـا  دارش نـيش  هـاي  زمزمـه  و بود كرده پيدا بهتري خوي و خلق مجددش
 دسـتورات  از بيـشتري  آرامش با قبل به نسبت او .بود كرده كش فرو حدودي
 فهميـده  كـه  اين محض به بار هر ولي بود دوخته چشم او به مشتاقانه كه بود ديده حالي در را او بار دو يكي هري حال اين با كرد مي اطاعت

  .بود برگردانده را رويش شده او متوجه هري بود
 كـاهش  بـه  رو سـرعت  بـه  او نـشاط  و شادي كريسمس از بعد كه چرا بود نگفته چيزي سيريوس به مبهمش ظنؤس ي درباره هري

 بـد  و حرف كم بسيار كه رفت مي فرو حالتي در تر بيش و بيشتر سيريوس شد مي نزديكتر هاگوارتز به ها آن بازگشت اريخت چه هر .گذاشت مي
 خانـه  تمام در سيريوس اندوه .ماند مي منقار كج اتاق در ها ساعت مواقع اغلب .ناميد مي »اخمي بد دوران « را آن ويزلي خانم و شد مي اخلاق
  .بود كرده مبتلا را آنها ي همه ترتيب بدين و يافت مي راه سو هر به درها زير از خطرناكي و ميس گاز همچون و شد مي منتشر

 در بـار  اولـين  بـراي  واقـع  در .باشـد  نداشته ديگري همدم كريچر جز تا كند رها خود حال به را سيريوس ديگر بار خواست مين هري
 بـود  آمبـريج  دلـورس  هاي بيدادگري در مجدد گرفتاري معناي به مدرسه به ازگشتب .نداشت هاگوارتز به بازگشت براي ذوقي و شوق عمرش

 كوييديچي ديگر بود شده محروم كوييدچ تيم در بازي از كه اكنون.كند صادر ديگر حكم تا دوازده ده بود توانسته ها آن غيبت در ترديد بي كه
 او از قبـل  مثـل  دامبلدور .يافت مي افزايش نيز شان تكاليف انبوه امتحانات شدن نزديك با زياد احتمال به .بكشد را انتظارش كه نداشت وجود
 او از و بـرود  سـيريوس  سـراغ  بـه  يكراسـت  او بـود  ممكن نداشتند رو پيش در را  اد جلسات اگر كه كرد مي تصور هري واقع در.كرد مي دوري

 افتـاد  اتفـاقي  تعطـيلات  روز آخرين در درست وانگهي .بماند گريمولد انميد ي خانه در و بيايد بيرون هاگوارتز از او بدهد اجازه تا كند خواهش
  .كرد گردان رو پيش از بيش مدرسه به بازگشت از را هري كه

 كردنـد  مـي  تماشا را آنها بازي پا كج و جيني و هرمايني و بودند سرگرم جادويي شطرنج بازي به خوابشان اتاق در رون و هري وقتي
  :گفت و كشيد سرك در لاي از ويزلي خانم

  .داره كار باهات اسنيپ آشپزخونه؟پروفسور به بياي لطفا شه ميجون، هري -
 و شـور  بـا  هري و بود شده گلاويز رون سرباز با آميزي خشونت طور به هايش رخ از يكي.نشد او حرف مفهوم متوجه بلافاصله هري

  :گفت مي و انگيخت  مي بر را آن هيجان
  گفتين؟ چي ويزلي،شما خانم ببخشيد...سربازه يه فقط اون احمق كن، لهش...كن لهش -
  .داره كار تو با.ست آشپزخونه توي.اسنيپ،عزيزم پروفسور -

 كـج .بودند زده زل او به باز دهان با سه هر كه كرد نگاه هرمايني و جيني رون، به و برگرداند را سرش .ماند باز وحشت از هري دهان
 آن هـاي  مهـره  شـد  باعـث  و پريـد  شطرنج ي صفحه روي بر خوشحالي با بود آورده دوام هرمايني دست در زحمت به اخير ربع يك در كه پا

  .برگردند پناهي سر دنبال به كشيدند مي جيغ نفس آخرين با كه حالي در و بروند سو آن و سو اين به دوان دوان
 :گفت زده بهت ي قيافه با هري

 اسنيپ؟ -

  :گفت آميزي سرزنش لحن با ويزلي خانم
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  .بمونه تونه مين زياد گفت مي.بيا باش زود ديگه حالا.اسنيپ،عزيزم پروفسور -

 :گفت عصبي حالت با رون رفت آنجا از ويزلي خانم كه همين

 داره؟ كار چي باهات -

 درسته؟ نكردي كاري كه تو -

  :گفت عصبانيت با هري 
 ! نه-

 .گشت كه ممكن بود اسنيپ را تا ميدان گريمولد به دنبال او كشيده       ري مي كرد و به دنبال كا     ميآوري كار    سام مغز هري با سرعت سر    
  باشد؟ گرفته» T«آيا ممكن بود در آخرين تكليفش

 خـشم  با يك هر و بودند نشسته آشپزخانه طويل ميز سر كه ديد را اسنيپ و سيريوس كرد باز را آشپزخانه در وقتي بعد دقيقه دو يكي
 ميز روي بر سيريوس مقابل در اي شده باز ي نامه .بود كرده تر سنگين را آشپزخانه سكوت دو آن متقابل نفرت .كردند مي نگاه را مخالف جهت
  .كرد صاف را صدايش آشپزخانه در حضورش اعلام براي هري .داشت قرار

 :گفت او .بود كرده احاطه را صورتش قابي همچون اش زده روغن و سياه موي .برگرداند او طرف به را سرش اسنيپ

  ! بشين پاتر-
 صداي با بود دوخته چشم سقف به كه حالي در بود داشته نگه عقبي پاهاي روي را آن و بود داده تكيه صندلي پشت به كه سيريوس

  :گفت بلندي
  .منه ي خونه اينجا دوني مي كه خودت .نكني صادر دستور جا اين كه دم مي ترجيح اسنيپ،من ببين، -

 خنـد  پوز كه اسنيپ .نشست اسنيپ مقابل در سيريوس كنار صندلي روي بر هري .شد برافروخته اسنيپ ي هپريد رنگ ي چهره ناگهان
 :گفت بود كرده منقبض را لبش ي گوشه اش  هميشگي

 ...كبل ولي باشم تنها تو با من بود قرار پاتر، -

 :گفت قبل از بلندتر صداي با سيريوس -

  .شم پدرخونده من -
  :گفت شد مي تر بيش ذره ذره كلامش نيش ريوسسي خلاف بر كه اسنيپ

   .كني داخل خودتو خواد مي دلت قدر چه دونم ميبلك، .بمون جا همين ها، حرف اين تمام با اما .اينجا اومدم دامبلدور دستور به من -
  :گفت سيريوس و رسيد گوش به بلندي تق صداي نتيجه در گيرد قرار اش پايه چهار روي بر دوباره تا كرد رها را صندلي سيريوس

  چي؟ يعني حرف اين -
 « عبـارت  روي اسـنيپ  .بـدي  انجـام  محفل براي مفيدي كار هيچ توني نمي كه كشي مي عذاب خيلي تو مطمئنم من كه هناي فقط معنيش -

  .بود كرده خاصي تاكيد »محفل براي
 :گفت و كرد هري به رو و شد منقبض پيروزي اين از اسنيپ لب .بود سيريوس روختگيفبرا نوبت بار اين

   .بگيري ياد رو شدگي چفت ترم اين در خواد مي تو از اون كه بگم بهت تا فرستاده منو مدرسه مدير پاتر، -
  :گفت بود شده گيج كه هري

  ؟ بگيرم ياد رو چي -
  :گفت و شد تر نمايان اسنيپ پوزخند

  .مفيده نهايت بي كه ميگمنا جادوي جيه،خار نفوذ مقابل در ذهن از جادويي دفاع كه پاتر، رو، شدگي چفت -
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  ...داشتند توافق مورد اين در همه بود نشده تسخير او جسم ولي .كرد تپيدن به شروع تري بيش شدت با هري قلب

  :گفت مهمقد بي  هري
  بگيرم؟ ياد رو چي چي دونم مين چفت بايد من چرا -

  :گفت ملايمت با اسنيپ 
  چي بگي نبايد كس هيچ به اام گيري مي قرار خصوصي آموزش تحت بار  يك اي هفته .درستيه كار اين كنه مي فكر مدرسه مدير اينكه براي -
  فهميدي؟ آمبريج، دلورس مخصوصاً گيري مي ياد

  :گفت هري 
  ده؟  بله، كي به من درس مي-

  :گفت و برد بالا را ابروهايش اسنيپ
  . من -

 كرده خطايي چه او مگر ...اسنيپ با اضافي درس .ريخت مي فرو و شد مي ذوب شاندرون تمام گويي داشت، وحشتناكي احساس هري
  .كرد نگاه او به سيريوس حمايت جلب براي فوراً او باشد؟ اين سزاوار كه بود

  :گفت پرخاشگرانه سيريوس
  تو؟ چرا ده؟ نمي درس هري به دامبلدور چرا -

  :گفت مينر به اسنيپ
 داوطلـب  كـار  اين براي من باش مطمئن .بگذاره ديگران ي عهده به و ناخوشايندتر كارهاي كه ست مدرسه مدير حقّ اين من نظر به

  .نشدم
  :گفت هري به و برخاست جايش از سپس

 كـه  كـسي  هر .داري سازي معجون جبراني كلاس گي مي پرسيد چيزي كسي اگه .دفترم توي منتظرتم، دوشنبه روز شش ساعت من پاتر، -
  .داري نياز جبراني كلاس به تو كه فهمه مي باشه  دهدي كارتو من كلاس توي

  .زد موج سرش پشت تلاطمش پر شنل و برود كه برگشت او
  :گفت و نشست تر صاف اش صندلي روي سيريوس

  .كن صبر دقيقه يه -
  :گفت و كرد نگاه دو آن به و برگشت زنان خند پوز اسنيپ

  .ندارم گذروني خوش براي دودينامح وقت .دارم عجله خيلي بلك، تو، برخلاف ...من -
  :گفت و برخاست جايش از سيريوس

  .مطلب اصل سر رم مي يكراست پس -
 ـ كرد نگاهي اسنيپ به كه همين هري .بود بلندتر اسنيپ از سيريوس قد چيـزي  دور بـه  شـنلش  جيـب  در را دسـتش  كـه  شـد  همتوج 

  :داد ادامه سيريوس .است اش  چوبدستي ترديد بي كه كرده مشت
  .منه با كارت سرو چزوني مي رو هري شدگي چفت درس ينمه ي بهانه به بشنوم اگه -

  :گفت و زد پوزخند اسنيپ
 نه؟ پدرشه، مثل قدر چه پاتر كه فهميدي خودت مطمئناً اام !انگيز ترقّ چه -

  :گفت افتخار با سيريوس
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  .فهميدم آره -
  .نداره ثريا اون در انتقاد كه متكبره قدر اون كه بدوني بايد پس خب، -

 اسـنيپ  .آورد در را اش چوبدسـتي  راه در .رفـت  اسنيپ طرف به و زد دور را ميز خشم با و كشيد عقب را صندلي خشونت با سيريوس
 چوبدسـتي  نـوك  بين نگاهش .زيرك اسنيپ و بود خشمگين سيريوس .رفتند مي هم سوي به مستقيم دو آن .كشيد بيرون را اش يچوبدست نيز

   :زد فرياد بلندي صداي با هري .بود نوسان در شا چهره و سيريوس
  !سيريوس -

 نداشـت   فاصـله  تـر  بـيش  متـر  نيم اسنيپ صورت با كه حالي در سيريوس .است نشنيده را او صداي سيريوس كه رسيد مي نظر به اما
  :گفت

  .شناسم مي بهتر رو تو من شدي، اصلاح تو كنه مي فكر دامبلدور كه نيست مهم برام .زرزروس بودم، داده هشدار بهت -
  :كرد زمزمه آهسته اسنيپ

  شده؟ قايم مامانش خونه توي عملاً تموم ماه شش كه نكنه قبول رو مردي راهنمايي ترسي مي نكنه گي؟ نمي بهش چرا پس -
  نه؟ كنه مي كار هاگوارتز توي باوفاش سگ كه خوشحاله حتماً چطوره؟ حالش مالفوي لوسيوس ببينم، بگو -

  :گفت ميآرا به اسنيپ
 ديده رو تو مالفوي لوسيوس بيرون رفتي تفريح و گردش براي كه باري آخرين دوني مي هيچ ...افتاد يادم اومد ميون به سگ حرف كه حالا -
 زا ديگـه  تـوني  مي و داري موجهي عذر ديگه حالا ...ببينن رو تو تا خطر بي ايستگاه يه سكوي توي رفتي بلك، كردي، خوبي فكر شناخته؟ و

  .نري بيرون موشت سوراخ
  :زد نعره هري.كرد بلند را اش چوبدستي سيريوس

  ...نكن كارو اين ، سيريوس !نه -
 كنـار  او امـا  بزنـد  كنار راهش سر از را او كوشيد مي سيريوس .بيندازد دو آن بين را خود كرد سعي و پريد ميز روي و زد جستي هري

  .رفت مين
  :زد نعره سيريوس -
  !ترسو گي مي من به -

  :گفت اسنيپ
  .باشه طور همين كنم مي آره،فكر -
  !نكن قاطي ...خودتو تو ... هري -

 بـا  همـراه  ويزلـي  ي  خـانواده  اعضاي همه و شد باز آشپزخانه در. برود كنار راهش سر از تا داد مي هل را او آزادش دست با سيريوس
 ها آن وسط يخاص غرور با بود پوشيده راهي راه خواب لباس روي را باراني يك كه ويزلي آقاي .بودند حال سر و شاد همه .شدند وارد هرمايني

  :كرد اعلام رويي خوش با او .آمد مي
  !شدم خوب كاملا !شدم خوب -

 ـ هـا  آن مقابـل  در كـه  دوختند چشم اي صحنه به و شدند ميخكوب در آستانه در ويزلي ي خانواده اعضاي بقيه او  .بـود  مانـده  فمتوقّ
 هـر  كه حالي در هري و بودند گرفته نشانه را يكديگر صورت شان هاي چوبدستي با همچنان اام برگشتند در سمت به دو هر سنيپا و سيريوس

  .بود مانده حركت بي جا همان كند جدا هم از را دو آن كوشيد مي و بود كرده دراز ها آن از يكي سمت به را دستش دو از يك
  :گفت بود شده خشك لبش روي از لبخند كه ويزلي آقاي

  خبره؟ چه اينجا !مرلين ريش -
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 هـر  ي چهـره  در عميقـي  نفـرت  .بود حركت در دو آن ميان در هري نگاه .آوردند پايين را هايشان چوبدستي هم با اسنيپ و سيريوس

 را اش چوبدستي اسنيپ .بود آورده عقل سر را آنها دوي هر ، شاهد همه آن ي منتظره غير ورود رسيد مي نظر به اام بود  انداخته سايه ها آن دوي
  :گفت و برگرداند را رويش رسيد در به وقتي .گذشت ويزلي ي خانواده از بگويد چيزي كه آن بدون و چرخيد پا ي پاشنه روي گذاشت جيبش در
  .ظهر از بعد شش ساعت دوشنبه، پاتر، -

  :آقاي ويزلي دوباره پرسيد .ي راه او كرد قهاش آويزان بود نگاه خشم آلودش را بدر سيريوس كه چوبدستي .او رفت
  خبره؟ چه جا اين -

  :گفت بود دويده را طولاني مسافتي انگار كه زد مي نفس نفس طوري كه سيريوس
  . بود اي مدرسه دوست دو بين دوستانه گپ يه .آرتور نيست، چيزي -

  :داد ادامه زند مي لبخند زور به بود معلوم اش قيافه از كه حالي در
  ...عاليه خيلي ...خوبي خبر چه !شدي خوب تو پس -

  :گفت و برد صندلي از يكي طرف به را همسرش ويزلي خانم
 پيـدا  بـود  مـاره  زهـر  تو كه كوفتي هر براي نوشداري بالاخره .گذاشت تموم سنگ جادوش با ويك اسميت شفادهنده نه؟ عاليه، كه واقعاً آره، -

  عزيزم؟ نه، مگه .گرفت عبرت درس ها مشنگ پزشكي در نزد پا و دست ي درباره هم آرتور .كرد
  :گفت ملايمت با ويزلي آقاي.بود كرده بيان آميز تهديد حالتي با را كلامش آخر بخش او

  .عزيز مالي بله، -
 كـه  دانـست  مـي  هـري  .شـد  مـي  آنها اوقات ترين سبدلچ از يكي بايد شب آن شام بود برگشته ها آن ميان به ويزلي آقاي كه اكنون

 بـه  كـه  زماني يا بخندد جرج و فرد هاي لطيفه به كرد نمي وادار را خود اش خوانده پدر كه وقتي اام بگذرد خوش همه به كه كوشد مي سيريوس
 گفتن تبريك براي كه قوري بابا چشم و ماندانگاس .گرفت مي خود به را ترسناك و عبوس حالت همان اش چهره كرد نمي تعارف غذا ديگران

 .بزنـد  حـرف  سـيريوس  با خواست مي هري .بودند انداخته فاصله سيريوس و هري بين بودند آمده آنجا به بهبودش مناسبت به ويزلي قايآ به
 و كند مي تحريك را او عمداً اسنيپ كه بگويد خواست مي .دهد اهميت اسنيپ هاي حرف از كلمه يك به يحتّ نبايد كه بگويد او به خواست مي
 فرصتي هري اام .كند مين قلمداد ترسو گريمولد ميدان ي خانه در ماندن براي و خواسته او از دامبلدور چه آن انجام براي را وا ديگري كس هيچ
 آورد مـي  دسـت  بـه  فرصـتي  هم اگر آيا كه افتاد مي فكر اين به سيريوس ي چهره بد حالت ديدن با گاه بي و گاه و كرد نمي پيدا كار اين براي
  :گفت بلافاصله هرمايني .كرد تعريف هرمايني و رون براي را اسنيپ شدگي چفت درس ي قضيه آهسته صداي با عوض در .شتدا را آن تأجر
  درسته؟ بشي، ناراحت ها خواب اون نديدن از كنم نمي فكر .بشه فمتوقّ بيني مي ولدمورت ي درباره كه هايي خواب خواد مي دامبلدور -

  :گفت ناراحتي با رون
  .ببينم كابوس دادم مي ترجيح بودم من اگه اسنيپ؟ با فياضا درس -

 بعـد  روز صـبح  .كردنـد  مي همراهي را ها آن لوپين و تانكس ديگر بار و برگردند هاگوارتز به شواليه اتوبوس با روز آن فرداي بود قرار
 هـا  تـر  بزرگ كه رسيد مي نظر به شد باز در قتيو .بودند صبحانه خوردن سرگرم ها آن دوي هر رفتند خانه آشپز به هرمايني و رون هري وقتي
  .شدند ساكت و كردند نگاه ها آن به دستپاچگي با همه ها هبچ ورود با زيرا هستند هايشان گو گفت هاي نيمه در كنان پچ پچ

 آن در ژانويـه  مـاه  ايسرم از تا انداختند  گردن دور به را هايشان گردن شال و پوشيدند را هايشان كت زده شتاب ي صبحانه يك از پس
 ايـن  .بكنـد  حـافظي  خـدا  سـيريوس  با خواست نمي .كرد مي احساس اش سينه روي را ناخوشايندي فشار هري .بمانند امان در خاكستري صبح

 بگويد او به چيزي كه دانست مي خود وظيفه و ببيند را او تواند مي دوباره وقت چه دانست نمي .انگيخت مي بر وجودش در را بدي حس جدايي،
 كـه  باشد آزرده را او چنان سيريوس بزدلي ي درباره اسنيپ هاي تهمت كه داشت واهمه اين از هري ...دارد باز احمقانه كارهاي انجام از را او و

   آن به بتواند هري كه آن از پيش اام .باشد گريمولد ميدان ي خانه از خارج در اي جسورانه ي نقشه اجراي فكر در لحظه همان از حتي
  .خواند فرا را او دستش ي اشاره با سيريوس بينديشد بگويد خواست مي چه

  :گفت و گذاشت هري دست در بود شده بندي بسته سليقگي بي با و بود جيبي كتاب يك ي اندازه به تقريباً كه را اي بسته او
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  .بگير اينو -

  :پرسيد هري
 چيه؟ اين -

  .نكن بازش اينجا نه، .بدي خبر من به توني مي اشباه كرد تتاذي اسنيپ اگه كه ايه وسيله اين
 بـه  را دسـتباف  ي پنجـه  بـدون  هـاي  دستكش كند راضي را دوقلوها كوشيد مي كه انداخت ويزلي خانم به نگاهي نگراني با سيريوس

  :داد ادامه سپس .كنند دست
  باشه؟ بدي، خبر بهم اين از استفاده با داشتي حتياجا من به اگه كه خوام مي ازت ولي ...باشه موافق كار اين با مالي كنم نمي فكر -

 در اسـنيپ  كـه  كـرد  نمـي  فرقي .كرد نخواهد استفاده آن از گاه هيچ باشد چه هر كه دانست مي اام داد جا كتش جيب در را بسته هري
 از را سـيريوس  كـه  باشد كسي خودش خواست نمي هري حال هر در كند رفتاري بد چقدر او با داشت رو پيش در هك شدگي چفت هاي كلاس
  .كشد مي بيرون منشاَ جايگاه

  :گفت و نشست لبش بر تلخي لبخند و زد هري شانه به آهسته سيريوس
  .بريم بيا ديگه -

 فراوانـي  زنجيرهـاي  و قفـل  كه ايستادند خانه ورودي در جلوي و رفتند بالا ي طبقه به بزند ديگري حرف بتواند هري كه آن از پيش
  .بودند جمع كنارش در ويزلي ي ادهخانو و داشت

  :گفت و گرفت آغوش در را هري ويزلي خانم
  .باش خودت مراقب هري، خداحافظ -

  :گفت صميمانه و داد دست هري با ويزلي آقاي
  .نيان من سراغ مارها وقت يه كه باشه جمع حواست هري، خداحافظ فعلاً
  :گفت پرتي حواس با هري

  ...باشه آره، -
 او صـورت  بـه  و كرد اش خوانده پدر سمت به را رويش .كند عمل محتاطانه بگويد سيريوس به توانست مي كه بود تيفرص آخرين اين

 خـشني  صـداي  بـا  و فـشرد  آغوش در را او دست يك با سيريوس بزند حرفي آنكه از پيش اما بگويد چيزي كه كرد باز را دهانش و نگريست
  :گفت

  .باش،هري خودت مواظب -
 كـه  بود آورده در خاكستري موهاي با بلندي قد زن صورت به را خود امروز كه(تانكس با همراه ديد و آمد خود به هري بعد اي لحظه

 ي خانه در .برود پايين ها هپلّ از تا زد مي سيخونك او به تانكس .است خانه از بيرون زمستاني سرد هواي در )داشت تن به توييد چنس از لباسي
 را سـرش  هـري  رسـيدند  ور  ه  پيـاد  به وقتي .رفتند پايين ها هپلّ از لوپين دنبال به همه .شد بسته ها آن سر پشت گريمولد ميدان دوازده ي شماره

 شـدند  مي گسترده سو يك از كدام هر طرفش دو هاي خانه و شد مي تر كوچك و كوچك دوازده ي شماره ي خانه .كرد نگاه خانه به و برگرداند
  .كرد مي پنهان ها آن نظر از را خود فشار با و

  :گفت تانكس
  .بهتره بشيم اتوبوس سوار زودتر چه بياين،هر -

 را راسـتش  دسـت  لـوپين  .اسـت  خاصي نگراني نگاهش در گذراند مي نظر از را خيابان پايين و بالا تانكس وقتي كه شد همتوج هري
 .داد حركت و كرد دراز

  !بنگ -
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 تير اما كند برخورد چراغ تير نزديكترين با بود هنماند چيزي .شد ظاهر ها آن مقابل در وحشيانه رنگ ارغواني ي طبقه سه اتوبوس يك

 تن به رنگ ارغواني اونيفرم كه آمد جلو بزرگ هاي گوش و جوش از پر صورت با لاغري جوان .رفت كنار آن جلوي از و پريد عقب بلافاصله
  :گفت و پريد رو پياده روي بر داشت

  ...خوش شواليه اتوبوس به -
  :گفت تند تند تانكس

  .شين شين،سوار سوار.دونيم،متشكرم مي خودمون آره،آره -
  :گفت و زد زل هري به باز دهان با او شد رد راننده كمك جلوي از هري كه همين و راند اتوبوس هاي هپلّ سمت به را هري او

  .اريه كه اين ...ا -
  :گفت آميز تهديد حالتي با راند مي جلو را هرمايني و جيني لحظه آن در كه تانكس 
  .بگيري فراموشي كه كنم مي طلسمت جا بگي،همين بلند اسمشو دفعه اين اگه -

  :گفت حالي خوش با و شد سوار هري از بعد رون
  .بشم اين سوار خواست مي دلم هميشه -

 بود صبح بار اين اام .بود برنزي هاي خواب تخت از پر آن ي طبقه سه هر و بود شب شد شواليه اتوبوس سوار هري كه پيش ي دفعه
 ـ اثـر  در هـا  آن از بعـضي  كـه  رسـيد  مي نظر به.داشتند قرار ها پنجره جلوي ميبره درهم طور به كه بود تناسبي بي هاي صندلي از پر و  فتوقّ

 از يكـي  خريـد  كيـف  .شدند مي بلند اتوبوس كف از غرولندكنان ساحره و جادوگر چند.باشند افتاده زمين بر گريمولد ميدان در اتوبوس ناگهاني
  .بود پاشيده اتوبوس كف دسر سس و سوسك و قورباغه تخم از ناخوشايندي تركيب و بود لغزيده اتوبوس كف مسافران

  :گفت تندي به و انداخت اتوبوس كنار و گوشه به نگاهي خالي صندلي يافتن براي تانكس
  .مونه مي شما پيش هم ريموس ...بشينيد عقبي هاي صندلي اون روي شه يم جيني جرج، فرد،.بشينيم جداجدا بايد اينكه مثل -

 شـانپايك،  اسـتن  .بـود  آن عقـب  در صندلي دو و جلو در خالي صندلي دو كه رفتند طبقه بالاترين به هرمايني و رون ، هري ، تانكس
 نشـست  وقتـي  و گشت برمي او به سرها ي همه ذشتگ مي هري وقتي .رفت مي اتوبوس عقب به هري و رون دنبال به اقياشت با راننده شاگرد
  .برگرداندند جلو سمت به را سرشان دوباره مسافران ي همه

 كنـان  غـرش  .خـورد  مـي  تاب و پيچ آميزي تهديد حالت با و افتاد راه دوباره اتوبوس دادند استن به كل سي يازده رون و هري وقتي
 كنـان  جيرجيـر  و شـد  آزاد قفـس  از بود پاهايش روي كه خرچال. افتاد رون صندلي دند،ش پرت عقب به همه بنگ، .زد دور را گريمولد ميدان
 را دستش بيفتد كه آن از پيش هري .نشست هرمايني شانه روي و زد بالي و پر جا آن در و رفت مي اتوبوس جلوي به و كرد مي پرواز انهيوحش
  .بود اتوبان ظاهراً كه رفتند مي پيش اي جاده در سرعت با ها آن .كرد مي نگاه را بيرون پنجره از و گرفت اتوبوس ي ديواره شمعدان به

  :گفت و داد جواب را هري ي نپرسيده الؤس استن لحظه همان در و شود بلند اتوبوس كف از كه زد مي پا و دست رون
 مـن  ...نوشتن مين خوبي چيز هيچ ديدم، مي روزنامه توي اسمتو خيلي تابستون توي اري؟ خوبه حالت تو پس .شديم خارج بيرمينگام از تازه -
  ».شه مي معلوم بالاخره حالا.باشه ديوونه و خل اومد مين بهش ديدمش وقتي «:گفتم ارن به

 مشهور كسي كه همين استن نظر از معلوم قرار از .دوخت چشم هري به خاصي ي علاقه با و داد دستشان به را رون و هري بليط او
 خـورد  مي تاب و پيچ اي دهنده هشدار حالت با كه شواليه اتوبوس .نه يا باشد ديوانه كه نداشت يتياهم ديگر شد چاپ روزنامه در اسمش و شد
 و بـود  پوشـانده  دسـت  دو بـا  را صـورتش  كـه  ديد را هرماينيو كرد نگاه اتوبوس جلوي به هري .گرفت سبقت اتومبيل رديف يك از پيچ سر

   .خورد مي تاب اش شانه روي بر شادمانه خرچال
  !بنگ

 .بـود  تند هاي پيچ از پر كه بود پريده روستايي ي جاده يك به بيرمينگام اتوبان از شواليه اتوبوس زيرا لغزيد عقب به دوباره ها صندلي
 شـلوغ  رشه يك وسط كه پريدند ديگر خيابان يك روي بر هجاد اين از .پريدند مي كنار ها آن جلوي از جاده خاكي شانه طرف دو هاي حصاره
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 كـه  پريدنـد  اي هجاد روي به آن از بعد و بود شده كشيده بلند هاي هتپ ميان در اي هدر روي بر كه كردند عبور پلي روي از سپس و داشت قرار
  .رسيد مي گوش به بلندي بنگ صداي مسير تغيير هر با و خورد مي چشم به بلند هاي ساختمان آن طرف دو

  :گفت لب زير و شد بلند وبوسات كف از بار ششمين براي رون
  .بشم اين سوار خواد مين دلم ديگه.شد عوض عقيدم -

  :گفت خوشرويي با آمد مي ها آن سمت به و خورد مي تاب و پيچ كه استن
 ـ .بـشين  رد هـا  صندلي رديف از كنم كمكتون گفت نشسته جلو اون و اومده همراهتون كه اخلاقه بد خانم اون .آگوارتزه بعدي ايستگاه - اام 

  .نيست خوب حالش اون ...كنم پياده رو مارش  خانم بايد اول
  .رسيد گوش به چيزي پاشيدن وحشتناك صداي با همراه كسي كردن استفراغ صداي پايين ي طبقه از

 جلوي از تصادف از پرهيز براي كه كرد فتوقّ كوچكي ي كافه بيرون در گوشخراشي جيرجير صداي با شواليه اتوبوس بعد، دقيقه چند
 دوم ي طبقه در ديگر مسافران ي همهمه صداي .كرد مي هپياد را بيچاره مارش خانم كه شنيدند مي را استن صداي ها آن.بود ه  پريد كنار آن راه
  ...دوباره كه اين تا شد افزوده سرعتش بر و افتاد راه دوباره اتوبوس .بود شده بلند نيز

  !بنگ
 افتـاد  آن فرعي خيابان در هاگزهد به اي لحظه هري چشم .رفتند مي پيش و خوردند مي تلوتلو رفب از پوشيده هاگزميد ميان از ها آن

 برخورد اتوبوس جلوي بزرگ ي شيشه به برف درشت هاي دانه.كرد مي غژژغ زمستاني باد برابر در آن بالاي ي شده بريده گراز سر تابلوي كه
  .شدند متوقف هاگوارتز ي ازهدرو بيرون در شديدي تكان از بعد بالاخره .كرد مي

 تا شدند خارج اتوبوس از نيز خودشان سپس.ببرند پايين را بارهايشان و شوند پياده اتوبوس از تا كردند كمك ها آن به تانكس و لوپين
 را هايشان بيني و ندكن مي نگاه ها آن به مسافران تمام كه شد متوجه و انداخت اتوبوس ي طبقه سه به نگاهي هري .كنند خداحافظي ها آن با
  .اند چسبانده شيشه به

  :گفت و انداخت اطرافشان به اي محتاطانه نكاه تانكس
  .بگذره خوش بهتون ترم اين در اميدوارم.امانيد و امن در ديگه برسه زمين به كه پاتون -

  :گفت و رسيد هري به سر آخر و داد دست همه با لوپين
  .باشين خودتون مراقب همتون -

  :گفت و آورد پايين را صدايش لوپين كردند مي خداحافظي تانكس با لحظه آخرين در بقيه كه يمهنگا و
 خـوايم  مـي  تو از ...سيريوس حتي ...ما همه و ست العاده فوق ي كننده چفت به اون اما ياد نمي خوشت اسنيپ از دونم مي هري، كن، گوش -
  اشه؟ب كن، تلاش حسابي پس .بگيري ياد خودتو از محافظت كه

  :گفت ناراحتي با و كرد نگاه لوپين ي چهره زودرس هاي چين به هري
  .خداحافظ فعلا پس.آره،باشه -

 داشـت  هرمـايني  .رفتنـد  مـي  جلو و كشيدند مي خود با را انهايش چمدان رسيد مي قلعه به كه اي لغزنده راه در تمشقّ با نفر شش هر
 پـشت  بـه  و برگـشت  هري رسيدند بلوطي چوب ورودي هاي در به وقتي .بافد مي نگيخو هاي جن براي كلاه چند خواب از قبل كه گفت مي

  .داد مي ترجيح را اتوبوس در داشت،ماندن رو پيش در روز آن فرداي آنچه به توجه با هري و بود رفته شواليه اتوبوس.انداخت نگاهي سرش
 رفتـار  زيرا نكاست اضطرابش و دلشوره از صبح سازي جونمع كلاس.گذراند روز آن عصر از وحشت در را بعد روز اوقات بيشتر هري

 او از اشـتياق  بـا  و آمدنـد  مـي  سـراغش  به  اد   مختلف اعضاي هايش كلاس بين ساعات در ديگر سوي از .بود ناخوشايند هميشه مثل اسنيپ
  .بشود قبل از تر وخيم هري حال شد مي باعث همين و دارند جلسه شب آن آيا كه پرسيدند مي

  :گفت بارها و رهابا هري
  .سازي معجون جبراني كلاس...به برم بايد.بگذارم جلسه تونم مين امشب اام .دم مي اطلاع بهتون رو بعدي ي جلسه تاريخ -
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  :گفت تكبر و غرور با بود آورده گير ورودي سرسراي در را او ناهار از بعد كه اسميت زاخارياس

  درسته؟ گذاره، مين جبراني سكلا معمولا اسنيپ آخه .افتضاحه خيلي درست احتم!من خداي واي سازي؟ معجون جبراني كلاس -
  :گفت و انداخت نگاهي اسميت به خشم با رون شد مي دور او از اي دهنده آزار حال و شور اب اسميت وقتي

  كنم؟ طلسمش خواي مي -
  :داد ادامه بود گرفته هدف را اسميت كتف دو ميان و آورده بالا را اش چوبدستي كه حالي در سپس

  .ها بگيرم هدف اونو توانم مي هنوز -
  :گفت ناراحتي با هري

  ...خنگ واقعا من كنن مي فكر درسته؟ كنن، مي و فكر همين همه.كن ولش -
  .هري سلام -

 طـور  بـه  قلـبش  .اسـت  ايـستاده  سـرش  پـشت  چـو  ديد و برگرداند را سرش هري .بود رسيده گوش به ها آن پشت از كسي صداي
  :گفت و ريخت فرو ينديناخوشا

  .سلام اوه، -
  :گفت قاطعانه هرمايني

  .كتابخونه ريم مي ما هري -
  :كشيد مرمري پلكان طرف به خود با را او و گرفت را رون بازوي سپس

  :پرسيد چو
  گذشت؟ خوش بهت كريسمس -

  :گفت هري
  .نبود بدك ...اي -
  .گذشت آروم و عادي خيلي كه من براي -

  :داد ادامه و شد زده خجالت اش چهره ميلومع نا دليل به سپس
  .داريم ميدزهاگ در گردش دوباره ديگه ماه ديدي؟ رو اعلانات تابلوي -
  .نكردم نگاه رو اعلانات تابلوي برگشتم وقتي از نه، چي؟ -
  .والنتينه روز تاريخش -

  :گفت زند مي رو ها حرف اين چه براي او فهميد مين كه هري
  ...خواي مي وت حتما .طور اين كه -

  :گفت مشتاقانه چو
  ...بري تو اگه فقط -

 ـ »شـه  مي تشكيل كي دا بعدي ي جلسه بپرسي خواي مي حتماّ  «:بگويد او به خواست مي هري .ماند خيره او به هري او پاسـخ  از اام 
  :گفت هري .است نبوده چنين كه دريافت

  ...راستش ...ن م-
  :گفت رسيد مي نظر به زده خجالت كه چو
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  .بينمت مي بعد نباش، نگران ...نداره اشكالي هيچ بري خواي نمي اگه هبتّال

  .افتاد دوزاريش گاه آن .كرد مي كر وار ديوانه مغزش .كرد مي نگاه او به و بود ايستاده هري .شد دور او از چو
  !چو ...آهاي چو -

  :گفت و رساند او به را خود مرمري پلكان هاي نيمه در و دويد دنبالش به
 بريم؟ هاگزميد به هم با والنتين روز خواد مي دلت -

  :گفت و شد سرخ صورتش و زد لبخند او به چو
  !آره ...واي -
  !ريم مي هم با پس ...باشه -

 سـمت  بـه  داشـت  شـباهت  خيـز  و جـست  بـه  تـر  بيش رفتنش راه كه حالي در .است نبوده بد هم زياد روز آن كرد مي احساس هري
  .بپيوندد هرمايني و رون به ظهرشان از بعد هاي كلاس شروع از پيش تا رفت كتابخانه

 تـر  خفيف را ميشو احساس توانست مين نيز چانگ چو از آميزش موفقيت دعوت از ناشي شادي حتي ظهر از بعد شش ساعت روز آن
  .شد مي شديدتر اسنيپ دفتر سوي به قدمش هر با كه كند

 و زد را در كشيد، عميقي نفس باشد جا آن از غير ديگري جاي هر بود حاضر كه حالي در و ايستاد اي لحظه رسيد اسنيپ در به وقتي
 هـاي  تكه ها آن در كه خورد مي چشم به گشاد دهان ي شيشه صدها از پر هاي قفسه آن ديوارهاي دور تا دور كه بود تاريكي اتاق .شد وارد

 معجـون  ي اوليـه  مـواد  از پر كه داشت قرار كمدي اتاق ي گوشه در .بود رناوش گوناگون رنگ با هايي معجون در جانوران و گياهان از لزجي
 تحريـر  ميـر  بـه  هـري  توجه .نبود هم دليل بي اتهام اين البته كه كرد متهم كمد آن از چيزي دزديدن به را هري اسنيپ بار يك و بود سازي
 خطـوط  و هـا  نـشانه  سـنگي  ي كاسـه  وي ر بـر  .كـرد  يم روشن را آن شمعي نور و داشت قرار سنگي ي كاسه يك آن روي بر كه شد جلب

 كـه  كند مي چه جا آن انديشه قدح كه بود عجب در .بود دامبلدور ي انديشه قدح .شناخت را آن بلافاصله هري .بود شده كاري كنده مرموزي
  .پراند جا از را او اتاق ي گوشه از اسنيپ روح بي صداي

  .ببند رو اتاق در پاتر، -
وقتي رويـش را برگردانـد نـور     .كرد ميكرد احساس هولناكي وجودش را پر   ميو از اين كه خود را در آنجا محبوس          هري در را بست     

اسنيپ نيز نشست   .هري نشست .شمع چهره ي اسنيپ را روشن كرده بود و او بي آن كه حرفي بزند به صندلي مقابل ميز تحريرش اشاره كرد                     
  :در حالي كه نفرت در تمام خطوط چهره اش سايه انداخته بود گفت . بي روحش به هري خيره شدو بي آن كه پلك بزند با چشم هاي سياه و

 ايـن  در تـو  مهـارت  اميـدوارم  فقـط  .بدم ياد رو شدگي چفت تو به كرده خواهش من از مدير .اينجا اومدي چي براي كه دوني ميپاتر، خب -
  .باشه سازي معجون درس از تر بيش درس

  :فتگ خشكي لحن با هري
  .باشه -

  :گفت و كرد تنگ مغرضانه حالتي با را هايش چشم اسنيپ
  .بگذاري احترام من به بايد مدت تمام در و هستم تو استاد من حال هر در اما پاتر، نيست عادي كلاس يه اين كه درسته -

  :گفت هري
  .قربان...بله -

  :گفت سپس و كرد ورانداز را هري تنگ چشم همان با اي لحظه اسنيپ 
 در رو ذهـن  جـادوگري  از رشـته  اين گفتم بهت عزيزت ي خونده پدر ي آشپزخونه در كه طور همون .شدگي چفت درس سراغ بريم خب، -

  .داره مي نگه مهروموم جادويي نفوذ يا هجوم هر برابر
  :سيدپر و كرد نگاه او روح بي و سياه هاي چشم به مستقيم بدهد را جوابش اسنيپ داشت ترديد اينكه با هري
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  قربان؟ دارم، نياز درس اين گرفتن ياد به من كه كنه مي فكر دامبلدور پروفسور چرا -

  :گفت آميزي تحقير حالت با بعد و ماند خيره او به اي لحظه اسنيپ
  .داره جويي ذهن در اي العاده خارق مهارت سياه لرد .بفهمي علتشو حالا تا تونستي مي هم تو حتي كه مطمئنم -
 قربان؟ چي يعني -

  ... ديگه نفر يك ذهن از خاطرات و احساسات كشيدن بيرون توانايي يعني -
 بخونه؟ آدمو ذهن تونه مي اون -

  :گفت و زد برقي اسنيپ سياه هاي چشم
 انگيزي تاسف ساز معجون شده باعث كه هاييه ضعف نقطه از يكي اين.دي مين تشخيص رو ظريف هاي تفاوت.پاتر نيستي زيرك اصلا تو -
  .اشيب

  :داد ادامه سپس.كند مزه مزه را هري به اهانت طعم خواهد مي كه بود مشخص كاملا.كرد درنگ اي لحظه اسنيپ
 مـا  سـر  داخـل  در افكـار  .بزنه ورق تفريحي يا كنه باز اونو فقط بخواد كسي كه نيست كتاب ذهن» .ذهن خوندن«  گن مي ها مشنگ فقط -

 هـا  ذهن از خيلي حداقل يا ... ست پيچيده بسيار و متعدد هاي لايه داراي ذهن .كنه دنبال و بخونه ونار او بتونه  ميمهاج هر كه ن نشده حك
 ...طوره اين

  :داد ادامه و زد خندي پوز او
- شرايط در ن  شده استاد جويي ذهن در كه افرادي اام اونـا  هـاي  دريافـت  تفـسير  بـه  و كنن كاو و كند قربانيانشون ذهن در تونن مي يخاص 

  .داره حقيقت اين و .بپردازند
 خوشـش  آن از وجـه  هـيچ  بـه  او و داشـت  خواني ذهن به زيادي شباهت جويي ذهن هري نظر از اسنيپ، هاي توضيح تمام وجود با

  .نيامد
  قربان؟ كنيم، مي فكر چي به الان ما بفهمه تونه مي نالآ اون پس -

  :گفت اسنيپ
 جارو اين در ساكن افراد همه كامل ميجس و ذهني امنيت هاگوارتز ي محوطه و ديوارها باستاني يجادوها و طلسم و دوره اينجا از سياه لرد -

 مقابـل  طـرف  هاي چشم در مستقيم نگاه جويي، ذهن براي موارد اغلب در.پاتر دارند، زيادي اهميت مسافت و زمان جادو در .كنه مي تضمين
  .ضروريه

 بگيرم؟ ياد رو شدگي چفت بايد من چي براي پس خب، -

  :گفت و كرد نگاه هري هاي چشم به و كرد لمس را لبش دور لاغرش و كشيده انگشت با اسنيپ
 سـياه  لـرد  و تو بين ارتباط نوعي بكشه را تو نتونست كه ميطلس رسه مي نظر به اما .كنه مين صدق تو در مسئله اين عادي شرايط ظاهر در -

 خـوابي،  كه وقتي مثلا تره، پذير آسيب هميشه از و كامله استراحت حال در تو ذهن كه وقتي اوقات گاهي كه ده مي نشون شواهد .كرده ايجاد
  .شي مي سهيم سياه لرد افكار و احساسات در

  :پرسيد مقدمه بي هري .رسيد مين نظر به منطقي وجه هيچ به.زذ مي تند تند هري قلب
 اون كـه  ديـدم  مـن  نداشته؟ داشته، فايده كه حالا تا ولي ندارم دوست حالتو اين اصلا من بشه؟ متوقف اين خواد مي دامبلدور پروفسور چرا -

  قربان؟ درسته؟ .بده نجاتش تونست مين دامبلدور پروفسور بودم نديده اگه و كرد حمله ويزلي آقاي به ماره
 عمـدا  كرد صحبت به روعش وقتي .ماند خيره هري به اي لحظه چند كشيد مي لبش دور به را انگشتش چنان هم كه حالي در اسنيپ

  .سنجيد مي را حرفش ي كلمه به كلمه گويي زد مي حرف شمرده و آهسته
 بـدون  و كني مي تجربه اونو احساسات داري تو كه رسيد مي نظر به حالا تا .بوده غافل ارتباط اين از اخير وقت چند همين تا سياه لرد ظاهرا -

  ...كريسمس از پيش ميك كه بيني غيب اون اما .شي مي شريك افكارش در بشه متوجه اون كه اين
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  بود؟ ويزلي آقاي و ماره اون ي درباره كه هموني -

  :گفت آميزي تهديد حالت با اسنيپ
 سياه لرد افكار به قدرتمندي هجوم ي نشونه تو كريسمس از پيش بيني يب ...گفتم مي داشتم كه طوري همون ...پاتر نكن، قطع منو حرف -
  ...بود
  !اون چشم از نه ديدم مي مار چشم از من ولي -
  پاتر؟ نكني، قطع منو حرف نگفتم تو به مگه -

 خـودش  آنكـه  بـدون  هري .شود مي نزذيك مطلب اصل به بالاخره كه رسيد مي نظر به .داد مين اهميت اسنيپ عصبانيت به هري اما
  .باشد پرواز ي مادهآ كه اي پرنده همچون بود نشسته صندلي لبه روي و آمده جلو ذره ذره بداند

  ديدم؟ مي مار چشم از طوري چه پس شدم شريك ولدومورت افكار در من اگه -
  :گفت خشم با اسنيپ

  !نيار زبون به سياهو لرد اسم -
  :گفت ميآرا به هري. كردند مي هم به آلودي غضب هاي نگاه انديشه قدح بالاي از دو آن.شد قرار بر اي دهنده آزار سكوت

  .مياره زبون به اسمشو بلدوردام پروفسور -
  :گفت لب زير اسنيپ

  ...ما بقيه ... بگه خاطر آرامش اب اون ممكنه كه چند هر .قدرتمنديه العاده فوق جادوگر دامبلدور -
 خـورده  پوستش بر شوم علامت داغ كه است اي نقطه همان جا آن دانست مي هري .ماليد مي را چپش دست ساعد آگاه ناخود ظاهراً

  .است
  :گفت و كند مودبانه را گفتارش لحن دوباره كوشيد ريه

  ...چرا -
  :گفت عصبانيت با اسنيپ

 رفته مار جسم توي زمان اون در يعني .بوده جا اون سياه لرد خاص ي لحظه اون در كه بوده اين علتش احتمالا رفتي مار ذهن توي تو اگه -
  ... ماري جسم توي كه ديدي خواب هم تو همين براي بوده

  بودم؟ اون من كه فهميده اون يعني... ولد يعني حالا -
  .بله ظاهراً -

  :گفت فوراً هري
  ...اينكه يا زنه مي حدس فقط دامبلدور پروفسور دونين؟ مي كجا از شما -

  :گفت بود نشسته صاف اش صندلي روي و بود شده خط مثل هايش چشم كه اسنيپ
  ؟ »قربان « بگي نگفتم بهت مگه -

  :گفت راريق بي با هري
 ؟... دونين مي كجا از شما ولي .قربان چرا، -

  :گفت سركوبگرانه حالتي با اسنيپ
 به حتي اون .داري دسترسي احساساتش و افكار به تو كه دونه مي الان سياه لرد كه اينه مهم ي نكته .دونيم مي ما كه بدون رو همين فقط -

 داشته دسترسي تو احساسات و افكار به بتونه ممكنه هم خودش كه فهميده يعني .كنه مي عمل هم عكس بر حالت، اين كه رسيده نتيجه اين
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  ... باشه

  :پرسيد هري
 بكنه؟ كارهايي يه انجام به وادار منو بخواد ممكنه يعني -

  :كرد اضافه دستپاچگي با و
 قربان؟ -

  :گفت تفاوتي بي و سرد لحن با اسنيپ
  .شدگي چفت مبحث به يمبرگرد كه ميشه باعث همين و .ممكنه بله -

 طـرف  بـه  را اش چوبدسـتي  اسـنيپ  امـا . شـد  منقبض صندلي روي بر هري و كشيد بيرون ردايش داخل از را اش چوبدستي اسنيپ
 غليظي عنكبوت تار مثل كه آمد بيرون رنگي اي نقره ي ماده كشيد عقب را آن وقتي.داد قرار موهايش چرب ي ريشه لاي و برد اش شقيقه

 ي ماده .ريخت انديشه قدح در ميآرا به و شد جدا كرد دور اش شقيقه از را چوبدستي وقتي و آمد مي كش اش چوبدستي نوك تا شا شقيقه از
 ماده و برد اش شقيقه به را اش چوبدستي ديگر بار دو اسنيپ .خورد مي تاب و پيچ انديشه قدح در مايع نه بود گاز به كه رنگ اي نقره و سفيد
 و برداشت را انديشه قدح دقت با بدهد توضيحي خود كار ي درباره اينكه بدون سپس .ريخت سنگي انديشه قدح درون به را رنگ اي نقره ي
 قـرار  هري روي در رو ديگر بار و برگشت بود داشته نگه آماده دستش در را اش چوبدستي كه حالي در و گذاشت دسترس از دور اي قفسه در

  .گرفت
  .بيار در وبدستيتوچ و وايسا پاشو پاتر، -

  :گفت اسنيپ .نگريستند يكديگر به بود وسطشان كه ميزي بالاي از دو آن .شد بلند جايش از دلواپسي با هري
  .كني استفاده رسه مي فكرت به كه دفاعي روش هر بردن كار به يا من سلاح خلع براي چوبدستي از توني مي -

  :تگف و كرد نگاه اسنيپ چوبدستي به نگراني با هري
 كنين؟ كار چي خواين مي شما -

  :گفت مينر به اسنيپ
 مقاومـت  تونـستي  فرمان، طلسم برابر در كه شنيدم .كني مقاومت توني مي حد چه تا ببينيم خوايم مي .بشم تو ذهن وارد كنم سعي خوام مي -

  !منس لي جي له ...كنيم مي شروع باش، آماده ...بدي نشون خودت از خوبي
 فـضاي .كنـد  جمـع  مقاومت براي را خود نيرويي هري آنكه از از پيش بود، كرده وارد را ضربه شود آماده هري كه آن از پيش اسنيپ

 بـه  شـفاف  و زنده چنان و شدند مي پديدار چشمانش برابر در سرعت به فيلم يك هاي صحنه همچون تصاوير.چرخيد سرش دور اسنيپ دفتر
  ...ديد مين را پيرامونش ديگر كه رسيدند مي نظر

 و بـود  سـاله  نـه  ...بـود  حسادت از آكنده قلبش .بود شده جديدش قرمز ي دوچرخه اروس كه كرد مي تماشا را دادلي و بود ساله پنج او
 ... خنديدنـد  مي درخت زير هاي چمن روي بر دورسلي ي خانوده اعضاي .بود كرده دنبال درخت يك لالاي تا را او ريپر نام به بولداگي گس
 قلعـه  درمانگـاه  در هرمـايني ...شـد  خواهد موفق اسليترين گروه در كه گفت مي او به داشت؛ قرار سرش روي بندي گروه كلاه و بود نشسته او

 تزيينـات  زيـر  در چانگ چو ...شدند مي نزديك او به سو هر از ساز ديوانه صد درياچه كنار در ...بود سياه زبر موهاي از پر صورتش بود، بستري
  ... شد مي كنزدي او به داروش

  ...خصوصيه اين بيني، مين اينو تو بيني، مين اينو تو :گفت اش ذهني صداي چو ي خاطره شدت شفاف با و پيچيد هري گوش در صدايي !نه -
 زمـين  روي بـر  كـه  شـد  متوجه هري و گرفت جان چشمانش برابر در ديگر بار اسنيپ دفتر .كرد احساس زانوهايش در شديدي درد

 كـه  انـداخت  نگـاهي  اسـنيپ  بـه  و كـرد  بلنـد  را سرش .كرد مي درد و بود خورده اسنيپ ميز ي پايه به محكم زانوهايش از ييك .است افتاده
 لحـن  بـا  اسنيپ .بود نمايان دستش مچ روي ير سوختگي اثر به شبيه ملتهبي ي لكه .ماليد مي را دستش مچ و برد مي پايين را اش چوبدستي

  :گفت سردي
  كني؟ جادوم گزنده مطلس با خواستي مي -
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  :گفت نيشداري لحن با و شد بلند زمين روي از هري

  .نه -
  :گفت و كرد نگاه را او دقت با اسنيپ

  .دادي دست از كنترلتو .برم پيش گذاشتي خيلي .كردم مي فكرشو -
  :پرسيد داشت ترديد پاسخش گرفتن براي كه هري

  ديدين؟ مي هم شما ديدم مي من چي هر -
  :گفت و فشرد هم بر را هايش لب اسنيپ

  بود؟ كي مال سگه اون .ديدم مي شو هايي صحنه يه -
 :گفت لب زير بود متنفر اسنيپ از كه هري

  .بود مارجم عمه مال-
  :گفت و برد بالا را اش چوبدستي ديگر بار اسنيپ

 انرژيتـو  فرياد و داد با كه چند هر .بگيري منو يجلو تونستي آخرش .بشه اين از بدتر بود ممكن .نبود بد هم قدرها اون بار اولين براي خب، -
  .بشي متوسل چوبدستي به نيست لازم ديگه بزني پس منو مغزت با اگر .بموني باقي  متمركز بايد .كردي حروم

 :گفت خشم با هري

  .بكنم كارو اين بايد طوري چه گين مين من به شما ولي.كنم مي خودمو سعي دارم-
  :گفت يآميز تهديد حالت با اسنيپ

  .ببندي تو ها چشم كه خوام مي ازت حالا خب، .پاتر باش، دبؤم -
 مقابـل  در جـا  آن كـه  آمـد  مـي ن خوشش وجه هيچ به .انداخت او به زشتي نگاه بدهد انجام گفته او كه را كاري كه آن از پيش هري

  :گفت ديسر لحن با اسنيپ .داشت دست در چوبدستي او كه حالي در بايستد بسته چشمان با اسنيپ
  ...كن رها احساساتتو تمام .پاتر كن، خالي فكرتو -

 از را او توانست مي لحظه آن در كند؟ رها را خشمش .داشت جريان هايش شريان در زهري همچون اسنيپ به نسبت هري خشم اما
  ... بدرد هم
  ...كن جمع حواستو حالا ..باشي اينها از تر مودب بايد ...پاتر كني مين كارو اين تو -

  ... كند حس چيزي نه آورد خاطر به چيزي نه بينديشد چيزي به نه كند،كوشيد خالي را ذهنش كرد سعي هري
  !منس لي جي له ... سه...دو ...يك ...سه ي شماره با ...كنيم مي امتحان دوباره حالا خب -

سـدريك   ...دادند ميدويي برايش دست تكان     پدر و مادرش از داخل آينه ي جا        ...كرد مييك اژدهاي بزرگ و سياه در مقابلش غرش         
  ...ديگوري بر روي زمين افتاده بود و چشمان بي روحش به او خيره مانده بود

  !نــــــــه -
 جمجمه از را آن خواست مي كسي گويي كرد مي درد چنان مغزش بود پوشانده را اش چهره دستها با.بود افتاده زانوهايش روي دوباره

  .بكشد بيرون
  :گفت تندي به اسنيپ

 نقطـه  داري كـنم،  پيدا دست ترسي مي ازشون كه خاطراتي به دي مي اجازه داري دي، مين نشون تلاشي هيچ كني، مين سعي تو! پاشو!پاشو -
  !دي مي دستم به ضعف
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 اسـنيپ  .بـود  ديـده  گورستان آن در را سدريك ي جنازه لحظه همان انگار .كوبيد مي وحشيانه قلبش .برخاست جايش از دوباره هري

  :گفت فشرد مي هم بر را هايش دندان كه هري .كرد مين برابري هري خشم با خشمش اما بود هميشه از تر خشمگين و پريده، رنگ
  .كنم مي ... خودمو ... سعي ... دارم ...من -
  .كن خالي احساس از وجودتو گفتم بهت -

  :گفت خشم با هري
  ... تهسخ برام كار اين لحظه اين در ولي آره، -

  :گفت خشونت با اسنيپ
 اونـايي  ، كنن كنترل احساساتشونو تونن مين و دستشونه كف قلبشون كه هايي احمق اون! هستي سياه لرد براي خوبي شكار كه بدون پس -
 در ...ضعيف ايه آدم ديگه عبارت به ...بيارن خشمشون راحتي اين به ديگران دن مي اجازه و خورند مي غوطه انگيزشون غم احساسات در كه

  !پاتر كنه، نفوذ تو مغز به تونه مي خوردن آب مثل اون! يارن مين دوام اون قدرت مقابل
  :گفت ميآرا به شود ور حمله اسنيپ به است ممكن لحظه هر كرد مي حس و بود گرفته فرا را وجودش تمام خشمش كه هري

  .نيستم ضعيف من -
  :گفت خلقي بد با اسنيپ

 لـي  جي له! حالا باش، آماده! كنيم مي امتحان دوباره! بده ترتيب و نظم ذهنت به! كن كنترل خشمتو! باش مسلط ودتخ بر! كن ثابت پس -
  !منس

 نزديـك  او بـه  و آمدنـد  فـرود  درياچـه  بـالاي  از ساز ديوانه صد...بست مي را پستي صندوق چكش و ميخ با كه ديد مي را ورنون عمو
 آن از كه كرد مي تصور هري...شدند مي نزديك اي ساده و سياه در به ها آن...دويدند مي پنجره بي راهروي يك در ويزلي آقاي با او...شدند مي
  ...رفتند پايين سنگي پلكان از و راند چپ سمت به را او ويزلي آقاي اما...شوند مي وارد در
  !فهميدم !فهميدم -

 بـود  شـده  خارج دهانش از كه اماصدايي.كشيد مي تير شدت به زخمش جاي و بود افتاده اسنيپ دفتر كف پا و دست چهار ديگر بار او
 كـه  رسـيد  مـي  نظر به.بود شده خيره او به و برده بالا را اش چوبدستي كه ديد را اسنيپ و كشيد بالا را خود ديگر بار.داشت پيروزمندانه حالتي
  :گفت و كرد نگاه هري به مشتاقانه اسنيپ.است ردهك متوقف را او بكند  مبارزه براي تلاشي هري كه آن از پيش اسنيپ بار اين

 پاتر؟ شد چي -

  :گفت زنان نفس نفس هري
  !فهميدم الان همين .افتاد يادم ...ديدم -

  :گفت تندي به اسنيپ
  فهميدي؟ رو چي -

  ... ماليد مي را اش پيشاني حال همان در و بود ور غوطه دريافتش انگيز شگفت ي لحظه در هنوز .نداد جواب بلافاصله هري
رسيد اما حتي يك بار هم به ذهنش نرسيده بود كه آن             ميديد كه به يك در بسته        ميماه ها بود كه او خواب راهروي بدون پنجره را           

ديده اسـت كـه در    مياين بار با مرور مجدد آن خاطره متوجه شده بود كه در تمام اين مدت خواب هاي همان راهرويي را          .جا واقعا وجود دارد   
رسـيد و    ميهمان راه رويي بود كه به سازمان اسرار          .وز دوازدهم اوت با آقاي ويزلي از آن جا رد شده و با عجله به دادگاه وزارتخانه رفته بود                  ر

  ... آقاي ويزلي در شبي كه مار ولدمورت به او حمله كرد در آن جا بود
  :پرسيد او از .نگريست اسنيپ به و كرد بلند را سرش

  اسراره؟ زمانسا توي چي -
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  :پرسيد آهسته اسنيپ

  پرسيدي؟ اينو چي براي -
  :گفت كرد مي نگاه اسنيپ ي چهره به دقت با كه هري 

 سـازمان  بـه  اون .كجاسـت  فهميـدم  الان ... بيـنم  مي خواب توي هاست ماه كه راهروييه همون ديدم، الان كه راهرويي اون كه اين براي -
   فكر من و ... رسه مي اسرار
  ... كه خواد مي رو چيزي يه ولدمورت كنم مي
 نيار؟ زبون به رو سياه لرد اسم نگفتم مگه -

 وقتـي  .رسـيد  مـي  نظـر  بـه  سراسيمه اسنيپ .داد مين اهميت او ولي .سوخت دوباره هري زخم جاي.كردند نگاه هم به خشم با دو آن
  .كند جلوه اعتنا بي و خونسرد صدايش كوشيد مي كرد صحبت به شروع دوباره

 منظـورم  متوجـه  .نـداره  ارتبـاطي  تـو  به كدومشون هيچ اما كني مي درك شونو تا دو يكي كه هست ها چيز خيلي اسرار سازمان توي پاتر، -
  شدي؟

  .بله -
  .بديم ادامه كارمون به تا جا اين بياي دوباره ساعت، همين شنبه چهار كه خوام مي ازت -

  :گفت برساند هرمايني و رون به را خود و شود خارج اسنيپ دفتر از زودتر چه هر خواست مي كه هري
  .باشه -
  ؟فهميدي .آروم و خالي .كن خالي ذهنتو .كني پاك احساسي نوع هر از ذهنتو خواب از قبل شب هر بايد -

  :گفت بود نشنيده را او هاي حرف از كلمه يك كه هري
  .بله -
  .فهمم مي من نكني تمرين اگه پاتر، كن جمع حواستو -

  :گفت جويده جويده هري
  .باشه -

 اسـنيپ  بـه  نگـاهي  و برگـشت  كـرد  بـاز  را در وقتي .رفت در سمت به عجله با و آويخت اش شانه به و برداشت را اش مدرسه كيف
 .گرداننـد  مي بر سرش به دقت با و كرد مي جدا انديشه قدح از را خودش افكار اش چوبدستي نوك با و بود كرده هري به را پشتش كه انداخت
  .كرد مي قز زق هنوز زخمش جاي .بست سرش پشت  احتياط  با را در و رفت جا آن از ديگري حرف هيچ بدون هري

 كـه  آمـوزان  دانش ساير .بودند آمبريج كيلويي تكليف جديدترين انجام گرم سر ها آن .كرد پيدا كتابخانه در را هرمايني و رون هري،
 بـه  پـر  هاي قلم آميز جنون غژغژ صداي. خواندند مي كتاب و بودند نشسته ها آن اطراف نوراني ايه ميز  سر         بودند ميپنج سال اغلب
 كفـش  جير جير صداي آمد مي كه ديگري صداي تنها .گراييد مي تاريكي به تدريج به مشبك هاي پنجره سوي آن در آسمان .رسيد مي گوش
 كـساني  گردن به هايش نفس و زد مي قدم وقفه بي صندلي هاي رديف ميان در يآميز تهديد طور به كه بود مدرسه كتابدار پينس خانم هاي
  .زد مي دست ارزشمندش هاي كتاب به كه خورد مي

 چشمش نشست هرمايني و رون روي روبه وقتي .دارد تب كرد مي احساس .كرد مي درد هنوز زخمش جاي و بود شده لرز دچار هري
  .بود تر مشخص عادي مواقع از زخمش جاي و بود شده سفيد صورتش .افتاد رمجاو ي پنجره ي شيشه در خودش تصوير به

  :گفت هرمايني
 بود؟ طور چه -

  :پرسيد نگراني با گاه نآ
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 هري؟ خوبه حالت -

  :گفت قراري بي با و كشيد هم در را اش چهره بود گرفته شدت اش پيشاني درد كه هري
  ...فهميدم رو چيزي يه تازه من ...كنين گوش.دونم مين ...خوبم ...آره -

  .كرد تعريف ها آن براي بود گرفته نتيجه و ديده را چه آن هر هري
  :گفت رون گذشت ها آن نارك از كفشش جير جير صداي با پينس خانم وقتي

  جادوست؟ و سحر سازمان توي ...دنبالشه نبر اسمشو كه هموني ...اسلحه اون كه بگي خواي مي ...پس. ..پس -
  :كرد مهزمز آهسته هري

 نيشش مار وقتي كه دريه همون درست ديدم، جا اون رو اون من برد مي دادگاه به منو پدرتون وقتي .باشه جا اون بايد .اسراره سازمان توي -
  .داد مي نگهباني جلوش زد

  :گفت صدا بي و آهسته و كشيد طولاني آه هرمايني
  .البته -

  :گفت حوصلگي بي با رون
 چي؟ البته -

 تونـه  مـي ن ديگه اين ...باشه در همون بايد ...بشه رداو وزارتخونه هاي قسمت از يكي در از خواسته مي پادمور استرجس ...كن فكر خوب رون-
  !باشه ساده اتفاق يه

  :گفت رون
  بشه؟ وارد خواسته مي چي براي ماست طرف استرجس اگه -

  :كرد اقرار هرمايني
  ... عجيبه ذره يه اين دونم مين -

  :پرسيد نرو از ريه
  نكرده؟ جا اون به اي اشاره هيچ وقت هيچ پدرت هست؟ چي اسرار سازمان تو يعني پس -

  :گفت و كرد مياخ رون
 ...كـنن  مي كار چي جا اون دونه مين واقعا كسي وقت هيچ چون "نپرس و نگو" گن مي كنن مي كار جا اون كه كساني به دونم مي فقط من -

 ... عجيبيه جاي اسلحه نگهداري براي

  :گفت هرمايني
 خوبه؟ حالت كه مطمئني هري ...كرده درست وزارتخونه كه سريه فوق چيزه يه حتما .منطقيه هم خيلي .نيست عجيب هم اصلا -

 و آورد پـايين  لرزيد مي كه را هايش دست او .كند اتو را آن خواست مي گويي و بود گذاشته زخمش جاي روي را دستش دو هر هري
  :گفت

  ...ياد مين خوشم هيچ شدگي چفت از من ...ذره يه فقط ...وبمخ ...آره -
  :گفت دلسوزانه هرمايني

 برگـرديم  بيـاين  ها، بچه ...شد مي لرز دچار كردند مي حمله ذهنش به هم سر پشت بار جند و بود تو جاي هم اي ديگه كس هر من نظر به -
  ... تريم راحت       جا اون .عمومي سالن به

جـرج   .فرد و جرج آخرين كلاي شوخي آميز خود را به نمايش گذاشته بودند             .شلوغ و پر از خنده و شور و هيجان بود          مياما سالن عمو  
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  :فرياد زد

  .كنين نگاه فرد به حالا !گاليون دو اي دونه !سر بي هاي كلاه -
 كـلاه  بـا  همـراه  سـرش  سـپس  و رسيد نظر به ابلهانه اش چهره اي لحظه.زد لبخند و گذاشت سرش روي را تيزي نوك كلاه فرد و

  :گفت جرج.گرفتند سر از را خنده بقيه ولي كشيدند جيغ ها دختر از تا چند.شد ناپديد
  !داره مي بر رو كلاه وحالا -

 سـرش  از را كـلاه  زيـرا  شـد  ظاهر دوباره سرش بعد و كرد حركت مال كور مال كور اش شانه بالاي فضاي در اي لحظه فرد دست
  :پرسيد كرد مي تماشا را جرج و فرد تكاليفش انجام جاي به و بود شده پرت حواسش كه ينيهرما .بود برداشته

 ي وسـيله  از رو جـادو  ي محدوده كه اين ولي ست كننده نامرئي جادوي جور يه كه معلومه خب البته كنن؟ مي كار جوري چه ها كلاه اين -
  ... بمونه اثرش وقت همه اين جادوش كردم مين فكر .جالبه خيلي كردن، تر وسيع اصلي

  .بود بد حالش هنوز.نداد جوابي هري
  :گفت لب زير و برگرداند آن داخل به بود آورده در كيفش از تازه كه را هايي كتاب او

  .بدم انجام اينو فردا مجبورم من -
  :گفت آميزي تشويق حالت با هرمايني

  !نكني فراموش وفت يه كه !بنويس ريز برنامه توي پس خب -
 بـاز  را آن احتيـاط  بـا  و آورد در را ريز برنامه هري .كردند بدل و رد هايي نگاه رون و او برد مي كيفش داخل به را دستش هري تيوق

  :خواند و كرد او سرزنش به شروع چه فتر كرد مي يادداشت آن در را آمبريج تكليف عجله با هري كه ميهنگا .كرد
  .رنذا بعد براي كارتو كار اهمال پسر اي -

 را آن فرصـت  اولـين  در كه سپرد مي ذهنش به حال همان در و گذاشت مي كيفش در را تكاليفش ريز برنامه هري.زد لبخند هرمايني
  :گفت سپس .بيندازد آتش در
  .بخوابم رم مي من -

 فـضاي  به و دزديد را سرش بگذارد سرش روي سر بي كلاه يك خواست مي كه جرج مقابل در رفت، ميعمو سالن سوي آن به هري
 اما بود ديده را مار خواب كه شبي همان مثل درست بود، شده بد حالش دوباره.رسيد مي خوابگاهشان به كه رسيد مارپيچي پلكان خنك و آرام
  .شود مي بهتر حالش بكشد دراز ميك اگر كرد مي فكر

 را سرش انگار كه كرد احساس را شديدي درد چنان سرش بالاي در گذاشت قدم آن يه كه همين و كرد باز را خوابگاهشان در هري
  ...دانست مين نيز را خودش اسم حتي خوابيده، يا است ايستاده كجاست، دانست  مين         .بودند كرده نيمه دو

 اتفـاق  يك ...پيروز و خوش سر و مست سر ...بودن خوشحال آنقدر كه بود ها مدت ...پيچيد مي هايش گوش در آميزي جنون ي خنده
  ... بود داده رخ عالي و العاده فوق سيارب

 امـا  رفـت  مـي  بيـرون  وجودش از شادماني .كرد خاموش اي دردمندانه فرياد را وار ديوانه ي خنده صداي .زد مي صورتش به نفر يك
  ... يافت ادامه دوباره خنده صداي

 فهميـد  كه همين .است شده مي خارج خودش هاند از وحشيانه ي خنده صداي كه شد متوجه كار اين با و كرد باز را هايش چشم او
 سرش بالاي رون .كرد مي زق زق بدجوري جزخمش و بود مانده خيره سقف به. زد مي نفس نفس و بود افتاده زمين روي هري .شد قطع صدا
  :گفت او .رسيد مي نظر به نگران بسيار و بود شده خم
 شد؟ چي -

  :تگف و نشست دوباره و كشيد داري صدا نفس هري
  ...حاله خوش واقعاً. ..خوشحاله خيلي اون ...دونم مين -
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 نبر؟ اسمشو -

  :گفت لب زير هري
  ...بوده منتظرش كه اتفاقي افتاده، براش خوبي اتفاق -

  .داشت تهوع حالت بود ديده را ويزلي آقاي به حمله خواب كه شبي مثل درست لرزيد، مي شدت به هري
 هري دهان با را ها آن ديگري شخص گويي شد مي خارج دهانش از بودند گريفندور رختكن در كه قبل بار مثل درست ها حرف اين

 .كنـد  استفراغ از پوشيه را رون پاي تا سر دوباره خواست مين كشيد؛ مي عميق هاي نفس .دارد حقيقت كه دانست مي حال اين با. كرد مي بيان
  .ببينند حال آن در را وا كه نيستند سيموس و دين بار اين كه بود خوشحال خيلي

  :گفت و برخيزد جايش از تا كرد كمك هري به رون
 ازش بتـوني  مـدتي  از بعد كنم فكر اما ...كمه خيلي دفاعت ترقد اسنيپ، هاي دستكاري از بعد گفت مي .بزنم سر تو به بيام گفت هرمايني -

  نه؟ كني، استفاده
 را او و داد تكـان  را سـرش  حرف اين به اعتقادي هيچ بدون هري .زد را فحر اين ترديد با برد مي تختش سمت به را هري كه رون

 و ناراحـت  هنـوز  نيـز  زخمـش  جـاي  .كرد مي درد بدنش تمام بود افتاده زمين روي بس از شب آن .انداخت تختش روي را خودش .كرد تاييد
 با او .است كرده كم شدت به را مقاومتش او، ذهني يتتقو جاي به شدگي چفت درس در اقدامش اولين كه بود فكر اين در دائم .بود دردناك
 اخيـر  سـال  چهـارده  در ديگري زمان هر از حالتر خوش ولدمورت لرد كه بود شده باعث اتفاقي چه كه انديشيد مي اين به وحشتناكي ي دلهره
  .باشد
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  فصل بيست و بنجم
  سوسك عاجز      
 روزنامه پيام امروز هرمايني را باز كرد، يـك          وقتي. رداي آن شب هري پاسخ سوالش را دريافت         ف

لحظه به صفحه اول آن خيره شد و ناگهان آهي حاكي از هراسي عميق از دهانش خارج شد كه باعث شد                     
  .همه افرادي كه دور ميزهاي مجاور نشسته بودند برگردند و به او نگاه كنند

  : هري و رون با هم گفتند
  چي شده؟  -

روزنامه را مقابل آن ها روي ميز گذاشت و به ده عكس سـياه و سـفيدي                 هرمايني به جاي جواب     
كه تمام صفحه اول را پر كرده بود اشاره كرد نه عكس تصاويري از نه جادوگر و دهمـين عكـس تـصوير                       

زيـر  . ي وقيح و گستاخ داشـتند     صاحبان بعضي از تصاوير آرام بودند اما قيافه اي تمسخر آميز به خود گرفته بودند و ظاهر                . يك ساحره را نشان ميداد    
  .هر عكس نام آن شخص خاص و جرمي كه به دليل آن  به آزكابان فرستاده شده بود درج شده بود

  :زير تصوير جادوگري كه صورت كشيده رنگ پريده و نا هنجاري داشت و با نگاه تمسخر آميزي به هري نگاه ميكرد نوشته شده بود
  .نايت كارانه گيدئون فابيان پرواتآنتونيون دالاهف، متهم به كشتن ج

زير عكس مرد ابله رويي كه موهاي چرب داشت و به حاشيه تصويرش تكيه داده بود و خسته و كسل به نظر ميرسـيد ايـن كلمـات ديـده                              
  :ميشد

 آلرجنون رآلوود، متهم به افشاي اسرار وزارت خانه سحر و جادو به اسمشو نبر
به محض نگاه كردن به روزنامه، چهره او نظـر هـري را گرفتـه بـود، سـاحره                   . ير ساحره جلب شده بود    اما از همه بيشتر توجه هري به تصو       

پلـك  . ملـين نبـود   خموهاي بلند و تيره رنگي داشت كه ژوليده و نامرتب بودند و برخلاف آنچه هري بـه يـاد داشـت ديگـر بـراق و پـر پـشت و م                               
مثـل  .  متكبرانه اي به او انداخت و لبخند پـر نخـوت و تحقيـر آميـزي بـر لبـانش نشـست                      با ديدن هري نگاه   . چشمهايش سنگين و فرو افتاده بود     

  .سيريوس هنوز بقايايي از خوش قيافگي در چهره اش هويدا بود اما چيزي شايد آزكابان بخش اعظم زيبايي اش را زايل كرده بود
  . باتمبلاتريكس لسترنج متهم به شكنجه و ديوانه كردن دائمي فرانك و آليس لانگ

هرمايني با آرنجش ضربه اي به هري زد و تيتر درشت بالاي  عكس ها را كه او به دليل توجه بـه زيـر نـويس عكـس بلاتـريكس هنـوز                                 
  .نخوانده بود نشان داد

        فرار دسته جمعي از آزكابان
وزارت خانه نگران است كه سيريوس بلك در صدد سازماندهي گروه مـرگ خـواران قـديمي                 

 باشد
  :  با صداي بلند گفتهري

  ... سيريوس ؟ نه -
  :هرمايني با صدايي ياس الود پچ پچ كنان گفت

  !اين قدر بلند حرف نزن فقط بخون!  هيس-
 .به گزارش وزارت سحر و جادو شب گذشته عده اي از زندانيان آزكابان به صورت دسته جمعي از زندان گريختند

نگاران تاييد كرد كه ده تن از زندانياني كه تحت نظارت شديد امنيتـي قـرار   كرنليوس فاج در دفتر شخصي اش و در جمع خبر       
زير ماگـل  واو همچنين اظهار كرد كه در اولين فرصت نخست . داشتند، در ساعتهاي نخستين شامگاه ديروز از زندان گريختند       
  .ها را نيز از اهميت فرار اين افراد خطرناك آگاه ساخته است

 متاسفانه در حال حاضر با همان شرايطي مواجه شده ايم كه دو سال و نيم قبل نيز با آن رو به                       «:دشب گذشته فاج اظهار كر    
اين دو فرار را با هم بي ارتبـاط نمـي   . رو شده بوديم يعني همان زماني كه قاتل مشهور سيريوس بلك از زندان فرار كرده بود     

ابان از آن جا بگريزد فقط يك فكر به ذهن خطور ميكند و آن اينكـه                اگر كسي بتواند علي رغم تدابير عظيم امنيتي آزك        . دانيم
اين كار به واسطه كمكي از بيرون انجام پذيرفته است و نبايد نديده بگيريم كه شيوه عملكرد بلك يعني اولين كسي كه تا آن                        
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 تن به كار گرفته شده باشد، احتمال        زمان موفق به فرار از آزكابان شده بود مي توانسته  به عنوان الگوي مناسبي براي اين ده                 

با ايـن  . مي دهيم بلك سازماندهي و رهبري اين ده تن از جمله بلاتريكس لسترنج يعني دختر عمويش را برعهده گرفته باشد            
حال تمام تلاش خود را براي دستگيري اين جنايت كاران به كار مي گيريم و از اعضا جامعه جادوگران تقاضا ميكنيم احتيـاط                       

   ».به هيچ وجه نبايد به اين افراد نزديك شد. هوشياري خود را حفظ كنندو 
  :رون با حالتي متحير گفت

  .بفرما هري، به همين خاطر بود كه ديشب اونقدر خوشحال بود -
  :هري با خشم گفت

  من كه باور نميكنم ميخوان تقصير فرار رو گردن سيريوس بندازن؟ -
  : هرمايني به تلخي گفت

 ميتونست بگه؟ نميتونست بگه ببخشيد كه اين اتفاق افتاد دامبلدور به ما هشدار داده بود كه چنين چيزي امكان داره اتفاق بيافته چـون                         ديگه چي  -
منظـورم  . سه اينقدر ناله نكن و حالا هم خبيث ترين پيروان ولدمورت از زندان فرار كـردن               برون  . هاي آزكابان به ولدمورت ملحق شدن      كه نگهبان 

  ه كه اونا شش ماه تموم وقت صرف كردند تا به همه ثابت كنن تو و دامبلدور دروغگو هستين مگه نه؟اين
نمي توانـست  . هري نگاهي به اطراف سالن غذاخوري انداخت. هرمايني با حالتي عصبي محكم روزنامه را باز كرد و خواندن را از سر گرفت      

تنهـا عـده    .  حتي دست كم درباره اخبار وحشتناك صفحه اول روزنامه صـحبتي نمـي كردنـد               بفهمد چرا هم مدرسه اي هايش وحشت زده نبودند يا         
همه يا سرگرم گفت و گو درباره كويديچ بودند يا در مورد تكاليفشان يـا خـدا مـي                   . معدودي از آنها بودند كه مثل هرمايني هر روز روزنامه ميگرفتند          

  .الي كه بيرون ديوارهاي هاگوارتز ده نفر از مرگ خواران به ولدمورت پيوسته بودنددانست راجع به چه مزخرفات ديگري حرف ميزدند در ح
به سوي ميز اساتيد و كاركنان هاگوارتز نگاه كرد آنجا قضيه فرق ميكرد دامبلدور و پروفسور مك گونگال با ظاهري گرفته سخت مـشغول                        

وجه فرنگي تكيه داده بود و با چنان تمركزي مشغول خوانـدن صـفحه اول بـود كـه      را به شيشه گ   پيام امروز پروفسور اسپروت روزنامه    . گفتگو بودند 
در همين حال كمي دور تر در انتهاي ميز پروفسور آمبريج بـا اشـتها          . متوجه چكيدن زرده تخم مرغ از داخل قاشق بي حركتش بر روي دامنش نبود             

شه چشمان وزغ مانندش به دنبال يافتن خطايي از دانش آموزان به اين سـو            مشغول خوردن كاسه حليمش بود و به طرزي استثنايي و بر خلاف همي            
مك گونگال كـه         خواها نهاي به سمت دامبلدور و حظه يك بار نگاه بدبا چهره اي اخم آلود غذا را مي بلعيد و هر  چند ل            . و آن سو نمي چرخيد    

  .دنگرم گفتگو بودند مي افك
  : وزنامه خيره شده بود با شگفت زدگي گفتهرمايني كه هنوز به اخبار داخل ر

  ...واي -
  :هري كه عصبي بود با شتاب پرسيد

  ديگه چي شده؟ -
  :هرمايني با ظاهري هراسيده و لرزان گفت

  ...وحشتناكه -
  .و صفحه دهم روزنامه را تا كرد و به هري و رون داد

  مرگ غم انگيز يكي از كاركنان وزارت خانه
 ساله وزارت سحر و جادو كه در بيمارستان سنت مانگو بستري بود در حالي در تخت خوابش                  49ن  شب گذشته يكي از كاركنا    

بيمارستان سنت مانگو متعهد شد با تمام تـوان در جهـت روشـن              . پيدا كردند كه با شاخه هاي يك گياه تزييني خفه شده بود           
در مانگران به بالين او حاضر شدند و كوشـيدند او را            پس از يافتن جسد آقاي باد،       . شدن اين مورد به تحقيق و تفحص بپردازد       

او چند هفته پيش از مرگش به دليل حادثه اي كه در محل كارش به وقوع پيوسته بـود                   . به زندگي بازگردانند كه بي فايده بود      
  .به بيمارستان منتقل شده بود

. داشت فعلا منفصل از خدمت اعلام شده اسـت         ميريام استروت كه در زمان وقوع حادثه مسئوليت بخش را برعهده             شفادهنده
  :و روز گذشته براي پرس و جو و اظهار نظر در دسترس نبود اما ساحر سخنگوي بيمارستان چنين اعلام كرد

  »سنت مانگو از مرگ آقاي باد كه پيش از وقوع اين حادثه غم انگيز با روند خوبي در حال بهبودي بود، عميقا متاثر است«
تان در ارتباط با اشيا تزييني كه وارد اتاق بيماران مي شود قـوانين سـخت گيرانـه اي حـاكم اسـت امـا ظـاهرا                       در اين بيمارس  

. درمانگر استروت به دليل مشغله دوره كريسمس خطرات احتمالي قرار دادن گلدان را در كنار تخت بيمـار ناديـده گرفتـه بـود     
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 نگهداري از گلدان كرده بود بي آنكه بداند آن گياه يك گياه تزيينـي بـي   پس از بهبود تكلم آقاي باد، درمانگر او را تشويق به      

  .خطر نيست بلكه تكه اي است كه به محض تماس پيدا كردن با گلوي آقاي باد فورا باعث خفگي او شده است
ر يا سـاحره اي كـه       بيمارستان سنت مانگو هنوز نتوانسته به چگونگي ورود اين گياه به بخش آقاي باد پي ببرد و از هر جادوگ                   

  .در اين مورد اطلاعاتي در اختيار دارد خواهشمند است بيمارستان را در جريان قرار دهد
  :رون گفت

  باد، چقدر آشنا به نظر مي رسه... باد -
  : هرمايني پچ پچ كنان گفت

و به سقف خيره شده بود وقتـي كـه اون گيـاه    يادت نميĤد؟ روي تخت روبه روي لاكهارت دراز كشيده بود    . توي بيمارستان سنت مانگو ديديمش     -
  منظورم درمانگره گفت هديه كريسمسه رسيد ما اون جا بوديم اون، 

  .احساس عميقي از وحشت مثل زرداب داشت تا گلويش بالا مي آمد. هري ماجرا راددر ذهن خود مرور كرد
  . فهميده بوديم مي تونستيم مانع اين اتفاق بشيماگر... چه طور شد كه ما اون گياه رو نشناختيم؟ قبلا كه ديده بوديمش -

  : رون با خشونت گفت
بايد اوني رو سرزنش كرد كـه ايـن   . كي انتظار داره يك همچين چيز خطرناكي در ظاهر يه گياه تزييني وارد بيمارستان بشه؟ ما تقصيري نداشتيم     -

  ه آدم چرندي بوده چه طور مي شه آدم به چيزي كه مي خره دقت نكنه؟هر كسي كه اونو فرستاده جدا ك! گياه رو براي اون بيچاره فرستاده
  : هرمايني با بدني لرزان گفت

دست بردار رون من كه فكر نميكنم كسي اين گياه رو توي گلدان بذاره و متوجه نشه اگه با كسي تماس پيدا كنه در جا ميكشدش؟ اين اين قتل                              -
  ه به طور ناشناس فرستاده شده چه طور مي شه فرستنده رو پيدا كرد؟اگر اين گيا... يك قتل زيركانه...  بوده

او روزي را به خاطر آورده بود كه به خاطر جلسه دادگاه به وزارت خانه رفته بود و بـراي رفـتن بـه طبقـه     . هري به آن گياه مرك بار نمي انديشيد   -
  . كه در طبقه يي كه تالار مركزي در آن قرار داشت داخل آسانسور شده بودمرد زرد چهره يي را به ياد مي آورد . نهم سوار آسانسوري شده بود
  :هري آهسته گفت

  .من يه بار باد رو ديده بودم همون روزي كه با بابات به وزارت خونه رفته بودم -
  .رون هاج و واج به او نگاه مي كرد

  .نه كار مي كردوها بود و توي دفتر وزارت ختوي خونه بابا، گاهي درباره اش حرف مي زد، او يكي از شغلشو نپرس  -
سپس هرمايني روزنامه را بار ديگر به سمت خود كشيد آن را بست بـراي لحظـه اي بـه تـصاوير ده جنايـت                         . لحظه اي به هم خيره شدند     

  :ود گفترون كه از برخاستن ناگهاني هرمايني جا خورده ب. كاري كه از زندان گريخته بودند زل زد و بعد از جا برخاست
  جا مي ري؟ك -

  : هرمايني كيفش را روي شانه اش انداخت و گفت
  .من تنها كسي هستم كه ميتونم... اما ارزشش رو داره سعي ميكنم... نميدونم فايده داره يا نه... راستش. مي خوام يه نامه بفرستم -

  :رون شكوه كنان گفت
  .هر وقت اين طوري رفتار ميكنه كفرم بالا مياد -

  .اه هري از پشت ميز بلند شدند و آهسته تر از هرمايني به سمت در خروجي تالار به راه افتادندو همر
  !هي هاگريد... ده ثانيه بيشتر وقتشو نميگيره ها. نشد يه بار بگه ميخواد چي كار كنه. انگار ميميره يه كلمه حرف بزنه -

هنـوز صـورتش مثـل همـان روزي كـه از ماموريـت              . كلاو ها رد بشوند   وني از ر  ه بود و منتظر بود گروهي     هاگريد داخل تالار كنار در ايستاد     
  .ي بيني اش به چشم ميخوردبود بود و جاي بريدگي تازه اي روبرگشته بود به شدت ك

  .شدهاگريد با ديدن هري و رون كوشيد به زور لبخند بزندي به لب آورد اما به جاي لبخند فقط حالتي درد  آلود بر چهره اش نمايان 
  هاييد؟ شما -

  : ونكلاوها هاگريد به كندي و لق لق كنان به راه افتاد هري او را دنبال كرد و پرسيديپس از عبور ر
  هاگريد حالت خوبه؟ -

  : هاگريد با نشاطي ساختگي گفت
  .آره بابا خوبم -

  : زير لب ادامه داد. ور كردو يكي از دستانش را در هوا تكان داد كه از چند ميلي متري پروفسور وكتور وحشت زده عب
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راسـتي دو تـا از مارمولـك هـا          ...  آماده كردن موضـوعات درسـي و         -فقط مثل هميشه خيلي گرفتارم، همون كاراي هميشگي كه ميدوني         

  .فلسشون گنديده
  : ناليدو

  . تعليقي هستمخدمتو منم  -
  : رون با صداي بلند گفت

   تعليقي؟خدمت -
  :رون اين بار با پچ پچ گفت.  حال عبور از كنار آنها بودند با كنجكاوي با آنها نگاه كردندبسياري از دانش آموزاني كه در

  ببخشيد منظورت آزادي مشروطه؟ -
  :هاگريد جواب داد

 ...حالتيه. البته ممكنه به جايي نرسن. آره راستشو بخواين انتظارشو نداشتم -
  :بعد نفس عميقي كشيد

  آره؟... فهميدي رون... نار فهميدي هرياصلا ديگه اين حرفا رو بزار ك -
هري رفتن او را تماشاكرد و      . پا كشان از در خارج شد و شروع كرد به پايين رفتن از پلكان سنگي يي كه به زير زمين مرطوب ختم مي شد                       

  .از خود پرسيد طاقت شنيدن چند خبر بد ديگر را خواهد داشت
ت بـر   خهري از اين كه مي ديد كسي از اين خبـر متاسـف نيـست س ـ               . تمام مدرسه پيچيد   تعليقي هاگريد، در     خدمتطي چند روز بعد خبر      

يكي از شاخص ترين چهره ها دراكو مالفوي بود كه آشكارا شـادماني اش را در ايـن مـورد                    . حتي عده اي از اين موضوع خوشحال بودند       . آشفته بود 
س دفتر وزارت خانه نيز به نظر مـي رسـيد هـري و رون و هرمـايني تنهـا افـرادي               در مورد خبر مرگ غير عادي يكي از كاركنان ناشنا         . نشان ميداد 

هستند كه از آن با خبر هستند يا به آن اهميت مي دهند در راهروهاي مدرسه فقط يك موضوع ورد زبانها شده بود اين كه ده نفر از مـرگ خـواران                           
خوانهاي مدرسه بين شاگردها پخش شده بود شايعاتي نيز در اين مورد رواج پيدا كرده               اين موضوع از طريق معدود روزنامه       . از زندان فرار كرده بودند    

مثلا اينكه محكومين فراري در هاگزميد ديده شده اند و ممكن است در غاري پنهان شده باشند و اين كه قرار است درست مثل سيريوس بلك                          . بود
  .به زور وارد هاگوارتز شوند

 خوانواده هاي جادوگران تعلق داشتند با وحشت شنيدن نام اين مرگ خواران كـه درسـت بـه انـدازه نـام خـود       آن دسته از شاگرداني كه به     
بعـضي از   . جناياتي كه اين افراد طي دوران تسلط ولدمورت مرتكب شده بودند به افسانه مبدل شده بود               . ولدمورت هراس انگيز بود بزرگ شده بودند      

بانيان اين جنايتها بودند و شهرتي ناخواسته و ترسناك كسب كرده بودنـد و وقتـي از راهروهـاي مدرسـه عبـور                       دانش آموزان هاگوارتز خويشاوند قر    
يكي از مرگ خواران فـراري عمـو و زن عمـو و             . سوزان بونز از جمله اين افراد بود      . ميكردند ساير دانش اموزان آن ها را به يك ديگر نشان ميدادند           

در حيني . او در يكي كلاسهاي گياه شناسي با لحني رقت بار گفت حالا ميفهمد كه مثل هري بودن چه حالي دارد         . بودفرزندانشان را به قتل رسانده      
كه داشت مقادير زيادي از كود اژدها را پاي نهالهاي جيغ جيغويش مي ريخت و با اين كار باعث شده بود گياهان به طرز ناجوري به تب و تاب پيچ                              

  : ت گفتخوردن بيافتند به صراح
  .نمي دونم چه طور تو مي توني چنين وضعيتي را تحمل كني خيلي وحشتناكه -

اين يك واقعيت بود كه هري هم اين روزها موضوع بحثهاي داغ و در گوشي داخل راهروهاي مدرسه شده بود اما اين بار تفاوتي در لحـن                           
هري مطمئن بود كه يكي دو بار لا به لاي گفت گوهـا شـنيده               . ميخته بودند پچ پچ ها ايجاد شده بود و به جاي حالت خصمانه با نوعي كنجكاوي آ              

اين افـراد در آميـزه اي از     .  در مورد نحوه و دليل فرار محكومين آزكابان چاپ كرده بود اعتبار چنداني قايل نيستند               پيام امروز بود كه براي خبري كه      
هماني كه هري و دامبلدور يك سال گذشته به تـشريح جـزء بـه جـزء آن                  : يشدندترس و آشفتگي به تنها توضيح ديگري كه وجود داشت متوسل م           

  .پرداخته بودند
يكي از صحنه هاي رايج مكالمه هاي نجواگونه و چند نفره و            . اين روزها فقط حال و هواي دانش آموزان نبود كه دستخوش تغيير شده بود             

  .محض نزديك شدن دانش آموزان بودتوام با اضطراب اساتيد در راهروها و قطع كردن آن ها به 
. يك روز رون و هري و هرمايني، پروفسور مك گونگال، فليت ويك و اسپروت را ديدند كه بيرون كلاس افسون ها سرگرم گفت گو بودند                        

  :هرمايني با صدايي آهسته گفت
  .باشهخصوصا اگه آمبريج اون اطراف . معلومه كه نميتوانند راحت توي اتاق اساتيد حرف بزنن -

  : رون زير چشمي به آن سه نفر نگاه كرد و گفت
  فكر ميكني خبر تازه اي شده باشه؟ -



  - 5 -  سوسك عاجز            –فصل بيست و پنجم / جلد دوم/ي پاتر و محفل ققنوسهر

 
  : هري با خشم گفت

  ...ا بفهميم خصوصا بعد از اون دستور العمل جديدم اگرهم باشه قرار نيست -
  : هري پرسيد. نمايي ميكردفرداي روزي كه خبر مربوط به آزكابان منتشر شد، اعلاميه هاي جديدي روي تابلوي اعلانات خود 

  كدوم شماره رو بايد بخونيم؟ -
  :متن اعلاميه اي كه هري و دوستانش خواندند از اين قرار بود

  بيست و ششمين حكم بازرس عالي رتبه هاگوارتز
بدين وسيله اعلام مي شود كه اساتيد هاگوارتز مجاز نيستند با دانش آموزان درباره موضوعات خارج از درس سخن          

  ويندبگ
  .دولورس جين آمبريج، بازرس عالي رتبه هاگوارتز: امضا

 
دي مجاز نيست فرد ي آمبريج گفت كه بر اساس حكم جد لي جوردن خطاب به . اين حكم منشا جوك هاي زيادي در ميان دانش آموزان شد          

  . دوز بازي در ته كلاس مواخذه كند و جرج را به خاطر
  !اين موضوع خارج از  درس شماست! دفاع در برابر جادوي سياه ندارهپروفسور دوز بازي هيچ ربطي به درس -

  .هري توصيه كرد از عصاره معجون آرام كننده استفاده كند. دفعه بعد كه هري لي را ديد پشت دستش خون مي آمد
رار آن ها درست بغـل گـوش فـاج    بعد از انتشار ماجراي فرار مرگ خواران هري انتظار داشت آمبريج به دليل شرمندگي از اين واقعيت كه ف 

دوست جون جوني او صورت گرفته بود، كمي متواضع تر از قبل شوو اما اين واقعه تنها باعث تشديد ولعي ذاتي در او شده بود و آن اينكه تمام ابعاد                              
ينه اخـراج دسـت كـم يـك نفـر را      به نظر ميرسيد مصمم است پيش از آن كه دير شود زم. زندگي در هاگوارتز را تحت كنترل شخصي خود در آورد      

  .لاني بود يا هاگريدد كه ايا اين قرباني پروفسور تريتنها سئوالي كه وجود داشت اين بو. فراهم آورد
هرگـز فرامـوش نميكـرد كـه تختـه      . اكنون تمام كلاسهاي پيشگويي و مراقبت از موجودات جادويي با حضور مستقيم آمبريج برگزار ميشد             

در طول كلاسها آرام آرام كنار آتش قدم مي زد وبا مطرح كردن سوالات دشوار دربـاره پرنـده شناسـي و علـم جفـر،                          .  بياورد شاسي اش را به همراه    
 مي تواند پاسخ هاي دانش آموزان را پيش از مطرح كردن پيش بينـي كنـد و                   لاني را قطع ميكرد و اصرار داشت كه       يتوضيحات عصبي پروفسور تر   
لاني هر لحظه ممكن است تحت تـاثير ايـن     هري فكر ميكرد پروفسور تري    . بكشددر ارتباط با گوي هاي بلورين به رخ         دوست داشت مهارت خود را      

چند بار در راهروها او را ديده بود كه با حالتي عصبي زير لب با خود حرف ميزد، دستهايش را با حركاتي عصبي در هم ميفشرد و               . فشار درهم بشكند  
انداخت و گاهي نيز بوي تند داروي مخصوصي از او به مشام مي رسيد البته صرف حـضور او در   حشت زده اي به پشت مياز روي شانه نگاه هاي و 

طمئنـا  اگر هري تا اين حـد نگـران هاگريـد نبـود م        . راهروها خود موضوع عجيبي بود چون معمولا اتاقش را كه برفراز برج قرار داشت ترك نميكرد               
 اما اگر قرار بود فقط يكي از آنها در سر كارش باقي بماند طبيعي بود كه هري دلش ميخواست كـه                       .ني مي سوخت  لادلش خيلي براي پروفسور تري    

  .آن يك نفر كسي جز هاگريد نباشد
گرچه به نظر مي رسيد نصيحت هرمـايني را پذيرفتـه بـود و چيـزي ترسـناكتر از                   . لاني نبود م حال و روزش بهتر از تري      متاسفانه هاگريد ه  

سـر كلاسـها بـه ظـرز عجيبـي          .  موجودي كه به استثناي دم چنگال مانندش تفاوت ديگري با سگ ترير جك راسل نداشت نشان نداده بـود                   كراپ
حواس پرت و عصبي شده بود رشته كلام را از دست مي داد به سوالات پاسخ هاي اشتباه ميداد و تمام مدت با نگراني و دستپاچگي زير چشمي بـه                          

  .برخلاف هميشه با هري رون و هرمايني گرم نمي گرفت و علنا از آن ها خواسته بود بعد از تاريك شدن هوا به ديدن او نروند. كردآمبريج نگاه مي 
  : آن ها گفته بود او روراست به

  اگر آمبريج پيداتون كنه پوست از كله همتون ميكنه -
  . تاريك شدن هوا شغلش را به خطر بياندازدهاگريد به هيچ وجه مايل نبود با رفتن آن ها به كلبه اش بعد از

چيزهـايي مثـل رفـتن بـه        : به گمان هري آمبريج دائما او را از تك تك چيز هايي كه به زندگي در هاگوارتز رنگي مي داد محروم مي كرد                      
  .اد كردن فعاليتش در دو چندان: خانه هاگريد دريافت نامه از سيريوس بازي جرقه سازي و كويديچ تنها  يك راه براي انتقام داشت

هري خشنود بود زيرا مي ديد همه اعضا حتي زاخاريس اسميت به دليل  اتشار خبر به فراري هاي آزكابان برانگيخته شده بـود تـا بـيش از                       
و شـگفت   انتشار اخبار مربوط به گريختن شكنجه گران پدر و مادرش تحـول عجيـب               . اما پيشرفت نويل محسوس تر از همه بود       . پيش تلاش كنند  

درباره بلاتريكس و ياران شـكنجه گـر او   . نويل حتي يك بار به ملاقات آن ها در بيمارستان سنت مانگو اشاره نكرد. انگيزي در او ايجاد كرده بودند     
ي مـي آموخـت   نويل طي جلسات اد به ندرت حرف مي زد اما با پشتكار تمام روي تك تك طلسمها و وردهايي كه از هر     . نيز كلامي بر زبان نياورد    

صورت گرد و قلمبه اش در اثر تمركز زياد كج و معوج مي شد و كمتر از هر كس ديگري در اتاق به جراحات و حوادث ناشي ازكـار                             . تمرين مي كرد  
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ي كـه بـه   سرعت پيشرفتش خارق العاده بود و زماني كه هري افسون سپر را به آن هـا آموخـت شـيوه ا              . اعتنا مي كرد و بيشتر از همه كار مي كرد         

فقط هرمايني بود كه سريع تر از نويل طلـسم را بـه             .  و به سوي فرستنده آن باز گردانند       ند طلسمهاي بد شگون را منحرف كند      كمك آن مي توانست   
  .كار برد

  .خيلي كار مي برد تا بتواند به حد نويل در كلاسهاي اد برسد.  پيشرفت چنداني نداشت چفت شدگيبر عكس نويل هري در كلاسهاي
ادامه كلاسهاي خصوصي اش با اسنيپ درست به بدي شروع آن بود هري حس مي كرد بر خلاف انتظاري كه داشت با گذشت هر جلـسه                      

  .وضعش بدتر و بدتر مي شود
پيش از شروع كلاسهاي خصوصي اش گاه گداري جاي زخمش تير مي كشيد اين سوزشها معمولا در طول شب يا بعـد از خطـور افكـار و                            

اما حالا جاي زخمش لحظه اي از سوختن باز نمي ايستاد و اكثرا هجوم ناگهاني شادي يا آزردگي هايي . ولدمورت به ذهنش بروز مي كرد   احساسات  
شـت  ااحساسي د . ناك جاي زخمش توام بود    را حس مي كرد كه با شرايط شخصي او در آن لحظه خاص هماهمنگي نداشت و هر بار با سوزش درد                    

 از يك موضوع مطمـئن بـود و آن اينكـه وخامـت از                   .ده بود كه مي توانست هر نوسان احساسي ولدمورت را دريافت كند           بار بر او مستولي ش    
اين . اكنون تقريبا هر شب خواب راهرويي را مي ديد كه به در ورودي دفتر وزارت خانه منتهي مي شد                  .  تشديد شده بود   چفت شدگي  نخستين جلسه 

  .به اوج خود مي رسيدند كه با قلبي آرزومند و مشتاق در برابر در سياه رنگ و ساده اتاق مي ايستادرويا ها هميشه زماني 
  : هرمايني كه از شنيدن اين خبر نگران شده بود گفت. هري مشكلش را با دوستانش در ميان گذاشت

  ها قبل از بهبود يه كم وخيم تر مي شنمعمولا ناخوشي . مثلا شايد تب داري يا يه چيزي شبيه به اين. شايد يه كم ناخوشي -
  :هري رك و راست گفت

هر شب اون قدر راهرو ها رو بالا و پايين ميرم كه حوصله ام سر مي ره و اون قدر جاي زخمم تيـر                        . هر بار كه پيش اسنيپ ميرم حالم بدتر ميشه         -
بس كه پشتش وايسادم و بهش زل زدم خـسته   .  دره باز ميشد   فقط كاش اون  “. و با خشم جاي زخمش را ماليد      “ مي كشه كه حالت تهوع  مي گيرم       

  .شدم
  :هرمايني با خشونت گفت

 رو ياد بده فقـط  چفت شدگيدامبلدور كه شوخي نداره او نميخواد تو ديگه خواب اون راهرو رو ببيني و گرنه هيچ وقت از اسنيپ نميخواست بهت            -
  .بايد يه كم بيشتر روي اين درس كار كني

  : تي برافروخته گفتهري با حال
  .بگذار اسنيپ داخل سرت نفوذ كنه اون وقت ببين چه مزه اي داره شوخي كه نيست. بيا يه بار خودت امتحان كن. من حسابي كار ميكنم -

  : رون آهسته گفت
  ...شايد -

  :هرمايني با بد خلقي گفت
  شايد چي؟ -

  : رون با حالتي ترسناك گفت
  .ونه ذهنش رو ببندهشايد تقصير هري نيست كه نميت -

  :هرمايني گفت
  منظورت چيه؟ -
  ...خب منظورم اينه كه شايد اسنيپ واقعا براي كمك به هري تلاشي نميكنه -

  .رون با حالتي هراس انگيز و پرمعنا به آن دو نگاه كرد. هري و هرمايني به او خيره شدند
  :با صدايي آرام تر تكرار كرد

  ... اين طوري براي اسمشو نبر راحتتره كه... هن هري رو يه كم بيشتر باز كنهشايد در اصل داره سعي ميكنه ذ -
  :هرمايني با چهره اي غضب ناك گفت

 كـار  محفـل  شده اي تا حالا كدوم دفعه حق با تو بوده؟ دامبلور به اون اعتماد كرده اون بـراي        مظنوناين چندمين بارته كه به اسنيپ       . بسه ديگه  -
  . باشهميكنه همين بايد كافي

  :رون با سرسختي گفت
  .ولي اون قبلا مرگ خوار بوده و معلوم نيست كه واقعا كيه -

  : هرمايني تكرار كرد



  - 7 -  سوسك عاجز            –فصل بيست و پنجم / جلد دوم/ي پاتر و محفل ققنوسهر

 
  .مدامبلدور بهش اعتماد كرده و اگه ما نتونيم به دامبلدور اعتماد كنيم نمي تونيم به هيچ كس ديگه اي هم اعتماد كني -

حجم عظيم تكاليف مدرسه بـه حـدي        .  بود كه هري متوجه نشد ژانويه كي تمام شد         نگراني هاي فكري ومشغله هاي درسي به حدي زياد        
جلسات پنهاني اد و كلاس هاي اسنيپ هـم ديگـر وقتـي       . زياد بود كه اكثر اوقات كلاس پنجمي ها را تا پاسي از شب گذشته بيدار نگاه مي داشت                 

راه رسيده بود و هوايي باراني و ملايم تر و انتظار براي فرا رسيدن دومين ديـدار                 پيش از آن كه هري به خود بيايد فوريه از           . برايش باقي نميگذاشت  
اوقات فراغت هري به حدي محدود بود كه از زمان گذاشتن قرار ملاقات با چو ديگر نتوانسته بود وقتـي را                     . از هاگزميد را با خود به همراه آورده بود        

  .گذر زمان باشد ناگهان ديد روز ولنتاين فرا رسيده و بايد يك روز تمام را با چو سپري كندبي آن كه متوجه . براي گفتگو با او اختصاص دهد
او و رون درست زماني سر ميز صبحانه حاضر شدند كه جغدهاي پست چـي از راه رسـيده                   . صبح روز چهاردهم با دقت خاصي لباس پوشيد       

  . هرمايني نامه اي را از نوك جغد قهوه اي رنگ آشنايي بيرون كشيد.از هدويگ خبري نبود ، هري هم انتظار آمدنش را نداشت. بودند
  :هرمايني گفت

  ... شد واي اگه امروزم نمي رسيد چي مي -
چشمانش به سرعت به چـپ و راسـت حركـت           . و مشتاقانه پاكت نامه را باز كرد و تكه كوچكي از كاغذ پوستي را از داخل آن بيرون كشيد                  

  .لتي حاكي از رضايت توام با سرسختي بر چهره اش نشستحين خواندن نامه حا. ميكرد
   :هرمايني به هري نگاه كرد و گفت

   به ديدنم بياي؟دسته جاروفكر مي كني بتوني اواسط امروز در خيابان . گوش كن هري، موضوع خيلي مهمي پيش اومده -
  : هري با حالتي مردد گفت

  .در باره برنامه امروزمون با هم هماهنگ نكرديم. ه باشه تمام روز رو با اون باشمآخه ممكنه چو انتظار داشت .نمي دونم... راستش -
  : هرمايني مصرانه گفت

  خيلي خوب باشه، اگه مجبوري با خودت بيارش اما حتما بيا باشه؟ -
  اما براي چي؟... باشه  -
  .الان وقت ندارم بهت بگم بايد خيلي زود جواب اينو بدم -

  .دستش نامه و در دست ديگرش تكه اي نان تست بود با شتاب از تالار بزرگ خارج شدو در حالي كه در يك 
  :هري از رون پرسيد

  .تو هم مياي كه -
  .اما رون با قيافه اي گرفته سر تكان داد

 تيممون بدترين تيميـه كـه بـه         فكر نميكنم فايده داشته باشه،    . امروز اصلا نمي تونم بيام به هاگزميد آنجلينا ميخواد امروز تمام مدت تمرين كنيم             -
  .افتضاحن، حتي افتضاحتر از من. بايد اسلاپر و كرك رو ببيني. عمرم ديدم

  : رون آه بلندي كشيد و ادامه داد
  .اره استعفا بدمذنميدونم چرا آنجلينا نمي  -

  :هري با بدخلقي گفت
  .براي اينه كه وقتي رو فرمي، خوب كار ميكني -

ينده در مقابل هافلپاف در هيچ پستي به كار گرفته نمي شود برايش خيلي سخت بـود نـسبت بـه گرفتـاري رون                        وقتي مي ديد در مسابقه آ     
به نظر مي رسيد رون متوجه لحن هري شده است زيرا در طول صرف صبحانه، ديگر درباره كويـديچ حرفـي نـزد و مـدت                          . احساس هم دردي كند   

رون با عجله به سراغ تيم كويديچ رفت و هري هم بعد ار صاف كردن              .  مشهود بود    كمي سردي  كوتاهي بعد هنگام خدا حافظي در رفتار هر دوشان        
گمـان ميكـرد    . موهايش به انعكاس تصويرش روي سطح پشتي قاشق چاي خوري نگاه كرد و به سوي راهروي ورودي رفت تا به چو ملحق شـود                       

  .حرفي ندارد با چو بزند و به همين دليل سخت دل نگران بود
هـري در طـول   . موهايش كه به شكل دم اسبي بلند آرايش شده بود زيبـايي خاصـي بـه او بخـشيده بـود                    . كنار در چوبي منتظرش بود    چو  

  .مسيري كه به سوي او قدم برمي داشت احساس ميكرد چه قدر پاهايش بزرگ هستند و بازوهايش چه قدر احمقانه كنار بدنش تاب مي خورند
  : چو كه كمي نفس نفس ميزد گفت

  مسلا -
  : هري هم در جواب گفت

  سلام -
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  :براي لحظه اي به هم خيره شدند سپس هري گفت

  بريم؟... خب... ا -
  بريم... آ -

گاهي كه چشمشان در چشم هم ميافتاد لبخنـد مـي زدنـد امـا               . براي ثبت اسامي شان به صفي پيوستندكه در مقابل فيلچ تشكيل شده بود            
 وارد هواي آزاد شدند هري احساس آسودگي كرد زيرا ديد راه رفتن در سـكوت بـه مراتـب آسـان تـر از يـك جـا                           وقتي. حرفي به ميان نمي آوردند    

هنگام عبور از كنار استاديوم كوييديچ، رون و جيني را ديـد كـه داشـتند از                 . هوا تميز و خنك بود    . ايستادن و احساس دست و پا چلفتس كردن است        
  .از فكر اين كه در بين آن ها نيست قلبش به سختي فشرده شدجايگاه تماشاچيان عبور مي كردند و 

  : چو گفت 
  نه؟ مثل اينكه خيلي دلت براي كويديچ تنگ شده، -

  : هري آهي كشيد و گفت
  .آره خيلي -

  : چو پرسيد
  اولين دفعه اي رو كه مقابل هم بازي كرديم يادته؟ -

  : هري با خنده گفت
  .آره راهم رو حسابي بسته بودي -

  .ياد آوري خاطرات لبخندي بر لبان چو نشستبا 
شنيدم تيم پرايد ازش دعوت به همكاري كرده،       . وود مي گفت تو يه جنتلمن واقعي نيستي و اگه مجبور بشي من رو از جاروم پرت مي كني پايين                    -

  راسته؟
  .وي بازي هاي اتحاديه پادلمر بود پارسال توي بازي هاي جام جهاني ديدمشتآره  -
  نه؟ خيلي خوش گذشت ،. ه ما هم هميديگه رو ديديم؟ دوتامون توي يه اردوگاه بوديميادت -

هري باورش نمي شد كه حـرف زدن بـا او بـه ايـن آسـاني باشـد،                   . تمام مسير راجع به كويديچ صحبت كردند تا اين كه به دروازه رسيدند            
به نفس و شادي مي كرد كه گروه زيادي از دختـران اسـليترين، از جملـه             تازه داشت احساس اعتماد     . درست به آساني حرف زدن با رون و هرمايني        

  .پنسي پاركينسون از كنارشان گذشتند
  : پنسي با صدايي گوش خراش گفت

  !پاتر و چانگ -
  .و دختران هم گروهي اش يك صدا خنده كنايه آميزي سر دادند

  ! بودديگوري دست كم خوش تيپ... آه چانگ ، جدا كه سليقه ات افتضاحه -
دخترها سرعت گرفتند و به حرف زدن و جيغ و فرياد كردن هاي كنايه آميزشان ادامه دادند و هر چند لحظه يك بار بر ميگشتند و با حالتي                        

هري جز كوييديچ موضوع ديگري بـراي صـحبت         . سكوت آزار دهنده اي ميان آن دو حاكم شده بود         . اغراق آميز نگاهي به چو و هري مي انداختند        
  .ن نداشت و چو هم كه كمي برافروخته شده بود فقط به زير پايش نگاه مي كردكرد

  :به محض رسيدن به هاگزميد هري پرسيد
 خب ، حالا كجا دوست داري بريم؟ -

 سـر بـه سـر       خيابان اصلي پر بود از دانش آموزاني كه قدم زنان بالا و پايين مي رفتند ويترين مغازه ها را تماشا مي كردند و در پياده رو ها                          
  .هم مي گذاشتند

  : چو شانه بالا انداخت و گفت
 .ميتونيم فقط ويترين ها رو تماشا كنيم يا يه چيزي شبيه به اين... ممم. زياد مهم نيست... آ -

ن پوستر بزرگي روي شيشه نصب شده بـود و معـدودي از اهـالي هاگزميـد بـه تماشـاي آ      . بي هدف به سوي دراويش و بنگز به راه افتادند       
روي پوستر  . با نزديك شدن هري و چو، ان يكي دو نفر كنار رفتند و هري بار ديگر خود را در برابر تصاويرد ده مرگ خوار فراري ديد                         . ايستاده بودند 

 در اختيـار  نوشته شده بود كه به فرمان وزارت خانه سحر و جادو به هر جادوگر يا ساحره اي كه براي دستگيري مجدد هر يك از فراريان اطلاعـاتي     
  .قرار ميداد، يك هزار گاليون جايزه پرداخت ميشد

  :  آرام گفت چو كه به تصاوير مرگ خواران خيره شده بود با صدايي
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ده تـا   . مسخره است نه؟ يادته وقتي سيريوس بلك فرار كرده بود هاگزميد پر بود از ديوانه ساز هايي كه دنبالش ميگشتند؟ اما حالا رو نگـاه كـن                           -

 ...ار دارن ول ول مي گردن و از ديوانه ساز ها هيچ خبري نيستمرگ خو
  . لسترنج برگرفت و به اطراف خيابان چشم چرخاندسهري نگاهش را از تصوير بلاتريك

  .آره خيلي عجيبه -
ن ها جاي ايـن سـوال   عدم حضور آن ها در سطح خيابا. اما به فكر فرو رفت. از نديدن ديوانه ساز ها در آن حوالي به هيچ وجه متاسف نبود        

به نظـر مـي رسـيد وزارت خانـه ديگـر            ... نه تنها گذاشته بودند مرگ خوارها فرار كنند، بلكه به خودشان زحمت نداده بودند دنبالشان بگردند               . داشت
  .كنترلي روي آن ها ندارد

هنـوز از دفتـر وكالـت رد        . چـشم ميخـورد   روي تمام ويترين هايي كه هري و چو از كنارشان عبور مي كردند تصاويري از مرگ خواران به                   
  .نشده بودند كه باران گرفت دانه هاي درشت و سرد باران به صورت و پشت و گردن هري اصابت ميكرد

  : با شدت گرفتن باران، چو با حالتي مردد پرسيد
  ه مي خوري؟وقه... مم -

  : هر ي نگاهي به اطراف انداخت و گفت
  آره اما كجا؟ -

  :چو با شادي گفت
  تا حالا به كافه ترياي مادام پادي فوت رفتي؟. يه جاي خوبي ميشناسم كه همين دور و براس -

آن جا مغازه كوچك و شلوغ و بخار گرفتـه اي           . هري هرگز قبلا آن كافه تريا را نديده بود        . و سپس هري را به يك جاده فرعي هدايت كرد         
  .مبريج افتادآهري به طرز نا خشايندي به ياد دفتر . زيين كرده بودندبود كه همه چيز را در  آن با كمان يا نوارهاي براق ت

  : چو با سر زندگي پرسيد
  قشنگه نه؟ -

  : هري براي دل خوشي او گفت
  آره... ا -

  :چو گفت
  .نگاه كن براي روز ولنتاين اين جا رو اين طوري تزيين كرده -

ي گردو كوچك اطراف مغازه آويزان شده بودند و هر چند مـدت يـك بـار نقـل            و به فرشته هاي بال دار طلايي اشاره كرد كه بالاي ميزها           
  .هاي صورتي رنگي را بر سر افراد دور ميزها مي ريخت

  ...آآآه -
  )آغاز قسمت سانسور شده(

ديويس،كاپيتـان  راجـر   .صندلي كنار پنجره اي قرار داشت كه شيشه اش را كاملا بخار گرفته بود              .آنها روي تنها صندلي باقي مانده نشستند      
اين منظره باعـث    .آنها دست همديگر را گرفته بودند     .حدود يك و نيم فوت آنطرفتر به همراه دختر بلُند وخوشگلي نشسته بود              ، تيم كويديچ راونكلاو  

انـدو دسـت در     به خصوص وقتيكه به اطراف قهوه خانه نگاه انداخت و ديد دختر و پسر هايي كه كنـار هـم نشـسته                       . احساس ناراحتي كند   هريشد  
  .شايد چو هم از او انتظار داشت دستش را بگيرد .دست هم دارند، تمام ميزها را پر كرده اند ناراحتيش بيشتر شد

  :گفتپاديفوت مادام 
  عزيزان من؟ چي براتون بيارم، -

داشت بين ميز آنها و    داشته بود،  به سختي خودش را آنجا نگاه      او زني قوي بنيه بود كه موهاي سياه براقش را بالاي سرش جمع كرده بود؛              
  . له مي شدراجر ديويس
  : گفتچو

  دو تا قهوه ، لطفاً -
 .و دوست دخترش، بالاي ظرف شكرشان شروع به بوسـيدن هـم كردنـد             راجر ديويس   در فاصله اي كه طول كشيد تا قهوه هايشان برسد،           

 هم آن را رعايـت  هري استانداردي است كه انتظار دارد چو در نظر ديويسار احساس مي كرد رفت  آرزو مي كرد كه آنها اين كار را نمي كردند؛        هري
 .احساس كرد صورتش داغ شده و سعي كرد از پنجره به بيرون نگاه كند ، ولي شيشه آنقدر بخار گرفته بود كه نمـي توانـست خيابـان را ببينـد                              .كند
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 به نقش و نگارهاي سقف دوخت ولي در همان موقع فرشته بالداري كه از سقف          را عقب بياندازد نگاهش را     چوپس براي اينكه لحظه نگاه كردن به        

  .آويزان بود مشتي نقل روي سرش ريخت
هري به آسودگي دنباله حرفش را گرفت و با شادماني مـدتي را بـه بـد                  . اشاره كرد  آمبريج به   چوپس از گذشتن چند دقيقه عذاب آور ديگر         

 متوجه شد   هري .دوباره سكوت برقرار شد    .زياد راجع به آن صحبت شده بود زود حرفهايشان ته كشيد          اد  جلسات  ولي چون در     گويي از او پرداختند ،    
  .و نهايت تلاشش را به كار برد تا چيزي براي گفتن پيدا كند كه آن صدا محو شود كه از ميز روبروي در صدايي شبيه مك زدن مي آيد

  .قرار دارمهرمايني گرجر  بريم ، با سه دسته جاروه كافه گوش كن ، دلت مي خواد براي ناهار ب..اِ  -
  . ابروهايش را بالا بردچو

  امروز؟ قرار داري؟هرمايني گرجر با  -
  .اون گفت كه اگه توام بياي هيچ اشكالي نداره تو هم مي خواي با من بياي؟ .منم قبول كردم خب،ازم خواست كه برم ،. آره -
  .خيلي لطف كرده -

 لحن سرد و نگاه زننده اش ثابت مي كرد كه اصـلا         چيزي كه گفته بود   بر عكس    .ن را گفت كه انگار هيچ لطفي در كار نبوده         ولي طوري اي  
 .مايل نيست بيايد

راجـر   در كنـار آنهـا،     . قهوه اش را آنقدر سريع خورد كه مجبور شد يكي ديگر سفارش دهد             هريچند دقيقه ديگر در سكوت كامل گذشت،        
  .به نظر مي رسيد لب هايشان را باچسب به هم چسبانده اند. خترش لب مي گرفتند و دوست دديويس

به خودش گفت، فقط بگيـرش،  . داشت به خودش فشار مي آورد كه آن را بگيرد  هري روي ميزكنار فنجان قهوه اش قرار داشت و          چودست  
عجيب بود دراز كردن دستش به انـدازه دوازده ايـنچ و   .   بگيرشفقط دستتو دراز كن و . اش موج مي زد  احساسي آميخته با ترس و هيجان در سينه       

  .وسط زمين و هوا به نظر مي رسيد  دراسنيچ خيلي سختتر از گرفتن چولمس كردن دست 
 داشت با علاقه صحنه بوسيدن راجر ديويس و دوسـت           چو . دستش را از روي ميز بر داشت       چو ولي همين كه دستش را به جلو حركت داد،        

  . نگاه مي كرددخترش را
 :با صداي آرامي گفت 

  هر چند؛ من تقاضا شو رد كردم. ازم خواست باهاش برم بيرون ، مي دوني، چند هفته پيش بودراجر -
 اين حرف ها را به      چو كه  براي موجه نشان دادن دراز كردن دستش به ظرف شكر چنگ انداخته بود، نمي توانست درك كند كه چرا                       هري

بوسه هاي آتشين رد و بدل كند ، چرا قبول كرده بود كه همراه او بيرون                ديويس   راجر مي خواست در صندلي مقابل  با               دلش وچاگر   .او مي زند  
  بيايد؟

فرشته بالداري كه بالاي سرشان بود دوباره مشتي نقل روي سرشان ريخت؛مقداري از آنها درون با قيمانده قهوه سـرد                    .  چيزي نگفت  هري
  .  ه در همان لحظه مي خواست بخورد ريخت كهريشده 

  : گفت چو
  .اومديم اينجاسدريك سال گذشته با  -

سـدريك  نمي توانست باور كند كه او باز هم مي خواهد راجع به    . چي گفته و وقتي فهميد درونش يخ زد        چوچند ثانيه طول كشيد تا فهميد       
  .ر تا دورشان را گرفته بودند و فرشته بالداري بالاي سرشان آويزان بودحرف بزند، آن هم وقتي كه زوجهايي كه همديگر را مي بوسيدند دو

  . دوباره شروع به صحبت كرد صدايش بلند تر شده بودچوهنگامي كه 
  وقتي داشت مي مرد اسمي از من نبرد؟ ...اون .... سدريك... .خيلي وقته كه مي خوام يه چيزي رو ازت بپرسم -

  . تجزيه تحليل كندچو اين آخرين موضوعي بود كه هري دوست داشت راجع به آن بحث كرده و آن را با از تمام موضوعات موجود در دنيا
  :به آرامي گفت

   ها يي، درسته ؟تورنادو تماشا مي كردي نه؟طرفدار كويديچخب پس  تو تعطيلات زياد .... ام ،يعني فرصتي نداشت تا چيزي بگه  نه ... خب-
قبـل از ايـن فقـط در ديـدار ي كـه قبـل از                 . دوباره غرق اشك شـد     چوبا وحشت ديد كه چشمان      .اشتصدايش شور و نشاطي ساختگي د     

  .داشتند چشمانش را اينطور اشكبار ديده بود اد در آخرين جلسه كريسمس،
  :نااميدانه با صدايي كه هيچ كس نتواند بشنود، گفت

  ه يه چيزه ديگه حرف بزنيمبيا راجع ب ....حرف نزنيم خبسدريك ببين ، بيا الان راجع به  -
  .ولي به نظر مي رسيد اين حرف كاملا اشتباه بود

  : در حاليكه اشكهايش روي ميز مي پاشيد گفتچو
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حتما تو هم نياز داري كه با يكـي          !من نياز دارم كه با يكي راجع بهش حرف بزنم          !من فكر مي كردم تو منو درك مي كني        ..... من فكر مي كردم    -

  صا كه تو خودت مرگشو ديدي مگه نه؟مخصو !حرف بزني
 هم لبش را به سختي از لب او جدا كرده بود تـا گريـه   راجرديويسحالا حتي دوست دختر     .همه چيز مثل يك كابوس،وارونه به نظر ميرسيد       

  . را ببيندچوكردن 
  : پچ پچ كنان گفتهري

  ...ولي  حرف زدم،هرمايني و رونمن دربارش با ...  خب  -
چندين زوج ديگر كه در حال بوسيدن هم بودند از كارشان دست كشيدند و به آنها چشم              .حالا صورتش از اشك برق مي زد        جيغ كشيد،  چو

  .دوختند
و بـه   .... شايد بهتر باشه پول قهوه ها رو حساب كني        ... شا !با اون حرف مي زني ولي با من حرف نمي زني          !  حرف زدي   هرمايني گرنجر  چي، تو با   -

  ! برسي، كه معلومه همين قصدم داريگرنجر..گ ينيهرماقرارت با 
 به سرعت دستمال گلدوزي شـده اي را از جيـبش درآورد و چهـره درخـشانش را پـشت آن      چو  به او خيره شده بود ،به كلي گيج بود،  هري

  .پنهان كرد
  :با صدايي ضعيف گفت

  !چو -
بوسه مشغول شوند تا دوست دخترش نتواندآن طور به آنها چـپ چـپ               به زور دست دوست دخترش را بگيرد و دوباره به            راجرآرزو مي كرد    

  .نگاه كند
  : كه حالا داشت توي دستمالش گريه مي كرد گفتچو

بعـد از   .....پاشو بروديگه ، من نمي دونم اگه بعد از من با دختراي ديگه اي هم  قرار گذاشتي چرا از مـن خواسـتي كـه باهـات بيـام بيـرون                              يالا، -
  ند تاي ديگه قرار داري؟ با چهرمايني

  : گفت هري
  ! اصلا اين طوريكه مي گي نيست  -

 را آزار مي دهد، از فكر آن خنده اش گرفت، كه اين بار هم چند ثانيه دير فهميد خنده                    چوبالاخره فهميده بود چه چيزي      . خيالش راحت شد  
  .اش اشتباه بوده

 .و حالا همه داشتند آنها را نگاه مي كردند تمام قهوه خانه ساكت شده بود .چو مثل فنر از جا پريد
  :با لحني نمايشي گفت

  !هريخب بعدا مي بينمت ،  -
به سرعـت به طرف در رفت در حاليكه به سمت در مي رفت كمي سكسكه مي كرد وقتي به در رسيد وحشيانه آن را باز كـرد و بـا عجلـه                                

  .شر شر، باران مي باريد .بيرون رفت
  :كرد از پشت سر صدايش هري

  !چو -
  .ولي در پشت سر او با صداي جرينگي بسته شد

 روي ميز انداخت، نقل هاي صورتي را از موهايش تكانـد  گاليوناو يك . همه داشتند او را نگاه مي كردند   .داخل قهوه خانه كاملا ساكت بود     
  . از در بيرون رفتچوو به دنبال 
  )پايان قسمت سانسور شده(

تا نيم ساعت پيش همـه چيـز بـه خـوبي و خوشـي      . نمي توانست بفهمد واقعا چه اتفاقي افتاده بود.  از چو نبوداثري. باران شدت گرفته بود 
  ...اما حالا. پيش رفته بود

اصلا براي چي مي خواسـت حـرف        .  جيب كرد و سلانه سلانه به را ه افتاد         در دستهايش را     »دخترهامان از اين    ا« : زير لب با خشم گفت      
  ن اشك بريزه؟وربكشه؟ چرا هميشه مي خواد موضوع هايي را مطرح كنه كه باعث ميشن مثل ناسدريك رو پيش 

مي دانـست زود    . پس از مدتي به راست پيچيد و وارد خياباني باريك و پر گل و لاي شد و چند دقيقه بعد به رستوران سه دسته جارو رسيد                         
موهاي نم ناكش را از روي چشمانش كنار زد و  . ا پيدا خواهد كرد تا اين مدت را بگذراند        رسيده اما فكر كرد تا وقت ملاقات با هرمايني حتما كسي ر           

  .هاگريد پژمرده و عبوس گوشه اي نشسته بود. نگاهي به اطراف انداخت
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  :به سختي خود را از لا به لاي ميزها رد كرد تا به ميز او رسيد گفت

  !سلام هاگريد
  .ت بيرون كشيد و كنار او نشساي و صندلي

هـري جـاي دو بـر يـدگي تـازه و چنـد كبـودي جديـد را روي                    . هاگريد از جا پريد و چنان به هري نگاه كرد كه گويي او را نشناخته است               
  .صورتش ديد

  :هاگريد گفت
  تويي هري؟ خوبي؟ -

  :هري به دروغ گفت
  .آره خوبم -

برابر گرفتاري هاي او هيچ اسـت و جـايي بـراي آه و نالـه و     ن و ماتم زده هاگريد حس كرد مشكل خودش در        وبا نگاه به قيافه درب و داغ      
       . شكايت وجود ندارد

  تو چطوري؟ -
  :هاگريد گفت

  .من؟ خيلي خوبم هري، خيلي خوب -
براي لحظه اي ساكت كنار  . هري نميدانست چه بگويد   . و به ليوان چدني اش كه به قد و قواره يك سطل بزرگ بود خيره شد و آهي كشيد                  

  :ناگهان گفت اما هاگريد . تندهم نشس
  من و تو عين هم هستيم، نه، هري؟ -

  :هري گفت
  ...ا -

  : هاگريد سرش را با حالتي خردمندانه تكان داد و گفت
مـال يـه    خيلي فرق ميكنه كه آدم      . آره هر دومون يتيميم   ... هر دوتامون هم يتيميم   . ماه هر دوتامون واسه اونا غريبه هستيم      ... هميشه ميگم ... آره -

  نه؟ اگه الان زنده بودند زندگي يه جور ديگه بود،. دم محترمي بود، مامان و باباي تو هم همينطورآبابام . خونواده محترم و آبرومند باشه
  : هري با احتياط گفت

  .گمونم آره... ا -
  .هاگريد حال بسيار غريبي داشت

  : هاگريد با اندوه گفت
  ... بگي، اصل و نسب خيلي مهمههر چي هم كه. خونواده خيلي مهمه -

  .قطره اشكي را از چشمش پاك كرد
  : هري نتوانست زبانش را مهار كند و گفت  -
  هاگريد كجا ميري كه اينطور زخمي ميشي؟ -

  :هاگريد كه جا خورده بود گفت
  هان چه زخمي؟ -

  : هري به صورت هاگريد اشاره كرد و گفت
  اين ها رو ميگم -

  :هاگريد گفت
  يز مهمي نيستند فقط چند تا ضرب ديدگي و كبودي معمولي هستنآهان چ -

  . ستاندو با لحني جملات را ادا كرد كه گويي واقعا آن ها را مهم نمي 
  .شغل من خيلي سخته -

  .بقيه نوشيدني اش را سر كشيد، ليوان بزرگش را زوي ميز گذاشت و بلند شد
  .مواظب خودت باش... بعدا ميبينمت هري -
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هري با دلسوزي رفتن او را تماشا كرد، هاگريد خيلي          . آسا فرو ميباريد    باران سيل .  رقت انگيز به كندي و لق لق كنان بيرون رفت          با ظاهري 

واقعا ماجرا چه بود؟ پيش از آنكـه بتوانـد در ايـن بـاره               . غمگين بود و چيزي را پنهان مي كرد اما به نظر ميرسيد مصمم است از كسي كمك نگيرد                 
  . كند شنيد كه صدايش ميكنندبيشتر فكر

  !هي هري، هري -
يكي دو ميز مانده به ميز هرمـايني فهميـد   . بلند شد و از ميان جمعيت به راه افتاد. هرمايني داشت از آن سوي رستوران دست تكان مي داد    

يكي از آن هـا لونـا لاوگـود و ديگـري ريتـا              . دهرمايني كنار دو دختري نشسته بود كه هرگز فكرش را نميكرد آن ها را آنجا ببين               . كه او تنها نيست   
  . و از نظر هرمايني منفورترين آدم دنيا بوديام امروزپاسكيتر، روزنامه نگار پيشين 

  :هرمايني كمي صندلي اش را تكان داد تا جا براي نشستن هري باز شود و گفت
  !بودمتا يه ساعت ديگه منتظرت ن. زود اومدي فكر كردم الان بايد با چو باشي -

  :ريتا بي درنگ گفت
  !چو -

  :با نگاهي مشتاق پرسيد. و صندلي اش را طوري جا به جا كرد كه بتواند هري را درست ببيند
  هري به ديدن يه دختر رفته بود؟ -

  .و كيف پوست سوسماريش را قاپيد و دستش را توي آن برد و بنا كرد به جست و جو كردن
  :هرمايني با لحني خشك و سرد گفت

  .زود بزارش كنار. هري با صد تا دختر هم كه باشه به تو هيچ ربطي نداره -
ريتا كه داشت قلم پرش را از كيفش بيرون مي كشيد، به شنيدن اين حرف مكثي كرد و قيافه اي به خود گرفت كه انگار مجبورش كـردن                            

  .دستش را از كيفش بيرون كشيد و قفل آن را با صدا بست. يك تاپاله را ببلعد
  :ري كه پشت ميز نشسته بود پرسيده

  چي كار ميخوايد بكنين؟ -
  .و نگاهش را روي چهره ريتا ، لونا و دست آخر هرمايني چرخاند

  :ريتا جرعه بزرگي از نوشيدني اش را هورت كشيد و گفت
  قبل از اين كه تو برسي، اين خانم كوچولوي بي عيب و نقص ميخواست برامون بگه -

  : ي به هرمايني كرد و گفتسپس نگاه كنايه آميز
  ؟فكر كنم اجازه بدي باهاش حرف بزنم ، نه -

  : هرمايني به سردي گفت
  .آره گمونم بتوني -

لاك . موهايي كه زماني به شكلي منظم پيچيده و آراسته مي شد حالا بي حالـت و ژوليـده بـود   . بيكاري ريتا را از شكل و قيافه انداخته بود      
جرعه ديگري از . ندش در بعضي قسمت ها ريخته بود و چند تايي از نگين هاي بدلي كنار قاب عينكش هم افتاده بود             زرشكي ناخن هاي چنگال مان    

  :نوشيدني اش سر كشيد و سپس زير لب پرسيد
  هري دختره خوشگله؟ -

  :هرمايني با بد خلقي گفت
  . رو به هم ميزنماگه يه كلمه ديگه راجع به زندگي عشقي هري حرف بزني قسم ميخورم كه معامله -

  : ريتا لبش را با پشت دستش پاك كرد و گفت
  ...آخ، يكي از همين روزها .كدوم معامله؟ دختر خانم پرافاده، تا حالا كه يك كلمه راجع به معامله حرف نزدي، فقط هي زبونم رو قيچي كردي -

  .آه عميقي كشيد و بقيه حرفش را خورد
  :هرمايني با بي تفاوتي گفت

برو اين حرفا رو پيش كسي بزن كه بـراش يـه پاپاسـي        . ه، يكي از همين روزها يه دروغاي شاخ دار ديگه درباره من و هري سر هم ميكني                آره آر  -
  .ارزش داشته باشه
  : ريتا گفت

  ن ..بدون كمك من هم امسال قصه هاي عجيبي درباره هري سر زبونها افتاده -
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  :اضافه كردو از بالاي ليوانش نگاهي به هري انداخت و 

احساس سرخوردگي كردي و اعصابت خرد شد يا اينكه حـس كـردي هـيچ كـس دركـت                   . ز خوندن اونا چه حالي بهت دست داد، هري         -
  نميكنه؟

  :هرمايني با صدايي رسا و خشن گفت
احمق تر از اوني بودنـد كـه        بيعيه كه هري خيلي عصبانيه، چون همه چيزهايي كه به وزارت خونه گفت، حقيقت محض بود وزارت خونه يي ها                     ط -

  .حرفاشو باور كنن
  :ريتا ليوانش را پايين آورد، نگاهي به هري انداخت و در حالي كه با اشتياق در كيفش را باز ميكرد گفت

  پس تو واقعا فكر ميكني اسمشو نبر برگشته و تو تنها شاهد ماجرا بودي؟ -
  : هري با آشفتگي گفت

  مي خواي اسماشونو بگم؟. ر عجيب و غريب هم شاهد ماجرا بودنددوجين مرگ خوا. من تنها نبودم -
  :ريتا در حالي كه دوباره دستش را توي كيفش ميكرد و دنبال قلمش ميگشت زير لب گفت

  خيلي دلم ميخواد -
  .طوري به هري خيره شده بود كه انگار زيبا ترين چيز عالم را در مقابلش ميبيند

هري پاتر نام مرگ خواراني را فاش مي كنـد كـه هنـوز در ميـان مـا           « و يه تيتر كوچيكتر،     ...  » متهم مي كند   پاتر « :يك عنوان درشت و بزرگ     -
 هري پاتر نوجوان پانزده ساله اي كه از حمله اسمشو نبر جان سـالم بـه در بـرده                     «: يه عكس هم ازت چاپ مي كنيم و زيرش مينويسيم           ».هستند

  ».اي از افراد محترم و سرشناس جامعه جادوگران را برانگيختاست ديروز با اظهارات خود خشم عده 
قلمش را پايين آورد، نگـاه خـشم آلـودي بـه هرمـايني              . ريتا قلم تند نويسش را نزديك دهانش برده بود كه ناگهان چهره اش رنگ باخت              

  :انداخت و گفت
  ا رو بنويسيم مگه نه؟اما فكر ميكنم خانم كوچولوي بي عيب و نقص ما دوست نداشته باشن اين چيز -

  :هرمايني با لحني شيرين گفت
  اتفاقا اين همون چيزيه كه خانم كوچولو ي بي عيب و نقص مي خواد -

اما لونا با حالتي رويا گونه سرگرم زمزمه كردن شعار ويزلي سرور ماست و هـم زدن نوشـيدني اش      . همين طور به هري   . ريتا به او خيره شد    
  .بود

  :چ مانند پرسيدريتا با صدايي پچ پ
  يعني تو از من ميخواي درباره اسمشو نبر گزارش بنويسم؟ -

  : هرمايني گفت
ايـن كـه اسـم مـرگ        . اون تمام جزيات رو برات تعريـف ميكنـه        . دقيقا همون طور كه هري ميگه     . يه گزارش از واقعيت ها    . بله يه گزارش واقعي    -

  ... اضر چه شكليه  و ولدمورت در حال ح. خواراني كه در ميان ما هستند چيه
  : سپس با لحني تحقير آميز گفت

  .اي بابا خودت رو كنترل كن -
چون ريتا به محض شنيدن اسم ولدمورت چنان از جـا پريـد كـه نيمـي از محتويـات                    . و يك دستمال كاغذي به طرف او روي ميز انداخت         

  .ليوانش را روي خود ريخت
  :سپس با صراحت گفت. اراني اش را پاك كردريتا بي آنكه از هرمايني چشم بردارد جلوي ب

همه فكر ميكنن دچار وهم و      . اگه نميدوني بدون هيچ كس آسمون ريسمون هايي رو كه هري به هم بافته باور نميكنه               . پيام امروز چاپش نميكنه    -
  ...اما اگه بزاري از يك زاويه ديگه بهش نگاه كنم. خيال شده

  : هرمايني با خشم گفت
دلـم ميخـواد هـري مـوقعيتي     . قبلا از اين چرت و پرت ها زياد چاپ شـده . ن به يه داستان ديگه درباره خل شدن هري احتياج نداريم    خيلي ممنو  -

  .داشته باشه كه حقايق رو باز گو كنه
  :ريتا به سردي گفت

  .اين جور گزارشا خريدار ندارن -
  :هرمايني از شنيدن اين حرف برآشفت و گفت
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  ون فاج اجازه نميده پيام امروز اين گزارشو چاپ نميكنه؟منظورت اينه كه چ -

  : سپس به سمت او خم شد و با لحني كاسبكارانه گفت. ريتا نگاه طولاني و خشني به هرمايني انداخت
 رو كـه چهـره خـوبي از         آنها گزارشي . اما نفوذ يا عدم نفوذ اون هيچ فرقي در قضيه ايجاد نميكنه           .  نفوذ داره قبول    پيام امروز  خيلي خوب فاج روي    -

فرار زنداني ها از آزكابان به حـد كـافي مـردم رو آشـفته كـرده، اونـا                   . كسي علاقه اي به خوندن اين جور چيزا نداره        . هري نشون بده چاپ نميكنن    
  .دلشون نميخواد باور كنن كه اسمشو نبر برگشته

   :هرمايني با لحني كوبنده گفت
  راي خودش قائله اينه كه فقط خبرهايي رو چاپ كنه كه مردم دوست دارن بخونن؟پس پيام امروز تنها وظيفه اي كه ب -

  :با لحني غير دوستانه و سرد گفت. ريتا بار ديگر قد راست كرد چيني به پيشاني انداخت و بقيه نوشابه اش را سر كشيد
  .روش روزنامه هاشه فخانم خنگه، تنها وظيفه اي كه پيام امروز براي خودش قائله -

  :ونا به شكلي غير منتظره وسط حرف آنها پريدل
   روز نامه مزخرفيهپيام امروزبابام فكر ميكنه  -

  .و در حالي كه نوشيدني اش را ميمكيد به چشمان برامده و غضب ناك ريتا خيره شد
  .صلي پول دراوردن نيستبراي اون هدف ا. بابام گزارشاي مهمي رو چاپ ميكنه كه عقيده داره مردم بايد ازشون خبر داشته باشن -

  : ريتا نگاه تحقير آميزي به لونا انداخت و گفت
شايد روزنامه اش مقاله بيست و پنج شيوه براي معاشرت با ماگلها و خبرهاي              . ره دهاتي رو ميچرخونه   خگمونم بابات يكي از اون روزنامه هاي مس        -

  مربوط به تاريخ حراج بازارهاي خيريه رو چاپ ميكنه؟
  : الي كه با نوشيدني اش ور ميرفت گفتلونا در ح

  نه اون سردبير سفسطه بازه -
  :با لحن تحقير آميزي گفت. ريتا چنان خرناس بلندي كشيد كه ساير مشتريان را از جا پراند

ه بـاغچم رو كـود      گزارشهاي مهمي رو چاپ ميكنه كه عقيده داره مردم بايد ازش با خبر بشن؟ هان؟ من با اون آشغالايي كه بابـات چـاپ ميكن ـ                         -
  .ميدم

  :هرمايني با خشنودي گفت
لونا ميگه پدرش دوست داره مصاحبه هري رو چـاپ          . خب اگه اين طور فكر ميكني پس الان فرصت خوبيه كه به بالا بردن كيفيتش كمك كني                 -

  .كنه
  :گفتقهقه زنان . ريتا براي لحظه اي به هر دوي آنها خيره ماند، و سپس با صداي بلند زد زير خنده

  سفسطه باز؟ فكر ميكني اگه مصاحبه هري توي سفسطه باز چاپ بشه مردم يك كلمه از حرفهايشو جدي ميگيرن؟ -
  : هرمايني با لحني محكم گفت

حقيقـت  به نظر من براي مردم اين سوال وجـود داره كـه آيـا تمـام     . اما در گزارش پيام امروز يه چيزهايي از قلم افتاده      . شايد بعضي ها باور نكنن     -
  ...حتي اگه اين گزارش رو يه روزنامه... همينه يا نه و اگه گزارش ديگه يي از اين ماجرا در اختيارشون گذاشته بشه، با اشتياق اونو ميخونن

  : و از گوشه چشم نگاهي به لونا كرد و ادامه داد
  .يه روزنامه غير معمول چاپ كنه -

  .ك طرف خم كرده بود زيركانه به هرمايني نگاه مي كردريتا مدتي چيزي نگفت اما با سري كه كمي به ي
  : پس از چند لحظه ناگهان گفت

  خيلي خب فرض كنيم قبول كردم حق الزحمه من چي ميشه؟ -
  : لونا خيال بافانه گفت

 اين كه اسمشون چاپ بشه انجـام        اونا اين كارو به خاطر افتخارش و البته براي        . فكر نميكنم بابا به افرادي كه توي مجله چيز مينويسن پولي بده            -
  .ميدن

  : ريتا اسكيتر چنان قيافه اي به خود گرفت كه گويي چيز بدمزه اي را چشيده و با لحني خشم آلود و اعتراض آميز گفت
  يعني قراره مجاني كار كنم؟ -

  :هرمايني جرعه اي از نوشابه اش را نوشيد و با خونسردي گفت
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 بـراي  پيام امـروز آن وقت احتمالا .  غير قانوني هستيجانورنمايني كه به مسوولين مربوطه خبر ميدم كه تو يه بله در غير اين صورت خوب ميدو   -

  .گزارشهايي كه از توي آزكابان براشون بفرستي پول خوبي بهت بدن
يوان هرمايني را بردارد و محكم به       ريتا چنان قيافه اي به خود گرفته بود كه انگار آرزويي در دنيا نداشت جر اين كه چتر كاغذي و تزييني ل                     

  .صورتش بكوبد
  :ريتا با صدايي كه كمي ميلرزيد گفت

  نه؟. گمون نكنم راه ديگه يي داشته باشم -
  .يك بار ديگر كيف پوست سوسمارش را باز كرد، طوماري از كاغذ پوستي بيرون كسيد و قلم تند نويسش را در دست گرفت

  :لونا با شادي گفت
  . ميشهبابا خوشحال -

  .عضلات آرواره ريتا از خشم منقبض شد
  : هرمايني رو به رهي كرد و گفت

  خب هري حاضري واقعيت رو براي مردم تعريف كني؟ -
  : هري گفت

  .گمونم آره -
  .و به ريتا نگاه كرد كه كاغذ پوستي را روي ميز ميان خود و او قرار داده بود و داشت قلمش را در دست جا به جا ميكرد

  : ني در همان حال كه ميكوشيد آلبالويي را از ته ليوان بيرون بياورد با آرامش گفتهرماي
  .پس شروع كن ريتا -
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